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به پاس بهره‌های معنوی و علمی فراوان یکه از رئیس فرزانه. 


استادان محترم و دانشجویان خحوب دانشگاه امام صادق 1 پرده‌ام 
این اث ‏ ناچیز را به پیشگاه شهیدان والا مقامآن دانشگاه تقدیم می‌کنم. 
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سیری در تاریخچة مغالطات .. 
تعلیم مغالطات و سوء استفادة از آن! ....... 


فصل اول: تبیین‌های مغالطی 


مقالطة اشتراک لفظ 
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۸ 0 مغالطاسه 
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مغالطات آماری (۳): تصاوبر یک‌بُعدی 


مغالطه تا کید لغظی . ....... اک نم 
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مغالطة مسموم کردن چاه 

مغالطة تله گذاری 
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مغالطه توسل به احساسات .... ۱۵۱ 

سودجویی و متفعت‌طلبي ی ۱۵۲ 

ری مرو ۱۵۲ 
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مقالطة جلب ترحم. اوه سود مرا و وی و و هرا او موی وی ۵ ۱۳۳ 
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مغالطة تکذیب ۳ ۳ ید۳2 ۱13 
مغالطه این که جیزی نیست! .... . ۸ 


٩‏ 0 مقالطات 


مغالط این که مغالطه است و ۱ ۱۹۳ 
مغالطة انگیزه و انگیشته . بت -جی ی ۱۹ 
مغالطُ ترهین و ِِ_ ۳.۰ 
مغالطة پهلوان پنبه ... . ۱ ره 
مغالطة کامل نامیسر و۳ رو ۳9 ۱۳۷ 
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مغالطه حلط علت و دلیل 7 ۳ 
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مغالطة متاقشه در مثال .سس ی ۲ ی ۱۸ 
مغالطهٌُ تخصیص . .... .. اک ری ور ره | 
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مغالطة شو خی بی‌ربط ور بو وه وس ۱۳۳۲ 
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مغالطة تغییر موضع ... . 
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مغالطهٌ تبعیض‌طلبی . 2 ۲ 6 اش 


مغالطةٌ رها نکردن پیش‌فررضص ۳۵۳ 
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تمرین‌های فصل چهارم -مغالطات مقام دفاع و ۱۶۰۰ 
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اشاره. که هه ی ی 3۶ 
مغالطة عدم تکرار حد وسط اي ۳۶۶ 
مغالطة وضع تالی... ۱ 
مغالطة رفع مقلّم ی 
مغالطة مقدمات منفی ی 
مغالط مقدمات ناسازگار زج 
مغالطة افراد غیر موجود . ۳۳۷ 
مغالطة ایهام انعکاس ی 
مغالطة سوء تألیف مر وه و یه سس 

تمرین‌های فصل پنجم -مغالطات صوری ۱۲ 

فصل ششم: مغالطه در استدلال (۲) مغالطات ناشی از یک پیش‌فرض نادرست 

اشاره 2 
مغالطة سنت‌گرایی ی 
مغالطهٌ عدم سابقه اهر موی هه و ار وه ی ۱۳ 
مغالطة تجدّد مس ها هی هه جک ۱۷۸ 
مغالطة سنت‌گریزی که 
مغالطة برتری فقر . ی ی ی ی یم 
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مغالطة ترکیب 


مغالطة فماربازان 
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فصل هفتم: مغالطه در استدلال (۳) مغالطات ربطی 
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معالطة قیاسن مضمر مردود. .ت دت رت و 


مفالطة یا این یا آن..... 
مغالطة ذوالحدین جعلی. . .سس ... ۱ که 


معالطة دلیل تامربوط..... یت مس ۳[ 
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مغالطة استدلال دوری .رس سا سس 
مغالطهُ تعمیم شتاب‌زده 
مغالطات آماری (۴): نمونة نا کافی . و 
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پاسخ‌نامه 
کتاب‌نامه 


سخنی با خواننده 

شاید مهم‌ترین کار ارسطو دانای یونان, کشف. تنسیق و تدوین قوانین و قواعد 
حاکم بر تفکر باشد؛ یعنی همان مجموعه‌ای که نام ارغون بر آن نهاده شد و ارسطو 
مدعی شد که رعایت آن‌ها موجب راه نیافتن حطا در تفکر است. 

آدمی چه منطق‌دان باشد» چه از منطق و قواعد آن بی‌خبر به طور طبیعی بر اساس 
قواعد خاصی تفکر و استدلال می‌کند و از قوه تفکر که خداوند در وجود او به ودیعه 
گذاشته است در مواجهه با دیگران بهره می‌برد. اما این یک روی سکه است» روی 
دیگر آن است که چه ساز و کاری پیش روی بشر وجود دارد تا بتواند از نیروی 
تفکر خود به خوبی استفاده و یا اساسا از راه‌یابی خطا در تفکر جلوگیری کند؟ 
گرچه منطق از آن جهت که چگونه استدلال کردن را به بشر میآموزد و به او انواع 
استدلال و استنتاج را تعلیم می‌دهد. بسیار مهم است. اما شاید فبایدة دیگر آن که 
جلوگیری از راه یافتن مغالطه یعنی خطای در استدلال است؛ مهم‌تر باشد. به‌همین 
دلیل اگر علاقه‌مندان منطق و نوآموزان از بحث مغالطات و انواع آن آغاز می‌کردند. 
ألبته با اشتپاق بیش تری منطق را میآموختند و به اهمیت آن بیش‌تر واقف می‌شدند. 
دانستن قواعد منطق و فراگرفتن مغالطات و انواع آنء اگرچه لازم و ضروری است. 
اما تمام مطلب نیست. بلکه همان‌طور که در تعریف منطق لحاظ شده است قواعد را 
باید به کار برد و بسیار ممارست کرد تا هم خود دچار مغالطه و خبطای در تبفکر 
نشد و هم مغالطه و خطای استدلال دیگران را تشخیص داد. کوتاه سخن این‌که مبطق 


۴ ح مغالطات 


راباید به صورت کاربردی فرا گرفت. 

امروزه گروه‌های مختلف با علایقی متفاوت تلاش می‌کنند تا مخاطبان بیش‌تری 
به دست آورند. بدین منظور از ابزارهای تبلیغی مختلف از قبیل مطبوعات. کتاب: 
تلویزیون و ... بهره می‌برند. بالطبع هر چه ابزار عرضة تفکر پیچیده‌تر باشد. شناخحت 
خطا و درستی تفکر نیز پیچیده‌تر خواهد بود در نتیجه اهمیت منطق کاربردی و 
شناخت انواع مغالطه هم بیش‌تر می‌شود. این همه. تألیف کتاب‌هایی را در باب 
شناخت انواع مغالطاتی که ممکن است در صور مختلف تفکر بیان و دفاع از آن رخ 
دهد نه تنها موجه بلکه ضروری می‌کند, به ویژه کتاب‌هایی که علاوه بر تعلیم منطق به 
مثابه ابزاره نحوة استفادة از آن را نیز تعلیم می‌دهد. ما در فرهنگ مکتوب خود شاید به 
انداز؛ کافی کتاب‌هایی در یاب تعلیم منطق داشته باشیم. اما در باب نحوف استفاده از آن 
و «منطق کاربردی» دچار فقر تألیف هستیم. 

از این‌ری امیدواریم کتابی که اکنون با عنوان مفالطات تقدیم علاقه‌مندان مباحث 
منطقی می‌شود و جناب آقای علی‌اصغر خندان آن را تألیف کرده‌اند, گامی هر چند 
کوچک در جهت رفع نیاز مذکور و اعتلای حیات علمی فرهنگی کشور باشد ومقبول 
صاحب‌نظران افتد. ضمن تقدیر و تشکر از ملف محترم» بر خود لازم می‌دانیم از 
جناب استاد مصطفی ملکیان که سهم عمده‌ای در سامان یافتن این کتاب دارند و 
جناب آقای دکتر محسن جوادی که نکات سودمندی را متذکر شدند. سپاس‌گزاری 
نماييم. 


پژوهشکدء فلسفه و کلام اسلامی 
مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی 


مقدمه 
بسم الله الرحمن الرجیم 
یا ایها الذین عامنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً 
وزنوا بالقسطاس المستقیم ‏ 
لخستین روزهای ورود خود به دانشگاه را به یاد می‌آورم. دانش‌آموز رشتة 
ریاضی در دبیرستان بودم که گمشدة شود را در رشته‌های علوم انسانی یافته و با 


۱ 


انتحاب رشتة الهیات در دانشگاه امام صادق تفا وارد اين وادی شدم. مانند بیش‌تر 
دانشآموزان. در دبیرستان توان علمی‌ام مصروف درس و بحث مربوط به رشتة 
اصلی‌ام یعنی ریاضی شده بود» از این ری با حال و هوای دروس و مباحث علوم 
انسانی کاملا بیگانه بودم و این امر زمینه‌ساز اتفاق جالبی در کلاس منطق شد. 

استاد منضبط درس منطق فضای فکری خاص خود را داشت. جلسة اول کلاس او 
رابه خاطر می‌آورم که وقتی علم منطق را به دانشجویان معرفی و هدف آن را بیان کرد 
اعجاب مرا برانگیخت: «منطق ابزاری علمی است که به کارگیری آن ذهن انسان را از 
خطای در تفکر باز می‌دارد با توجه به ذهنیتی که از تفکر در علوم ریاضی داشتم و با 
توجه فهم نادرست و خام خود از علوم انسانی: علم منطق برایم بسیار عجیب و 
رژیایی می‌نمود و این گمان را در ذهنم ایجاد کرد که گویی منطق چراغ جادویی است . 


۱. احزاب (۳۳) آیة ۷۰ 
۲. شعراء (۲۶) آیذ ۱۸۲. 


۶ 20 مقالطاه 


که با استخدام آن می‌توان بر مرکب انديشه سوار شد و در قلمرو دانش و معرفت به هر 
سو تاخت و فاتح قلمروهای گوناگون شد و از هر عرصه متاغ چشم‌گیری به ارمغان 
آررد. احساس خحسارت و غبن می‌کردم که چرا تاکنون از وجود چنین شاه کلیدی 
غافل و از استفاده از آن محروم مانده بودم. به راستی که چه جادویی می‌نمود؟؛ ابزاری 
علمی که به کارگیری آن ذهن رااز طای در تفکر باز می‌دارد! 

بسیار طول کشید تا در یابم در این تعریف مراد از خطای در تفکر چیست و انواع 
تفکر کدام است و ابزار علمی به چه معنا است و منطق چه جایگاهی دارد. 

اما حضور من در جلسات دوم به بعد که توقع شنیدن اسرار و رموز خاص عالم 
تفکر را برای اجتناب از لغزش در انديشه داشتم. جالب بود. دروس منطفی به تدریج 
عرضه می‌شد و بر ناامیدی و سرخوردگی من می‌افزود. دقیقاً نمی‌دانستم به دنبال چه 
هستم. اما فقط می‌دیدم که مباحثی چون بحث القاظ و دلالت. کلیات خمس؛ جنس 
نوعء فصلء عرض عام و حاص و تطبیق چندین و چندباره و داشم آن‌ها بر مثال 
انحصاری «انسان, حیوان ناطق» اشکال چهارگانه قیاس ضروب شانزده گانه» شرایط 
انتاج هر یک (مغ‌کب. خین کاین!) و مثال‌های مهجور و تکراری آن‌ها و ... مباحثی 
نبودند که مهارت اجتناب از خطای در انديشه را در من ایجاد کنند. مباحث دروس 
منطقی گاهی چنان از هدف مورد توقم دور بود که می‌توانستم آن‌ها را هم ردیف 
موضوعاتی در علم نحوء معمای هوش یا حتی شیمی آلی قرار دهم. 

هه ال آوز دوس تابن زسید واوز سال‌های بتملی تب کعانهای سطن 
دیگری را نیز خواندم. از جمله کتاب المنطن مرحوم مظفر و کتاب الاشارات و التبیهات 
ابن سینا با شرح خواجه نصیر که البته جالب توجه بودند و موجب صرف تفکر و 
تشحیذ ذهن می‌شدند. ام با هدف تعیین شده برای افزایش مهارت تفکر در اجتناب 
از لغزش و خطا فاصلة زیادی داشتند. 

تجربهة آشنایی خود با درس منطق را به دو دلیل بیان کردم. دلیل اول صربوط به 
خامی و سوء فهم من و افراد بسیاری هم چون من است که با ذهنیت نادرستی با منطق 
مواجه می‌شوند و این امر عاملی است که استفاده از دانش منطق را به حداقل 


مقدیه ۵ ۱۷ 


می‌رساند. البته خداوند را شا کرم که بر من منت نهاد و توفیق یافتم حیرت خود نسبت 
به هدف عالی منطق از یک سو و شیوه‌های آموزش نارسای آن از سوی دیگر را تبدیل 
به دغدغه‌ای علمی نموده و گام کوچکی برای رفع این مشکل بردارم که حاصل آن دو 
کتاب منطن کاربردی و کتاب حاضر شد. 

دلیل دوم در ذکر تجربهة مذکور این است که علی رغم اشکالات مربوط به متعلمین 
و بیگانگی افرادی مانند من نسبت به علوم انسانی. حقیقت این است که آموزش منطق 
به طور جدی دارای اشکالاتی است که جامعة علمی ما را از رسیدن به اهدافی که خود 
مطرح می‌کند: محروم می‌دارد. 

یکی از نکات بسیار مهم در تعریف منطق. ابزار دانستن آن است. آن چه در مورد 
بزار باید بدانیم آشنايي و استفاد؛ صحیح از آن است تا ما را به غرض‌مان برساند؛ به 
عنوان مثال چراغ ابزاری است برای روشنایی محیط اطراف» خودرو وسیله‌ای است 
برای حمل و نقل و شاغول ابزاری برای اجتناب از کج ساختن بنا. در مورد هر ابزاری 
آن چه اولاً و بانذات مراد است بهره برداری و استفاده صحیح از آن برای رسیدن به 
هدف و غرض خاصی است. همه مردم از چراغ تنها نور افشانی آن را می‌خواهند و 
بس. و البته در میان آن‌ها عدهُ قلیلی نیز هستند که به چراغ‌شناسی و بیان انواع و ارکان 
آن از فتیله زجاجه, زیت و .. می‌پردازند؛ همین طور است دیگر ابزار و آلات. اما 
نمی‌توان نام ابزار بر چیزی نهاد و بر این تصور بود که کسی به فکر استفاده از آن 
نباشد. بلکه همگان صرفاً در پی شناختن خود آن ابزار باشند. 

گفتیم که منطق ابزاری است برای اجتناب از خطای در انديشه اما باید دانست که 
مشکل دانش منطق این است که حیثیت ابزاری آن یا به دست فراموشی سپرده شده و 
یا مورد حلط و اشتباه قرار گرفته است. به اين ترتیب که منطق‌دانان به‌جای تعیین 
چگونگی استفاد؛ُ بهتر از اين ابزاره تمام اهتمام خویش را مصروف شناخت هر چه 
دقیق‌تر آن کردند و دربار؛ ابواب فصول و مباحث گوناگون آن به موشکافی و چون و 
چرا پرداختند. جالب این که اختلاف نظرهایی در میان خود ایشان پدید آمد که غرض 
و غایت اصلی منطق را تا حد زیادی به دست فراموشی سپرد. البته باید اذعان کرد که 


۸ 0 مقالطامه 


حاصل تلاش منطق‌دانان و آثار فراوانی که در این عرصه نگاشته شده و بر غنای این 
علم افزوده‌اند. یقیناً مهم و قابل توجه بوده است. لذا هرگز نمی‌توان و نمی‌باید 
حاصل کار آن‌ها را ناپمیز و حقیر شمرد. اما سخن در این است که در کنار تمام 
کتاب‌های ابزارشناسی, در مورد علم منطق و دیگر موارد. بی‌تردید باید قدری دربارة 
روش به کارگیری آن ابزار نحاص نیز کتاب نوشت و مطلب ارائه کرد؛ یعنی اگر 
بخواهیم متناسب با تعریف فرق به کارکرد ابزاری منطق مقید و ملتزم باشیم باید 
هموارء در آموزش منطق این دغدغه را داشته باشیم که آیا این ابزار هدف مورد نظر را 
تأمین می‌کند با نه؟ و آی ن و آموز منطق شیوه به کارگیری این ابزار را نیز می‌آموزد یا نه؟ 

شایسته است از دو حیثیت مذکور (شناخت و استفاده از ابزار) با تعابیر دیگری 
مثل معرفت" و مهارت" یاد کنیم. رشته هایی مانند تاریخ؛ جغرافیاه لغت و... صرفاً 
جلبةٌ معرفتی دارند و اموری مانند دوچرحه سواری و شناگری را می‌توان منحصر در 
بعد مهارتی دانست. اما عرصه‌هایی چون سخن‌وری, نویسندگی و هم‌چنین منطق 
دارای هر دو بُحد معرفتی و مهارتی هستند و شحص باید از هر دو جنبه بهره‌ای داشته 
باشد تا از آن‌ها فایده ببرد, به عبارت دیگر. صرف معرفت علمی به آن موضوع و 
رشته تاوقتی با مهارت عملی همراه نشود. فایده و غرض مورد انتظار را محقق 
نخواهد کرد. این نکته را در تعریف منطق نیز می‌توان مشاهده کرد. زیرا منطق راه 
دانشی ابزاری دانسته‌اند که مهارت در به کارگیری آن -و نه صرف معرفت -ذهن را از 
خطا حفظ خواهد کرد. از آن‌جا که تبلور مسئلهٌ خطای در انديشه و خطاسنجی منطق 
در بحث مغالطات قابل مشاهده است ضروری است که توضیح بیش‌تری در باب 
جایگاه مغالطات در علم منطق مطرح شود. 


مبارژه با مغالطات. خاستگاه و خواست منطق 
طرح بحث جدی مسثلة مغالطه يا سفسطه در طول تاریخ بانام و شخصیت 


اه وصسو .1 
«م وطننه‌ی) .2 


۱٩ ۵ مقدمه‎ 


سوفسطاییان یا سوفیست‌ها آغاز می‌شود. آن‌ها دانشمندانی بودند که در نیمه دوم قرن 
پنجم قبل از میلاد نهضت شکاکیت رابه وجود آوردند. در زبان یونانی لفظ سوفیست 
در اصل معنای بدی نداشت و به معنای حکیم» دانشور» معلم و استاد بود و کسی را 
سوفیست می‌نامیدند که تعالیمی رابه مردم و به ویژه جوانان میآموخت که تقریباً در 
زندگی عملی به کار می‌رفت. از آن‌جا که برای آموزش‌هایی از این دست. مدارس یا 
آموزشگاه‌های عمومی وجود نداشت و سوفیست‌ها نیز برای امرار معاش ود در 
ازای این کار حق التدریس دریافت می‌کر دند» تعالیم آن‌ها به کسانی عرضه می‌شد که 
توانایی مالی بالاتری داشتند.۱ 

یکی از مصادیق مهم و بارز تعالیم سوفیست‌هاء آموزش خطابه و سخن‌وری: به 
ویژه در محاکم و دادگه‌ها بود. در یونان باستان مدعی و متهم شخصاً در برابر قضات 
قرار می‌گرفتند نه به واسطهٌ وکلای حرفه‌ای, لذا طبیعتاً توفیق یا شکست در دادگاه تا 
حد زیادی بستگی به مهارت در سخن‌رانی و توانایی اقناع مخاطبان و قاضیان دادگاه 


داشت. 
البته شخص می‌بایست خود نطقش را ایراد کند. ولی می‌توانست متخصصی را 


نیز اجیر سازد تا این نطق را برایش بنویسد یا چنان که عدة زیادی ترجیح می‌دادند. 
می‌توانست در ازای مبلغی پول» فنونی را که برای پیروزی در مسحاکم لازم بود 
فراگیرد. وظیفةٌ سوفسطاییان تعلیم همین فنون بود.؟ 

توانایی و سهارت سوفیست‌ها در ایسراد حطابه و اقناع مخاطب و نیز یافتن 
لغزشگاه‌های انديشه و سوء استفاده از مکالمات و سخن‌رانی‌های خود به حدی 
رسید که این تصور برای خود آن‌ها پیدا شد که اصلاً حق و حقیقتی مستقل از آن چیه 
انسان اراده می‌کند و جود ندارد به عبارت دیگر انسان می‌تواند هر آن چه را بخواهد 
حق یا باطل جلوه دهد. به وجود آمدن این طرز فکر در سوفیست‌ها موجب شد تا 


۱. برتراند راسل» ناریخ فلسف؟ عرب ترجمة نجفف دریابندری» ص ۱۲۷؛ جمیل صلیباء فرهنگ فلفی, ترجما منوچهر 
صانعی دره‌بیدی, ص ۳٩۳‏ 
۲ راسل: همان: صن ۱۳۹-۱۲۸ 


۰ 0 مغالطات 


شخصیت آن‌ها به عنوان عده‌ای شکاک و روش استدلال آن‌ها با عنوان سفسطه یا 
مغالطه شناخته شود. در اين‌جا برای آشنایی بیش‌تر با شیوة سفسطه‌آمیز سوفیست‌ها 
در سخن گفتن به مصادیقی از استدلال‌های آن‌ها اشاره می‌کنيم: 

پروتاگوراس ۲ ۴۲۰-۴۹۰۱ ق م) که مهم‌ترین شخصیت سوفیست در پونان باستان 
است. به جوانی آداب سخن‌وری می آموخت با این شرط که اگر جوان در اولین جلسةً 
اقامة دعوا پیروز شد. حق‌التعلیم او را بپردازد و آلا پولی پرداخت نکند. وی برای این 
که حق‌التعليماش هدر نرود نخستین دعوا را خود علیه آن جوان اقامه کرد و اجازه 
داد تا جوان پیروز شود و بدین ترتیب» طبق قرارداد. حق‌الزحمة خود را دریافت 
کرد!؟ 

البته این داستان به گونة دیگری نیز نقل شده است. به این ترتیب که جوان در 
دادگاه اقامدٌ دعوا کرد و گفت: اگر حکم دادگاه به نفع من باشد. در این صورت؛ به 
حکم دادگاه نباید پولی به استاد خود بپردازم و اگر پیروز نشوم به حکم قرار اولیه» 
نباید پولی پرداخت کنم. 

استاد گفت: اتفاقا یر عکس!اگر دادگاه به نفع جوان حکم کند, قرار ما محقق شده و 
جوان باید حق‌التعليم مرا پپردازد و اگر دادگاه به نفع من حکم کند. البته روشن است 
که جوان باید به حکم دادگاه ملتزم شده و پول مقر شده را پپردازد! 

هم‌چنین نقل است که یکی دیگر از سوفیست‌ها سعی می‌کرد که شخص 
ساده‌لوحی را گیج کند و از خود او اقرار بگیرد که پدرش سگ است! مکالمه‌ای که بین 
آن‌ها واقم می‌شود چنین است: 

_گفتی که یک سگ داری؟ 

-آری, سگ درنده‌ای دارم. 

-و او توله‌هایی هم دارد؟ 

-آری, و خیلی هم به عودش شبیه‌اند. 


هام۳ رز 
۲ راسبلء همان ص ۱۳۱ 


مقدمه ت ۲۱ 


-و آن سگ پدر آن توله‌ها است. 

-آری حتماً 

آیا می‌پذیری که آن سگ پدر است و مال تو است؟ 

-البته آن سگ پدر است و مال من است. 

-پس آن سگ پدر تو است.! 

سوفیست دیگری سعی می‌کند به مخاطب خود ثابت کند که او یک حیوان است و 
چنین می‌گوید: 

-من, تو نیستم. آیا چنین نیست؟ 

-بلی؛ بلی؛ تو غیر منی و من غیر تو هستم. 

-و من انسان هستم. 

-البته, تو انسان هستی. 

-و من حیوان نیستم. 

-آری» تو حیوان نیستی. 

-و من غیر حیوان هستم. 

- آری این هم پذیرفته است که تو غیر حیوان هستی. 

اما حودت گفتی که من غیر تو هستم. 

-البته گفتم. حتماً این چنین است. 

-من غیر تو هستم و من غیر حیوان هستم. 

-آری» آری. 

-پس تو حیوانی! 

سوفیست دیگر می‌گوید: دیوار موش دارد و موش گوش دارد. پس دیوار گوش 
دارد. ۲ 

از آن‌چه ذکر شد اجمالاً می‌تران معنای سوفیست و سفسطه یا مغالطه را دریافت. 


۱. افلاطون. دورف آثار اقلاطوناج ٩‏ (رسالة اوتیدم) ترجمه محمد حسن لطفی (با اندکی تغییر). 
۲ علی اردبیلی» فزهنگ فلفه و اعلاع واسته, ج ۵ص ۰1٩۱‏ 


۲ 2 مفالطات 


موضوع مهم تاریخی در مورد مغالطات و منطق این است که خاستگاه تدوین دانش 
منطق مبارزه با مغالطات سوفیست‌ها است. وقتی قوانین منطقی که عمدتاً در ذهن و 
ضمیر انسان‌ها مفطور است به وسیله سوفیست‌ها مورد شک و تردید و اهمال یا 
انکار قرار گرفت. فیلسوفان بزرگی هم‌چون سقراط ! (۴۶۹ - ۳۹۹ ق.م) افلاطون۲ 
(۳۴۷-۴۲۷ق.م) و ارسطو ۲ (۳۸۴ ۳۲۲ ق.م) به مبارزه با آن‌ها پرخاستند که سرانجام 
تلاش آن‌ها به ویژه با ندوین علم منطق به وسیلة ارسطو به نهایت رسید. از ین رو 
می‌گوييم که خاستگاه این علم مبارزه با مغالطات سوفیست‌ها بوده است. 

رابعة مغالطات و منطق از جهت دیگری نیز قابل توجه است و آن مبارزه با مغالطه 
و به طور کلی مبارزه با لغزش‌های انديشه به عنوان هدف منطق است. معروف‌ترین 
تعریف از علم منطق نزد منطق‌دانان همان تعریفی است که در اولین جلسة کلاس 
درس منطق اعجاب مرا برانگیخت: «المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن صن 
الخطاً فی الفکر» ؟؛ متطق ابزاری علمی است که به کارگیری آن ذهن انسان را از خطای 
در تفکر مصون می‌دارد. همان طور که در این تعریف ملاحظه می‌شود غایت و هدف 
منطق خطاسنجی و مصونیت‌بخشی ذهن نسبت به لغزش‌های انديشه دانسته شده 
است و این امر اهمیت و ضرورت توجه کامل به لغزش‌های انديشه به ویژه مغالطات 
را در فرایند آموزش منعلق دو چندان می‌کند. 


تعریف مغالطه و طبقه‌بندی انواع آن 
محدودترین تعریف مغالطه آن است که گفته‌اند: «قیاسی است مرکب از وهمیات 
یا مشبهات»۵ 
تعریف دیگر این است که مغالطه قیاس فاسدی است که منتج به نتیجة صحیح 
پ کنفممک ۱ 


۵ 2 
عااماعزیش .3 


۴ الشیخ محمدرضا المظف المنعق: ص ۱۰. 
۵ جمیل صلیبا: همان. ص ۳۹۷۲ 


مقدمه ت ۲۳ 


نباشد و فساد آن یا از جهت ماده است یا صورت و یا هر دو.! 

ابن رشد (۵۲۰- ۵۹۵ ه) می‌گوید: همان‌طور که برخحی مردم واقعاً عابد هستند و 
برخی به ظاهر عابد. ولی در واقعء اهل ریاو خودنمایی و همان‌طور که برخی از طلا و 
نقره‌ها واقعی هستند و چیزهایی وجود دارند که به نظر می‌رسد طلاو نقره‌اند. 
هم‌چنین برخحی قياس‌ها نیز واقعاًقیاس‌اند و برخی شبیه قیاس؛ یعنی در حقیقت» 
قیاس نیستند که آن‌ها را مغالطه می‌نامیم.۲ 

در تعریف عام‌تر: مغالطه منحصر به استدلال نیست. بلکه به طور کلی» شکل 
غیر معتبری از استدلال دانسته شده است. به بیان دقیق‌ت شکل‌هایی از استدلال که 
نتیجة آن تابع مقدمه يا مقدمه‌هایش نیست.۳ 

تعریف عام‌تر و کلی‌تری نیز وجود دارد که در آن انواع خطاها و آشفتگی‌هایی که 
کم و بیش مرتبط با خطای در استدلال است نیز به معنای وسیع کلمه مغالطه نامیده 
می‌شود. " طبق این تعریف وقوع مغالطات را می‌توان در حوزة عالم استنتاج در نظر 
گرفت. به این معنا که شخص با مقدمات يا بدون مقدمات. از راه‌های منطقی یاغیر آن 
و به صورت معتبر یا غیر معتبر بخواهد صدق يا کذب گزاره‌ای را نتیجه بگیرد. به 
ویژه این که بخواهد در مقام تفهیم با تأثیر گذاری, مدعا یا محتوای گزاره‌ای را به افراد 
دیگر منتقل نماید. چنین نتیجه گیری با گذر استنتاجی چیزی است که متصف به 
مفالطی بودن می‌شود. در عام‌ترین تعریف. گاهی عنوان مغالطه حتی به چیزی در حد 
یک باور نادرست اطلاق می‌شود.۵ 

باید توجه داشت که در تمام تعریف‌ها این نکته مفروض است که آ گاهانه و عمدی 
بودن یا غی رآ گاهانه و سهوی بودن, تأثیری در تعریف مغالطه ندارد. ارتکاب مقالطه 


۱. قطب الدین شیرازی» شرح حکمة الاشراق. ص ۱۳۶؛ خواجه نصیرالدین طوسیء اماس الاقتباس: به تصحیح مدرس 
رضوی. ص ۵۱۸ 
۲ ابی الولید ابن رشد» تلخص افطه تحقیق محمد سلیم سالم» ص ۴-۲ 
0۰ - 169 .0 ,111 ۷۵ ,۷۲۵۲6 ۱۲۵ ,بواچمومانلط ه عنمرمی‌چدظ 1۳6 رعهتصبفظ انند۳ .3 
لفط 4 
ما رک 


۴ [ مغالطادت 


می‌تواند عمدی یا سهوی باشد و مغالطه ای که عمدی یعنی با آگاهی از عدم اعتبار 
انجام می‌شود. اما به ظاهر معتبر و مجاب‌کننده و در واقع» فریب دهندة مخاطب است. 
سفسطه ‏ نامیده می‌شود. ۲ 
نکته بسیار مهم در بحث مغالطات که متأثر از شیوة تعریف مغالطه است. مسئلةً 
طبقه‌بندی انواع مغالطات می‌باشد که اشارة مختصری نیز به این موضوع خواهیم کرد. 
در کتاب‌های متطق سنتی. طبقه‌بندی رایج مغالطات چنین است که ابتدا به دو قسم 
مخالطه در قیاس و مغالطه در آمور خارج از قیاس آشاره می‌شود. مراد از قسم دوم 
مواردی است هم چون شرمنده کردن مخاطب. ناسزا گفتن؛ مسخره کردن, قطع 
نمودن کلام او و .. اما مغالطه در قیاس پر دو قسم لفظی و معنوی است که مغالطات 
لقظی یا بسیط هستند یا مرکب, مغالطات مرکب یا در نفس ترکیب است يا در ترکیب 
مفصل و یا در تفصیل مرکب و مغالطات بسیط یا در نفس ذات الفاظ است يا در هیأت 
و احوال الفاظ, چه هیأت ذاتی لفظ و چه حالات عرضی آن. اما مغالطات معنوی یا در 
یک قضیه رخ می‌دهد که شامل مغالطات ایهام انعکاسء اخذ غیر ذاتی به‌جای ذانی و 
سوء اعتبار حمل می‌باشد و یا در قضایای مرکبه که مشتمل است بر چهار مغالطة: سوء 
تألیف. مصادره به مطلوب, غیر علت را علت شمردن؛ و جمع چند مسئله در یک 
مسئله. به این ترتیب» سیزده نوع مغالطه بیان شده به وسیله ارسطو تقریبا به شکل یک 
حصر عقلی فهرست می‌شود. 
در آثار منطق‌دانان اروپایی بیش تر مغالطات در تقسیم اولیه به دو بخش صوری و 
غیر صوری تقسیم می‌شوند. برخی برای مفالطات غیر صوری دو قسم ربطی و 
ایهامی ذکر می‌کنند" و برخی برای آن پنج قسم ربطیء استنتاج ضعیف. فرض 
اد 
رهاحقمه .2 
۳ پل ادواردز, همان؛ جمیل صلیبا: همان. ص ۳۹۲ 
۴ این سیناء باه من لزق فی بحر الضلالات با ویرایش و عفدمة محمدتقی دانش‌پژو» ص ۱۷۵- ۱۸۴ طوسی, 


جمان: ص ۵۲۵-۵۱۸ 
- 97 ,۴۴ .۱982 .جمن مازلا ما ,۷۵۲ لا ما ما مهم روا نوم ۱۳۵۰ :5 


مقدمه ۵ ۲۵ 


نادرست, ابهامی و ناشی از مشابهت‌های دستوری را بر می‌شمرند. "در دایرةالمعارف 
پل ادواردز" برای مغالطات دو قسم اصلی قیاسی (صوری و غیر صوری) و غیر 
قیاسی (استقرا؛ تمثیل و طبقه‌بندی) ذکر شده و در پایان دو قسم دیگرءیعنی مغالطات 
خطایی و فلسفی نیز افزوده شده است. تقسیم‌پندی دیگر انواع مغالطه را عبارت از 
سه نوع استدلال می‌داند: 

الف) استدلال دارای مقدمات نادرست. ب) استدلال دارای مقدمات درست. اما 
بی‌ربط به نتیجهء ج) استدلال دارای مقدمات درست و مربوط, اما غیر کافی بسرای 


اثبات نتیجه ۳ 


سیری در تاریخچا مغالطات 

برخی معتقدند که در دوران فلسفی و علمی قبل از ارسطو نیز موضوع مغالطه به 
عنوان علمی حاص, مدون و متداول بود بلکه خواندن فن مغالطه قبل از علوم دیگر 
به دلیل این که ذهن مبتدی از افلاط عمذی و سهوی مصون بماند. لازم و ضروری 
دانسته می‌شد. این امر نشان‌دهنده آن است که مغالطه به تنهایی حکم منطق معمول را 
داشه است. حتی نقل شده که حکیمی مانند افلاطون معتقد بود دانشجویی که این فن 
را نیاموخته. حق تحصیل حکمت را ندارد. چنان‌که در مورد ریاضیات و هندسه نیز 
این شرط را مقرر داشته و بر سردر آکادمی خود نوشته بوده است. ۴ 

اما همان‌طور که اشاره شد اولین بار تدوین منظم و علمی مباحث مربوط به 
مغالطات به وسیله ارسطو صورت گرفت. مبحث مغالطات يکي از هشت رساله‌ای 
بود که ارسطو در علم منطق تدوین کرد. این رسائل که چند قرن بعد از ارسطو مجدداً 
تنظیم شد و ارخون" نام گرفت عبارت‌اند از: قاطیغوریاس (مقولات) باری ارمیناس 


ونماطن۳ ۷۷۵۹۵۹۲۵۲۵۵ ,عاوما ها م۱۵ عجامونت ار تاممنه۴ ۵۳۷6۲۰( .1 .1 
:9 - 170 .م0 قتقز رعفته ۳ انبدظ 2 
۰ ۲۷۵۲۸ #وطه باب7 وا «ملق ریا ۷ عاععا قمه همق عع۵00ع19 2 
۴ علی اردبیلی» همان من ۱۰۲. 
8 ,5 


۶ 0 مغالطات 


(قضایا). آنالوطیقای اول (قیاس به طور کلی)؛ آنالوطیقای ثانی (قیاس برهانی) 
طوییقا (جدل) سوفسطیقا (مغالطه» ریطوریقا( خطابه) و بوطیقا (شعر). ذکر این 
نکته لازم است که فیلسوفی به نام فرفوریوس ۲ (۳۰۴-۲۳۲م) فصل مهم دیگری به 
مباحث فوق افزود که ایساغوجی (مدخل) نامیده می‌شود و به این ترتیب تعداد 
فصول و مباحث منطق ارسطویی به ثه پاپ رسید. 

هم کتاب‌های منطقی که از این فصل‌بندی و تبویب پیروی می‌کنند اصطلاحاً 
کتاب‌های منطقی نُه‌بخشی نامیده می‌شوند. مانند کتاب منطق الشفااز ابن سینا 
(۴۲۸-۳۷۰ ه) و اساس الافتباس از خواجه نصیرالدیین طوسی (۶۷۲-۵۹۷ه). دستة 
دیگری از کتاب‌های منطقی و جود دارند که از ابتکار منطق‌دان بزرگ اسلامی, ابن‌سینا 
در کتاب الاشارات والتبییات پیروی‌کرده و مباحث‌منطقی را به‌دو بخش اصلی تصورات 
و تصدیقات تقسیم می‌کنند. این دستذ اخیراصطلاحاً کتاب‌های منطقی دو بخشی نام 
دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب‌های مطالغ الانوار از قاضی سراج الدین ارسوی 
(۵۹۴- ۶۸۲ ه) و شسیه از کاتبی قزوینی (۶۷۵-۶۱۷ه) اشاره کرد. کتاب‌های منطقی 
دو بخشی بحث تصدیقات را در دو شاخذ صوری و مادی مطرح می‌کنند. در شاخة 
صوری پس از بیان انواع قضیه و استدلال. روش‌های صحیح استنتاج از قضایای 
صادق مورد بررسی قرار می‌گیر نده اما در شاخ مادی انواع استدلال به پنج نوع تقسیم 
می‌شوند که هر یک را صنعت و مجموع آن‌ها را صناعات خمس: یعنی مهارت‌های 
پنج‌گانه می‌نامند که عبارت‌اند از: پرهان, جدل. خطابه شعر و مغالطه. 

پس از روشن شدن جایگاه بحث مغالطات در کتاب‌های سنطقی ه بخشی و 
دو بخشی, شایسته است نگاهی به برحی متون مشتمل بر بحث مغالطات در میان آثار 
منطق‌دانان مسلمان پيندازيم. 

به عنوان نخستین آثار مربوط به بحث مغالطات می‌توان به کتاب‌های فی الاحتراس 
عن خدع السوفسطية از یعقوب بن اسحاق ازکندی (ف ۲۵۸ ه. ق) و کتاب شرح المفالطه و 


1, ۵۷ 


جقدبه و ۲۷ 


کتاب المفالطین از ابونصر فارابی (۲۶۰ - ۳۳۹ ه. ق) اشاره کرد. ۲ اثر دیگر فارابی که سر 
خلاف کتب مذکور هم اکنون موجود و چاپ شده است کتاب الامکنة المفالطة است که 
در آن در دو بخش مغالطات لفظی و معنوی» به بپش از سی مغالطه اشاره شده است.۲ 

کتاپ بسیار مهم دیگر کتاپ اسفسطه از منطق الشفا اثر گران‌سنگ ابن‌سینا است که 
برخحی آن را نقطةٌ عطف و سرآغازی برای تدوین بحث مغالطات به شکل مستقل و 
تفصیلی در کتب منطقی می‌دانند." ابن‌سینا در این اثر تا حدود زیادی از ارسطو 
پیروی کرده و حتی در پایان همین کتاب تصریح می‌کند که ارسطو گفته است: ما این 
علم را تدوین کرده‌ايم و اگر در آن حطا یا نقصانی وجود داشته باشد از هر کسی که بر 
آن اطلاع یابد عذر خواسته و به دید منت می‌پذيريم که رأی صحیح را در این بباب 
عرضه نماید. ابن سینا ادامه می‌دهد: اما امروز پس از حدود ۱۳۳۰ سال هنوز کسی 
برای ارسطو خطایی نشان نداده و زیادتی بر اثر او نیفزوده است. البته یادآوری این 
نکته لازم است که برحی پژوهش‌گران تفاوت‌های متعددی برای کتاب سفسطهً 
ابن‌سینا و اثر ارسطو برشمرده‌اند."علاوه بر بحث مغالطات در کتاب منطق الشفاه ر سالةً 
مستقلی نیز در این باب به ابن‌سینانسبت داده شده که هم اکنون در دست‌رس نیست. * 
نگارش رسالهٌ مستقلی در مورد بحث مغالطات بیش از هر دوره‌ای در نیمه دوم قرن 
دهم هجری (دورة انتقال حوزة فلسفی شیراز به اصفهان) صورت گرفته است. روی 
آوردن دانشمندان در این دوره به بحث مغالطات. و به ویژه طرح معماهای منطقیء در 
حدی بوده که برخحی تک نگاره‌ها به عنوان متن درسی مورد بحث قرار می‌گرفتهاند. 
رسالةٌ مخالطات کمال الدین محمود بخاری رسالة سی مغالط مير فضل اللمه استرآبادي و 
رساله در مناظره فخرالدین حسین و رسالة المخالطة والنکات والفواند که ملف آن نباشناس 


۱ التنطی» چاپ اروپاء ص ۲۶۸ و ۲۷۹ به نقل از: اهوانی احمد فاد مقدمة مفطة الشفاه ص ۰۱۰ 

۲. ابوتصر محمد بن محمد قارابی امنطیات تفارایی: به تحقیق محمدتقی دانش‌پژوه ص ۱۹۶ -۲۲۸. 
۳ اهوانی» همان» ص ۷ 

۴ ابن سینا؛ حسین بن عبدالله, منعق الشناه ص ۰۱۱۴-۱۱۳ 

۵ اهوانی» همان: ص ۱۶-۸ 

۶ آقا بزرگ تهرانی» الذریعة ای تصاین الشیمه, ج ۲۱ ص ۳۹۱. 


۸ 0 مخالطاه 


است و شامل پنجاه مغالطه و معمای منطقی, فلسفی و فقهی است. نمونه‌هایی از این 
رساله‌های مستقل در باب مغالطات و معماهای منطقی هستند.! 

با توجه به مطالب مذکور به حوبی می‌توان به اهممیت و جایگاه والای بحث 
مغالطات نزد منطق‌دانان مسلمان پی برد. اما نکتة مهم این است که گرچه منطق‌دانان 
مسلمان به اهمیت مسئله مغالطات در مباحث منطقی تفطن یافته و حتی رساله‌های 
مستقلی در این باب نوشته و به تکثیر شقوق و بر شمردن تعداد مغالطات بیش‌تری 
نسبت به انواع بیان شده به وسیل ارسطو پر داخته‌اند. امامتأسفانه می‌بينيم که رویکرد 
ایشان به مستلهٌ مغالطات هرگز صبغة کاربردی نیافت و جایگاه شايستة خود را در 
کتاب‌های آموزش منطق سنتی پیدا نکرد. این امر را می‌توان با مسئلة روی‌کرد 
دانشمندان مسلمان در طول تاریخ تمدن اسلامی به علوم تجربی مقایسه کرد که گرچه 
معارف بسیار زیادی در عرصه‌های مختلف علوم تنجربی مانند فیزیک» شیمی. 
پزشکی, نجوم. مکانیک و ... کسب کرده و رساله‌های فراوانی حتی با روی‌کرد 
کاربردی و ابزارسازی تألیف نمودند اما گام نهایی برای استفادة عملی و کاربردی از 
علوم تجربی را برنداشتند و به عرص فن‌آوری نرسیدند؛ یعنی مسلمانان هرگز 
فنآوری را جدی نگرفتند و در صدد بر نيامدند که به وسیلا آن زندگی اقتصادی و 
وسایل تولید خود را تغییر دهند. هم‌چون چینیان که باروت داشتند. ولی مرگز توپ 
و تفنگ نساختند تمدن اسلامی نیز اگر چه وسایل آن را داشت که ماشین‌های پیچیده 
بسازد و آن‌ها را در زندگی روزانه امت اسلامی به کار برده اما هرگز گام نهایی را برای 
پیدايش صنعت و فن‌آوری برنداشت و از دانش تجربی فراوان خود استفاد؛ علمی 
برد" 

در ادامهٌ بحث تاريخچه مغالطات شایسته است اشاره‌ای نیز به آثار تألییف شده 
در این باب در مبغرب زمین داشته بساشیم» زیرا سنطقدانان اروپایی در 
۱. احد فرامرز قراملکی» «کمال الدین محمود بخاری و معمای جذر اصم», خردنامة صدرا ش ۱۴ زمستان ۱۳۷۷ 


حس ۵۵-۵۳ 
۲. سید حسین نصر؛ علم در املام: به اهتمام احمد آرای ص ۱۵۶ - ۱۵۷. 


مقدمه ۵ ۲۹ 


قرون وسطا و پس از رنسانس نیزبه شرح و بسط مباحث مربوط به مغالطات 
پرداختند و بیش‌تر کتاب‌های منطقی. مشتمل بر بخشی تحت عنوان مغالطه 
بوده است. 

جرمی بستتام! (۱۸۳۲-۱۷۴۸م) در خسلال نوشته‌هایش توجه بیش‌تری به 
استنتاج‌های مغالطه‌آمیز کرد و بسیاری از مغالطات را در کناب مفالطات " جمع‌آوری 
کرد. پس از او ریچارد واتلی (۱۸۶۳-۱۷۸۷م) در فصل سوم ا زکتاب ود بادی منطق 
طبقه‌بندی و تحلیل بسیار پیش‌رفته‌ای از مغالطات را ارائه کرد. جان استوارت میل٩‏ 
(۱۸۷۳-۱۸۰۶م) جلد پنجم از کتاب نظام منطن "را به گزارشی از مغالطات اختصاص 
داده و طبقه‌بندی و نگاه جدیدی نسبت به مفالطات پیشین (پیش‌داوری‌ها) و 
حطاهای مرتبط با مشاهده و استقرا ارائه کرده است. 

آگوست د مورگان "(۱۸۷۱-۱۸۰۶) در فصل سوم از کتاب منطق صوری " تلاش برای 
ارائ فهرستی از تمام لغزش‌های فکری را بیهوده می‌داند. اما حود تحلیلی دقیق و 
روش‌مند از بسیاری مغالطات سنتی ارائه می‌کند. 

در قرن انعیر ام. آر. موه * (۱۸۸۰- ۱۹۴۷) و ارنست نیگل "0۹۸۵-۱۹۰۱(۲) 
در فصل نوزده از کتاب درآمدی به منعطن و روش علمی( آر. اچ. تولس " در کتاب 


فطع( به:ع1 ,1 

۰ ,60۵۲ 16۲61۲ ]0 ۷۷۵۲5 , هنهملاه۴ ه امول 1 .2 
زراعامه ۱۷ ون .3 

نوم که ماجعهماط .4 

| 

عنوما اه عادر5 6 

۷۵۲۵۵8 1۶ هباوروناد .7 

عنوما افم؟ 8 

۸۲۰ و 

آعهد۱۷ )5۳66 .10 

۱۱۱ 
عفعان1۳0 ۲۰ :12 


۰ ( مغالطات 


تذکر صحیح و سفیم . سوزان استبنیگ آ (۱۸۸۵ -۱۹۴۳) در کتاب تفکر برای هدف خاص ‏ 
هم‌چنین دبلیو. دبلیو. فرن ساید " و نیز دبلیو. بی. هولتر" در کتاب مفالطه نقطة مقایل 
استدلال آم گزارش‌هایی جالب و خواندنی و مستند با منالهای فراوان از لغزش‌های 
شایع و سفعه‌های کاربردی بر مناظرات سیاسی و اجتماعی و هم‌چنین عصرصه 
تبلیغات ارائه کرده‌اند. ۲ 

در چند دهة اخیر که روی‌کرد کاربردی در همه شاخه‌های علوم و از جمله 
آموزش منطق افزایش يافته» شاهد انبوهی از کتاب‌های مسختلف هستم که تحت 
عناوین مستقل مغالطه" یا مغالطات* یا با عناوینی چون منطق کاربردی ‏ منطق 
غیر صوری  "‏ استدلال نقدی ", تفکر نقدی ۲ و ... به بحث مغالطات پرداخته‌اند. در 
پایان این کتاب و در بخش کتاب‌شناسي منابع و مخذ اثر حاضر به نمونه‌هایی از این 
دست کتب اشاره خواهیم کرد. 


کتاب حاضر 
کتاب حاضر عمدتاً اقتیاسی است از کتاب مخالات ۱۳ اثر مادسن پیری. مطالعة جزوة 
درسی «تفکر نقدی» که استاد فاضل و گرامی ام جناب آقای مصطفی ملکیان در 
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مقدجه ت ۳۱ 


مسة امام عمینی(ره) تدریس فرموده بودنا» به ویژه تشویق خود ایشان که کتاب 
مذکور را در اختیارم قرار دادند. عاملی شد تابه ترجمه آن کتاب بپردازم البته به دلایل 
زیادی ترجمة لفظ به لفظ کتاب مذکور را هفید نیافتم و لذا سعی کردم اولاء با 
بومی‌سازی, مطالب و مثال‌های آن رادر فضای فرهنگی جامعه خود بازنویسی نمایم 
و انیا با مراجعه به دیگر منابع فارسی, انگلیسی و عربی» تعداد مغالطات و مثال‌های 
کاربردی جدیدی برای هر مخالطه بیافزايم که به طور نسبی در این امر توفیق یافتم. 
زیر از سویی تعداد مغالطات از حدود شصت و اندی مورد در کتاب مذکور به یکصد 
مغالطه بالغ گردید و از سوی دیگر. به نظر می‌رسد حال و هوای ترجمه بودن کتاب به 
حداقل رسید و غالب مطالب کتاب با مثال‌های جدید و در فضای فکری -فرهنگی 
جامعة ما بازنویسی و مغالطات زیادی نیز طراحی و به عنوان تمرین در پایان هر فصل 
اضافه شده است. 

یکی از نکات مهم در مورد کتاب حاضر شیوة طبقه‌بندی مغالطات در آن است. 
قبلاً به شیوه‌های مختلف طبه‌بندی مغالطات در کتاب‌های سنتی و جدید منطق 
اشاره کردیم. امری که در همه شیوه‌های طبقه‌بندی مغالطات مشترک است این است 
که مغالطات بر اساس علت مغانطی بودن طبقه‌بندی می‌شوند؛ مثلاً تقسیم مغالطات 
به لفظی و معنوی به این معنا است که علت مغالطه در دسته اول امسری به الفاظ 
و در دستة دوم نکته‌ای مرتبط با معانی است و همین طور شیوه‌ها و شاخه‌های 
طبقه‌بندی دیگر. 

در اين کتاب از هیچ‌یک از شیوه‌های مرسوم در طبقه‌بندی مغالطات پیروی نشده 
است. علاوه بر دشواری اندراج صد مغالطة مورد بحث در اين کتاب ذیل انواع و 
طبقات متداول از حیث دقت و نظم منطقی طبقه‌بندی, عاملی که موجب کنار گذاشتن 
شیوه‌های موجود و انگیزه‌ای برای ابداع شیوة جدید در طبقه‌بندی مغالطات شد. 
ابعاد آموزشی این مسئله بود. فراگیری این که مثلاً مغالطه‌ای ناشی از ابعاد ذاتی است 
یا علت مغالطه عبارت است از مغالطة معنوی در قضایای مرکبه از نوع جمع چند 
مسثله در مسئلة واحد و ... برای نوآموز مغالطات و منطق دشوار است.به ویژه وقتی 
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که تعداد مغالطات از سیزده مورد مذکور در کتب قدما بالغ به بیش از صد مورد 
می‌شود. 

در کتاب خاضر به‌جای تقسیم‌بندی بر اساس علت سفالطی بودن. این کار بر 
حسب محل ارتکاب مغالطات صورت گرفته است. به این ترتیب که مغانطات را به 
پنج دسته تقسیم کرده‌ايم: دستة اول مغالطاتی هستند که به هنگام بیان یک قضیة ساده 
آمکان وقوع دارند. نام اين دسته را «تبیین مغالطی» نهاده و در فصل اول حدود بیست 
مغالطه از این دسته را بر شمرده‌ايم. در این دسته از مغالطات نه تنها شخص درصدد 
اثبات مدعایی نیست و برای سخن خود استدلالی هم عرضه نمی‌کند. بلکه صرفاً 
مطلبی را مثلاً در قالب یک قضیُ ساده بیان می‌کند. اما در عین حال, وقوع مغالطه به 
معنای عام. یعنی ارتکاب خطای در اندیشه منتفی نیست و سوء استفاده از برنحی 
ترفندها موجب مغالطی بودن آن بیان می‌شود.. 

دستذ دیگری از مغالطات که در فصل دوم از آن‌ها سخن گفته‌ايم مربوط به مواردی 
است که شخص در صدد اثبات مدعایی است که انتظار می‌رود برای اشبات مدعای 
خود استدلال دلیل و برهان و یا شاهد و مژیدی عرضه کند. اما گاهی در یک گفتار با 
نوشتار شاهدیم که شخص در تأیید پا رد مدعایی» مطلبی می‌گوید. ولی برای سخن 
خود دلیلی ندارد یا دلیل وی برای اثبات مدعایش کافی نیست» در چنین مواردی اگر 
شخص به‌جای عرضة استدلال منطقی از ترفندهایی استفاده کند تا مدعای خحود را 
مستدل نشان دهد و آن را به مخاطبان پقبو لاند. مرتکب این دسته از مغالطات شده 
است که ما آن‌ها را «ادعای بدون استدلال؛ نامیده‌ايم. 

دستة سوم از مغالطات مربوط به مواردی است که شخص در مقام نقد سخن 
دیگری باشد؛ بعنی سختی را نادرست می‌داند» اما نمی‌تواند از راه‌های منطقی و با 
دلیل معقول, نادرستی آن سخن را نشان دهد. لذا متوسل به حیله‌ای می‌شود تا از آن 
ظریق مدعای مورد بحث را غلط جلوه دهد و یا دستاکم از میزان تأثیرگذاری و 
مقبولیث آن بکاهد. يين دسته از مخالطات را در فصل سوم کتاب تحت عنوان 
«مغالطات متام نقد» بررسی کرده‌ايم. 


مقدمه ۵ ۳۳ 


پس از این‌که سخن و مدعایی بیان شد -چه درست و منطقی و چه نادرست و 
مغالطی -و پس از آن که فرد یا افرادی به آن انتقاد و اعتراض کردند -چه نقدهای به‌جا 
و منطقی و چه نابه‌جا و مغالطی -طبیعی است که گوینده يا نویسندهُ نخست در صدد 
دفاع و پاسخ‌گویی به اعتراضات برآید و البته در ايين موضع و مقام هم شخص 
می‌تواند با رعایت اصول اتعلاقی و در چهارچوب قواعد منطقی و معقول به 
پاسخ‌گویی بپردازد و هم ممکن است با کنار گذاشتن این اصول و قواعد و با استفاده از 
ترفندها و حیله‌هایی, سعی در توجیه اشکالات و نقاط ضعف سشن اول خود و 
سرپوش نهادن بر جنبه‌های نادرست آن را داشته باشد. دستة دیگری از مغالطات که 
در فصل چهارم با نام کلی «مغالطات مقام دفاع» به آن‌ها اشاره خواهیم کرد بیان‌گر 
ترفندهای اخحیر هستند. 

دسته پنجم از مغالطات پر خلاف موارد پیشین مربوط به مواردی است که در 
فرایند استدلال به معنای منطقی آن» یعتی در سیر از مقدمات به نتیجه, شاهد لغزش و 
ارتکاب معالطه‌ای هستیم. اهمیت این دسته از مغالطات به قدری است که بسیاری از 
منطق‌دانان, مقالطه را استدلال غیر معتبر تعریف کرده و صرفاً به این دسته از 
مغالطات پرداخته‌اند. اهمیت دیگر این دسته از مغالطات آن است که هم در مقام بیان, 
هم در مقام نقد و هم در مقام دفاع از یک مدعاء امکان ارتکاب چنین مغالاتی وجود 
دارد. به دلیل اهمیت بیش‌تر و گستردگی این دسته از مغالطات» در فصول پنجم تا 
هفتم کتاب حاضر تحت عناوین «مغالطات صوری»: «مغالطات ناشی از یک 
پیش‌فرض نادرست» و «مغالطات ربطی». به بیش از سی مغالطه در این مورد اشاره 
شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

روشن است که روش طبقه‌بندی مغالطات در این کتاب بر اساس این پیش فرضص 
است که تعریف مغالطه را نه منحصر به استدلال‌های غیر معتبر» بلکه شامل همه 
لغزش‌های تفکر و آنديشه بدائیم. چرا که در غیر این صورت. تقسیم‌بندی حاضر 
غیردقیق و مسامحی خواهد شد. مگر این که از استدلال بالقوه و استدلال بالفعل یاد 
کنیم. به این معنا که مثلاً گر اشتراک لفظ یاابهام ساختاری را یک مغالطه می‌دانيم و در 


۴ 0 مغالطادت 


تبیین‌های مغالطی از آن‌ها یاد می‌کنيم. به این معنا نیست که در این‌جا پا استدلال 
سر و کار نداریم و صرفاً در بیان ساده یک مطلب و نه در استدلال برآن: مغالطه 
صورت گرفته است. بلکه در صورت پذیرش تعریف مذکور و اين که اساسا تنها 
استدلال است که متصف به مغالطی بسودن می‌شود. باید بگوییم که در مغالطات 
اشتراک لفظ ابهام ساختاری و موارد دیگری از این دست هم با یک استدلال‌رو به رو 
هستیم. البته با یک استدلال بالقوه نه یک استدلال بالفعل به این معنا که اگر قضیه‌ای 
که اکنون به صورت مستقل بیان شده و معنای خاصی از آن اراده می‌شود. در جایی 
دیگر» در استدلالی به کار گرفته و ادعا شود که معنای دیگری از آن مراد بوده و در 
نتیجه استدلال مورد نظر نیز با لحاظ آن معنا تنظیم شود: شاهد ارتکاب چنین 
مغالطاتی خواهیم بود. این مسئله. یعنی بالقوه بودن استدلال را در دیگر مغالطات 
فصول اول تا چهارم (تبیین‌های مغالطی. ادعای بدون استدلال مفالطات مقام نقد و 
مغالطات مقام دفاع) نیز می‌توان تطبیق کرد. 

علاوه بر مسئله مذکور که در آن سعی شده تا با شیو؛ ابداعی در طبقه‌بندی» جنبة 
آموزشی و سهولت يادگيري انواع مغالطات تقویت شود. در شیوة نگارش تک تک 
مغالطات نیز این هدف مورد توجه بوده است. یکی از موانع کاربردی شدن بسحث 
مغالطات در کتب منطق سنتی این است که این موضوع در پایان کتب منطقی و پس از 
مباحث الفاظ. تعر یف قضایاء استدلال‌هاه قیاس‌ها و ... و در ذیبل عنوان صناعات 
خحمس و پس از دو صناعت برهان و جدل مطرح می‌شود. این آمر موجب می‌شود که 
نوآموز منطق به ناچار راه سخت و پر نشیب و فرازی را طی نماید تا به مقصد و 
مقصود خود در مغالطات پرسد. چه بسیار افرادی که در نیمه راه متوقف شده و هرگز 
از هدف اصلی آموزش منعطق بهره‌مند نمی‌شوند. یکی از ابعاد آموزشی کردن بحث 
مغالطات با روی‌کرد هرچه کاربردی‌تر, آن است که در اپن کتاب اساسا مقدمه و پیش 
نیازی برای این امر در نظر گرفته نشده است. خوانند؛ کتاب نیاز به دانستن علم منطق 
ندارد, زیرا در هر مغالطه با بیان ساده به طرح بحث پرداخته و سعی شده به دور از 
مغلق‌گویی و استفاده از اصطلاحات تخصصی زمینه و بستر ارتکاب هر مغالطه 


مقدمه ت ۳۵ 


توضیح داده شود. استفاده از مثال‌های متعدد و كاربردي زندگی روزمره نیز پا هدف 
نشان دادن میزان شیرع ارتکاب مغالطاتِ مورد بحث. صورت گرفته است تا بدین 
ترتیب اولا. فهم مطالب برای خواننده اسان شود و ثأنیا؛ اهمیت بحت مغالطات در 
تفکر عملی روزانه يا در مبااحث علمی و تخصصی آشکار گردد. 

در مجموع می‌توان گفت که اين کتاب برای یک مخاطب عمومی و دارای سواد در 
حد یک دانش آموز دبیرستان نوشته شده است. بزرگان گفته‌اند که یک گفتار و نوشتار 
حوبٍ آن است که عوام آن را بفهمند و خواص در آن اشکال نکنند؛ و البته انجام این 
مهم هم چون حرکت در مسیری به باریکی مو و تیزی شمشیر: سخت و دشوار است 
که این جانب مدعی تحقق آن نیستم. ما در این کتاب تلاش کرده‌ايم تا بیش‌تر رعایت 
حال عموم خوانندگان و نوآموزان را نماييم به همین دلیل از ذکر ارجاعات و نقل 
قول‌های مستقیم از کتب منطقی و بیان این که کدام مغالطه در چه کتاب‌های منطقی 
آورده شده پرهیز کرده و تنها فهرست منابع و مخذ را در انتهای کتاب آورده و آن‌ها را 
معرفی کرده‌ايم. 

نکته دیگری که اهمیت بسیار زیادی دارد و ما در این کتاپ به آن نپرداخته‌ایسم» 
مسئله تطبیق میان منطق سنتی» (به ویژه فحقیقات منطق‌دانان مسلمان در باب 
مغالطات) و مباحث و انواع جدید مخالطات است. مسثلة تطبیق بسیار مهم و 
ارزش‌مند است» زیرا متضمن احیای میراث علمی فرهنگی ما می‌باشد گرچه اخیراً 
از جانب دانشجویان در قالب رساله‌های دکتری و ... به تصحیح و تحشیة کتب و 
رساله‌های منطقی منعق‌دانان مسلمان توجه شده است. اما این کار عظیم مستلزم 
تدوین و تألیف کتاب‌های مستقل و پژوهش‌های جدی است. 


تعلیم مغالطات و سوء استفادة از آن! 

کتاب‌هایی به نام «پزشکی قانونی» تألیف و منتشر می‌شرد که در آن‌هابه 
موضوعاتی از قبیل: ضرب و جرح. مسمومیت, خفگی. خودکشی و ... پرداخته شده 
است. در بخش‌هایی از این کتاب‌ها به برخی ترفندها و حیله‌های تبهکاران اشاره 


۶ ن مغالطاه 


می‌شود که مثلاً تلاش می‌کنند صحنه قتل و آثار به‌جا مانده از آن را چنان طراسی کنند 
که به صورت خودکشی جلوه کند. 

چند سال پیش یکی از این کتاب‌ها به وسیلهٌ ملف آن در دانشگاه امام صادق ٍْ 
برای دانشجویان رشعهٌ حقوق تدریس می‌شد. یکی از دانشجویان نقل می‌کرد که از 
استاد خود سژال کردیم که آیا تألیف و در اختبار عموم قرار دادن چچنین کتابی 
نمی‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و جانیان و تبهکاران رابر آن دارد که با 
فراگیری و اجرای مطالب آن. جرم و جنایت بیش‌تری مرتکب شده و آن‌ها را مخفی 
بدارند؟ استاد در پاسخ گفت که ولا ا 


کتاب صرفا برای مجرمان و جنایتکاران 
یرد. بلکه مخاطب اصلی آن اهل علم و 
دانشجویان رشتة حقوق هستند. ثانباء مأموران پلیس و افسران کار گاه و پزشکانی که 
در پزشکی قانونی خحدمت می‌کنند, نه تنها به خوبی از مطالب آن آ گاهاند. بلکه مطالب 


تا لیف تشله تا مورد سوء استفاده قر 


2 


دقیق‌تر و پیش‌رفته‌تری را نیز می‌دانند و نذا امکان سرء استفاده از تبهکاران به معنای 
مذکور منتفی است. 

از باب دفع دخل مقدر شایسته است که پرسش و اشکال مذکور را در مورد کتاب 
مغالطات مطرح کرده و پاسخ گوييم. راستی آیا نگارش کتاب مغالطات و چاپ و در 
اعتبار عمرم قرار دادن آن؛ زمینه را برای سوء استفاده از چنین دانشی فراهم 
نمی‌آورد؟ آیا معرفی و شناساندن انواع مغالطات باعت نمی‌شود که برخی افراد 
مغرض به‌جای اجتناب از آن‌هاء به استحخدام و ار تکاب عامدانه آن‌ها پیردازند؟ 

جالب این که در کشورهای غربی کم‌تر به جنین دغدغه‌های احلاقی 
بر می‌حوریم. طرح مستلة مغالطات گاهی به گونه‌ای است که اشکال فوق را تقویت 
می‌کند. برخی نویسندگان صریحاً اعلام می‌کنند که هدف آن‌ها از تدوین ترفندهای 
مغالطی. آموزش و به کارگیری انواع مغالطات برای خوانندگان است؛ به عنوان مثال 
نام یکی از کتاب‌های معروف در زمینٌ مغالطات هنر فریب دادن" است! در مقدمة کتاب 


.7 جح مرو انه۲ اد مادتاط سم ام اش رزقادمی ففامطهنله ۱ 


مقدمه 3 ۳۷ 


دیگری نوشته شده که «اين مجموعه در دستان یک فرد شریر بیش تر یک اسلحه است 
تسایک کستاب» . در این کتاب‌ها پس از توضیح درباره هر یک از مغالطات» 
دستورالعمل‌های کاربردی بیش‌تری نیز برای به کارگیری مژثرتر آن‌ها ارائه شده 
است! 

اگرچه ممکن است عده‌ای از مطالب این کتاب سوء استفاده کنند و آن را به قصد 
فریب در جایی که مخاطبان دانش لازم را در مورد منطق و مخالطات نداشته باشندء به 
کار گیر ند اما از آن‌جا که این کتاب در اختیار همه قرار می‌گیرد ول باعث می‌شود که 
هر خواننده‌ای دیدگاه انتقادی پیدا کرده و پیش از هر چیز ابتدا نسبت به گفتار و 
نوشتار خود حساس باشد و در مرحلٌ بعد در سخنان و مکتوبات دیگران هشیاری به 
خرخ دهد تا کسی مرتکب مفالطه نشود و استدلال‌های آن‌ها را نقادی کند و همین 
فایده برای شایستگی انتشار چنین مجموعه‌ای کافی است. ثانی؛ امیدواريم این کتاب 
از سوی جامعة علمی کشور به دیدة قبول نگریسته شود و برای دانشمندان و ارباپ 
فضیلت و همه دانشجویان و دانش پژوهان و طالبان علم مجموعة مفید و سودمندی 
تلقی گردد. یقیناً در این شرایط یعنی در صورت همگانی شدن آشنایی با مغالطات 
در جامعة علمی, برای مغرضان و سوء استفاده کنندگان نیز مجالی برای ارتکاب 
عامدانهةٌ مخالطه باقی نخواهد ماند. زیرا چنین افرادی می‌دانند که ناقدان هموشیار و 
مغالطه‌شناس خطاهای سخنان آن‌ها را آشکار خواهند کرد. ۱ 

متفکر شهید استاد مطهری در این باب می‌فرماید: 

«دانستن فن مغالطه نظیر شناختن آفات و میکروب‌های مضر و سمومات است و 
از آن جهت لازم است تا انسان از آن‌ها احتراز جوید یا اگر کسی خواست او را فریب 
دهد و مسموم کند. فریب نخورد. و یااگر کسی مسموم شده باشد بتواند او را معالجه 
کند. دانستن و شناختن انواع مخالطه‌ها برای این است که انسان شخصاً احتراز جوید و 
آگاهی یابد تا دیگران او رااز [اين]راه نفریبند و یا گر فتاران مغالطه را نجات دهد. 


۰ ان رکوا فانصا ما و و شا ار موم ما رز 


ت. مغالطاده 


...می‌توان گفت قباس مغانطه. بیش تر از قیاس صحیح در کلمات متفلسفان و جود 
دارد. از این رو. شناختن انواع مخالطه‌ها و تطبیق آن‌ها به موارد که از چه نوع مغالطه‌ای 
است» ضروری و لازم است». 

امیدواریم به تدریج با آشنایی هر چه بیش‌تر جامعة علمی ما با انواع مفالطات. 
خطای شخص مرتکب مغالطه را در صورتی که سهواً و ناخواسته مر تکب آن شده به 
وی یاد آوری کنند. اين امر به عنوان گامی مثبت در جهت ترویج نقد علمی و 
ضابطه مند اندیشه‌ها: مهم‌ترین هدف تألیف و نشر این کتاب است. 

نکتة دیگری که درباره استفاده یا سو ء استفاده از مغالطات باید به آن اشاره کرد این 
است که آیا ارتکاب مغالطه و استفادة عامدانه از آن اخلاقاً غیر مجاز است و در هیچ 
شرایطی نمی‌توانیم و نباید از مغالطه استفاده کنیم؛ مثلاً شرایطی را فرض کنید که در 
آن در صدد اثبات مدعا و مطلبی هستیم که در حقانیت آن تردید نداریم اما هرچه از 
راه‌های طبیعی پیش می‌رویم و استدلال‌های معتبر عرضه می‌کنیم موفق نمی‌شویم و 
مخاطب مجاب نمی‌گردد و آن را نمی‌پذیرد. در اين شرایط چه اشکالی دارد که برای 
قبولاندن مدعای حق خود. از یک یا چند ترفند مغالطی استفاده کليم ترفندهایی که 
احتمال می‌دهیم مخاطب را مجاب و قانم کرده و به مخالفت‌های او پایان می‌دهد؟ 

پاسخ این است که به طور کلی و مستقل از شرایط خحاص: هر یک از مقالطات 
مصداقی از خطاء و انحراف از حق و خروج از معیارهای عقلی در عرص انديشه و 
تفکر هستند. یک انسان متعهد و ملتزم به ارزش‌های اعلاقی» در عرص تفکر نیز 
معیارهای اخلاقی را زیر پا نمی‌گذارد و به آن‌ها پایبند می‌ماند. اگر در بازار معاملات 
اجناس. غش در معامله خطا و گتاه است و مثلاً بقال مجاز ئیست که آب در شیر کند و 
زرگر حق ندارد به‌جای طلامس عرضه کند چگونه می‌توان پذیرفت که شخص مجاز 
باشد سخن و استدلال غیر معتبر خود را معتبر جلوه دهد؟ آیا مغالطه چیزی جز حق 
جلوه دادن انديشة باطل است؟ 


۱ مرتضی مطهری. آشایی با علوم اسلامیاج (منطق و قلسفه) صی ۱۳۹۰-۱۳۷ 


جقدیه ۵ ۳۹ 


حال اگر ضد ارزش و غیراخلاقی بودن ارتکاب مغالطه را پذیر فتیم حکم شرایط 
خحاص آن نیز روشن می‌شود؛ زیرا حدا کثر این است که مانند حالت مفروض مذکور. 
شخص از ترفندهای مغالطی برای اثبات عقید حقی استفاده می‌کند. اما نظام ارزشی 
و اخلاقی اسلام تکلیف این امر را نیز روشن کرده است. چرا که حقانیتِ هدف. 
مجوز استفاده از وسایل و ابزارهای نامشروع نیست و به اصطلاح «هدف وسیله را 
توجیه نمی‌کند». 

در همین جا لازم است به نکتة دیگری نیز اشاره کنیم و آن این که پس از آشنایی با 
انواع مغالطه. خوانندة کتاب به طور ناخواسته نسبت به سخنان دیگران حساس شده و 
می‌تواند تا حدود زیادی مغالطات موجود در آن‌ها را در کشف کند. از طرف دیگر. 
مطالعة این کتاب سبب می‌شود که هر یک از لغزش‌های ذهنی با نام یک مغالطه 
شناخته شود مانند مخالطة اشتراک لفظ مغالطة پهلوان پنبه, مغالطة تقسیم و... و 
طبیعتاً شخص پس از مطالعة کتاب هر یک از این لغزش‌ها را پا نام مفالطة مربوط 
اشاره می‌کند و یااگر خطاو لغزش مشابهی را در سخن دیگری یافت چنین به ذهنش 
تبادر می‌کند که این خطا مصداق فلان مغالطه است. اما نکتة مهم این است که در چنین 
شرایطی, در نقد نوشتار و به ویژه در گفتار و نقد شفاهی به هنگام اعتراض و نقادی» 
هرگر نباید از لفظ «مغالطه» استفاده کرد؛ یعنی نباید به مخاطب گفت که شما مخالطه 
می‌کنيد, یا فلان حرف شما مغالطه و سفسطه است و یاشما مرتکب فلان مغالطه 
شده‌اید. بلکه باید با بیان مستدل نشان داد که در کدام بخش از سخن او لغزش وجود 
دارد. علت این امر آن است که استفاده از کلمة «مغالطه» دارای بار ارزشی بوده و به کار 
بردن آن به هنگام نقد موجب می‌شود شخص بدون این که وجه خطا بودن سخن 
مخاطب را بیان کند. او را متهم کرده و مدعایش را مردود جلوه دهد. نقاد خوب کسی 
است که با مشاهدة خطا در سخنان دیگران و با يقین از مغالطی بودن آن, از سرخیر 
خواهی و با رعایت ادب نقد. بدون متصف کردن آن سخنان به مغالطه و سفسطه و .... 
موضع خطا را نشان دهد. دربارة این مسئله در فصل سوم (مغالطات مقام نقد) ذیبل 
معالطهٌ «اين که مغالطه است» توضیح بیش‌تری خواهیم داد. 


۰ 1 مغالطات 


تشکر و قدردانی 

در پایان وظیفه خوه می‌دانم از همه کسانی که تألیف این اشر به نحوی مدیون 
الطاف آن‌ها است, تشکر کنم. خانواد؛ محترمم که مشغولیت‌های مختلف از جمله 
نگارش این اثر مرا از ادای بسیاری از حقوق آن‌ها بازداشت و آن‌ها بزرگوارانه این امر 
را تحمل کردند؛ دانشجویان و دوستان عزیزم در دانشگاه امام صادق ی که در امسر 
ترجمه بازئویسی و اصلاحات گوناگون این مجموعه مرا یاری کردند: دوست 
گرامی‌ام آقای عباس اسکوییان که متواضعانه و بی‌هیچ دريغ مرا در مراحل مختلف 
نگارش این کتاب مدد رساندند+ دوست عزیزم آقای اسماعیل پناهی که طراحی بخش 
عمده‌ای از مثال‌ها و تمرین‌ها. مرهون پیشنهادهای سنجیده و دقیق ایشان است؛ 
هنرمند بسیجی و برادر ارجمندم آقای مازیار پیژنی که با کاریکار تورهای زیبای خود. 
جذابیت خاصی به این اثر بخشیدند؛ جناب آقای دکتر ضیا موحد که در معادل‌سازی 
اصطلاحات لاتین و برگردان اسامی مغالطات راهنمایی‌های سودمند کردند؛ جناب 
آقای دکتر قراملکی که بزرگوارانه منت تهاده و سطر به سطر این مجموعه را در اولین 
مراحل تدوین مطالعه کردند و با نکته‌سنجی و دقت خاص خویش نکأت اصلاحی 
ذی‌قیمتی مطرح فرمودند؛ و بیش و پیش از همه استاد فاضل و گرامیام جناب آقای 
ملکیان که بیش‌ترین حق در خلق این اثر از آن ایشان است که با الطاف و عتایات 
فراوان از ابتدای راه با تشویق این جانب و در اختیار قرار دادن جزوات و کتاب‌های 
مفیدی در مورد بحث مغالطات. آغازگر این حرکت پژوهشی بودند و تا پایان ان 
مسیر نیز با راهنمایی بسیار مفیدشان در هر مرحله بر غشنای علمی ایین مجموعه 
افزودند و در پایان با اصلاح نهایی اثر. الطاف خویش راکامل کردند. 

هم‌چنین لازم است که مراتب تشکر و قدردانی خود را نسبت به مسئولان محترم 
پژوهش که فلسفه و کلام مرکز مطالعات و تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی 
به ویژی حجة الاسلام علیرضا آلبریه که علاوه بر هم‌کاری کامل در مراحل 
آماده‌سازی و چاپ این اثر. با این مسئله که خلاصه‌ای از کتاب مغالطات در کتاب 


مقدمه ۵ ۴۱ 


منطق کاربردی اضافه شود موافقت کردند و نیز ویراستار محتزم جناب آقای علیزاده. 
اعلام نمایم. ۱ : 
نگارش اولین اثر در هر زمینه‌ای همواره کاستی‌ها و اشکالات خاص خود را دارد 
که این کتاب نیز از آن‌ها مستثنا پیست. این جانپ نسبت به بسياري از این کاستی‌ها و 
مکان تدوین مجموعههای مفیدتری در مورد آموزش کاربردی منطق و مغالطات» 
ی ی ی ی و ی 
ال علم و و2 فضیلت. پیمودن مراحل بعدی در این راهء برایم آسان‌تر شود. 


و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمين 
علي اصغر خندان 
۳ رجب ۱۴۲۱ 
۰ مهر ۱۳۷۹ 


فصل اول 


تبیین‌های مغالطی! 


اشاره 

وقوع مغالطه در بیان یک گزارة ساده بدون جنبة استدلالی نیز امکان‌پذیر است؛ به 
این معنا که گاهی شخص برای مدعای خاص خود. دلیل اقامه می‌کند که طبعاً ممکن 
است مرتکب مغالطه شود. اما گاهی اساسا شخص در پی اثبات مدعایی نیست و 
صرفاً در صدد بیان گزارهای است. در این صورت نیز زمینة وقوع لغزش و ارتکاب 
خطا در اندیشه منتفی نیست. 

آن‌چه در این فصل تحت عنوان تبیین‌های مغالطی به آن اشاره می‌شود. بیان همین 
لغزش‌ها و حطاهاست. تبیین‌های مغالطی را می‌توان به سه دستة کلی تقسیم کرد: 

دستة اول مغالطاتی است که در آن. مطلب به صورت مبهم بیان می‌شود که همین 
ابهام زمینه‌ساز عطاها و لغزشها می‌شود. ابهام در سخن ممکن است به دلیل بی‌دقتی 
و غفلت گوینده یا نویسنده باشد با ممکن است شخص به طور آگاهانه و از روی 
تعمد و با هدف سوء از عوامل ابهام در سخن استفاده کند. معضی از این عوامل ‏ 


مصمناحمدای یلا۴ 1 


۴ 1 مفالطایی 


عباررت‌اند از: 

استفاده از کلماتی که دارای دو یا چند معنا هستند. بدون وجود قرینه‌ای دال بر 
معنای مورد نظر (مغالطه اشتراک لفظ). 

- جمله‌ای که می‌تواند به دو يا چند صورت بیان و فهمیده شود (مغالطة ابهام 
ساختاری). 

ترکیب دو جمله که به صورت مجزا صادقند. در یک جمله مرکب به طوری که 
جملهٌ حاصل نادرست باشد (مغالطةٌ ترکیب مفصل). 

استفاده از کلمات مبهمی که قابلیت تفسیرهای متعدد دارند (مغالطهٌ واژه‌مای 

-عدم کر سورگزاره و تلقي آن به عنوان گزار؛ کلی (مغالطة اهمال سور). 

-استفاده از سورهایی شبیه سورهای کلی (مغالطة سورهای کلی نما). 

-شناساندن لفظ یاشی» مبهم «الف» با (ب»: در حالی که برای شناخت «ب» محتاج 
شناخت «الف» باشیم (مغالطة تعریف دوری). 

دس دیگر از تبیین‌های مغالطی در جایی است که از یک حقیقت خارجی» خبری 
غیر دقیق داده شود به این صورت که در این خبر دادن شخص گوینده یا نویسنده 
متناسب با علایق و دیدگاه‌های حاص خود. بخش‌های خاصی از آن حقیقت را بیان 
می‌کند, به طوری که حاصل سخن به صورت گمراه کننده‌ای در می‌آید؛ نمونه هایی از 


این نوع تبیین‌های مغالطی عبارت‌اند از: 

-معرفی یک صفت يا یک جنبة خاص پدیده‌ای, به عنوان ذات و اساس آن 
(مغالطة کنه و وجه). 

-معرفی آمری که يا علت نیست یا بخش کوچکی از علت است به عنوان علت 
اصلی (مغالطهٌ علت جعلی). 


از آنچه هست (مغالطة بزرگ‌نمایی). 


جلوه دادن جنبه یا جنبه‌های خاصی از یک واقعیت به صورت کوچک تر و 
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بی‌اهمیت‌تر از آن‌چه هست (مفالطة کوچک‌نمایی). 

- استفاده از اصطلاح آماری «متوسط؛ برای بیان اطلاعات حاص مورد نظر 
(مغالطة متوسط). 

استفاده از نمودارها برای بیان اطلاعات آماری مطابق با اغراض خاص الط 
نمودارهای گمراه کننده). 

-استفاده نادرست از اندازهٌ تصاویری که به عنوان نشائه و سمبل داده‌های آماری به 
کار می‌روند (مغالطة تصاویر یک بعدی). 

دستة دیگر تبیین‌های مغالطی که می‌توان آن‌ها را حالت خاصی از دستة قبل 
دانست و نام «مغخالطات نقل» بر آن‌ها نهاد. در جایی است که شخص, حادثه یا سخنی 
رآنقل و بازگو می‌کند؛ در این نقل و بازگوبی امکان ار تکاب این مغالطات وجود دارد: 

-عدم مطابقت خبر نقل شده با واقع (مغالطة دروغ). 

بیان سخنی که ظاهر معنای آن درست است اما آن‌چه مخاطب از آن درک می‌کند 
نادرست و دروغین است (توریه). 

-نقل گزینشی بخشی از سخنان دیگران به قصد فریب دادن مخاطبان (مغالطة نقل 
قول ناقص). 

-کاستن و افزودن محتوای یک متن (مغالطهٌ تحریف». 

-تفسیر یک سخن به گونه‌ای مغایر با اغراض گویندة آن (مغالطهٌ تفسیر نادرست). 

تکیه و تأکید بر پرخی الفاظ یک گزاره و استنباط معانی خاصی که مورد نظر 
گویند؛ آن نبوده (مغالطة تا کید لفظی). 


مغالطة اشتراک لفظ! 
زمینة وقوع مغالطة اشتراک لفظ. این حقیقت است که در تمام زبان‌ها پیش تر الفاظ 
و کلمات بیش از یک معنا دارند و می‌توان هر کلمه رابه معانی گوناگونی به کار برد؛ 


همزاهعه نامه .1 


۶ [ مغالطابه 


البته این حقیقت فی نقسه موجب بروز هیچ اشکالی نمی‌شود. چنان‌که استعمال 
جداگانه و مستقل هر یک از معانی در مترن مختلف کاملاً طبیعی است. اما هنگامیکه 
در یک متن به تعدد معانی یک لفظ توجه نشود و در یک جمله. آن لفظ به معنایی و در 
جملة دیگر به معنای دیگر به کار برده شود و شواهد و قراینی و جود نداشته باشد که 
ما را از احتلاف معنای یک لفظ آگاه کند. خواه‌ناخواه مرتکب مخالطهٌ اشتراک لفظ 
شده‌ايم. قید وجود شواهد و قراین را از آن رو اضافه کرده‌ايم که اگر ما به اعتلاف 
معنای یک لفظ در موارد گوناگون استعمال آن آگاه باشیم مرتکب مغالطه نشده‌ايم» 
مثلاً وقتی از دوست خود می‌پرسیم ساعت چند است و او می‌گوید «من ساعت 
ندارم» شواهد و قراین دلالت می‌کند لفظ ساعت در جملة اول به معنای زمان باشد و 
در جملهٌ دوم به معنای وسیله‌ای که زمان را نشان می‌دهد. در واقع پرسیده‌ايم ساعت. 
شما چه زمانی رانشان می‌دهد؟ حال اگر این سژال را در مغازة ساعت‌فروشی بپرسیم 
شواهد و قراین باعث می‌شود معنای لفظ «ساعت» و معنای لفظ «چند» تغییر کند و در 
آن‌جا معنای جملاٌ ما این خواهد بود: قیمت آن وسیلة زمان‌سنج چه مقدار است؟ 
بنابراین تعریف دقیق مغالطة اشتراک لفظ چنین خحواهد بود: استعمال یک لفظ در 

یک متن با معانی گوناگون, بدون توجه به تعلّد معانی آن, به طوری که این امر موجب 
یک استتتاج خطا شود؛ یکی از مثال‌های قدیمی و مشهور برای مغالطة اشتراک لقظ 
جنین است: 

سعادت غایت زندگي انسان است. 

غایت زندگی انسان مرگ است. 

ینابراین» سعادتِ انسان همان مرگ اوست, 

آیا سعادت یعنی مردن, مسلماًن؛ اما از استدلال فوق چنین استفاده می‌شود و به 

نظر می‌رسد در این میان اشکال وجود دارد. این اشکال ناشی از دو مغالطة اشتراک 
لفظ در استدلال فوق است. کلمة غایت در مقدمة اول به معنای هدف و در مقدمةٌ دوم 
به معنای آحرین رویداد است. هم‌چنین کلمة زندگی در مقدمة دوم به معنای زندگی 


این جهانی و در مقدمةٌ اول. اعم از آن است. 
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در واقع از مقدمات استدلال فوق فهمیده می‌شود هر انسانی سعی می‌کند در 
زندگی خود به سعادت برسد و دبگر این‌که آحرین رویدادي که برای هر کس در 
زندگی این جهانی به وقوع می‌پیوندد مرگ اوست؛ از اين دو مقدمه پس از تفکیک 
معانی الفاظ آن هرگز نتيجةٌ فوق حاصل نمی‌شود. 
به جرأت می‌توان گفت که مغالطة اشتراک لفظ مغالطه‌ای است که بیش از هریک از 
انواع دیگر مغالطه شایع و متداول است و به علت محدودیت زبانی؛ مردم 
خواهناخواه گرفتار این مغالطه می‌شوند. به قول مولوی «اشتراک لفظ دائم رهزن 
است». در این‌جا تذکر این نکته لازم است در کتاب‌های قديمي منطق نام و تعریف و 
مثال‌های ارائه شده برای این مغالطه به گونه‌ای است که معمولاً خواننده به اهمیت این 
مغالطه پی نمی‌برد زیرا قدما این مغالطه را منحصر به قیاس می‌کردند و آن را فقط در 
اشتراي لفظی حد وسط یک قیاس در نظر می‌گرفتند. مانند مثال فوق» در ضمن 
مثال‌های ارائه شده در کتاب‌های قدما یا تکراری است یا چنان بدیهی و آشکار است 
که بیش تر به یک شوخی يا لطیفه شبیه است. 
-انگور شیرین است. 
شیرین معشوق فرهاد است. 
پس انگور معشوق فرهاد است. 
- او سیر است. 
سیر بو می‌دهد. 
پس او بو می‌دهد! 
مثال‌های جدی‌تری برای مغالطة اشتراک لفظ چه در شکل قیاسی و چه غیر آن 
وجود دارد که می‌تواند ما رابه ظرافت و اهمیت فوق العاد؛ این مغالطه آگاه کند. . 
خانة ارزان» کمیاب است. 
هر چیز کمیاب گران است. 
پس خانة ارزان گران است. 
این تناقض‌گویی که ارزان گران است چگونه قابل توجیه است؟ به نظر می‌رسد 
مقدمات از صحت و استحکام کامل برخوردارند و هیچ اشکالی به استدلال وارد 


۸ ت جفالثای 


نیست. اما نتیجه آن تناقض آمیز است. علیرغم این‌که این استدلال در این جا 
صراحت به عتوان نمونه و مثالی برای مغالطة اشتراک لفظ مطرح شده. در عین حال, 
بسیاری از افراد تمی‌توانند اعتلاف بسیار دقیق بیان دو معنای «کسم‌یاب» در مقدمة 
اول و دوم را تشخیص دهند. " همان‌طور که ذکر شد مغالطة اشتراک لفظ متحصر به 
شکل قیاسی نیست. بلکه مثال‌های زیادی در اشکال دیگر برای این مغالطه وجود 
دارد. 

یک شکارچی به دنبال یک سنجاب است تا آن‌را با تفنگ هدف قرار دهد و 
شکار کند. سنجاب پشت درخت قطوری پنهان می‌شود. شکارچی آهسته آهسته 
از فاصلهٌ دور به دور درخت می‌چرخد تا سنجاب رادر تیررس خود قرار دهد. 
اما سنجاب نیز که پشت درخت پنهان شده با رعش شکارجی می‌چرخحد. 
به طوری‌که شکارچجی موفق نمی‌شود سنجاب را ببیند. حال سوال این است 
که شکارچی که به دور درخت می‌چرشحا. آیا به دور سنجاب هم می‌چرخد 
یانه؟ 

پاسخ به سژال فوق می‌تواند برای اراد ناآگاه بحث طولانی و بی‌فایده‌ای را 
به دنبال داشته باشد؛ اما شخص آگاه هم می‌تواند ثابت کند که شکارچی به دور 
سنجاب می‌چرخد و هم می‌تواند ثابت کند که شکارچی به دور سنجاپ نمی چرخد. 
رمز این مطلب همان اشتراک لفظ و وجود دو معنا برای به «دور چیزی چرخیدن» 
است. 

نکتهُ دیگر دربارة این مغالطه اين است که بسیاری از منطق‌دانان آن را مغالطة 
اشتراک اسم نامیده‌اند. اما چجنان‌که ملاحظه شد ما آن را مغالطة اشتراک لفظ نامیدیم. 
زیرا علاوه بر اشتراک اسم. «اشتراک فعل» و حتی «اشتراک حرف» را نیز در بر می‌گیرد 
و تعدّد معانی هر یک می‌تواند موجب ار تکاب مخالطه شود. 


۱ ذکر این نکته لازم است که دربارة علت مغالطه بودن مثال فوق. تحلیل‌های دیگری نیز وجود دارد. یک تحلیل 
این است که می‌توان در کلیت کبرا تردید کر د. تحلیل دیگر اي است که کلمه «است؛ در کبرا به معنای «می‌شود: 
لحاظ شرد. در این صورت. نتیجه خواهيم گرفت که #خانه ارزان گرال می‌شوده که حکم درستی لست 
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چند مثال برای اشتراک اسم و صفت 

_او و همسرش پنج سال | عتلاف داشتند. (احتلاف: تفاوت؛ مشاجره) 

_در فارسی کتاب‌های امثال قران زیاد نیست. ( امثال: نظیر و مانند. جمم مثل؛ 
مجموعة ضرب‌المثل‌هاء جمع مَقْل) 

-حمید دوست بیست سالةٌ من است. (بیست ساله: برای مدت بیست سال؛ دارای 


سن پیست سال) 


چند متال برای اشتراک فعل 
او چند غزل سعدی را خوب و بی‌اشکال خواند. (خواندن: قرائت کردن؛ اعلام 


کردن) 
-آن‌ها از ما چند عکس گرفتند. (عکس گرفتن: دریافت کردن عکس؛ عکس 
انداحتن) 


-اين کتاب قیمت ندارد. (قیمت نداشتن: بسیار با آرزش بودن؛ بسیار بی‌ارزش 
بودن) 

-اگر دادگاه هم بگذارد من پا روی حق نخواهم گذاشت. (گذاشتن: اجازه دادن؛ 
قرار دادن) 


چند مثال برای اشتراک حرف 
-دهمین و آخحرین فصل کتاب دربار؛ عبادت است. ( و: عطف (با)؛ بیان (یعنی) ) 
با وجود امثال شما وضع دانشگاه اصلاح نمی‌شود. (با: علی‌رغم ؛ در صورت) 
-او عمری باریا و خودخواهی مبارزه کرد. (با: پیشوند + حرف اضافه برای تعدیه) 
-بعضی شرکت‌ها نظیر آرامکو یا کمپانی نفت خلیج باعث تضعیف مواضع اوپک 
می‌شوند. (یا: تقسیم و تردید ؛ تساوی. معنای «به عبارت دیگر») 
همان‌طور که به خاطر دارید مغالطهٌ اشتراک لفظ را چنین تعریف کردیم: «استعمال 


۰« مقالطانت 


یک لفظ در یک متن با معانی گونا گون. بدون توجه‌به تعدد معانی آن به طوری که ای 
امر موجب استنتاج خطا شود. مانند «سعادت غایت زندگی انسان است و غایت 
زندگی انسان مرگ است. پس سعادت انسان همان مرگ اوست» اما با توجه به 
مثال‌هایی که اخیراً ذ کر شد باید این نکته را اضافه کنیم که گاهی تعریف قبل بر مغالطة 
اشتراک لفظ صدق تمی‌کند. زیرا اولگ فظ مشترک تنها یک بار استعمال می‌شود و 
نی قید «بدون توجه به تعدد معانی» لازم نیست و چه بسا شخصی با علم و آگاهی از 
تعدد معانی لفظ مشترک جمله مشتمل بر آن لفظ را بیان می‌کند و در شرایط گوناگون 
مدعی می‌شود که معتای خاصی از آن را در نظر داشته است. ثالثً؛ مغالطة اشتراک لفظ 
در جملاتی از قبیل مثال‌های مذکور به طور بالفعل موجب استنتاج خطا نمی‌شود. 
زیرا اساساً استنتاجی صورت نگرفته است. بنابراین, با لحاظ مثال‌های اخیر می‌توان 
مغالطة اشتراک لفظ رااین طور تعریف کرد؛ «استفاده از یک لفظ مشترک در جمله. به 
طوری که شنونده یاخواننده معنایی مغایر با معنای مورد نظر گوینده پا شنونده را از 
آن درک کند و یا اينکه اساسا گوینده یا شنونده در مورد تعدد معانی تعمد داشته باشد 
و بخواهد در شرایط مختلف مدعی یکی از آن معانی شود»۱ 
در پایان جالب است توجه شمارا به اين نکته جلب کنیم که قرآن کریم در یات 

گوناگون به ارتکاب بسیاری از مفالطات از سوی کفار منافقان یا امل کتاب اشاره کرده 
است که به تدریج و در ذیل هر مغالطه به آن اشاره خواهیم کرد. از جمله مغالطاتی که 
قرآن کریم به آن اشاره کرده و حتی راه جلوگیری از آن را نیز مشخص نموده: مغالطة 
اشتراک لفظ است که خود قران به عنوان زبان بازی از آن یاد کرده است: 

من این هادوا یرون للم عَن مواضعه و ییون سَبعنا و عَسَینا رز اشتغ یر 

شنعع ز راجا باتهم زطفاً فیالدپن » 

بعضی از یهودیان کلمات را تحریف و جابه‌جا می‌کنند و می‌گویند: شنیدیم و 
4 بید توجه داشت که قالط اشتراک لفظ فقط با معنا و تعریف آخیر نوعی از مفالطات تبین ناورست به شسمار 


می‌آید. 
۲ نساء (۴) آبة ۴۶ 


فصل اول: تبیین‌های مغالطی ۵۱5 


نپذيرفتيم و بشنو و نشنیده بگیر و می‌گویند «راعنا» و زبان بازی می‌کنند و در دیین 
(اسلام) طعنه می‌زنند. 
«راعنا» در زبان عربی فعل امر از رعایت است؛ یعنی در کار ما بنگر و رعایت حال 
ماکن, اما در زبان عبری هم ریش رعونت است و معنای توهین‌آمیزی دارد و یا برابر 
است با دراعیناه تقریباً به معنای «چرپان ماه چنان‌که آية فوق اشاره می‌کند که بهودیان 
کلم «راعنا» را خطاب به پیامبر اکرمَ به کار می‌بردند که در ظاهر معنای عربی و 
در واقم. عبری و توهین آمیز آن را در نظر می‌گرفتند. میبدی در تفسیر خود می‌گوید: 
سعد پن معاذ که یکی از اصحاب پیامبر اکرم 944 بود و زبان عبری می‌دانست. 
دریافت که بهودیان این کلمه را که در ظاهر و به زبان عربی معنای درستی دارد به 
قصد توهین در حق رسول خدا ‏ به کار می‌برند. لذا آن‌ها را تهدید کرد که اگر بار 
دیگر چنین بگویند. با شمشیر گردنشان را خواهد زد.! 
قرآن کریم در جای دیگر برای جلوگیری از این مغالطه خطاب به منرمنان 
می‌فرماید: به‌جای کلم «راعنا» از کلم «انظرنا» (به معنای به ما بنگر یا به ما مجال بده) 
استفاده کنند. در واقع. دستورالعمل کلی در پرهیز از اين مغالطه اين است که هرگاه 
استفاده از لفظ مشترک موجب دو پهلویی و ایهام کلام شود به طوری که برخحی معانی 
آن مطلوب و مورد نظر نبوده یا سب سوء تفاهم مخاطب شود باید از لفظ دیگری 
استفاده کرد که فقط معنای مطلوب و مورد نظر را افاده کند: 
ها ادن اعنوا لا ونوا راعنا و فلوا انا انوا "؛ 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید. نگویید: «راعنا» و بگویید «انظرناه و گوش شنوا داشته 
باشید. 
شاید عبارت «وَاسْمَعُوا» (و گوش شنوا داشته باشید) در یه فوق. به این معنا باشد 
که قران کریم دستور می‌دهد به احتلافات و ظرایف الفاظ و کلماتی از ایین قبیل 
حساس باشید و دقت کنید تا در دام خطاها و مغالطات مشابه نیفتید, 


۱ ابوالفضل رشیدالدین میبدی, کلت الامرار و عدة رده ج ۱ ص ۳۰۶ 
۲ بقره(۲) آیة ۱۰۴ 
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فصل لول: تبیین‌های مخالطی ۵ ۵۳ 


مغالطة ابهام ساختاری ! 

مغالطة ابهام ساختاری نیز مانند مفالطة اشتراک لفظی به دلیل وجود معانی 
گوناگونی است که از جمله فهمیده می‌شود. با این تفاوت که معانی گوناگون در اين‌جا 
ناشی از یک لفظ نیست. پلکه جمله با ترکیب حاص خود به گونه‌ای است که بیش از 
یک معنا را افاده می‌کند. در این‌جا اگر گوینده با نویسنده به تعدد معانی جمله و با 
عبارت توجه داشته باشد و شواهد و قراینی نیز برای افاده منظور خاص و جود داشته 
باشد. مغالطه‌ای صورت نگرفته است. 

چون ازو گشتی همه چیز از توگشت ‏ چون ازو گشتی همه چیز از تو گشت 

از هر مصرع اين بیت می‌توان چهار معنای مختلف استفاده کرد. اما به نظر می رسد 
که مقصود شاعر تنها یک معنابوده است و آن, این که:اگر کسی واقعا بنده و فرمانبردار 
خداوند شود همه موجودات فرمانبردار او خواهند شد و اگر کسی از خداوند روی 


بگرداند همة موجودات ازاو روی‌گردان خواهند شد. هم چنین است این شعر مولوی: 


کار نیکان را قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر 
آن یکی شیر است اندر پادیه وان دگر شیر است اندر بادیه 
آن یکی شیر است کادم می‌خورد وان دگر شیر است کادم می‌خورد 


مغالطهٌ ابهام ساعتاری وقتی صورت می‌گیرد که شخصی جمله‌ای به کار برد که 
بیش از یک معنا داشته باشد و آن جمله برای مخاطب مطابق با یک تفسیر صحیح و 
مقبول باشد و مطابق با تأویل و تفسیر دیگر حطاو غیر قابل قبول. حال اگر شخص آن 
جمله را در مقدمات استدلال خود با معنای مطابق با نفسیر اول به کار برد ولی 
استنتاج خود را مطایق با تفسیر دوم انجام دهدء مرتکب این مغالطه شده است. مثال 
معروف و قدیمی این مغالطه در کتاب‌های لاتین حکایت زير است: 

پادشاه لیدا که در نظر داشت با داریوش پادشاه ایسران وارد جسنگ شود بسرای 
حصول اطمینان از نتيجة مثبت جنگ با کاهن معبد دلفی مشورت کرد و این 


راهطزیار2 .1 


۴ 0 مقالطاه 


پیش‌گویی را دریافت نمود: «اگر به جنگ داریوش بروی یک امپراتور قدرت‌مند را 
نابود خواهی ساخت» پادشاه لیدا با شادمانی به جنگ داریوش رفت. اما به زودی 
شکست سختی از او خورد و نزدیک بود خود او هم کشته شود. وقتی از مرگ نجات 
یافت شکوائیه و نامة گلایه‌آمیزی به کاهن معبد نوشت. کاهن پاسخ داد که پیش‌گویی 
درست بوده است و او در جنگ با داریوش واقعاً یک امپراتوری قدرت‌مند (یعنی 
خودش) را نابود کرده است. 

علل اصلی وقوع مغالطة ابهام ساختاری و به عبارت دیگرء عللی که باعث می‌شود 
یک جمله دارای بیش از یک معنا باشد بسیار زیاد است که در این‌جا به مهم‌ترین آن 
اشاره می‌کنيم. 

گاهی علت این امر ابهام در ضمایر است؛ یعنی اگر ضمیری (یا ضمایری) در متن 
به کار برده شده باشد که مرجع ضمیر مشخص نباشد و دو یا چند مرجم بتواند معنای 
اصلی آن ضمایر قرار گیرد. جمله چند هلو و دارای عانی متعدد خواهد بود. 
حکایت معروف زیر نمونة بارزی از اين نوع ابهام است: 

مردم دربارةُ مذهب ابن جوزی صاحب کتاب تلبیس ابلیس تردید داشتند که آییا 
شیعی است یا سنی؟ و خود او هم به علت پرهیز از اختلاف فرقه‌ای سعی در کتمان 
مذهب خود داشته است. روزی هنگامیکه ابن جوزی بر بالای منبر بوده مردم از او 
می‌خواهند که با صراحت بگوید بعد از پیامبر اکرم ت خليف بر حق و بلافصل آن 
حضرت چه کسی بوده است. 

ابن جوزی در پاسخ می‌گوید: «ليفة بلافصل پیامبر کسی است که دختر وی در 
خانة اوست (مّن بنثه فی بیته).» 

می‌دانیم که امیرالمو منین علی م38 داماد پیامبر اکرم م9 بوده و پیامبر اکرم قل 
نیز داماد ابوبکر, بنابراین؛ معنای «کسی که دختر وی در خانة اوست» به علت ابهام دو 
ضمیر «وی» و «اوه هم می‌تواند امیرالمومنین علی 32 باشد و هم ابوبکر. پدین 
ترتیب هم‌چنان مردم نتوانسته‌اند از مذهب ان جوزی آگاه شوند و هر گروهی گمان 
کرد که او از خودشان است. مثال‌های ملموس‌تر ابهام در ضمایر: 


فصل اول: تببین‌های مغالطی ج ۵۵ 


کودک تا پدرش را دید لباسش را مرتب کرد. (لباس خود را یا لباس پدرش رل 
او گفت این کتاب من است. (کتاب او یا کتاب گوینده جمله؟) 
نوع دیگر و بسیار متداول ابهام ساعتاری ناشی از عدم رعایت دقیق قواعد 
نقطه گذاری است. در این جملات. جابه‌جایی نقطه یا ویرگول باعث می‌شود که 
معانی مختلفی از جمله فهمیده شود؛ مانند این مثال معروف که حاکمی به عنوان 
دستور مجازات برای شخصی که امید می‌رفت مورد عفو و بخشش قرار گیرد. در 
نامه‌ای چنین نوشت: 
عفو لازم نیست اعدامش کنید. 
با جابه‌جایی نقطه پس از کلمه «عفو» و يا پس از« لازم نیست» معنای جمله تخییر 
می‌کند. مثال‌های دیگر جابه‌جایی ویرگول: 
اجناس دزدیده شده. توسط مأمورین» کشف شد. 
و برای بازدیدی پنج روزه» از اصفههان, به تهران آمد. 
در این‌جا به اعتصار به برخی دیگر از عوامل در معنای جمله اشاره کرده و برای 
هریک مثال ذکر می‌کنيم. 
مشخص نبودن نقش دستوری کلمه: 
من از راهنمایی شما پشیمانم. (شما: فاعل یا مفعول؟) 
من تو را از برادرت بیش‌تر دوست دارم. [(بیش‌تر از آن‌که برادرت تو را دوست دارد یا بیش‌تر از 
آن‌که من برادرت را دوست دارم؟) 
مشخص نبودن تعلق صفت به مضاف یا به مضاف الیه: 
جان دان, مورخ فلسفه بهودی است. [مورخ بهودی يا مورخ «فلسفه بهودی»؟) 
شیشه عینک شکسته را برداشت. (شيشه شکسته یا عینک شکسته؟) 
مشخص نبودن ممثل در مثال برای عبارت منفی: 
من مثل تو زودباور نیستم. (تو زودباور هستی یا نیستی؟) 
نمازت را آخر وقت نخوان مثل دیگران. (دیگران آخر وقت نماز می‌خوانند یا نمی‌خوانند؟) 
مشخص نبودن عبارت محذوف و تقدیر آن: 
میل دارید با ما غذا بخورید؟ نه میل ندارم (به غذا یا به هم غذایی با ما) 
هندوانه‌ای مثل قند. (مثل قند شیرین با مثل قند سفید؟) 


۶ 7 مقالطات 


ابهام و چندپهلویی جمله عوامل دیگری نیز دارد که برای اختصار از ذکر آن‌ها 
خودداری می‌کنيم. زیرا به نظر می‌رسد موارد مذکور به خوبی آهمیت مغالطة ابهام 


ساخحتاری را به عنوان یکی از مغالطات تبیین نادرست و امکان این که معانی گرناگون 


جمله موجب خطای در استدلال و تفکر شود. روشن کرده باشد. 


اگر به جنگ داربوش بروی یک آمپراتوری قدرتمند را نابود خواهی کرد. 


فصل لول: تبیین‌های مفالطی ت ۵۷ 


مغالطة ترکیب مفصل ! 

ین مالطه از نوع مشهور و شناخته دهاز قدپم میباشد که دز کاپ‌های قدیمی 
منطق ارسطويي نیز از آن یاد شده است. 

مغالطة ترکیب مفصل ناشی از این امر است که گاهی دو جمله به صورت مجز و یا 
رز کر 
بیان شوند. جمله حاصل کاذب خواهد بود؛ به عنوان مثال اگر کسی هم نویسنده پاشد 
و هم ورزش‌کار: اما در نویسندگی بدون مهارت و در ورزش ماهر باشد. دربارة این 
فرد می‌توان گفت که او نویسنده است» هم‌چنین می‌توان گفت که او ماهر است؛ يعني 
اگر به طور جداگانه حکم کنیم سخن درستیگفته‌ايم. اما اگر این دو حکم رادر چر یک 
جمله جمع کنیم و بگوییم او نویسنده و ماهر است. سخن ما مغالطه‌آمیز خواهد بود. 
هم‌چنین است اگر بگوییم او نویسنده و ورزش‌کار ماهری است. زیرا از دو جملة 
اخیر این توهم پیش می‌آید که او نوبسند؛ ماهری نیز هست. 


مغالط تفصیل مرکب؟ 

این مغالطه کاملاً عکس مغالطة قبل است و وقتی واقع می‌شود که در جمله‌ای به 
موضوع یا مبتدای جمله؛ یک صفت يا محمول مرکب اسناد داده شده باشد و بحکم 
این جمله در این حالت ترکیبی بسادق باشد. اما اگر بخواهیم جمله رااز حالت ت رکیبی 
خارج کنیم و موضوع را به طور جداگانه با هریک از اجزای محمول در دو جملهةً 
مستقل بیان کنیم. به تهجة نادرستی می‌رسیم؛ مثلاً دربارُ اسب کو تاه قد می‌توان گفت 
که این حیوان. یک اسب کوچک است. محمول این جمله عبارت «اسب کسوچکب» 


۱ 5602۲2۱04 عت؛ 0۳0۲052۵» رجه تسمیه این مغالطه به ترکیب مفصل از اپن روست که برخمي جملات به 
صورت تفصیلی و غیر مرکب صحیح هستند. اما اگر ترکیپ و در یک جمله بیان شوند. عفالطه‌آمیرز خواهند بود. 

۲ 0900جهه 102 5020721108 منظرر از تفصیل مرکب این است که گاهی استناد یک محمول عرکب بر موضوع 
درست است. اما تفصیل دادن و جداکردن اجزای آن محمول باعث می‌شود به تتیذ نادرست و مقالطه‌آمیزی 
برسیم, 


0 مفالطاده 


است که به صورت مر کب و باهم بر موضوح خود صادق است. اما اگر گمان کنیم که ما 
دو محمول به موضوع نسبت داده‌ايم. یکی این که این حیوان اسب است و دیگر این که 
کوچک است و بگوییم «اين حیوان. حیوان کوچکی است» دچار مغالطه شده‌ايم. 
او یک ژاینی بلند قد است, پس او بلند قد است. 
لبته گاهی مغالطة تفصیل مرکب به سادگی قابل تشخیص نیست. مانند: 
او آدم خوبی است. زیرا در تحقیقی که در کارخانه انجام دادیم همه کارگران و کارفرمایان بر 
این عقیده بودند که او کارگر خوب و کوشایی است. 
[شاید او کارگر خوبی باشد. اما در این‌که آدم خوبی هم باشد باید تردید کرد). 


مغالطة واژه‌های مبهم ! 
این مغالطه در جایی است که گوینده یا نویسنده از لغات و واژه‌هایی استفاده کند 
که به علت ابهام و عدم تعین, سجن او را غیر قابل نقد نماید؛ به این ترتیب که در هر 
شرایطی بتواند ادعا کند سخن او هنوز صحیح و پا برجاست و به این وسیله خود را از 
هر اعتراض و انتقادی مصون بدارد؛ مثلاً وقتی آمریکا اعلام می‌کند که «ما در 
کشورهای دیگر مداخلة نظامی تمام عیار نمی‌کنيم ولی در شرایط خحاص, جنگ 
محدود را می‌پذیریم» می‌گوييم این سخن مبهم و مغالطه‌آمیز است. زیرا اگر دامنة 
جنگ به هر میزان گسترش یابد» بازهم آمریکایی‌ها ادعا می‌کنند که این یک جنگ 
محدود است. 
من گفته بودم که خرج این مهمانی مبلغ معقولی خواهد بود و مسلماً با توجه به مپهمانی 
برگزار شده این مقدار کاملاً معقول است. 
برخحی واژه‌های مبهم «صفات نسبی» هستند. مانند دور و نزدیک کوچک و 


۱ ۷۵۲۵5 لاه در کتاب‌های انگلیسی این مخالطه با نام 16008 شناخته می‌شرد که به معنای پرچین يا حصار و 
نرده زدن به دور یک باغ میوه با مزرعه أست تا محصولات آن محفوظ بماند. بنابراین, می‌توان 02و۵8 را به 
معنای محافظت يا تأمین (در امن نگه داشتن) در نظر گرعت. اما 6۵8108 به عنوان یک مغالطه به اين معناست که 
ما سخن خود را چنان در پرده‌ای از ابهام بگویيم که بتوانیم در پناه آن قرار بگیریم و بدین ترتیب از هر اعتراض و 
انتقادی محموظ و مصرن بمانیم . 


فصل لول: تبپین‌های مقالطی 0 ۵۹ 


بزرگ و... مثلاً می‌گویيم: قم یکی از شهرهای نزدیک تهران است. در حالی که فاصلا 
آن‌ها ۱۴۰ کیلومتر است. از آن سو, به وسایل کنترل کنندة دستگاه‌های الکترونیکی: 
مانند رادیو و تلویزیون که جدا از اصل آن دستگاه باشد. وسیلهٌ «کنترل از راه دور» 
می‌گویيم؛ اگر چه کنترل از فاصلة یک متری صورت بگیرد. معنای نسبی بودن 
صفاتی» مانند دور و نردیک, کوچک و بزرگه ارزان و گران و ... همین است و استفاده 
از این صفات نسبیء امکان ارتکاب مغالطةٌ «توسل به واژه‌های مبهم» را زیاه می‌کند. 
کمیات مبهم. مانتد زیاد اندک» خیلی» کم و ... (در مقابل میات معیّن, مانند ۳۱۳ 
۵ ۴ 7۷۳ و ..) نیز ابزار رایجی برای استفاده از اين مغالطه هستند؛ مثلاً کسی ادعا 
می‌کند که پول کمی دارد و بعد از تحقیق معلوم می‌شود که بیست میلیون تومان دارد. 
چنین کسی در برابر اعتراض دیگران می‌تواند بگوید: بیست میلیون که پولی نیست» 
یک خانهة مناسب هم نمی‌توان با آن خرید! (باید اول معلوم شود که مسعنای خانة 
مناسب چیست؟!) از آن طرف» ممکن است کسی بگوید که پول زیادی دارد و معلوم 
شودکه مثلاً بیست تومان پول داشته است بعد بگوید: با بیست تومان می‌توان صد پار 
تلفن زد! مگر کم پولی است؟! 
علت مغالطه در این‌جا این است که ما با الفاظ و مفاهیم نامعین سر و کار داریم که 
همین عدم تعیّن باعث می‌شود که صدق و کذب و مطابقت و عدم مطابقت با واقع 
تعریف نشده باقی بماند؛ یعنی سخن ما طوری است که اگر بخواهیم از آن دفاع کنیم. 
امر واقع و آن‌چه اتفاق می‌افتد. هرچه باشد سجن ما با آن قابل انطباق خواهد بود. 
لبته باید توجه داشت که استفاده از واژه‌های مبهم (صفات نسبیء کمّیات نامعین 
و ...) در هر شرایطی مغالطه نیست. زیرا در بسیاری از موارد استعمال این کلمات 
مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «روزهای کمی از سال در تهران هپا 
بارانی است» اگر چه روشن نیست که دقیقاً چند درصد روزهای سال بارانی است. اما 
فی الجمله می‌توان پذیرفت که درصد کمی از روزها هوای تهران بارانی است. 
مغالطی بودن استفاده از واژه‌های مبهم وقتی است که گوینده با استفاده از چنین 
واژه‌هایی خبری بدهد و قصد او این باشد که وقتی امر واقع مربوط به خبر او محقق 


٩‏ ت مخالطانی 


شد. بتواند امر خارجی را -هرچه باشد -در ابهام کلام عود بگنجاند و و سخن سابق 
خود را صادق جلوه دهد و بدین ترتیب. خود را از هر اعتراض و ایرادی مصون 
بذارد. 
یکی از موارد متداول استفاده از اين مغالطه در فال‌گیری و پیش‌گویی‌هاست. در 
کون نها معیولا از لغات و عباراتی استفاده می‌شود که مبهم باشند و قابلیت 
انطباق با مصادیق گونا گونی را داشته باشند؛ مثلاً می‌گویند: 
شما استعداد زیادی در یعضی از رشته‌ها دارید و به زودی موفقیت بزرگی نصیب شما 
می‌شود و 
نستراداموس: پزشک فرانسوی که در قرن شانزدهم(۱۵۰۳ ۱۵۶۶ م) می‌زیسته و 
اهل علوم غریبه و پیش‌گویی بوده است. مجموعه سروده‌هایی دارد که به عنوان 
«پیش‌گویی‌های نستراداموس» معروف است و به زبان‌های مختلف و از جمله فارسی 
هم‌راء با شرح آن ترجمه شده است. این اعتقاد و جود دارد که نستراداموس همه وقایع 
بعد از خود را پیش‌بینی کرده؛ از انقلاب فرانسه گرفته تا ظهور هیتلر و حتی انقلاب 
اسلامی و .... نکتة قابل ملاحظه در پیش‌گویی‌های اوء ابهام آن‌ماست که موجب شده 
با وقایم گوناگون قابل انطباق باشد. 
سیل و طاعون بزرگ برای زمانی دراز به شیهر بزرگ حمله‌ور خواهد شد. پاسدار و نگهبان با 
دست به قتل می‌رسند. او به ناگاه به اسارت در می‌آید و در آن اسارت اشتباهی به کار 
نمی‌رود.! 
وحشتی سهمگین که از سوی سر حلقه ماجرا نهفته نگاه داشته می‌شود. به تاگاه آشکار 
خواهد شد ... تبعپدیان شهر بزرگی را تسخیر خواهند کرد ... نزدیک به رودی بزرگ تجاوزی 
بزرگ انجام می‌گیرد. ۳ 
عبارات فوق قابل تطبیق با وقایع و شخصیت‌های گوناگون و متعددی است. 
همین ویژگی باعث شد که پیش‌گوبی‌های این چنین همیشه بعد از یک واقسعه و 
رخداد. قابل بیان و تحلیل باشد. لذا مردم هر عصر و زمان. پیش‌گویی‌های او را 


۱ یش‌گویی های نستر آداموس؛ ترجمه و پژوهش پوران فرحزاد. ص ۷۸۵ 
۲ همان. ص ۰۳۷۵ ۳۸۴و ۴۳۶۲ 


فصل لول: تیمین‌های مفالطی ت ۶۱ 
مربوط به دوران خود می‌دانند. برای اجتناب از اين مغالطه همواره باید نسبت به 
استعمال کلمات مبهم حساسیت نشان داد و در مواردی که احتمال خطار حلاف 
وجود دارد. به ویژه در تنظیم قراردادها و مسائل حقوقی و قانونی یا باید از چسنین 
کلماتی اجتناب شود ویامراد از هریک به‌صورت دقیق و تعریف شده مشخص گردد. 


به زودی موفقیتٍ بزرگی نصیب یکی از تزدیکان شما می‌شود. 


۲ 0 «فالطاده 


مغالط گزاره‌های بدون سور ! 

قواعد منطقی به ما می‌گوید که یک گزاره, یا در مورد یک فرد خاص است مثل 
سعید شاعر است» که گزارة شخصی نامیده می‌شود يا در مورد افراد یک مجموعه. در 
صورت دوم نیز حکم یک گزاره يا دربارث تمام افراد یک مجموعه است, مثل «هر 
مسلمانی موحد است». «هیچ پلیسی نابینا نیست» که گزاره‌های کلی نام دارند یا 
دربار؛ بعضی از افراد ان مجموعه مانند «بعضی از دانش‌جویان کوشاهستند» که 
گزار؛ جزنی نامیده می‌شود. کلماتی؛ مانند بعضی» هیچ هر همه تمام و .. که بیان‌گر 
میزان شمول حکم گزاره بر افراد یک مجموعه هستند. اصطلاحاً «سور» نامیده 
می‌شوند. 

حال اگر گزاره‌ای دربار؛ یک مجموعه باشد. اماسور آن گزاره بیان نشود. در عنطق 
اصطلاحاً آن را گزارة مهمله می‌نامند؛ یعنی نسبت به ذکر سور در آن اهمال صورت 
گرفته است. مانند «مردم این زمانه بی‌وفا هستند». در میان منطق‌دانان اختلاف نظر 
وجود دارد مبتی بر این‌که قضایای مهمله در اصل جزئی هستند یا کلی که ما به این 
بحث نمی‌پردازيم و فقط خاطرنشان می‌کنیم که همان طور که از نظر منطق‌دانان 
برمی‌آید قضية مهمله به حودی خود جنبه مغالطی ندارد, گاهی هم بدون بروز خطا 
می‌توان از آن استفاده کرد اما مغالطه بودن چنین قضایایی وقتی است که گوینده با 
قصد و غرض خاصی قضي خود را بدون سور بیان کند تا بتواند از ان سوء استفاده 
کند. مهم ترین شکل این مغالطه که نام گزاره‌های بدون سور بر آن نهاده‌ايم وقتی است 
که کسی یک حکم کلی بدهد. ولی همة افراد مشمول آن حکم نشوند مثل: 

جوانان امروز لاابالی هستند. 

در این گزاره هدف گوینده این است که همه افراد این صفت را دارند اما نمی‌تواند 
صریحاً بگوید «همه», زیرا در آن صورت خطا بودن سخنش آشکار می‌شود و به او 
اعتراض خواهد شد که همه افراد این طور نیستند. لذا سخن خود را بدون سور بیان 


جمنامه‌تکتامدنو 0عامععممه ,1 


فصل لول تبیین‌های مفالطی ت ۶۳ 


می‌کند. استعمال شایع و متداول این مفالطه وقتی است که کسی بخواهد کل یک گروه 
رابه‌دلیل خطای برحی اعضای آن محکوم کند. مثل: 
غذاخوری‌های بین راه بهداشتی نیستند. 
استفادءٌ دیگر این مغالطه در جایی است که برای محکوم کردن یک فرد به ایین 
مسئله توجه می‌شود که او عضو کدام گروه یا صنف است» سپس با نسبت دادن یک 
صفت مذموم -که احتمالا در بعضی از اعضای آن گروه یا صنف وجود دارد -به کل 
اعضای آن, نتیجه گرفته می‌شود که فرد مورد نظر نیز دارای آن صفت مذموم است. 
مثل: 
داماد جدیدشان فارغ التعحصیل رشتذ اقتصاد است. فارغ التحصیلان این رشته افراد 
بی‌سوادی هستند. 
در این صورت. به راحتی می‌توان هر کسی را مورد نقد قرار داد و چهرة او را 
خدشه‌دار کرد, زیرا به هر حال هر کسی تعلق به مجموعه‌ای دارد و عضو گروهی به 
حساب می‌آید و برای هر گروه و مجموعه می‌توان اوصاف مذموم در نظر گرفت و با 
سرایت دادن آن اوصاف مذموم به شخحص مورد نظر» او را نیز مشمول آن صفت 
مذموم جلوه داد. البته باید توجه داشت که آن‌چه ذ کر شد استفادة متداول از گزاره‌های 
بدون سور در جهت منفی است. یعنی برای نقد و محکوم کردن یک گروه یا یک فرد 
که عضو آن گروه است. عیاً همین مغالطه برای مدح و ستایش و نسبت دادن یک 
صفت خوب به یک گروه یا یک فرد و عضو آن نیز استفاده می‌شود مثل: 
ما او را قبول داریم و نسبت به توانایی‌هایش تردید نمی‌کنيم.:می‌دانید که او اصفهاتی است و 
اصفهانی‌ها آدم‌های خیلی زرنگی هستند. 
برای پرهیز از این مغالطه باید به دو نکته توجه کرد: نکته اول اين‌که اگرچه استفاده 
از گزاره‌های مهمله (بدون سور) به خودی خود جنبهٌ مغالطی ندارد. اما بهتر است 
نسبت به استعمال این گزاره‌ها حساس بود و به عنوان مثال هنگام مطالعة یک متن» 
استفاده از گزاره‌های بدون سور را با علامت مشخص کرد. 
نکته دوم این که همواره باید گزاره‌های بدون سور را مورد آزمایش قرار داد تا 
مطمئن شد که جنبة مغالطی ندارند. آزمون این گزاره‌ها چنین است که باید دید گوینده 


۴ نا مقالطات 


يا نویسنده آیا قصد تعمیم حکم را دارد یا نه. اگر چنین قصدی وجود نداشته باشد. 
هیچ مخالطه‌ای صورت نگرفته است. یکی از علالم چنین استعمالی این است که 
همواره با گزار؛ مهمله یک استثنا بیان شده و به این تر تیب کلیت آن گزاره نفی شده 
باشد؛ مثلاً رقتی حکم می‌کنيم که «کتاب‌های این نویسنده هیچ فایده‌ای ندارد البته 
به‌جز آن‌هایی که در رشتة تخصصی خوه نوشته شده است»؛ یعنی حکم اول کلی 
ان الانسان لفی خسر الا الذین امتوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا 
بالصبر: 
همانا انسان در زیان است. مگر کسانی که ایمان آورده و عمل نیک انجام می‌دهند و 
یکدیگر را به حق و به صبر توصیه می‌کنند. 
اما اگر گوینده و نویسنده از گزارة بدون سور قصد عموم و کلیت داشت. مثل 
این که با نسبت دادن یک صفت به یک گروه می‌خواست بگوید تمام افراد آن گروه و از 
جمله فرد مورد نظر دارای آن صفت است. باید دید که آیا می‌توان به آن کلیت ملتزم 
بودیانه؟ در صورت پذیر فتن آن کلیت. باز مغالطه‌ای صورت نگرفته است. اما در 
صورت عدم کلیت. باید آن گزار؛ بدون سور را یک مغالطه به حساب آورد. مثل: 
من ایشان را به عنوان استاد خود انتخاب کردهام. زیرا شاگردان ایشان بسیار موفق بوده‌اند. 
[یدون استتنا) 


مفالطة سورهای کلی‌نما ! 

گفتیم که مغالطه گزاره‌های بدون سور وقتی جنبهٌ مغالطی خواهد داشت که گوینده 
یا نویسنده قصد معنای کلی گزاره را داشته باشد. حال آن که کلیت آن گزاره پذیرفته 
نیست. مغالعطة سورهای کلی نما نیز عیاً همین طور است. با این تفاوت که در آن‌جا 
هیچ سوری استعمال نشدده. اما در اين‌جا از سوری استفاده شده که مبهم است و ابهام 
آن به این معنا است که یک حالت محدود و غیر کلی را بیان کند. اما طرز بیان و ساختار 
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گزاره طوری است که یک حالت کلی و ادعای عام و فراگیر رابه ذهن متبادر می‌سازد. 
تقریباً در همه موارد, افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت کالا می‌شود. 
مانند آن‌چه در مغالطه‌های بدون سور ذ کر شد. استفاده از سورهای مبهم (مانند: 
بیش‌تر. اکثر. غالباً و...) نیز فی‌نفسه مقالطه نیست. بلکه چنین گزاره‌هایی وقتی 
مغالطه خواهند بود که بخواهیم از آن‌ها به عنوان گزاره‌های کلی استفاده کنیم؛ مثلا 
بگوییم «اکثر قریب به اتفاق افراد دارای فلان صفت هستند. پس این فرد خحاص دارای 
فلان صفت است». هم‌چنین است سورهایی که جنبة نفی و سلب دارند. مانند 
به‌ندرت» خیلی کم. نادرآً و ..: 
درخت سرو به ندرت در اين منطقه رشد می‌کند. پس این جنگل که در اين نقطه از نقشه 
وجود دارد, باید از درختان دیگری باشد. 
از سوی دیگر, وقتی کسی از قضایایی با سور مبهم استفاده می‌کند و مثلاًمی‌گوید: 
بیش‌تر گداهایی که در شهرهای بزرگ به تکی می‌پردازند از ثروت کلانی برخوردارند. 
معمولاً موارد و مصادیقی که مژید قول اوست به ذهن خطور می‌کند و دیگران نیز 
گوینده را تأیید می‌کنند. اما اگر کسی ذهن خود را متوجه موارد نقض کنند و با بر 
شمردن آن مواردو آن استتناها به گوبنده اعتراض کند. گوینده در پاسخ خواهد گفت: 
ماکه نگفتیم همث آن‌هاء گفتیم بیش تر آن‌ها. حال ممکن است این موارد نقض به حدی 
برسند که دیگر از شکل استثنا خارج شوند. اما آن شخص کماکان می‌گوید: «بیش‌تر 
آن‌ها چنانند» یا می‌گوید: 
غالب آفراد بزهکار متعلق به طبقات پایین جامعه هستند. 
حالت مشکل‌تر این مغالطه وقتی است که سور «هر» در قضایای منفی استفاده 
شود مثل قضية «هر حزبی سیاسی نیست». این قضیه معادل است با این قضیه ک: 
«برخی احزاب سیاسی‌اند و برخی سیاسی نیستند» اما به دلیل استعمال سور «هره 
کلی‌نمایی قضية اول بیش تر است. مثل: 
من می‌خواهم برای فرزندانم معلم انتخاب کنم» ولی او یک دانش‌جوست. هر دانش‌جویی که 
نمی‌تواند معلم بشود. 
(بعضی از دانش‌جویان نمی‌توانن» اما بمضی از دانش‌جویان معلمان توانایی هستند). 


۶ ل مقالطایت 


نکته قابل توجه در بارة سورهای مبهم این است که استفاده از آن‌ها در علم و فلسفه 
جایر شمرده نمی‌شود. زیرا دانش قطعی, هیچ استفاده‌ای از این گزاره‌های مبهم 
نخواهد برد؛ مثلاً قانون حاذبة عمومی فایده‌ای نداشت اگر این طور بیان می‌شد که: 
«معمولاً اجسام, متناسب با جرم خود. بعضی از اجسام را با نیروی خاصی به سوی 
خحود جذب می‌کنند و به همین دلیل است که بیش تر اشیاء تحت نیروی جاذبة زمین به 
پایین سقوط می‌کنند.». 

امروزه در علوم تنها قضایای کلی. مقبول و مورد اعتنا هستند و اگر نتوان از 
قضیه‌ای تعبیر کلی ارائه کرد باید با استفاده از قانونِ آماری (#ها عناعناهاه) راه را بر 
روی هر مغالطه‌ای بست. به این تر تیب که مثلابه‌جای این‌که بگوییم «بیش تر افراد آن 
مجموعه دارای صفت فلان هستند» باید بگوییم ۵۵ درصد و یا ٩۳/۵‏ درصد و ... 

برای جلوگیری از مقالطة «سورهای کلی نما و مبهم» باید اولا؛انواع آن‌ها و اشکال 
استفاده از آن‌ها را شناحت و ثانیٌ همان‌طور که در مورد گزاره‌های بدون سور بیان 
شد. در هر گزاره‌ای به کیفیت استفاده از آن‌ها توجه کرده. اگر آن گزاره بیان‌گر حقیقتی 
بود که فی الجمله می‌توانست به صورت اکثر و اغلب پذیرفته شود و از بیان آن سور 
مبهم قصد القای معنایی کلی وجود نداشت. می‌توان آن گزاره را پذیرفت مانند این 
گزارء که «بیش‌تر روزهای سال» هوای تهران آفتابی است». امااگر استعمال این 
سورهای مبهم به قصد بیان یک حکم کلی باشد. باید متوجه این مغالطه باشیم و عدم 
کلیت گزاره رابا مثال‌های نقض به گوینده و دست‌کم به تخود متذکر شویم. 


مفالطة تعریف دوری ! 

تعریف دوری در جایی است که برای معنا کردن یک واژه از وا دیگری استفاده 
شود. در حالی که در معنای واه دوم نیازمند دانستن معنا و مفهوم واژة اول هستیم؛ 
برای مثال اگر کسی در تعریف خورشید بگوید: «حورشید ستاره‌ای است که در روز 
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طلوع می‌کند»» اگر بپرسیم روز. یعنی چه؟ او بگوید: «روز. یعنی مدت زمان میان 
طلوع و غروب خورشید» چنین تعریفی دوری خواهد بود. هم‌چنین است اگر 
تعریف یک واه با چند واسطه به تعریف خود پر گردت مانند تعاریف زیر: 
«چریدن»» یعنی غذا خوردن حیوان از مرتع 
«مرتع» بخشی از دشت و صحراست که در آن علف فراواتی می‌روید 
«علف»» یعنی گیاه در حال رشد که حیوان از آن می‌چرد. 
یکی از نکات مهم در تدوین واژه نامه رعایت همین نکته است که تعاریف 
موجود در واژه نامه نباید دوری باشد. البته ممکن است کسی گمان کند که تعریف 
دوری, امری عادی و حتی اجتناب‌ناپذیر است که اساساً مشکلی را هم به وجود 
نمی‌آورد و مثلاً تعاریفی مانند تعاریف زیر طبیعی و بدون اشکال است: سیاه: یعنی 
مشکی. مشکی. یعنی سیاه؛ مملکت. یعنی کشور. کشور. یعنی مملکت و .... 
اما این گمان حطاست و اشکال این تعاریف وقتی آشکار می‌شود که شخص 
معنای هیچ یک از دو وار؛ُ مترادف در تعریف را نداند. در این صورت. تعریفب 
بی‌فایده و اشکال دوری بودن آشکار خواهد شد. مانند تعاریف زیر با فرض عدم 
آشنایی با الفاظ به کاربرده شد. 
خاخام یعنی حبره حبره یعنی خاخام. ضخیم» یمنی هژبره هژبره یعنی ضخیم؟ 
جوهر یعنی آن‌چه عرض نیست» عرض یعنی آن‌چه جوهر نیست. 
عارفی عدعی را پرسیدند جوانمردی چیست؟ گفت: ترک کام‌جویی» گفتند: کام‌جویی کدام 
است؟ پاسخ داد: ترک جوانمردی! 
تعریف دوری نوعی بیان مبهم است. از این رو جزء تبیین‌های مغالطی طبقه‌بندی 
شده است. جنبة مغالطه‌آمیز تعریف دوری این است که متخاطب در فهم یک امر مبهم 
به آمر مبهم دیگری احاله داده می‌شود. در حالی که برای فهم امر دوم نیازمند شناخت 
امر اول است. این نکته در این اببات مولوی به خوبی ترسیم شده است. 
مسب در نیم‌شب جایی رسید 


در بسن دیوار مسردی ضصفته دید 


۸ 0 مفالطاده 


گفت: هی مستی؟ چه حوردستی؟ بگو 
ِ گفت از این خوردم که هست اندر سبو 

گفت آخر در سبو واگر که چیست 
گفت آن‌که خررده‌ام گفت این خفی است 

گفت آن‌چه خورده‌ای آن جیست آن؟ 
گفت آن‌که در سبو مخفی است آن 

دور می‌شد این سژال و این جواب 
ماند چون خر محتسب اندر حلاب ! 


مغالطة کنه و وجه؟ 

فیلسوف انگلیسی قرن نوزدهم آلفرد تورث وایتهد در کتاب علم و جهان جدید آبه 
عنوان یک مغالطه و خطای علمی به این نکته اشاره کرده که ممکن است دانشمندی 
یکی از پدیده‌های طبیعی را مورد مطالعه قرار دهد و در حين مطالعه و تحقیقات خود 
به حصوصیت و صفتی دست یابد که رابطة تنگاتنگی با آن پدیده داشته باشد؛ به این 
معناکه آن صفت از لوازم آن پدیده به شمار آید. در این‌جا خطا و لغزشی که آن 
دانشمند ممکن است با آن مواجه شود این است که از این مطالعه و تحقیق خود نتیجه 
بگیرد که آن پدیده هیچ چیز نیست جز همان صفت؛ یعنی گمان کند که قوام ذات و کنه 
آن پدیده تنها به آن صفت است و صفات دیگر نقشی در ذات و هویت آن پدیده 
ندارند.؟ 

وقتی داروین تلوری تکاملی خود را در عالم زیست‌شناسی عرضه کرد و گفت که 
جانداران ناقص در سیر تکاملی خود به‌تدریج به مراحل عالی‌تر دست می‌یابند و در 
نهایتِ این سیر تکاملی جانداران انسان قرار دارد که موجود تکامل یافتةٌ مرحلة قبل 


(. متتوی معنوی, دفتر دوم؛ اییات ۲۳۹۶ تا ۲۴۰۰. 
۲ 00826۲6160885 2115013060 به معنأی حقیقت از جای خود به در شده. 
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از خود. یعنی میمون است. در آن عصر عد؛ زیادی مرتکب مغالطه کنه و وجه شدند و 
گفتند: از این که موهأی بدن میمون‌ها ريخثه و به شکل انسان در آمده به این نتیجه 
می‌رسیم که انسال هیچ چیز نیست به جز میمون برهنه. در اين عصر توماس هاکسل 
دانشمند معاصر داروین به این مخالطه توجه داشته و متذکر شده است که فرضاً اگر 
تلوری داروین درست باشد و سیر تکاملی جانداران را بپذیريم» می‌توانیم بگوییم 
انسان اپتدا میمون بوده و بعد به انسانیت رسیده اما نمی‌توان گفت که «انسان هیچ 
نیست جز میمونی که به سطح انسان ارتقا پیدا کرده است». 
نام کنه و وجه برای این مغالطه از آن روست که چنان که ملاحظه شد شخص 
دانشمند یا هر فرد دیگر. هنگام مواجهه با یک صفت از اوصاف پدیدة مورد نظر -هر 
چند که آن صفت بسیار مهم باشد -گمان می‌کند که ذات و کنه وجود پدید؛ مورد نظر 
چیزی نیست جز همان صفت. بنابراین, در این مغالطه خطای اصلی این است که 
صفت شیء که وجهی از وجوه آن است به‌جای ذات و کنه آن در نظر گرفته شده به 
عبارت دیگر کنه یک پدیده در وجهی از آن خللاصه شده است. 
از آن‌جا که این مغالطه معمولا با عبارت پدید الف چیزی نیست جز صفت ب» 
بیان می‌شود: نام دیگری که برای این مغالطه در نظر گرفته شده و در برخی کتاب‌های 
منطق کاربردی و مغالطات شاهد آنیم عبارت است از مغالطة «هیچ نیست به جزء ! که 
اشاره به همان مطلب مذکور است. 
جهان چیزی نیست به جز آنرژی و همه چیزهایی که می‌بینیم صورت‌ها و جلوه‌های مختلف 
آنرژی هستند. این ادعا مبتنی بر نظریه انیشتین است که می‌گوید ماده قابل تبدیل به آنرژی 
است و از روی فرمول "ص12 می‌توان معادل هر جرمی را به سهولت به دست آورد. 
(«هر جرمی قابل تبدیل شدن به انرژی هست» آری ؛ «جهان چیزی نیست به جز انرژی» 
خیر) 
وايتهد. مغالطهٌ کنه و وجه را تنها در عرصة علوم تجربی و طبیعی مطرح می‌کند. 


۱۹ 
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اما باید توجه داشت که خطر ارتکاب این مغالطه در علوم انسانی به سراتب بیش تر 
است. زیرا بر خلاف علوم تجربی, در علوم انسانی ارانهٌ یک تعریف از پدیده‌های 
انسانی تأثیر عمیقی در نگرش انسان به آن پدیده و ترسیم سیمایی از آن و در نتیجه. 
موضع‌گیری و مقابله و انعکاس این همه را در برنامة عملی زندگی به دنبال خواهد 
داشت و لذا حساسیت نسبت به این مغالطه باید در عرص علوم انسانی هر چه بیش‌تر 
باشد و اساسا به دلیل عمق و پیچیدگی فوق العاده زیاد پدیده‌های مربوط به عوالم 
انسانی می‌توان گفت که قالب «پدیدة الف چیزی نیست جز صفت ب» دربارة هیچ 
یک از پدیده‌های علوم انسانی صادق نیست و بیان آن در مورد هر پدیده و هر صفتی 
یک مغالطه خواهد بود. 

پدیدهُ دین و اعتفاد به خدا در میان جوامع انسانی چیزی نیست به‌جز برنامه‌ای تنظیم شده از 

سوی آقویا و ثروت‌مندان برای عقب تگاه داشتن طبقات ضعیف. 

(آیا شما هیچوقت کشتی با هواپیما سوار شده‌ایدکه با خطر غرق‌شدن یا سقوط مواجه شوید؟!) 


مغالطة علت جعلی ! 
این مغالطه دارای دو شکل اصلی است که ذیلا به توضیح آن‌ها می‌پردازيم: 
نوع اول این مغالطه وقتی است که در یک استدلال. چیزی به عنوان «علت» وانمود 
می‌شود که در واقع» «علت» نیست؛ یعنی در تحلیل عقلی و منطقیء آن چیز نمی‌تواند 
جنبة علّی و تأثیرگذاری داشته باشدء اما گوینده یا نویسنده در استدلال خود آن رابه 
عنوان و سبب یک امر خاص به حساب می‌آورد: 
امروزه تجریه نشان داده است که مجلس و قوة قانون‌گذاری در کشورهای مختلف هر چه 
قوانین پیچیده و دست وپاگیر بیش‌تری تصویب کننده آمار چرم و جنایت و نقض قانون 
بیش‌تر می‌شود. ما باید این مطلب را بپذيريم که بهترین راه ادارةٌ کشور و جلوگیری 
از تخلفات قانونی این است که اين نظام قضایی پیچیده و قوانین دست و پا گیر را کنار 
بگذاریم. 


عجسی ععاد] .1 
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در مثال فوق. شخص مغالطه کننده می‌خواهد افزایش جرم و جنایت در جامعه را 
تاشی از این علت بداند که قانون‌گذاران کشورها به وضع قوانین زیادی مبادرت 
می‌کنند. در حالی که در تحلیل واقع‌بینانه و منطقی هرگز نمی‌توان قوانین زیاد را به 
عنوان علت افزایش جرم در جامعه به حساب آورد. 
علت وقوع این مغالطه یا جهل است و یا غرض ورزی. منظور از جهل این است 
که افراد جامل و کم‌اطلاع از مسائل مختلف برای تحلیل و تعلیل واقعه بدون در نظر 
گرفتن استدلال منطقی به اظهار نظر می‌پردازند و عدم واقع نگری آن‌ها باعث می‌شود 
که واقعه مورد نظر را منسوب به علل موهوم و غیرواقعی نمایند. حکایت طنزگونه 
زیر نمونه‌ای از چنین جعلی است: 
نقل است که در دوران قدیم فرزند ساده‌لوح یکی از طبیبان از پدر خود شنیده بود که هرگاه 
حال یکی از بیمارانت بد شد بر بالین او حاضر شو و به اطراف او تگاه کن؛ پیین چه می‌بینی! 
اگر مثلاً پوست خربزه‌ای دیدی, بگو که بیمار خریزه خورده و مرضش شدت يفته ؛ یا اگر 
هستة آلو دیدی» بدان که آلو خورده و... . جوان ساده‌لوح روزی باخبر شد که حال یکی از 
بیمارانش وخیم است, لذا بر بالين او حاضر شد و مرتب می‌گفت که بیمار ناپرهیزی کرده و 
برای اثبات مدعای خویش به اطراف نگاه کرد و چیزی نیافت جز یک پالان لذا خطاب به 
اطرافیان بیمار کرد و گفت: بیمار خر خورده! 
منظور از غرض‌ورزی به عنوان علت وقوع مغالطة علت جعلی این است که گاهی 
شخص از علت واقعی امری خبر دارد. اما برای این‌که بر آن حقیقت سرپوش نهد و 
تحلیل دیگری از مسثله ارائه دهد سعی می‌کند علت دیگری برای آن امر بتراشد و آن 
رابه عنوان علت حقیقی معرفی نماید.مثل: 
آقا اجاژه! علت این‌که در این امتحان نمرةٌ کمی گرفته‌ام این است که در شب امتحان ما 
مهمانان زیادی داشتیم و نتوانستیم برای امتحان درس بخوانيم. 
نوع دیگر مغالطهٌ علت جعلی این است که بخشی از علت به عنوان کل علت 
معرفی شود؛ یعنی اگر برای تحقق معلولی. مثلاً لازم است پنج عامل دست به دست 
هم بدهند تا آن معلول محقق شود. شخص مغالطه کنند؛ آن معلول را تنها به یکی از آن 
علل استناد می‌دهد. مثل: 


۲ 0 مغالطاه 


ما در ده اخیر شاهد افت تحصیلی شدیدی در مدارس راهنمایی و دبیرستان‌های کشور 
هستیم, واضح است که آموزگاران و دبیران در انجام وظایف خود بسیار کوتاهی می‌کنند. 
افت تحصیلی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان می‌تواند ناشی از علل بسیار 
زیادی باشد. مانند تغییرات متون درسی. سطح پایین آسوزش در دورة ابتداشی: 
افزایش چشم‌گیر برنامه‌های تلویزیون و دیگر تغریحات. کوتاهی آموزگاران در 
انجام وظایف خود نیز می‌تواند یکی از علل افت تحصیلی باشد. اما در استدلال فوق 
شخص مغالطه کننده با چشم‌پوشی نسبت به علل و عواسل دیگر تنها علت افت 
تحصیلی در دهة اغیر را کم کاری معلمان معرفی می‌کند. 
شکل اخیر مغالطة علت جعلی بیش از شکل دیگر صورت می‌گیرد. علت این امر 

را می‌توان در این مسئله جست و جو کرد که در این‌جا علت مذکور به عنوان 
علت منحصر امر بیگانه‌ای نسبت به معلول به حساب نمی‌آید و واقعاً آن علت 
دارای تأثیر علّی بر معلول مورد نظر است و همین امر باعث می‌شود که مخاطب 
به سادگی فریب خورده و اين مغالطه را بپذیرد. معمولاً هدف این مغالطه این است 
که بار مثبت یا منفی استدلال را متوجه یک سو و یک علت کند؛ یعنی اگر در پی 
تحلیل یک امر نامطلوب هستیم. شخص مفالطه کننده سعی می‌کند که آن امر 
نامطلوب را تنها به یک علت مربوط کند و لذا نامی از علل دیگر به مبان نمی‌آورد؛ 
چنان که استدلال فوق چنین بود. هم‌چنین ممکن است که شخص در پی تحلیل امری 
مطلوب و مثبت باشد. در این‌جا نیز سوق دادن بحث به یک سو و نسبت دادن 
آن امر به یک علت و فراموش کردن علل دیگر منجر به مفالطه‌ای ناعواسته 
خواهد شد. 

در پنجاه سال گذشته معدل و ميانگین عمر انسان‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است. هر یک 

از ما حدود ده سال بیش از والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگان خود زندگی مي‌کنيم. ما واقعاً 

مدیون هزاران پزشکی هستیم که برای تأمین سلامتی ما عمر خود را در بیمارستان‌ها و 

مطب‌ها برای این کار اختصاص داده‌اند. 

(دربار؛ مسائل دیگر نظری ندارید؟ مانند کاهش جنگ‌هاء تصادفات و افزايش بهداشت غذا و 

آب. همگانی‌تر شدن ورزش و.- .) 
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مغالطه بزرگ‌نمایی ؟ 

وقتی بدون قصد و غرض خاصی بخواهيم حبری را بازگو کبنيم و مطلبی را به 
اطلاع دیگران برسانیم طبیعی است که بر هیچ یک از الفاظ و کلمات یا ابعاد محتوایی 
آن خبر تکیه و تأکید نمی‌کنيم. اما اگر در بازگو کردن آن خبر قصد و غرض خاصی 
داشته باشیم و هدف خاصی را دنبال کنیم, سعی خواهیم کرد که آن مطلب را به 
گونه‌ای بیان کنیم که آن قصد و غرض و هدف خاص هر چه پیش تر و بهتر تأمین شود. 
زمينة ارتکاب مغالطةٌ بزرگ‌نمایی نیز در همین جاست. زیرا تلاش برای برجسته 
کردن بعضی از ابعاد یک خبر يا پیام. آن را از حالت طبیعی خارج می‌کند و احتمالا 
باعث می‌شود که متضمن معانی غیر واقعی و نادرستی شود. 

فرض کنبد می‌خحواهیم دربارة فعالیت‌های علمی شخصی گزارش دهیم و فروض 
کنید شخص مورد نظر تاکنون سه کتاب و حدود ۹۸ مقاله نوشته است. البته می‌توانیم 
اپن اطلاعات و گزارش را دقیق‌تر کنیم و دربار؛ محتوای کتاب‌ها و مقالات و ناشر و 
مطبوعات چاپ کنند؛ آن‌ها نیز مطالبی اضافه نماييم» اما به همین مقدار بسنده 
می‌کنيم. 

حال فرض کنید که شخص مورد نظر نامزد انتخاباتی باشد و خود یا اطرافیان او 
بسخواهند برای او تبلیغ کنند و از جمله بخواهند فعالیت‌های علمی او رابه 
اطلاع دیگران برسانند و البته سعی خواهند کرد این فعالیت‌ها را هبرچه بزرگ‌تر و 
مهم‌تر جلوه دهند. از این رو. احتمالاً در آگهی تبلیغاتی او شاهد چنین عبارتی 
خواهیم بود: 

محقق و نویسند؛ بیش از صد کتاب و مقاله 

اما عبارت فوق مغالطه‌آمیز است ؛ مغالطةٌ بزرگ‌نمایی, زیرا خواننده گمان می‌کند 
که مثلاً نیمی از اين تعداد را کتاب‌های او تشکیل می‌دهند. در جالی که او فقط سه 
کتاب تألیف کرده به ویژه اين‌که در عبارت فوق لفظ «کتاب» قبل از «مقاله»ذ کر شده و 


دنو 2 
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اگر گفته می‌شد: «بیش از صد مقاله و کتاب» جنبهٌ مغالطی‌اش کم‌تر می‌شد. از سوی 
دیگ عبارت «بیش از صد» عددی بالغ بر صد و دم صد و بیست یا بیش‌تر را به ذهن 
متبادر می‌کند. در حالی که مجموع مقالات و کتاب‌های او فقط صد و یک عده است. 

با توجه به مثال مذکور و درک بهتر مغالطه بزرگ‌نمایی» می‌توان این مغالطه را 
چنین تعریف کرد؛ «تلاش برای برجسته کردن بعضی از ابعاد محتوایی یک خبرء به 
طوری که بیان آن خبر را از حالت طبیعی خارج کرده و آن را متضمن معانی نادرست و 
غیر واقعی کند». 

مغالطة بزرگ‌نمایی از راه‌های گوناگونی انجام می‌شود یکی از این راه‌هاء نسبت 
دادن یک عدد به یک ترکیب عطفی است تا اهمیت یکی از اجزای آن ترکیب 
عطفی بیش تر از آن‌چه هست جلوه کند. نمونة این مطلب را در مثال فوق ملاحظه 
کردید. راه دیگر مغالطة بزرگ‌نمایی این است که مطلب مورد نظر چنان بیان می‌شود 
که ابعاد مطلوب آن کاملاً برجسته و مورد توجه و ابعاد نامطلوب آن نادیده 
گرفته شود. 


از هفت تفر اول قهرمان دو و میدانی در مسابقات المپیک» چهار نفر کفش پوما به پا 
داشته‌اند. 
(یه نظر می‌رسد کفش پوما بهترین کفش ورزش دو و میدانی است که این‌قدر مورد توجه 
قیرمانان این رشته قرار گرفته. اما جالب است بدانید هیچ یک از سه نفر اول کفش پوما 
نپوشيده بودند. بلکه کفش آدیداس به پا داشتند!) 
شیوة دیگر ارتکاب مغالطة بزرگ‌نمایی این است که مطلب مورد نظر با عبارات 
مختلف و از جوانب گوناگون چنان بیان می‌شودکه آن مطلب هر چه مهم‌تر و بزرگ‌تر 
جلوه کند. 
با شرکت هواپیمایی ما سفر کنید. هواپیماهای این شرکت مسافربری در هر دویست ثانیه یک 
پرواز, در هر ساعت هیجده پرواز و روزانه چهارصد و سی و دو پرواز به تمام نقاط جهان در 
دویست و هیجده فرودگاه در نود و چهار کشور و ینج قارهُ جهان دارند. 
راه دیگر این مخالطه که مخصوصاً در مطبوعات و هم‌چنین آگهی‌های تبلیغاتی 
بسیار به چشم می‌خورد. این است که در ارائة اطلاعات برای تکیه بر بخش مورد نظر 


فسل لول: تبیین‌های مخالطی ۵ ۷۵ 


و مهم جلوه دادن آن. آن بخش بزرگ‌تر نوشته و نمایش داده شود. 
(احتمالاً نود درصد اجناس دارای تخفیف پنج درصدی, 


حراج 
لوازم حانگی از 7۵ تا 


۰ تخفیف 


نه درصد دارای تخحفیف بیش از پنج درصد و تنها یک 


درصد اجتاس دارای تحفیف پنجاه درصدی است!) 


محقق و نویسنده‌ای با بیش از صد کتاب و مقاله. 


۶ ( مغالطادت 


مغالطهٌ کوچک‌نمایی " 
این مغالطه از نظر جایگاه ساختار و عمل کرد عینا مانند مغالطه بزرگ‌نمایی است. 
با اين تفاوت که در الط بزرگ‌نمایی برای برجسته کردن بسعضی از آبعاد مطلب 
مورد نظر تلاش می‌شود و در مغالطة کوچک‌نمایی برای کم‌رنگ کردن و بی‌اهمیت 
نشان دادن آن, اما در هر دو مغالطه بیان مطلب به گونه‌ای است که در بردارندة برنعی 
معانی نادرست و غیر واقعی می‌شود و دست‌کم میزان اهمیت ابعاد مختلف مطلب 
مورد نظر را از حالت طبیعی و واقعی آن خارج می‌کند. 
شیوه‌های ارتکاب مغالطةٌ کوچکنمایی همان شیوه‌های مفغالطة بزرگ‌تمایی 
است. البته با این جهت‌گیری که اگر در پیامی که قرار است به اطلاع دیگران رسانده 
شود. نکتة نامطلوبی و جود داشته باشد. در این مغالطه سعی می‌شود آن نکته رقیق و 
کم رنگ بیان شود به‌طوری که هر چه کم‌تر مورد توجه قرار گیرد. یکی از راه‌های این 
کار نسبت دادن یک عدد به یک ترکیب عطفی است. با این هدف که اهمیت یکی از 
اجزای آن ترکیب عطفی کم‌تر از آن‌چه هست جلوه کند: 
تمام غیبت‌های موجه و غیر موجه من فقط نه ساعت است و تنها یک ساعت از حد مجاز 
بیش‌تر است. چرا این‌قدر مسئله را بزرگ می‌کنید؟ 
(اتفاقاً مسئله بزرگی است چون شما هفت ساعت غیبت غیرمجاز داشته‌اید و به 
هر حال مجموع غیبت‌هایتان از حد مجاز هم تجاوز کرده است!) 
راه دیگر ارتکاب این مغالطه که استفاد» از آن در آگهی‌های تبلیغاتی شیوع بسیار 
دارد این است که نکات غیرمطلوب پیام مورد نظر کوچک تر نوشته و نمایش داده‌می شود. 
کمک دندان پز سک تجربی 
(اما به هر حال, او کمک‌دندان‌پزشک است و از طرفی» درس دانشگاهی نیز نخوانده و این 
رشته را به شکل تجربی آموخته است!) 


همان‌طور که ملاحظه می‌شود. می‌توان بعضی از مثال‌های مغالطةٌ کوچک‌نمایی را 


وحتادانه 2 


فصل لول: تبیین‌های مغالطی ۵ ۷۷ 


مثالی برای مغالطة بزرگ‌نمایی نیز در نظر گرفت. زیرا اساسا کوچکی و بزرگی از 
مفاهیم نسبی هستند و در تتیجه, تلاش برای کوچک یا بزرگ جلوه دادن بعضی از 
ابعاد پیام مورد نظر به ترتیب موجب بزرگ یا کو چک نشان دادن ابعاد دیگر می‌شود. 


مغالطات آماری" (۱): متوسط ۲ 

در عصر حاضر در عرصه‌های مختلف زندگی می‌توان آمار و استفاده از اطلاعات 
آماری را مشاهده کرد. در علوم مختلف به ویژه علوم انسانی و رشته‌هایی. هم چون 
اقتصاد مدیریت» روان‌شناسی, جامعه‌شناسی, مردم‌شناسی و ... و هم‌چنین در زمینة 
برخی مسائل اجتماعی در موضوعاتی. مانند محاسبة میزان سوادء بیکاری. در آمد 
و.. از آمار استفاده می‌شود. اهمیت آمار و پیش‌رفت و پیچیدگی آن به حدی افزایش 
يافته که امروزه به عنوان علم مستقلی در نظر گرفته می‌شود و افرادی در رشته‌های 
مختلف دانشگاهی به عنوان متخصص در این زمینه تربیت می‌شوند. 

استفاده از آمار و اطلاعات آماری علی رغم فواید زیاه آن در جریان اطلاع رسانی» 
لغزشگاهی است که زمينة ارتکاب برخی مغالطات را نیز فراهم می‌کند که به تدریج 
به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. 

یکی از راه‌های متداول در ارائهُ اطلاعات آماری استفاده از «متوسط» است. مانند 
متوسط طول قد افراد یک تیم ورزشیء متوسط محصولات مزارع کشاورزی در یک 
منطقه متوسط سطح سواد مردم در یک شهر, متوسط درامد خانواده‌ها در کشور و .... 

ارائة متوسط به‌عنوان بخشی از اطلاعات آماری در مجموعه‌ها و جامعه‌های 
آماری کوچک به شکل دقیق و کامل محاسبه می‌شود و در جامعه‌های آماری بزرگ از 
طریق نمونه‌برداری و تخمین آماری صورت می‌گیرد» اما در هر دو حالت امکان 
ارتکاب مغالطه در ارائه این اطلاعات و جود دارد. اهمیت مغالطة متوسط در این است 
که مطابق با اهداف و اغراضی که مژسسات ارائه دند؛ اطلاعات آماری دنبال می‌کنند 


۱ 
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می‌توانند با سوء استفاده از برنحی اصطلاحات در علم آمار. متوسط یک مجموعه را 
کم یا زیاد اعلام کنندا 

مثل اگر موسسه‌ای بخواهد دربارة میزان درآمد مردم متطقه‌ای اظهارنظر کند 
می‌تواند متوسط در آمد آن منطقه را با استناد به آمار و ارقام قطعی مثلا ماهانه ۱۵۰ 
هزار تومان و یاماانه ۴۵ هزار تومان اعلام کند! راز مطلب در این است که موسسات 
مذکور می‌توانند کلمهٌ «متوسط» را در نوبت‌های مختلف به معانی متفاوتی استعمال 
کنند. این معانی عبارت‌اند از: میانگین ؛ میانه" و نما" 

برای درک معانی این سه اصطلاح آماری و تفاوت آن‌ها به مثال زیر توجه کنید: 

فرض کنید در یک کلاس ۲۴ نفری می خواهیم متوسط میزان مطالعةٌ دانش‌جویان 
در هفته را محاسبه کنیم. در اين‌جا به علت کوچک بودن جامعه آماری می‌توانیم میزان 
مطالعةٌ تک تک دانشجویان را یادداشت کر ده و متوسط نهایی مطالعه را محاسبه کنیم. 
فرض کنید میزان مطالعة دانشجویان, مطابق با جدول زیر باشد: 


تعداد افراد (نفر) ۲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۲ | ۱ ۱ ۲ 


میزان مطالعه(ساعت درهفته) ۲ ۳/۵ ۵ ۹ ۵ ۳۲ ۴ ۱۶۸ 


یکی از معانی رایج «متوسطهء که ابتداءا به ذهن متبادر می‌شود. میانگین است. 
میانگین یا معدل چند عدد برابر است با مجموع آن‌ها تقسیم بر تعداد آن‌ها. برای 
محاسبهٌ میانگین در مسئل فوق کافی است که مجموع میزان مطالعةٌ همه افراد را بر 
تعداد آن‌ها تقسیم کنیم. میانگین میزان مطالعة دانش‌جویان کلاس فوق هفت ساعت 
در هفته است. اما میانهٌ مطالعهٌ دانش‌جویان سه ساعت در هفته است. میانه, یک 
مجموعه عددی را به دو نیم تقسیم می‌کند. نیمی که هر یک از اعداد آن بیش تر از میانه 


موه .1 
مون4ع0 .2 


3 


فص لول:تبیین‌های مخالطی تا ۷۹ 


و نیمی که کم‌تر از میانه است. در مثال فوق میانه, یعنی عدد سه به ما می‌گوید که در 
کلاس فوق نیمی از دانش‌جویان, یعنی دوازده نفر بیش از سه ساعت و نیمی دیگر. 
یعنی دوازده نفر دیگر کم‌تر از سه ساعت در هفته مطالعه می‌کنند. 

نما در یک مجموعه عددی است که بیش از دیگر اعداد تکرار شده باشد, لذا در 
2 مسئلهة فوق نما عبارت است از دو, زیرا دوازده نفر از دانش جویان هفته‌ای دو ساعت 
مطالعه می‌کنند. 

با توجه به محاسبات مذکور می‌توانیم ادعا کنیم که مترسط مطالعه در این کلاس 
دو ساعت. سه ساعت یا هفت ساعت در هفته است! 

در مورد موسسه‌ای که دربارة درآمد خانواده‌های یک منطقه مسکونی اظهار نظر 
می‌کند نیز قضیه از همین قرار است.عدد ۱۵۰ هزار تومان میانگین است؛ یعنی 
مجموع درآمد هم خانواده‌ها تقسیم بر تعداد کل آن‌ه. به این ترتیب» وجود چند نفر 
میلیون حتی در یک منطقة فقیرنشین باعث می‌شود متوسط درآمد آن منطقه. حتی تا 
چند برابر افزایش یابد. اما عدد ۴۵هزار تومان می‌تواند میانه بانما باشد. اگر میانه 
باشد به ما می‌گوید که نیمی از خانواده‌ها ماهانه درآمدی بیش از ۴۵ هزار تومان و نیم 
دیگر درآمدی کم‌تر از اين مقدار دارند و اگر این عدد تما باشد به ما می‌گوید که در 
منطقة مسکونی مورد نظر تعداد خانواده‌هایی که درآمد آن‌ما ۴۵ هزار تومان در ماه 
است نسبت به سایر درآمدها در اکثریت است. 

با توجه به آن‌چه ذکر شد می‌توان به این نتیجه رسید که وقتی به ما گفته می‌شود در 
یک جامعة آماری فلان عدد یک «متوسط» است, هنوز اطلاع دقیقی به ما داده نشده 
مگر اين‌که مشخص شود کدام‌یک از محانی «متوسط» مورد نظر است. 

نکتة مفید دیگر دربارة مغالطة متوسط این است که این مغالطه وقتی اتفاق می‌افتد 
که دامن تغییرات در میان جامعة آماری بسیار زیاد باشد. مانند مثال‌های فوق. اما اگر 
دامن تغییرات حداقل و حداکثر نسبت به تعداد افراد هر یک زیاد نباشد. مقادیر 
میانگین. میانه و نما تفریباً بر هم منطبق خواهد شد, لذا مثلاً در محاسبة متوسط طول 
قد افراد یک کشور احتمال وقوع اين مغالطه وجود ندارد. اما در مواردی که دامنة 


۴ 0 مخالطات 


تغییرات مذکور زیاد باشد همواره باید هشیار بود تا از وقوع این مغالطه جلوگیری 
کنیم. از مصادیق و زمینه‌های بارز و مهم ار تکاب این مغالطه محاسبه متوسط حقوق و 
درآمد افراد است که در اين‌جا برای تکمیل این بحث و درک اهمیت این مغالطه تو جه 
شمارا به مثال زیر جلب می‌کنم: 

کارخانه‌ای را فرض کنید که صد نفر کارگر و کارمند داره و توسط پنج نفر اداره 
می‌شود که این افراد میات مدیره و صاحبان امتیاز کار خانه هستند. در این کارخانه 
سالانه مبلغ شصت میلیون تومان به عنوان حقوق کارگران و کارمندان و مبلغ دوازده 
میلیون تومان برای حقوق ثابت هیأت مدیر؛ کارخانه اختصاص‌دارد. به‌علت نزدیکی 
مبلغ حقوق کارگران و کارمندان می‌توان میانگین ماهانه پنجاه هزار تومان را برای 
حقوق آن‌ها در نظر گرفت که تفاوت چندانی با میانه و نما ندارد. این مبلغ از تقسیم 
شصت میلیون بر صد (حقوق سالانه) و تقسیم بر دوازده (حقوق ماهانه) به دست 
می‌آید. همین طور میانگین حقوق هر یک از افراد هیأت مدیره عبارت است از ماهانه 
دویست هزار تومان. 

حال فرض کنید کارخانه مذکور سال موفقی را پشت سر گذاشته و سود سالانه‌ای 
معادل ۲۸ میلیون تومان به دست آورده باشد. هیأت مديرة کارخانه این مبلغ را سیان 
خود تقسیم می‌کند و آن رابه دلیل حق امتیاز و مدیریت از آنِ حود می‌داند. سهم هر 
یک از افراد هیأت مدیره پنج میلیون و ششصد هزار تومان خواهد شد؛ یعنی ماهانه 
حدوه ۴۶۷ هزار تومان. حال اگر هیأبت مدیره بخواهد در پایان‌سال وضعیت اقتصادی 
کارخانه را از حیث درآمد به اطلاع کارگران و کارمندان حود برساند. چه خواهد کرد؟ 
یک راه طبیعی این است که میزان حقوق و درآمد کارگران و کارمندان و هیأت مدیره 
رابه تفکیک محاسبه و اعلام کند که با افزودن سود حاصل در سال به حسقوق ثابت 


هیأت مدیره پمنین خحواهیم داشت: 
1 
1 اعضای میت مدیره و۶ 
۱ کارگ ۱ ندان 7 ۵/۰ 


فمل اول:تبیین‌های مخالطی ت ۸۱ 


ام به نظر می‌رسد اختلاف بسیار زیاد در متبع فوق احتمالاً موجب خشم و 
اعتراض کارگران و کارمندان شود. لذا هیأت مدیره سعی خواهد کرد اطلاعات 
موجود را به گونه‌ای دیگر عرضه کند؛ مثلاً ۲۸ میلیون تومان سود را به دو بخش 
تقسیم می‌کند: بیست میلیون تومان حق امتباز و هشت میلیون تومان سود خالص. 
اعضای هیأت مدیره می‌توانند حق امتیاز را جزء حقوق خود لحاظ کنند و سه این 
ترتیب, متوسط حقوق همه افراد در کارخانه را محاسبه نمایند. در این‌جا حتماً از 
میانگین استفاده خواهند کرد که عبارت است از مجموع حق امتیاز (بیست میلیون 
تومان» حقوق ثابت هیأت مدیره (دوازده میلیون تومان) و حقوق کارگران و 
کارمندان (شصت میلیون تومان) به این ترتیب. متوسط (میانگین) حقوق افراد 
سالانه تقریبا ۸۷۶ هزار تومان و ماهانه تقریباً ۷۲ هزار تومان خواهد بود. از طرفی؛ 
سود هشت میلیون تومانی سالانه برای هیأت مدیره. میانگین ۱۳۳ هزار تومان در ماه 
برای هریک از آن‌ها خواهد بود. نتایج حاصل برای هیأت مدیره مطلوب است و با 
آرامش خاطر می‌تواند آنرابه اطلاع همکان برساند. حتی برای آن نمودار نیز ترسیم 
کند و آن را در تابلوی اعلانات این چنین نصب کند: 


متوسط حقوق افراد د رکارخانه ۷۳/۰۰۰ تومان در ماه 


متوسط سود هیأت مدیره ۱۳۳/۰۲۰ تومان در ماه 


نمودار نست حقوق و سود در کل درآمد کارخانه 


۲ 2 مقالطاه 


مغالطات آماری (۲): نمودارهای گمراه کننده ! 

استفاده از نمودار در اعلان اطلاعات آماری شیوه‌ای رایج و متداول است. هنگامی 
که بیان اعداد. ارقام, متوسط‌هاء درصدها و ... از طریق جدول‌ها مشکل باشد و چنان 
که باید و شاید در مخاطبان تأثیر نکند که معمولاً هم همین طور است ‏ استفاده از 
نمودار شیوه‌ای مناسب برای انتفال اطلاعات آماری است. علت دیگر استفاده از 
نمودار این است که متأسفانه این شیوه می‌تواند وسیله‌ای موثر در بیان مغالطه‌آمیز 
بودن اطلاعات آماری باشد لذا برای جلوگیری از سوء استفاده افراد و مسسات 
مغرض. شناختن این روش مغالطه ضروری است. 

فرض کنید شرکت يا کارخانه‌ای در , 
صدد جلب سرمایه گذاری افراد و ! 
موسسات دیگر است و برای این هدف 
و نیز نشان دادن میزان موفقیت شود + 
رشد سود خالص خودرا در طول ۱ 
یک‌سال محاسبه می‌کند و می‌بیند سود | 
حالص او در سال گذشته از پنجاه ‏ 
میلیون تومان به ۵۵ میلیون تسومان 
افزایش یافته است؛ یعنی رشدی 


معادل ده درصد. این عدد خوبی است؛ 


اما به هیچ وجه اغراض شرکت مذکور را تأمین نمی‌کند. گام اول برای افزایش بعد 
قلیقانیااطلاعات قوف کسیر مر فار امک نج داز هن خالهی و دش کت من کوز 
باید جدولی باشد که در محور افقی آن. ماه‌های سال و در محور عمودی آن مقادیر 
پول رایج: مثلا بر حسب میلیون تومان درج شده باشد. پس از تعیین تقاط مربوط به 
سود خالص هر ماه و رسم کردن حط مربوط. نمودار مورد نظر رسم خواهد شد. این 
نمودار روشن و گویاست و وقوع ده درضد افزايش را به بیننده القا می‌کند؛ یعنی یک 


مدع وردنفهه‌امنه عضا .1 


فصل اول: تبیین‌های مفالطی ت۲5 ۸۳ 


جریان صعودی قابل توجه. اما نه خیلی اغراق‌آمیز. اگر شرکت مذکور اصول اخلاقی 
رازیر پا بگذارد و بخواهد بیانی مفرضانه از اطلاعات موجود ارائه دهد تا بر جذابیت 
آن بیفزاید و سرمایه‌های بیش‌تری را جذب کند می‌تواند پایین جذول فوق را حذف 


کرده و نمودار زیر را ارائه کند: 


1 
3 


نمودار رشد سود خالص 

البته شرکت فوق می‌تواند ادعا کند که هیچ اطلاعات غیر واقعی عرضه نکرده. 
بلکه در کاغذ نیز صرفه‌جویی کرده است. اما حاصل این کار اين است که خواننده 
ناخودا گاه احساس می‌کند که سود حالص شرکت در عرض دوازده ماه به بالای کاغذ 
رسیده است و گویا این ام یعنی افزایشی ععادل صد در صد. 

نمودار حاصل برای شرکت مذکور مطلوبیت بیش‌تری دارد. ام اگرراهتقلب باز 
شود هنوز این پایان کار نیست. زیرا شرکت می‌تواند نسبت بین خحطوط افقی و 
عمودی را تغییر دهد تارشد ده درصدی خود را بسیار بزرگ‌تر نشان دهد. برای انجام 
این کار باید واحد پولی را در محور عمودی به یک دهم تقلیل داد. 

نمودار حاصل چنان جذاب می‌شودکه با اسلا 
تماشای آن هر کسی احساس می‌کند موفقیت 
و پیش‌رفت در تمام رگ‌های شرکت منگور 
می‌جوشدا لته شرکت مذکور زیبرکی و در 
واقع؛ تقلب خود را به این صورت تمام 
می‌کند که پا از رشد ده درصدی نامی به میان 


نمی‌آورد و با چنین می‌نویسد:دبک صعود 
ده‌در صدی بی‌سابقه!» 


نمودار رشد سود خالص 


۴ ۵ مفالطاده 


به نظر مي‌رسد مثال فوق جنبة گمراه کنندة نمودارها رابه نعوبی روشن می‌کند اما برای 
تکمیل مثال‌های مربوط به مغالطة نمودارهاي گمراه کننده می‌توان دو مثال زیر را هم 
درمورد فعالیت‌های تبلیغاتی شرکت مذکور به این بحث افزود. اگر شرکت مذکور بخواهد 
اطلاعاتی دربارة میران افزايش حقوق دوازده در صدی کارگران و کارمندان خود ارائه دهد 
مي‌تواند یکی از دو نمودار زیر را که اطلاعات واحدی را عرضه می‌کند انتخاب نماید: 


دستمزه به هزار تومان 
۲ ۲ 1۳۰1 
دستمزدها افزایش چشمگیر داشته! 
1 ۱۵ 
ک 
سا ۱۳۸۰ 1۳۷۹ ۱۳۷ ۱۳۷۷ 
دستمزد به هزارتومان 
دستمزدها تقریباً ثابت مانده؟ 
و 
تتوو یرد 
.۰ 
۷۵ 
.۶ 
۵« 
۳ 
1 


سال ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ 


فصل اول:تبمین‌های مغالطی ت ۸۵ 


هسم‌چنین می‌توان صادرات به یلیون تومان 
حدس‌زد که شرکت مذکور 
برای تبلیغات مربوط به 
موفقیتِ کالاهای تولیدی 
خود نمودار مربوط به 5 
افزايش صادرات خود را 
چنین ترسیم کند. توجه ۷۰ 
داشته باشید که وسط 
نمودار بریده شده و بیان 13 
واقعی از رشد صادرات 
شرکت مذکور عدد چهار 
درصد است! 


۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ 


مفالطات آماری (۳): تصاویر یک بُحدی | 

برای ارائٌ اطلاعات آماری علاوه بر اعداد و ارقامی متوسط‌هاء درصدها و انواع 
نمودارهای خطی. ستونی و ... روش دیگری نیز به نام نمودار تصویری وجود 
دارد. مثال‌های نمودار تصویری عبارت‌اند از: تصویر یک آدمک به عنوان نمادی 
برای یک میلیون نفر» یک کلبة قدیمی به‌عنوان صد هزار واحد مسکونی؛ یک کيسة 
پول به منزلة متوسط حقوق و درآمد. تصویر یک گاو به نشانة میزان مصرف گوشت 
قرمز و ... 

نمودارهای تصویری وقتی به شکل یک‌بُعدی ترسیم می‌شوند. حالت فریینده‌ای 
پیدا می‌کنند و می‌توانند عامل مزثری در ارانة مغالطه‌آمیز بودن اطلاعات آماری 
باشتد. 


ععاعام اوجماعمعصا 06 قطا ,1 


۶ 0 مفالطاده 


فرض کنید یک مجلة اروپایی گزارشی دربار؛ میزان متوسط درآمد رستوران‌ها در 
شهرهای اروپا و آسیا تهیه کرده و به این نتیجه رسیده که متوسط درآمد هفتگی 
رستوران‌ها در شهرهای اروپاء مثلا‌هزار و پانصد دلار و در شهرهای آسیا پانصد دلار 
است. البته این مجله نمی‌گوید که منظور او چه نوع متوسطی است و چگونه به این 
ارقام دست يافته: اما فروض می‌کنيم در روش نمونه‌برداری خطایی صورت نگرفته و 
در ارائه اطلاعات به دست آمده نیز مغالطه و فریبی وجود ندارد. حال برای نمایش 
این اعداد راهابتدایی این است که یک نمودار ستونی تنظیم شود که به‌طور صریح و 


صادقانه سه برابر بودن درآمد رستوران‌های اروپایی رانشان دهد: 


درآمدبهدلار 
0۰ 
۷۰ 
۵۰۰ 
آسیا اروپا 
نمودار درآمد رستوران‌ها 


اما نمودار فوق از نظر بصری جذابیتی ندارد و احتمالاً مجلهٌ مذکور ترجیح 
می‌دهد از شیوه‌ای استفاده کند که جذاب‌تر از ایین نمودار باشد و مخاطب شود 
را در حال و هوای رستوران‌ها و درآمد آن‌ها قرار دهد؛ مثلاً استفاده از گاوصندوق 


فل لول: تبیین‌های معالطی تج ۸۷ 


پول؛ یعنی همان نمودار تصویری که دربارة آن توضیح دادیم. در این‌جا مجله 
اگر صرفاً به فکر جذابیت تصویری در ارائه اطلاعات آماری خود به شکل صحیح 
و قابل اعتماد و بدون نیرنگ و فریب باشد می‌تواند تصویری ارائه کند که از یک 
آشپز با یک گاوصندوق پول به نشان درآمد رستوران‌های آسیایی و تصویر آشسپزی 
باسه گاوصندوق پول به نشانهةٌ درآمد رستوران‌های‌اروپایی. این تصویر 
جذابیت مطلوب را برای مطبوعات دارا بوده و در آن حیله و نیرنگی به کار 


نرفته است. 


مدیران رستوران‌های آسبایی. مدیران رستوران‌های اروپایی, 


اما اگر مدف مجلة مذکور صرفاً ار اطلاعات نباشد, بلکه اغراض خاصی را هم 
دنبال کند و مثلاً بخواهد چنین وانمود نماید که به دلیل صنعت جهان‌گردی: روحيةً 
اجتماعی مردم, رونق اقتصادی و .... رستوران‌های اروپایی وضعی به مراتب بهتر از 


۸ زا مخالطانه 


رستوران‌های آسیایی دارند. برای این منظور ناگزیر است اختلاف پانصد و هزار و 
پانصد دلار را به گونه‌ای نشان دهد که اولا اختلاف موجود هر چه برجسته‌تر نشان 
داده شود و تانیأ به گونه‌ای هم نباشد که موجب شود مجلة مذکور مورد اعتراض و 
مواخذه قرار گیرد. 

برای این کار مجلٌ مذکور تنها یک گاوصندوق به نشانة درآمد رستوران‌های آسیایی و 
یک گاوصندوق با طول و عرض و ارتفاع سه برابر به نشانة درآمد رستوران‌های 
اروپایی ترسیم می‌کند. به نظر می‌رسد هنوز نسبت سه به یک محفوظ است. تصویر 
حاصل غرض مجله را تأمین می‌کند. زیرا چنین القا می‌کند که درآمد رستوران‌های 
آسیایی نسبت به رستوران‌های اروپایی ناچیز است. ظرافت مسئله در این است که 
گرچه طول و عرض و ارتفاع گاوصندوق نسبت سه به یک دارند. اسا فضایی که 
گاوصندوق بزرگ‌تر روی کاغذ اشغال می‌کند نه برابر گاوصندوق کوچک‌تر است و 
اگر بخواهیم حجم آنها را حساب کنیم این نسبت بیست و هفت به یک جواهد بود! 


فصل لول تبیین‌های مخالطی ج ۸٩‏ 


نذا اگر گاوصندوق درآمد رستوران‌های آسیایی پانصد دلار گنجایش داشته باشد, 
ظرقیت گاوصندوق رستوران‌های اروپایی هزار سیصد و پنجاه دلار خحواهد بود! 
جذابیت و مطلوبیت تصویر حاصل به قدری است که احتمالاً مجلة مذکور اقدام به 
چاپ آن بر روی جلد مجله می‌کند. مثال فوق گرچه به صورت فرضی و با تفصیل 
فراوان شرح داده شد. برای نشان دادن جنبهة مغالطه‌آمیز تصاویر یک‌بعدی کفایت 
می‌کند. 

مغالطهُ تصاویر یک بعدی به دلیل رواج استفاده از نمودارهای تصویری شایع 
است و احتمالاً شما نیز تاکنون نمونه‌های متعددی از آن را مشاهده کرده‌اید. نکتةٌ مهم 
در نمودارهای تصویری این است که باید متوجه بود آیا نسبت القا شده به وسیلهةً 
تصاویر با نسبت واقعی اعداد مطابقت دارد یا خیر. 


مقالطة دروغ ! 
دروغ معمولا به عنوان یک فعل مذموم اخلاقی و از مهم‌ترین گناهان زبانی 
شناخته می‌شود. چنان که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
ما يفتري الکَذِت این لا یزمنون "+ 
تنها کسانی به دروغ افترا می‌بندند که ایمال ندارند. 
از امیرالمزمنین علی لو منقول است که «بنده» طعم ایمان را لمی‌چشد مگر دروغ 
(چه شوخی و چه جدی آن) را ترک کنده : 
اما علاوه بر جنبهٌ اخلاقی که به شخص دروغ‌گو بر می‌گردد. دروغ دارای یک 
جنبهٌ معرفتی نیز هست ؟ که مربوط به افرادی است که سخن دروغی را می‌شنوند. 
بسه همین دلیل می‌توان دروغ را بسه عنوان یک مغالطه و از لغزشگاه‌های 


هر .1 

۲ نعل (۱۶) یه ۱۰۵. 

۳ اصول کافی. ج ۲ص 2.۳۴۰ ۱۱. 

۴ باید ترجه داشت که دروغ اخلاقی با دروغ منطقی فرف دارد. منظور از دروغ اعلاقی عدم مطابقت گزار؛ بیان 
شده با اعتقاد گوینده و مراد از دروغ منطقی عدم مطالقت گزارة بیان شده با واقعیت خارجی است. 


2 ۰ 


انديشه دانست. مثاگ: 
او یکی از مدیرعاملان این سازمان است و مدیر عاملان این سازمان حقوقی بیش از 
دویست هزار تومان در ماه دارند. بنابراین, باید حقوق او بیش از دویست هزار تومان در ماه 
باشد. 
استدلال فوق از نظر صوری و رعایت قواعد استنتاج صحیح و بدون اشکال است. 
اما می‌توان تصور کرد که مقدمة اول (او یکی از مدیر عاملان این سازمان است) 
دروغ و غیر مطابق با واقع باشد و به این تر تیب نادرستی این مقدمه موجب نادرستی 
و عدم اعتبار کل استدلال می‌شود. بنابراین. کارکرد مغالطة دروغ چنین است 
که شخص به دروغ مدعی گزارة نادرستی می‌شود و در فرایند استدلال خود از آن 
گزاره استفاده می‌کند و طبعیتاً در چنین شرایطی نتیجه‌ای که از آن استدلال اخذ 
می‌شود نیز نادرست خواهد سود و مخاطبانی که به درستی گزارة اول اعتماد 
کرده‌اند. در صحت و درستي نتیجه تردید نخوآهند کرد و همین امر جیزی است که 
باید به عنوان یک مغالطه و لغزشگاه اندیشه مورد توجه قرار گیرد. در قرآن کریم 
آمده است: 
و جاءوا آباهم عشاءا پیکون * قالوا یا آباناانا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا 
فأکله الذئب و ما انت بمزمن نا ولو کنا صادقین * و جاژا علی قمیصه بدم کذب ؛ 
و برادران یوسف شبانگاه گریه کنان نزد پدرشان آمدند و گفتند پدرجان ما به مسابقه 
رفته بودیم و یوسفف را نزد ای خود گذاشته بودیم که گرگ او را حورد و ما حتی اگر 
راست‌گو هم باشیم, تو سخن ما را باور نخواهی کرد و بر پیراهن یوسف حونی 
دروغین آوردند. 
بساتعریف و تقریری که از مغالطة دروغ ارائه کردیم. میزان شیوع آن در 
زندگی روزمره روشن شد. اهمیت خاص این مغالطه از آن جهت است که بر خحلاف 
مغالطات دیگر قابل تشخیص نیست و با اصول عقلی و قوانین منطقی نمی‌توان 
از ظاهر یک سخن به عدم مطابقت آن با واقع پی برد. این مسئله موجب برجسته 


۱ پرسف (۱۲) آیات ۱۸-۱۶ 
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شدن مانع و زمینه‌ساز ارتکاب بیش‌تر این مغالطه شده است. در عین حسال: برای 
جلوگیری از ارتکاب این مغالطه می‌توان دو دستورالعمل و توصیة کلی را در بظر 
گرفت: ۱ 
اول این که دقت در محتوای سخن برای یسافتن تناقض و ناسازگاری است؛ به 
این معنا که چون شخص دروغ‌گو به قول معروف کم حافظه است و به هماهنگی 
صدر و ذیل کلام خود توجه نمی‌کند» گزار؛ دروغی می‌گوید که با اجزای دیگر سخن 
خود و یا حقیقت مقبول دیگر متناقض و ناسازگار است که بادقت در سخنان او 
می‌توان به این تناقض و ناسازگاری پی برد. به عنوان مثال در ادامة سور؛ یوسف 
آمده است: 
واستبقا الباب و قدت قمیصه من دبر و لفیا سیّدها لدی الباب قالت ماجزامء من اراد 
بأهلک سوءاً الا ان یسجن او عذاب الیم * قال هی راودتنی عن نقسی و شهد شاهد 
من اهلها ان کان قمیصه قَدٌ من قبل فصدقت و هو من الکاذبین * و آن کان قمیصه تَدٌ 
من دبر فکذبت و هو من الصادتین * قلما رء| قمیصه تقد من دبر قال انه من کیدکنْ آن 
کیدکن عظیما؛ 
و [یوسف و زلیخا] به سوی در شتافتند و آن زن پیراهن او را از پشت درید. و 
[ناگهان] شوهر او را نزدیک در يافتند. [زلیخا به دروغ و مکارانه] گفت: جزای کسی 
که به زن تو نظر بد داشته باشد چیست. غیر از این‌که زندانی شود یا عذابی دردناک 
[بچشد]؟ [یوسف] گفت او بود ک از من کام خواست و شاهدی از کسان زن 
شهادت داد که اگر پیراهن او از جلو دریده شده زن راست می‌گوید و مرد 
دروغ‌گوست و ار پیراهنش از پشت دریده شده زن دروغ می‌گوید و مرد 
راست‌گوست. و چون دید که پیراهنش از پشت دریده شده [حقیقت‌را دریافت و] 
گفت این از مکر شما [زنان] است که مکرتان بزرگ می‌باشد. 
توصیه دیگر برای جلوگیری از ارتکاب مغالطة دروغ, توجه به شخصیت گوینده 
است؛ به این معنا که اگر گوینده سخن دارای شخصیت اخلاقی مقبولی نیست نسبت 
به صحت و صدق کلام او باید تأمل کرد و ارتکاب مغالطة دروغ به وسیله او رامحتمل 


۱ یوسف (۱۲) آیات ۲۸-۲۵ 


۲ ( مقالطات 


دانست. قرآن کریم دربارة این نکته اشاره‌ای دارد و می‌فر ماید: 
ی ایها الذين ءامتوا ان جاءکم فاسق بنباًفبینوا آن تصیبوا قوماً بجهالة تتصبحوا علی 
ما فعلتم نادمین "+ 
ای مومنان اگر فرد بدکار و فاسقی خبری برایتان آورد [در آن] بررسی کنید. مبادا 
نادانسته به گروهی زیان رسانید و سپس به دلیل کاری که کرده‌اید پشیمان شوید. 


مغالطةٌ توریه؟ 
هدذف کسی که مرتکب مغالطهُ توریه می‌شود همان هدف شخحعص دروغ‌گوست: 
یعنی ارائه اطلاعات نادرست به منظور فریفتن مخاطب. اما احتلاف توریه با دروغ 
این است که در توریه, ظاهر سخن معنای درستی دارد اما آن‌چه مخاطب از آن درک 
می‌کند نادرست و دروفین است. 
اشخاص برای این‌که در ظاهر دروغ نگفته باشند, از ترفندهای مختلفی استفاده 
می‌کنند که یکی از آن‌ها استفاده از الفاظ مبهم با الفاظ مشترک است. مثل: 
من می‌روم در حیاط می‌ايستم. اگر تلفن با من کار داشت بگو در خانه نیست . 
ترفند دیگری که در مغالطة توریه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بیان جملات 
صادقی است که موجب می‌شود مخاطب از آن جمله جملٌ نادرستی را که در واقم» 
همان مورد نظر گوینده است. استنباط کند. 
پول‌هایت را بگذار در جیبت واگر از تو پول خواست بگو متأسفانه کیف‌پولم را همراه نیاورده‌ام. 
همان طور که ملاحظه می‌شود نتیجة توریه با دروغ یکی است و موجب فریب 
مخاطب می‌شود البته با این تفاوت که چون در توریه ظاهر سخن دروغ نیست. 
بعدها در صورت روشن شدن حقیقت. امکان دفاع و توجیه آن برای گوینده و جود 
دارد مثل: 
شما از من پرسیدید می‌دانی آقای مختاریان در بانک چقدر پول دارد. من حدوداً می‌دانستم و 
گفتم خدا می‌داند. حال مرا متهم به دروغ‌گویی نکنید. 


۰ ححرات (۴4) آبة ۶ 


۴ ۵۱ تال ۵008018 > معنای صر فهحویی در بیان حعیقت. 


اگر تلفن با من کار داشت بگو پدرم در خانه نیست. 


۴ 0 مفالطاه 


مغالطةٌ نقل قول ناقص ۲ 

آیا تاکنون توجه کرده‌اید که چرا گاهی گفتار دیگران را بازگو و به اصطلاح نقل 
قول می‌کنیم؟ انگیزه‌ها و اهداف نقل قول زیاه است. گاهی شخص ناقل صرفاً نقش 
پیام‌رسان را دارد و بدون هیچ گرایش و هدف شخصی تنها می‌خواهد گفتار فرد مورد 
نظر را به اطلاع مخاطبان عود برساند. اماگاهی شخص نقل قول کننده دارای 
گرایش‌های شخحصی و اهداف خاصی است که برای رسیدن به آن‌ها گفتار دیگران را 
وسیله و ابزار قرار می‌دهد و آن را نقل می‌کند. در هر یک از این حالات اگر شخص 
ناقل از سخنان مرجع مورد استناد خود. عباراتی را برگزیند که محتوای آن‌ها مغایر با 
نظر اصلی و واقعی آن مرجم باشد. مرتکب مغالطة نقل قول ناقص شده است. 

به عنوان مثال فرض کنید منتقدی دربار یک دیوان شعر که تازه سروده شده چنین 
اظهار نظر کند: «اين دیوان, حوب بوده و مجموعه اشعار لذت‌بخشی دارد. البته هرگز 
با اشعار قوی برابری نمی‌کند» اما به هر حالء اگر در جایی به دیوان شاعران بر تر 
دست‌رسی نداشته باشید توصیه می‌کنم که در تنهایی به مطالعة این اشعار بپردازید». 
حال اگر ناشر این کتاب شعر برای تبلیغ و افزایش فروش آن» سخن منتقد مذکور را 
چنین نقل کرد. و مثلاً آن را در پشت جلد کتاب چاپ کند. مرتکب مغالطة نقل قول 
ناقص شده است: «اين دیوان؛ خوب بوده و مجموعه اشعار لذت‌بخشی دارد. ... 
توصیه می‌کنم که در تنهایی به مطالعه این اشعار بپردازید». 

همان‌طور که در مثال فوق ملاحظه می‌شود گاهی انتخاب و نقل جمله با عبارتی از 
میان یک متن و حذف برعی کلمات و عبارات مسوجب ارتکاب مفالطه نقل قول 
ناقص می‌شود البته به این شرط که عبارت يا عبارات برگزیده و جدا شده از متن؛ 
معنایی غیر از آنچه مقصود گوینده یا نویسند؛ اصلی آن بوده به مخاطب الا کند. 
همین طور است اگر از متن مرجم عبارت يا عباراتی هر چند کامل نقل شود. اما 


متاهتمیی عاعامجمعط1 .1 
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محتوای سخن نقل شده با مجموع آرا و نظریات مطرح شده در متن مرجع مغایر 
باشد. 
درباره ايزکد حافظ شیرازی وا ارای چه عقیده و مرامی بوده و چگونه در برخی اشعار از 
می و مطرب و مشوقه سخن گفته و در برخی دیگر به موضوعاتی: مانند عبادت حفظ 
قرآن, دمای نیمه شب و گرية سحری و .- پرداخته است. سخنان و نظریات زیادی ارائه 
شده اما پاسخ درست این پرسش این است که حافظ اشعاردال بر می‌خوارگی و لابالی‌گری 
را در دوران جوانی و اشعار مربوط به سیر و سلوگ و تقوا را در دوران پیری و آخر عمر خود 
گفته است. بهترین شاهد ما گفته خود حافظ است که: 
(نسخه‌ای از دیوان حافظ که نزد شماست آیا ابیات زیر را دارد؟!) 
گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد 
- پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد "وان راز که در دل بسنهفتم به در افتاد 
دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم بامن چه کرد دید معشوق باز من 
چند چیز اهمیت و شیوع ارتکاب مغالطه نقل قول ناقص را تشدید می‌کند: یکی 
این‌که مرجعی که به سخن او استناد می‌شود از اعتبار زیادی برخوردار باشد و 
مخاطبان نسبت به آرای او حضوع داشته باشند و سخنان او رابه راحتی و بی‌چون و 
چرا بپذیرند. نکتهٌ دیگر پیچیدگی سخنان مرجم است. به این معنا که در موضوعات 
ساده و پیش پا اقتاده» این مغالطه کم‌تر صورت می‌گیر اما هر چه موضوع مورد 
بحث از عمق و پیچیدگی بیش‌تری برخوردار باشد و در بیان ابعاد و زوایای مختلف 
آن بتوان تقریرهای گوناگون با استثناها و تبصره‌های متعددی برای آن جست‌وجو 
کرد احتمال و اهمیت وقوع مغالطة نقل قول ناقص بیش‌تر خواهد بود. نکتهٌ دیگر 
مربوط به گستردگی سخنان مرجع مورد استناد است زیرا اگر متن مورد استناد. مثلا 
یک صفحه صد صفحه, یک کتاب چند صد صفحه‌ای یا صد کتاب باشد به ترتیب. 
بیش تر زمینه‌ساز وقوع این مغالطه خواهد بود. 
با توجه به آن‌چه ذکر شد می‌توان دریافت که یکی از زمنیه‌های بسیار مهم ارتکاب 
مغالطة نقل قول اقص, استناد به متون دینی است. به عنوان بارزترین مثال در این 
مورد می‌توان به مسئلهٌ استنادهای فراوان مسلمانان به آیات قرآن کريم اشاره کرد. 


۶ 20 مغالطای 


البته اصل این استناد‌ها اشکال ندارد. اما آنچه موجب ارتکاب مغالطه می‌شود ار 
است که شخص مجموع دیدگاه قرآنی دربار؛ موضوع مورد بحث را مورد غفلت قرار 
دهد و برای این‌که مزیدی از قرآن برای رأی و نظر خاص خود ارائه کند. به یکی دو 
آیه استناد و اشاره می‌کند. در حالی که از مجموع آیات قرآن کریم در آن موضوع‌رأی 
و نظر دیگری استفاده می‌شود. به مثال زیر توجه کنید: 
«جدایی دین از سیاست حرف کاملاً معقولی است و خلاصه آن این است که دیین را یک 
پدیدة شخصی بدانیم و سعی نکنیم آن را در مسائل اجتماعی و به ویژه در سیاست دخالت 
دهیم. دین‌داری رابطه‌ای میان شحص و خدای اوست. همین و بس. لذا افراد جامعه نباید به 
بان دین‌داری در کار دیگران دخالت کنند. این حرقی نیست که ما به عتوان یک نظریه ارائه 
کرده باشیم بلکه صریح قرآن است. خود قرآن در سور مائده ی ۱۰۵ می‌فرماید: 
یا ایهاالذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم؛ 
ای مردم موّمن» ای مردم دین‌دار, شما مسئول خودتان هستید و اگر همه مردم دیگر هم 
گمراه شوند به شما ضرری نمی‌رسد. پس به دین‌داری خودتان بچسبید و کاری به کار 
دیگران نداشته باشید. جدایی دین از سیاست هم یعنی همین. 
آن‌چه در مواجهه و اجتناب از مغالطة نقل قول ناقص به طور کلی و به ویژء در 
مورد نقل قول از متون دینی باید به آن توجه داشت. این است که توجه کنیم. آیا نقل 
قول به طور کامل انجام شده یا عبارتی از قبل و بعد آن حذف شده است و مهم‌تر 
این‌که آیا نظر آن مرجع در موضوع مورد بحث منحصر به همین نقل قول است یا 
این‌که با لحاظ مجموع آرای آن مرجع. به نتیجة دیگری می‌رسیم. 
به عنوان مثال در مورد استدلال مذکور در باب جدایی دین از سیاست. باید 
بپرسیم آیا اظهار نظر قرآن کریم دربار؛ فعالیت‌های اجتماعی انسان مومن منحصر به 
آیة ۱۰۵ سورة مائده است؟ یقینً این طور نیست؛ زیرا یه مذکور بیان‌گر حداقل 
دین‌داری است و با توجه به آیات دیگر قرآن کریم, ابعاد دیگری از دین‌داری و 
وظایف اجتماعی انسان ممن روشن می‌شود؛ به عنوان مثال می‌توان در این مورد به 
آیات زیر اشاره کرد: 
لا یستری القاعدون من المزمنین غیر اوئی الضرر و السجاهدون فی سبیل الله 


فصل لول: تییین‌های مفالطی ت ٩۷‏ 


بأموالهم و انفسهم فضّل الله المجاهدین بآمرالهم و انفسهم علی القاعدین درجة و کل 
وعدالله الحسنی و فضل المجاهدین علی القاعدین آجراً عظیماً 
هرگز مزمنانی که بی هیچ مشکل و عذری (مانند بیماری. فقر و ...) از کار جهاد با 
آنان‌که با مال و جان خود در واه خداوند تلاش و مبارزه می‌کنند (در مراتب ایمان) 
یک‌سان نخواهند بود. خداوند مجاهدان فداکار به مال و جان را بر نشستگان و 
واماندگان برتری داده و همة (اهل آیمان) را وعده نیکوتر (بهشت) فرموده و حداوند 
مجاهدان را بر نشستگان و واماندگان به پاداشی بزرگ برتری داده است. 
ولتکن منکم امة یدهون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اوللک 
هم المفلحون ۲: 
و باید از میان شما گروهی باشند دعوت‌گر به خیر که به نیکی فرمان دهند و از اعمال 
ناشایست باز دارند و ابنان رستگارانند. 
الذین ان مکناهم قی الارض اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة و امروا بالمعروف و نهوا عن 
المنکر 3 
کسانی که به آن‌ها بر روی زمین توانایی و قدرت (حکومت) دادیم نماز رابه پا 
می‌دارند و زکات می‌پردازند و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند. 
لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة ...؟؛ 
به راستی که برای شما (سیره و زندگانی) پیامیر خدا الگوی نیکویی هست (و 
می‌دانیم که پیامبر اکرم با کفار و مشرکان مبارزه کرد و حکومت اسلامی 
تشکیل داد). 
البته اثبات این‌که دین از سیاست جداست يا نه. يا عین آن است یا این‌که دیین: 
سیاسی است يا سیاست باید دینی باشد و ... نیازمند مباحث مبسوط و مفصلی است 
که در این‌جا قصد پرداختن به آن‌ها را نداریم و آن‌چه ذکر شد فقط به منظور تشان 
دادن مغالطه نقل قول ناقص در استدلال مذکور بود. 
همان طور که ذ کر شد برای اجتناب از مغالطةٌ نقل قول ناقص باید در هر نقل قولی 


۱.نساء (۴) آیة ٩۵‏ 

۲. آل عمران (۳) یه ۱۰۴. 
۳ حج (۲۲) آيذ ۱ 

۴ احزاب (۳۳) آیذ ۲۱. 


ت مغالطاته 


به این مسئله توجه کنیم که آبا اين کار به طور کامل و با لحاظ مجموع نظریات متن 
مرجع انجام شده است يا نه. نظر به اهمیت فوق العادة این مسئله در مورد تعالیم دینی 
و انحرافات بسیار بزرگی که از آن ناشی می‌شود خود قرآن به اين مسئله که باید به 
برخی تعالیم قرآن یا دیگر کتاب‌های آسمانی توجه شود و برحی دیگر مورد نغفلت یا 
انکار قرار گیرد پرداخته و نسبت به آن به شدت هشدار داده است: 
... افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض فماجزاء من یفعل لک منکم الا خزی 
فی الحیوة الدنیا و یوم القيامة یردون الی اشد العذاب و ما الله یغافل عما تعملون ا: 
آیا به بخشی از کتاب ایمان می‌آورید و به بخشی دیگر کافر می‌شوید؟ کیفر کسی که 
چنین کند چیست؟ جز خواری در زندگانی دنیا؛ و در آخحرت آن‌ها را به سخت‌ترین 
عذاب‌ها باز برند و خداوند از آن‌چه انجام می‌دهید غافل نیست. 
آخرین نکته‌ای که باید دربارة مالطه نقل قول ناقص به آن توجه شود این است که 
در ار تکاب این مغالطه لازم نیست شخص حتماً با قصد و غرض و با آگاهی از این‌که 
در نقل قول خود رعایت دقت و امانت‌داری را نمی‌کند. از روی تعمد این کار را انجام 
دهد. بلکه حتی اگر از روی ناآگاهی و به طور اعواسته یز سخنی رانقل کند که 
محتوای آن با نظر اصلی گوینده یا نویسند؛ مرجم تفاوت داشته باشد. بازهم مررتکب 
این مغالطه شده است. 


مغالطة تحریفی ۳۲ 

تحریف. یعنی منحرف کردن چیزی از مسیر و وضع اصلی آن. منظور از مغالطة 
تحریف. تغییر و تبدیل یا دحل و تصرف سخن دیگران است؛ به این معنا که مثلا 
جمله, نامه شعر یاکتابی به دلیل حذف و اضافات چنان تغییر کند که معنا و مفهومی 
مغایر با معنا و مفهوم اصلی بیابد. 

تحریف مغالطه‌ای است که اهمیت و بلکه خحطر فوق العاده زیادی دارد. در طول 
بقره (0)آبف ۵ 


وطنایمهزک .2 
۳ بسیاری از نکات و مثال‌های این مغالطه و مقالطة بعدی (تفسیر نادرست) الهام گرفته از آثار استاد مطهری است. 
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تاریخ ارتکاب این مغالطه در حد بسیار وسیع و موارد بسیار متعدد منشأً اواع 
انحرافات و گمراهی‌ها شده است. اهمیت مغالطهٌ تحریف از این جهت است که 
ماهیت موضوع راعوض می‌کند و مثلااگر کتابی کتاب هذایت باشد در اثر تحریف. 
تبدیل به کتاب ضلالت و گمراهی می‌شود. 
هرچه مرجم سخنی بیش‌تر مورد توجه و قبول مردم باشدء وقوع مغالطة تحریف 
-مانند مغالطة نقل قول ناقص -بیش‌تر خواهد بود و از این رو کم‌تر کستاب مهم 
تاریخی رامی‌توان یافت که از خطر تحریف مصون مانده باشد. در میان متون مختلف 
تحریف شده» تحریف برخی متون تأثیر زیادی در مسیر حرکت اجتماعی مردم و 
سعادت و شقاوت آن‌ها دارد که متون دینی و اخلاقی و آثار شخصیت‌هایی که گفتار و 
کردارشان پرای مردم حجت است. نمونة بارز آن است. در این‌جا برای درک میزان 
اهمیت تحریف در متون دیئی به نمونه‌ای از تحریفات واقع شده در تورات اشاره 
می‌کنيم: 
می‌دانیم که در جهان‌بینی دینی» مسئلة آفرینش انسان به این صورت مطرح شده که 
خداوند آدم و حوارا در بهشت آفرید و آن‌ها پس از عصیان و پیروی از وسوسه‌های 
شیطان در خوردن از میوهٌ شجره ممنوعه به زمین هبوط کردند. این مقدار از داستان 
آفرینش از سوی قرآن کریم نیز مورد تأیید قرار گرفته است. اما حالت تحریف شدة 
این داستان در کتاب تورات چنین است: 
خداوند. آدم را امر فرموده گفت؛ از همه درختان باغ بی‌ممانعت بخور, اما از درخت معرفت 
نیک و بد زنهار تخوری» زیرا روزی که از آن خوردی, هر آینه خواهی مرد.. و مار از همة 
حیوانات صحرا که خدا ساخته بود هوشیارتر بود و بد زن (حوا) گفت: آیا خدا حقیقتا گفته 
است که از همه درختان باغ نخورید. زن به مار گفت: از میوةٌ درختان باغ می‌خوریم. لکن از 
میوهٌ درختی که در وسط باغ است. خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس نکنید. مبادا بمیرید. 
مار به زن گفت: هر آینه تخواهید مرد. بلکه خدا می‌داند در روزی که از آن بخورید چشمان 
شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. و چون زن دید که آن درخت برای 
خوراک نیکوست و به نظر خوش‌نما و درختی دلپذیر و دانش‌آفزه پس, از میوه‌اش گرفته, 
بخورد و به شوهر خود نیز داده و او خورد آن‌گاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند 


۰ ت شالظابب 


که عریاننه پس برگ‌های انجیر دوخته سترها برای خویش ساختند. خداوند گفت همانا 
انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده, اینک مبادا دست خود را دراز 
کند و از درخت حیات نیز گرفته, بخورد و تا به ابد زنده پماند! 
در این داستان دو تحریف بزرگ صورت گرفته است؛ یکی این‌که مطایق با تقریر 
فوق. آن شجرة مملوعه که آدم و حوا از خوردن آن منع شده بودنده درخت آگاهی و 
معرفت بوده است. نتيجة داستان فوق این است که خداوند (و به تبع تعاليم دینی) 
نمی‌خواهد. انسان آگاه و با معرفت شود اما اگر از این دستور خدا سرپیچی کند» 
می‌تواند به آگاهی و معرفت برسد و در واقع. آن شیطان وسوسه گر هم عقل انسان 
است. 
استاد شهید مطهری پس از نقل این جریان می‌گوید: به نظر من هیچ تحریفی در 
طول تاریخ به اندازة این تحریف به بشریت زیان وارد نکرده است؛ زیرا این تحریف 
برای اندیشه‌های دینی خیلی گران تمام شد و نتیجة آن مسئلة تضاد علم و دین در عالم 
یهود و مسیحیت و اروپای امروز است که فکر می‌کنند میان علم و معرفت با دین و 
دین‌داری تضاد وجود داردکه باید از میان آن‌ها یکی را انتخاب کرد؛ يا باید دین داشت 
و در جهل و عقب ماندگی به سر برد و پا برای رسیدن به علم و معرفت و پیش رفت 
باید تعالیم دینی را کنار گذاشت. متأسفانه عمل‌کرد کلیسا در قرون وسطا و مسئلةً 


خشونت و تفتیش عقاید و برخورد با دانشمندان بزرگی» مانند گالیله, تأثیر تحریف 
مذکور را بیش‌تر کرد و ضربة بزرگی به تعالیم دینی وارد نمود. به طوری که هنوز با 
آثار و نتایج زیان‌بار آن در افکار عمومی ملت‌ها در باب تضاد علم و دیس مواجه 
هستیم. 

تحریف دیگری که در داستان فوق مطابق با نقل تورات اتفاق افتاده این است که 
در این تقری شیطان (مار) ابتدا حوارا وسوسه کرد و او را فریفت و حوااز درخت 
خورد و سپس شوهر خود. آدم را نیز به این خطا کشاند و از میوهُ درخت به او هم داد. 

این تحریف نیز در مجموع به ضرر دین و مذهب تمام شده است. زیرااز آن چنین 


1 سنو پیدایش, باب ۲ آیات ۲۳-۱ 
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فهمیده می‌شود که گویا مطابق با انسان‌شناسی دینیء زن. همواره عصنصر گناه و در 
واقع. شیطان کوچک است. مره در ذات خود از گناه مبراست و همواره این زن است 
که مرد را به گناه می‌کشد و نمونة آن هم همین حرف کتاب مقدس است که می‌گوید: 
شیطان اول زن را وسوسه کرد و فریپ داد و زن مرد را 
وقتی به تقریر قرآن کریم از این داستان مراجعه می‌کنیم می‌پينيم که اولا؛ وسوسة 
شیطان به هر دو نفر نسبت داده شده است: 
فوسوس لهما الشیطان ... * وقاسمهما اني لکما لمن التاصحین * فدلاهما بغرور ...۲: 
پس شیطان آن دو را وسوسه کرد ... و برای آن دو سوگند باه کرد که مين از 
خیرخواهان شما هستم: آن‌گاه آن‌ها را فریب‌کارانه به طمع اندانعت. 
نی مطابق دیدگاه قرآنیء آن شجره ممنوعه. مربوط به حرص و طمع و چیزی از 
مقوله حیوانیت و امور ضد ارزش بوده است. چنان‌که در قرآن کریم چنین آمده است: 
خحداوند همة اسما (حقایق) رابه آدم آموخت و آن‌گاه به فرشتگان دستور داد که بر او 
سجده کنند و شیطان از آن جهت رانده شد که بر انسان که آگاه بر همه حقایق بود 
سجده نکرد. به نظر قرآن, شیطانٍ وسوسه گر همواره بر ضد عقل و مطابق نبا هموای 
نفس حیوانی وسوسه می‌کند و آن‌چه در وجود انسان مظهر شیطان است نفس اماره 
است نه عقل آدمی "ر 
در طول تاریخ قوم بهرد قهرمان میدان تحریف بود؛ به طوری که حتی قرآن کریم 
به این مسئله اشاره کرده است: 
من الدّین هادوا یحرفون الکلم هن مواضعه ..."4 
برخی از بهودیان. سبختان را جابه‌جا و تحریف می‌کنند 
افتطمعون آن یژمترا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام لله ثم پحرفونه مسن 
بعدما عقلوه وهم یعلمون 4 


۱ اعراف (۷) آیات ۲۰ ۷۳ 

۲ برای تفصیل این مطلب ر.ک: مرتضی مطهری, مساله شناخته ص ۶- 9۲۸ اسان و مان ص ٩۲۱-۱۹‏ نام حقوق 
زد در اسلا ص ۱۵۱-۱۴۷ 

۳ نساء (۴) آیة ۴۶ 

۴.بقره (۲) آیذ ۷۵ 


۸ دا مخالطاب 


جنبةٌ مغالطه آمیز این نقل و بازگو کر دن در توجیه و تفسیر گفتار و رفتار دیگران است 
که مغایر با منظور اصلی خود آن‌هاست و لذا نام این مغالطه را تفسیر نادرست 
نهاده‌ايم. 

فرض کنید رئیس کارحانه‌ای احساس کند که تعداد کارگران در یکی از بخش‌های 
کارخانه زیاد است و در بخش دیگر, کارگران اندکی وجود دارند و بسا کبود نیرو 
مواجه‌اند در این حالت طبیعی است که رئیس کارخخانه برای برقراری تعادل نیرو 
میان بنخش‌های مختلف. چند نفر را از بعش اول به بخش دوم مشقل کند. حال فرض 
کنید کسی با تقل و بازگو کردن اين اقدام رئیس: به دیگران بگوید: آیا می‌دانید چرا 
رئیس این کارگران را منتقل کرد؟ دلیل آن این است که او از آن‌ها راضی نیست و 
می‌خواهد با این کار مقدمات احراج ها را فراهم کند. در این صورته چنین 
شخصی مرتکب مغالطة تفسیر نادر ست شده و روشن است که ارتکاب این مخالطه 
مانند دیگر مغالطات. می‌تواند همراه با علم و آگاهی و از روی تعمد باشد و مسمکن 
است به طور ناخواسته و از روی ناآگاهی و عدم توجه صورت گیرد. 

در مقایسه با دو مغالطه نقل قول ناقص و تسحریف .اهممیت. پیچیدگی. امکان 
ار تکاب و تأثیر مخرب مغالطة تفسیر ناد ست به مراتب بیش تر است. در این‌جابرای 
درک بیش تر اهمیت این مغالطه به نمونه‌هایی وافعی از آن اشاره می‌کنيم: 

عمار یاسر یکی از ممنان راستین و از اصحاب واقعی پیامبر اکرم یل است. نقل 
است روزی که مسجد مدینه را ساختند. و عمار در انجام این کار تلاش زیادی 
می‌کرد. پیامبر اکرم له جمله‌ای دربارة عمار گفت که به او شخصیت بزرگی در میان 
مسئمان داد. پيامبر له فرمود: «يا عمار تفلک الفئة الباغیة»؛ یعنی ای عمار تو را 
گروهی از آفراد یاغی و سرکش می‌کشند. به این ترتیب گویا پیامبر با این نصبر 
غیبی. شخصیت مثبت عمار را در آینده و منفی بودن شخصیت فاتلان او را تضمین 
کرده بود و لذا از آن روز به بعد مسلمانان وجود عمار رابه منزلهٌ مقیاسی برای 


تشخیص گروه حق از باطل در نظر می‌گرفتند. 
سال‌ها بعد. در جنگ صفین وقتی که عمار در لشکر علی ی به وسیلة لشکریان 


فمل لول؛تیین‌های مفانطی 2 ۱۹۹ 


معاریه کشته شد. از همه جا فریاد بلند شد که حدیث پیامبر ی تحقق یافت. این امر 
برای سپاهیان علی 3 موجب اطمینان خاطر از حقائیت خود شد و از آن سو. تزلزلی 
در میان لشکریان معاویه به وجود آورد. لشکریان معاویه به او اعتراض کردند که 
عمار را ماکشتيم و طبق فرمایش پیامبر عَّْ ماگروه یاغی و سرکش هستیم. معاویه که 
هميشه با حیله و نیرنگ کار نود را پیش می‌برد. گفت اشتباه می‌کنید عمار را 

ما نکشتيم. در واقع, عمار را علی کشت که او را به جنگ آورد و موجبات کشته 


شدن او را فراهم کرد! معاویه با استفاده از اين مغالطه, سخن روشن پیامبر اکرم فا 

راکه انشاگر ماهیت عمل‌کرد او بود بی‌تأثیر کرد و تشکریان او به دلیل جهل و 

نادانی تتوانستند مغالطه‌آمیز بودن تفسیر نادرست او را از سخن پیامبر ع درک 

موضوع و زمينة مهم دیگر ارتکاب مغالطة تفسیر نادرست که در جامعة اسلامی و 

شیعی ما با آن مواجه هستیم مانند آن‌چه در مغالطة تحریف اشاره شد. مسئله حادثة 

عاشوراست؛ به عنوان مثال ممکن است کسی در ذکر وقایع روز عاشورا هیچ دخل و 

تصرف و تحریفی نکند و تمام وقایع این حادثه را مطابق با واقع و از کتب تاریخی 

معتبر نقل نماید اما در توجیه و تفسیر اين‌که چرا امام حسین ما قیام کرد و کشته شد, 

توجیه و تفسیر نادرستی ارائه کند و بگوید: حضرت سیدالشهدا قیام کرد و کشته شد 

تا کفارة گناهان ما شیعیان باشد؛ یعنی او برای بخشیده شدن گناهان ما کشته شد. 

بنابراین» چون امام حسین تْ خود را فدا کرد و به شهادت رسید گناهان ما بخشیده 
می‌شود.استاد مطهری در نقد تسیر نادرست قوق می‌گوید: 

الفادی (فداشونده) لقب مسبح تا است. از نظر مسیحیت این جزء متن مسیحیت 

است که عیسی تْثْ به دار کشیده شد تا کفارة گناهان امت باشد؛ یعنی مسیحیان 

گنامان خودشان را به حساب عیسی لٍ می‌گذارند! ما فکر نکردیم که این حرف 

برای دنیای مسیحیت است و با روح اسلام سازگار نیست. با سخن حسین فلز 

سازگار نیست. به خدا قسم این حرف تهمت به اباعبدالله است ... خود اباعبدالله 

برای مبارزه با گنه قیام کرد اما ما می‌گوييم قیام کرد تا ستگری برای گناهکاران باشد. 

می‌گویيم حسین م یک شرکت بیمه تأسیس کرد. بیمذ چی ؟ بیمة گناه! یک ابن‌زیاد 


۰ تا مفالطاه 


ویک عمرسعد در دنیا کم بود امام حسین خواست ابن زیاد و عمر سعد در دنیا زیاد 
شود گفت: ایهالناس! هر چه میترانید بد باشید و ناه کید که من بیمذ شما هستم, 
چیزی که هست فرق ما با مسیحیان این است که می‌گوييم یک بهانه لازم است و آن 
این‌که شخص گنه کار باید به قدر بال مکسی اشک بریزه و همان کافی است که 
جراب دروغ‌گویی‌ها خیانت‌هاء شراب‌خواری‌هاء رباخواری‌هاء ظلم‌ها و آدمکشی‌ها 
بشودا به این ترتیب. مکتب امام حسین مثٍ به جای این‌که مکتب احیای احکام دین 
باشد. مکتب ابن‌زیاد سازی و یزید سازی شده است. 
استاد مطهری تصریح می‌کند که آن‌چه سبب شده حادة بزرگی. مانند واقعة کربلا 
برای ما از اثر و خاصیت بیفتد. تفاسیر نادرست از آن است که خطر آن در نقل قول 
وتحریف, به مراتب بیش‌تر و عمیق‌تر است.! 
در پایان تذکر این نکته لازم است که حطر مغالطة تفسیر نادرست. مانند دو 
مغالطة قبل به ویژه در مورد متونی است که در سرنوشت مردم نقش تعیین کننده 
دارند که در رأس آن‌هاء کتب مقدس و مخصوصاً قرآن کریم و احادیث و روایات 
و سیر: معصومین 1 قرار دارند. در مورد قرآن کریم باید توجه داشت که اگر چه 
هیچ گونه تحریفی به صورت کم کردن یا زیاد کردن در الفاظ آن رخ نداده و 
رخ نخواهد داد. اما چیزی جلوی تفاسیر ادرست آیات قرآن را نگرفته و همواره 
تعالیم قرآن از این راء صدمه دیده است و هیچ چیز به انداز؛ این تفسیرهای 
نادرست در کند کردن لب تیغ این کتاب مقدس و کاهش میزان تأثیر گذاری آن 
در هدایت جوامع؛ مزثر نبوده و نیست. در این‌جا و در پایان اين مغالطه به نمونه‌ای 
از هزاران تغسیر نادرستی که در مورد آیات قرآن کریم صورت گرفته اشاره 
می‌کنيم: 
یکی از کلمات و مفاهیم بسیار مهم در قرآن کریم. لفظ «ایمان» است که همراه 
با دیگر کلمات همم‌ريشة خود بیش از پانصد مرتبه در قرآن تکرار شده است. 
قرآن کریم. متعلق ایمان را اموری, مانند خدا: ملائکه کتب آسمانی پیامبران و 
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قيامت ذکر می‌کند. در اين‌جا سژالی مطرح می‌شود و آن این‌که ایمان به این امور. 
یعنی چه؟ 

یکی از تفسیرهای نادرست دربارء آیات قرآن از سوی برخی مفسران و به ویژه 
فلاسفه این است که گفته می‌شود: ایمان به این امور» یعنی شناخت این امور. ایمان 
به خدا؛ یعتی شنانعت خداء ایمان به معاده یعنی شناخت معاد و .. پس منظور از 
ایمان در قرآن. شناعت و معرفت است. این عبارت قرآنی که «امنوا و عملوا 
الصالحات» نیز مطابق تفسیر فوق. همان حکمت نظری و حکمت عملی دانسته 
می‌شود. 

اما با مراجعه به خود قرآن کریم خطا بودن تفسیر فوق آشکار می‌شود. زیرا قرآن 
کریم موجودی را معرفی می‌کند که نسبت به حدا و ملانکه و قیامت؛ شناخت کامل 
دارد, اما در عین کامل بودن» مومن نیست و کافر است. آن موجود شیطان است که 
حتی چند هزار سال هم خدا را عبادت کرده است و نسبت به ملانکه و مسئلة قيامت 
هم به خوبی شناخت و معرفت دارد. اما در عین حال قرآن کریم می‌فرماید: وکان من 
الکافرین . 

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که از نظر قرآن. «ایمان» حقیقتی بالاتر از شناخت 
دارد. یعنی شناختی است که همراه گرایش و تسلیم است و نه شناختی که با عناد و 
مخالفت همراه باشد و یا شناحتی که اصلاً گرایشی را در انسان بر نینگیزد؟. 

تفسیرهای نادرست از آیات قرآن کریم. هر چند به ظاهر مربوط به امور جزئی 
مستند, معمولا تأثیر عمیقی در ابعاد مختلف معارف دینی بر جا می‌گذارند و به همین 
دلیل اهمیت و حطر آن‌ها زیاد است؛ به عنوان مثال با پذیرش تفسیر نادرست مذکور 
که ایمان را صرفاً شناخت و معرفت بدانیم. این امر تأثیر عمیقی در نظریات مختلف 
ما دربار؛ موضوعاتی. هم‌چون اخلاق, تعلیم و تربیت طرز تلقی نسبت به انسان 
کامل و ... بر جا خواهد گذاشت. 


۱ ص (۳۸) آیة ۷۴ 
۲ مرتضی مطهری. اتسان کامل. ص ۱۵۶ - 1۵٩‏ 
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معاویه: آری پیامبر فرمود عمار راگروهی از افراد یاغی و سرکش می‌کشند. اما عمار را در واقع علی کشت 

که اورابه جنگ آوره و موجبات کشته شدن اورا فراعم کرد 


فسل اول: بینهای مقالطی ۵ ۱۱۴ 


مغالطة تا کید لفظی ! 
تاکنون با مغالطةٌ دروغ و مغالطات مربوط به آن؛ یعنی نقل قول ناقص» ۰ تحریف و 
تفسیر نادرست. آشنا شدید. همان طور که قبلاً اشاره شد این سغالطات در هنگام 
گزارش دادن و بازگویی یک بر یا یک جمله و عبارت و متن متن اتفاق می‌افتد و می‌توان 
تام مشترک «مغالطات نقل» را برای آن‌ها انتخاب کرد. 
در مقام نقل و گزارش از یک خبر یا عبارت. ارتکاب مغالطة دیگری قابل تصور 

است که با انواع دیگر این مغالطات متفاوت است. در این مغالطةٌ جدیدء هیچ دروغ یا 
کاستن و افزودنی نسبت به محتوای خبر یا متن و يا تفسیر نادرستی از مطلب مورد 
نظر اتفاق‌نمی‌افتد. اما مخالطه آمیز بودن آن به‌این دلیل است که گاهی در نقل وبازگویی 
یک جمله تأکید بر برحی کلمات آن جمله, سبب می‌شود مفاهیم اضافی و خارج از 
جمله القا و فهمیده شود. مفاهیمی که بدون هیچ کلمه‌ای متکفل بیان آن‌ها شده باشد. 
به طور پنهانی به ضمیر مخاطب منتقل می‌شود. نام این مغالطه «تأکید لفظی» است. 
مغالطة تأکید لفظی ناشی از این حقیقت است که معنای یک جمله متناسب با تأکید و 
تکیه‌بر کلمات مختلف آن تغییر می‌کند. تکیه بر کلمات خاص در یک جمله یا عبارت 
می‌تواند هم معنایی کاملاًمتفاوت با معنای اصلی و مورد نظر گوینده به آن بدهد و هم 
مفاهیم دیگری به آن اضافه کند که الفاظ جمله آن مفاهیم را در بر ندارده مثلكٌ 

پیراهن مرا اطو کن. 

(بدون تأأکید لفظی» این جمله مانند یک دستور یا تقاضای عادی است) 

پیراهن مر اطو کن. 

(بجای شلوار یا کت یا هر چیز دیگر) 

پیراهن مرا اطو کن. 

(نه پیراهن خودت یا کس دیگر را) 

پیراهن مرا اطو کن. 


نهاي‌که مچاله کن یا در ماشین لباسشویی بینداز) 


کاعفوی ۷6۲۵۵ ۱ 1جععع2 با 


۴ ت مغالطانه 


مشاماده می‌شود که حتی در جمله‌ای به این سادگی. تغییر در تأکید بر الفاظ می‌تواند 
چنین تعییرات قابل ملاحظه‌ای رادر معناو مفهوم جمله ایجاد کند. به مثال دیگر توجه کنید: 
آن‌ها معتقدند که انسان‌ها به طور برابر و مساوی یه دنیا می‌آیند. لذا این امر 
دلیل نمی‌شود که به آن‌ها حق رأی و اظهار نظر برابر بدهند. (تأکید بر بریر و مساوی به دنیا 
می‌آیند, به طور ضمنی این مفهوم را در بردارد که آن‌ها بربر و مساوی باقی نمی‌مانند) 
واضح است که «تا کید لفظی» بیش تر یک مغالطه شفاهی و گفتاری است. تکیه ر 
تأکید در متون چچاپ شده معمولا با کلمات کج با کلمات پررنگ و یابا خط کشیدن زیر 
آن‌ها مشخص می‌شوند. البته چه در گفتار و چه در نوشتار تأکیدهای لفظی بی‌جاو 
غیرمجاز. معانی بی‌ریطی را به دنبال خواهد داشت. 
مغالطة تأکید لفظی معمولاً در جایی استفاده می‌شود که می‌خواهند کار حرام یا 
ممنوعی را مجاز جلوه دهند به‌این ترتیب که گوبا تکیه وتأکید بر نفی و تحریم بعضی 
عناصر به منزلة جواز عناصر و حالات دیگر است؛ مثلا کودکی به هم‌بازی ود می‌گوید: 
ماد گفته که به سوی پنجرهها سنگ پرتاب نکنی بنبرین:می‌توانیمپره آجر پرتاب کنیم. 
او مادر که قول داده بود اگرآن‌ها بچه‌های خوبی باشند دیگر آن‌ها را با خط کش کتک نزند. 
در این‌صورت آن‌ها را با کمربند تنبیه خواهد کرد!) 
حالت دیگر ارتکاب این مغالطه درجایی است که بخواهند شخصی را ستهم به گفتن 
مطلبی کنند که اصلاً مورد نظر او نبرده است. قرض کنید کسی این جمله را گفته باشد: 
ما نباید به هم‌وطنان خود دروغ بگویيم. 
این جمله اگر بدون هیچ تأکیدی بر لفظ حاص ادا شود. سخن مقبولی است و حتی 
می‌تواند یک پند اخلاقی تلقی شود. حال اگر کسی در نقل جملة فوق بر کلمة خاص 
تأکید کند؛ مثلا در گفتن» آن کلمه را با تأ کید ادا نماید و یا در نوشتن آن کلمه را پررنگ 
بنویس ماهیت جملهٌ فوق به طور کلی. تغییر خواهد کرد و نه یک پند اخلاقی بلکه 
سخنی کاملاً ضد احلاقی خواهد شد مانند: 
ما نباید به هم‌وطنان خود دروغ بگوییم. 
(ما دروخ گفتن به غیر از آن‌هااشکال نداد 
عا نباید به هم وطنان خود دروغ بگوییم. 
ما هر جنایت دیگری مجاز است!) 


فصل اول: تییین‌های «خالطی ۱۱۵ 


حالت کلی مغالطة تأکید لفظی این است که هنگام نقل یک جمله بر لفظی تأکید و 
تکیه شود و چنیر وانمود شود که گویندة اصلی نیز بر آل مورد تحاص تأکید داشته و 
در نتیجه موارد دیگر مورد نظر او نبوده بلکه موارد دیگر را نفی کرده است. 

آقای مدیر گفت حمید دانش‌آموز درس‌خوانی است» پس حتماً سعید درس‌خوان نیست. 
همان‌طور که در مثال فوق ملاحظه می‌شود گاهی تأکید لفظی تصریح نمی‌شود. اما 
مبنای استدلال قرار می‌گیرد؛ یعنی استنتاج فوق بر این فرض مبتنی است که آقای 
مدیر بر لفظ حمید تأکید داشته و مثلاًا گر حمید و سعید دو برادر باشند. منظور او فقط 
حمید بوده است و نه سعید. 

برای جلوگیری از مغالطة تأکید لفظی (چه به صورت صریح و یا غیر صریح آن) 
عبارت مشهوری و جود دارد که توجه به آن مفید است. آن عبارت این است که «اثبات 
شیء نفی ماعدا نمی‌کند»؛ یعتی اگر گوینده‌ای نسبت به شیء یا شخصی اظهار نظر 
کرد دربارة غیر آن شیء یا شخص اظهار نظر نکرده و نباید نفی و سلب آن اظهار نظر 
را دربارة موارد دیگر را نتیجه بگیریم. هم‌چنین نسبت دادن صفتی به شیء یا شخصی 
حاص به معنای سلپ و نفی صفات دیگر نیست؛ مثلاً در مثال فوق, از این‌که «حمید 
دانش آموز درس‌خوانی است» نمی‌توان نتیجه گرفت که «پس حمید اهل ورزش 
نیست» زیراً اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند. 


۶ ت معالطاه 


تمرین‌های فصل اول - تبیین‌های مغالطی 


تعبین کنید در هر یک از موارد زیر چه متالطه‌ای به کار رفته است: 

۱. من قبول ندارم که یک شرکت ایرانی بتواند اقدام به اجرای این پروژة عظیم صنعتی کنده چرا 
که به ندرت شرکت ایرانی پیدا می‌شود که پروژه‌های اجراشده توسط آن بدون اشکال بوده باشد. 

۲ آشنایی سطحی ما با علوم انسانی از راه ایدئولوژی سیاسی رفته‌رفته عمیق‌تر می‌شود. 

۳. در جتگلی که کسی در آن وجود نداره اگر درختی بشکند و بر زمین بیفد. آیا شکستن و 
آفتادن درخت همراه با صدا خواهد بود؟ 

۴ هر چه از دنیا دوری کنی به نفعت خواهد بود؛ چرا که دنیا چیزی نیست جز هوا و هوس و 
تعلقات کاذب به ظواهر فریبنده. 

۵ موّلفان این کتاب می‌گویند ریاضی ذهن اتسان را پرورش می‌دهد و از اين طریق خواسته‌اند 
مطرح کنند که ذهن فقط با ریاضی است که فعال و تیز می‌شود. اين ادعای نادرستی است چرا که ما 
افراد بسیاری داشته‌ايم که حتی مقدمات ریاضی را هم نخوانده بودند و از دانشمندان بزرگ و متفکر 
بودند. 

۶. شرکت سهند مائند شرکت سبلان رقیب مهمی برای شرکت ما نیست؛ به این ترتیب ما باید 
برای رقابت يا رقبای اصلی خود برنامه‌ریزی کنیم. 

۲ به نظر من علت پیروزی چشمگیر زنان در انتخابات اخیر رشد قابل توجه جمعیت زنان در 
کشور می‌باشد و چون اکثر زنان علاقه دارند نمایندگان زن در مجلس حضور یابنده به کاندیداهای زن 
رای داده‌اند. 

۸. پاپ وقتی وارد فرودگاه لندن شد در جواب خبرنگاری که از او پرسید آیا قصد دارد در لندن به 
کلوپ‌های شبانه و میکده‌ها برود؟ وی با تعجب پرسید: آیا در لندن کلوپ شبائه و میکده وجود دارد؟! 


صبح فردا تیتر روزنامه‌ها چنین بود- اولین سوّال پاپ هنگام ورود به لندن: آیا در لندن کلوپ 


فصل لول؛تیین‌های مخالطی 2 ۱۱۷ 


شبانه و میکنه وجود دارد؟؟ 

٩‏ اخیرا بازار فرش دچار رکورد شدیدی شده است» مسلماً قالی‌بافان مشل گذشته در بافت 
قالی‌هایشان دقت و ظرافت گذشته را به خرج نمی‌دهند. 

۰ چاپگرهای «وایت» هر برگ را در کمتر از یک ثانیه چاپ می‌کند. در هر دقیقه ۷۶ برگ و در 
شرایط متعادل در هر ساعت نزدیک ۵۰۰۰ برگ چاپ می‌کند و کارایی نهایی قطعات اولیه آن بلغ بر 
۳۰۰۰ ساعت یعنی ۱۵ میلیون برگ می‌باشد. 

۱. من سال‌هاست ایشان را می‌شناسم» کم‌تر پیش می‌آید که او کنترل خویش را از دست بدهد 
و عصبانی شود. به نظر من احتمال این‌که در این درگیری ایشان مقصر باشد و دعوا را شروع کرده 
باشد» وجود ندارد. 

۲ قضاوت شما دربارة عمل‌کرد دانشکدة ادبیات عجولانه است. در طول دو ترم گذشته» ما فقط 
۳ دانشجوی اخراجی داشته‌ايم و فقط ۴ کلاس از ۱۲۰ کلاس درس به دلیل غیبت‌های استاد. حذف 
شده‌اند و در مورد آنچه شما درگیری بین مسوولان دانشکده نامیدیده باید عرض کنم نزاع لفظی بین 
همکاران امری طبیعی است و نباید آن را این‌قدر بزرگ جلوه دهید. 

۳. کتاب‌های درسی دانشگاه‌های اروپایی نمی‌توانند منابع خوبی برای دروس دانشگاهی ما 
باشند. چرا که نویسندگان این کتاب‌ها دارای پایه‌های فکری اومانیستی هستند و مطالعةٌ چنین 
کتاب‌هایی به طور ناخودآگاه شخص را به اندیشه‌های ضددینی سوق می‌دهد. 

۴ ۷ دانشآموزان سال آخر این آموزشگاه در سال گذشته در دانشگاه‌های دولتی» آزاد و پیام 
نور پذیرفته شده‌اند. 

۵ یک کنفرانس علمی در مورد کار حفاری چاه‌های نفت در شهر شیراز برگزار می‌شود. 

۶ دیروز با یک توریست آلمانی آشنا شدم که شغل اصلی‌اش عکاسی است. ضمناً او قهرمان 
سابق شنای پروانه آروپا بوده است. خیلی خوشحالم که با یکی از بهترین عکاسان و ورزشکاران 
اروپایی دوست شده‌ام. 

۷ باید فکری برای جایگزینی افراد بهتر در هیأت مدیره شرکت تعاونی کرد. چرا که پس از آغاز 
به کار هیأت مدیره جدید. وضع مالی شرکت تعاونی به طور بی‌سابقه دچار نابسامانی شده است. 


۸ واحدهای مسکونی این مجتمع با شرایط عالی و قیمت مناسب به فروش می‌رسد. 


۸ نا مخالطاده 


٩‏ گر از تحصیل در غرب منصرف شوی به نفع تو خواهد بود. چرا که غرب جز فساد و اتحراف 
و لاابالی‌گری ندارد. گرایش به غرب چیزی غیر از نابودی اخلاق و معنویت نیست. 

۰ آقای دکتر کیانی از ملی‌گرایان است و همان‌طور که می‌دانید برای ملی‌گرایان ارزشهای دینی 
و شعاثر اسلامی آهمیت چنداتی ندارد. بنبراین توقع نداشته باش که آقای دکتر کیانی اهل مسجد و 
نماز چماعت و.. باشد. 

۱ سازمان هواشناسی تهران نسبت به آلودگی فوق‌العاده زیاد هوای تبهران در دو ماه اخیر 
هشدار داد و از شهروندان مبتللا به پیماری‌های تنفسی درخواست نمود حتی‌المقدور از خارج‌شدن از 
منازل خود اجتناب نمایند. میزان تغییرات آلودگی در شش ماه گذشته شهر تهران در نمودار زیر قابل 


ریت است. 


مراد شیر خرفاه. اردیهات ‏ فروردین امد پهس 


۲ من از این همه دشمنی شیعیان با ابوبکر و عمر تعجب مي‌کنم. این در حالی است که خود 
حضرت علیل از آنها به نیکی یاد می‌کند و نمونه کلمات آن حضرت حتی در نهچ‌البلاغه هم 
موجود است. از چمله در خطبه ۲۲۶ ایشان با این جملات عمر را ستایش می‌کند: کسی که انحراف‌ها 


را از بین برده تواقص و کاستی‌ها را برطرف نمود» فتنه‌ها را آراع کرد و سنت‌ها را زنده نمود و . 


فصل دوم 


ادعای بدون استدلال ۱ 


اشساره 

به جز گزاره‌های بدیهی ادعای درستی یا نادرستی هر گزارة دیگری محتاج دلیبل 
است. لذا کسی که مدعایی در تأیید یا رد مطلبی دارد. برای اثبات مدعای خود باید 
دلیل و بررهان اقامه کند. در این فصل با مغالطاتی آشنا می‌شوید که گوینده یا نویسنده 
مدعایی را مطرح می‌کند که برای آن دلیلی ندارد اما به‌جای استدلال از ترفندهایی 
استفاده می‌کند تا مدعای خود را به گونه‌ای به مخاطبان بقبولاند. این ترفندها 
عبارت‌اند از: 

ایجاد زمینه‌ای که مخاطبان مطالبة دلیل نکنند و امکان نقادی مدعای مورد بظر 
سلب شود (مغالطة بستن راه استدلال). 

-ادعای این‌که این مدعا بسیار واضح و بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد. 
(مخالطهٌ هر بچه مدرسه‌ای می‌داند) 

-نسبت دادن یک صفت متفی و مذموم به مخالفان آن مدعا یا کسانی که در آن 
تردید می‌کنند. (مغالطة مسموم کردن چاه) 


۱۹ 


۴ ن مغالطات 


عیت دادن یک صفت متبت و ممدوح به موافقان آن مدعا با مخاطبانی که آن را 
به‌راحتی می‌پذیرند (مغالطه تله گذاری» 

-اشاره به این که مدعای مورد نظر نفی و رد نشده یا ما دلیلی بر حلاف آن نداريم. 
یس آن مدعا درست است. و يا اين که مدعای مورد نظر اثبات نشده و ما دلیلی در 
تأیید آن نداريم. پس آن مدعا نادرست است. (مغالطة از راه جهل) 

درخواست از مخاطبان مبنی بر این که اگر مدعای مورد نظر را نمی‌پذیرنده بر 
ضد آن استدلال کنند. (مغالطهٌ طلب برهان از مخالفان) 

-باذکر عیوب شقوق مختلف» مطلوبیت شق مورد نظر را اثبات کردن در حالی که 
شعقوق دیگری نیز قابل تصوراست. (مفالطهٌ طرد شقوق دیگر) 

تکرار مدعا به‌جای استدلال برای اثبات آن. (مغالطة تکرار) 

تظاهر به اين‌که من باسواد و دارای فضل و کمال هستم. پس سخنم را بسپذیرید! 
(مغالطةً فضل فروشی) 

استفادة نابجا از اعداد و ارقام برای نشان دادن دقت زیاد مدعا. (مغالطهٌ کمیت‌گرایی) 

استفاده از کلماتی با بار ارزشی مثبت یا عنفی به‌جای استدلال‌های موافق یا 
مخالف یک مدعا. (مغالطه بیان عاطفی) 

تأثیر روانی بر مخاطب و استفاده از احساسات و عواطف برای منحرف کردن او 
از مقام استدلال. (مغالطة توسل به احساسات) بعضی از مصادیق خاص این مغالطه 
عبارت‌اند از: 

- جایگزین کردن زور به‌جای استدلال؛ یعنی فهماندن این نکته به مخاطب که اگر 
مدعای مورد نظر را نپذیرد» آسیبی به او خواهد رسید. (مغالطة تهدید) 

جایگزین کردن منفعت‌طلبی به‌جای استدلال؛ یعنی فهماندن این نکته به 
مخاطب که اگر مدعای موردنظر را پپذیرد منفعتی عاید او خواهدشد.(مغالطة تطمیع) 

جایگزین کردن ترحم و دل‌سوزی به‌جای استدلال؛ یعتی اظهار این‌که من 
ضعیف و ناتوان و شایستة ترحم هستم» پس سخلم را بپذیرید. (مغالطة جلب ترحم) 

- جایگزین کردن امید و آرزو به‌جای استدلال؛ یعنی من و شما آرزو می‌کنيم و 


فصل دوم: ادمای بدون استدلال ۱۳۳۵ 


دوست داریم چنین باشد. پس چنین است. . (مغالطة آرزو اندیشی) 
استفاده از هیچان جمعی. گرایش به تفانهر و تشبه به ثروتمندان و افراد مشهور 
به‌جای استدلال. (مغالطة عوام‌فریبی) ۱ 
-استفاده از نظر افراد مشهور در مورد موضوعاتی حارج از حوزه تخصصی آن‌ها: 
(مغالطة توسل به مرجع کاذب) 


مغالطة بستن راه استدلال ! 
حالت طبیعی این است که وقتی شخصی مدعایی را مطرح می‌کند و در صدد اثبات 
مطلبی است. پس از مطرح کردن مدعای خود به بیان ادله‌ای بپردازد که متناسب با 
قوت با ضعف آن ادله پتوان دربارة درستی یا نادرستی آن مدعا قضاوت کرد. اما گاهی 
شخص از این حالت طبیعی و منطقی خارج می‌شود و پس از مطرح کردن مدعای 
خود. سخنی می‌گوید که رابطة آن مدعا با استدلال‌های موافق و مخالف را قطع می‌کند 
و به این ترتیب» خود را از بیان ادلة آن مدعا بی‌نیاز می‌نماید. 
در این موضوع عقل چندان راه‌گشا نیست اگر شما بتوانید دریچه‌های قلب خود را باز کنیده در 
آن صورت. صحت این سخنان را به خوبی درک خواهید کرد. 
«بستن راه استدلال» از دو نظر جنبة مغالطه‌آمیز دارد» زیر از یک طرف شخحص 
مغالطه کننده که هیچ استدلالی برای مدعای خود نداره با توسل به این سخالطه, 
نادرستی یا ضعف مدعای خود را می‌پوشاند و از سوی دیگر با ارتکاب این مغالطه 


۱. در کتاپ‌های انگلیسی این مغالطه با نام لائين 12۳1060 فمه »نت۸ به معنای «استدلال از راه سنگ؛ 
شناخته می‌شود. در مورد این مغالطه این داستان را نقل می‌کنند که دو نفر در حال قدم زدن دربارة اندیشه‌های 
فلسفی جورج بارکلی بحث میکردند. از جمله دربارة این نظریة بارکلی که می‌گوید: «هر چیز رقتی موجود است 
که مورد ادراک واقع شود و شیء غیر مدرک؛ یعلی شثی که کسی آن را ادراک نکند موجود نیست.» یکی از آن دو 
نفر این نظریه را مردود و قابل ابطال می‌داند و در همان حال قدم زدن لگدی به یک سنگ می‌زند و می‌گوید این 
سنگ رد نظرية بارکلی است. البته آن شخص خطا کرده بود. چون رنگ. شکل, حجم و اثر ناشی از برخورد پا با 
آن سنگ همه ادراکاتی از آن سنگ است و لذا سخن بارکلی که گفته بود: «هر چیز وقتی موجود است که مورد 
ادراک واقع شود» به این وسیله ابطال نشد. اما به این تر تیب تام «استدلال از راه سنگ» از آن پس بر این مغالطه 
بافی ماند. 


۴ 1 مغالطابی 


اجازه نمی‌دهد که مدعای مورد نظ مورد نقادی دیگران قرار گیرد؛ بعنی همان طور 
که راه استدلال موافق و بیان دلیل برای اثبات مذعابه وسیلة خود او بسته مسی‌شود: 
امکان استدلال‌های مخالف. یعنی بیان اشکال واعتراض به آن مدعا نیز سلب می‌شود. 
من حاضر به هم‌کاری با او نیستم و به نظرم آدم متقلبی است. من وقتی به چهرة این افراد 
نگاه می‌کنم می‌فهمم چه جور آدمی هستند. 
در قرآن کریم می‌خوانیم که وقتی حضرت صالح ع در میان قوم مود به تبلیغ و 
بیان آبات و دستورات الهی پردانعت. پاسخ آن‌ها چنین بود: 
قالوا اطینا بک و بمن معک ": 
گفتند (ما سیعتان تو را نمی‌پذیریم زیر به تو و به همراهانت فال بد زده‌ایم! 


بهتظر من وآدممتقبی است؛وقتی من با چهر این فرد نگهمی‌کنم می‌نهمم چه جورآدمی مستن: 


۱ نمل (۲۷) اد ۴۷ 


فصل دوم: ادمای بدون استدلال ۱۳۵۵ 


مغالطة هر بچه مدرسه‌ای می‌داند!۱ 
هم ما آنچه را که هر بچه مدرسه‌ای می‌داند اموری بدیهی» روشن و آشکار تلفی 
می‌کنيم. ارتکاب این مغالطه وقتی است که کسی در بحث و جدل برای این‌که سخن 
حود را درست و مطابق با واقع و به عنوان یک امر بدیهی معرفی کنده سخنی که نباید 
در آن شک و شبهه‌ای کرد ادعا می‌کند که آن مطلب را هر بچه مدرسه‌ای می‌داند. 
شخص مخاطب که نمی‌خواهد با اعتراض خود اعتراف کرده باشد, آن‌چه را کودکان 
و بچه مدرسه‌ای‌ها می‌فهمند» درک نمی‌کند به ناچار مجبور می‌ شود که ساکت بنشیند 
و دم نزند و در صحت آن مطلب شک و تردیدی روا ندارد. 
هر بچه مدرسه‌ای هم می‌داند که عادت کردن انسان به هر چیزی مانع رشد و تکامل اوست. 
بنابراین» لازم نیست در این باره بحث کنیم که اتسان نباید به هیچ چیز حتی به کارهای خوب 
عادت کند. 
در این‌جا شیوه استدلال و امتناع مخاطب مغالطه آمیز است. زیرا شخص به‌جای 
دلیل و برهان و پیش از ارائه دلیل سعی می‌کند بداهت و وضوح مسئله مورد بحث را 
مفروض بگیرد و مقبولیت آن رااز سوی مخاطب مورد تأیید قرار دهد. امانه از طریق 
متقاعد کر دن منطقی او. بلکه از راه ایجاد احساس ترس و شرمندگی که مبادا گفته شود 
او به اندازء یک بچه مدرسه‌ای هم نمی‌فهمد. در چنین شرایطی مخاطب موضوع را 
می‌پذیرد. در حالی‌که شایستگی آن موضوع برای قبول و پذیرش به کلی مورد غفلت 
واقع می‌شود. 
اين یک حساب دو دو تا چهارتاست و هر کودکی آن را درک می‌کند که وقتی جامعه‌ای با تورم 
شدید روبه‌روست دولت باید آزادی بیش‌تری به مردم و مطبوعات بدهد و نسبت به آن‌ها 
سخت نگیرد. 
وقتی شخص بیان می‌کند که این مطالب حتی برای بچه مدرسه‌ای‌ها و کودکان 
خردسال هم واضح و روشن است. راه را برای قبول آن مطلب صاف و هموار کرده و 


روطاه‌مدعو ونعنه .1 


۶ 0۵ مخالطاده 


هر مانعی را برداشته است. ایره ن مغالطه بدون آن‌که از حالت مغالطی خارج شده و یا 
تأثیر آن کاسته شود ممکن است به اشکال دیگری بیان شود. مانند عبارت زیر: 

این حقایق را به عنوان امر بدیبی تلقی می‌کنيم و نیازی به اثبات آن‌ها نمی‌بينيم. 

(و هر کس که با آن مخالفت کند احمتق است!) 

در این‌جا تذکر یک نکته ضروری است و آن این‌که ار تکاب این مغالطه هنگامی 

اتفاق می‌افتد که برای موضوع مورد بحث استدلال و اقامه برهانی صورت نگیرد و با 
نسبت دادن بداهت و وضوح به مطلب و این‌که هر بچه مدرسه‌ای آن‌را می‌فهمد کسم 
بخواهد مدعای خود را بقبولاند. اما اگر برای مسئله‌ای استدلال شود و مثلاً گفته شود 
که با توجه به این مقدمات رسیدن به چنین نتیجه‌ای بدیهی است ؛ شبخص مرتکب 
مغالطه نشده است. 


مغالطة مسموم کردن چاه ! 
«مسموم کردن چاه؛ به عنوان یک مغالطه. چنین است که کسی ادعایی کند و برای 
جلوگیری از اعتراض و مخالفت دیگران صفت مذمومی رابه مخالفان آن ادعا نسبت 
دهد و به این ترتیب» همف آن‌ها را قبل از این‌که سخنی گفته باشند در جای حود 
پنشاند. زیرا اگر کسی بخواهد سخنی در اعتراض به گوینده مطرح کند. گویا خود رابه 
عنوان مصداقی برای آن صفت مذموم معرفی کرده است. 
هر کسی به جز افراد بی‌هنر و مخالفان رشد فرهتگی قبول دارد که در کشور ما بودجه بسیار 
کمی به فعالیت‌های هنری اختصاص می‌یاید. 
جنبهٌ مغالطی ذر این جااین است که شخحص به جای استدلال برای مدعای خود در 
واقع؛ از یک بی‌احترامی و توهین و تحقیر استفاده کرده است که به هیچ وجه نباید 
مورد توجه قرار گیرد زیرابه هر حال هیچ چیز نمی‌تواند جایگزین استدلال و 
برهان برای یک سخن شود و هر ادعایی را باید مطابق ادلةٌ آن مورد قضاوت قرار داد. 
۱. این مغالطه در کتاب‌های انگلیسی نیز به نام ۷611 194 ۲01502108 به معنای «مسموم کردن چاه؛ مطرح می‌شود و 


منظور این است که وقتی گفته شود آب این چاه مسموم است. یک تأثیر روانی بر روی شنونده ایجاد می‌کند که 
بددون آزمایش کردن آب چاه از مصرف آن منصرف خواهد شد. 


فسل دوم: لدعای بدون استدلال ۵ ۱۳۷ 


قرآن کریم ارتکاب این مغالطه را از سوی منافقان چنین ترسیم می‌کند: 
واذا قیل لهم آمنوا کما امن الناس قالوا آتومن کما امن السفهاء ا؛ 
و هنگامی که به آن‌ها گفته می‌شود مانند دیگران ایمان بیاوریدا می‌گویند: آیأ ما هم 
مانند نادان‌ها ایمان پیاوریم؟! 
در شکل حرفه‌ای استفاده از این مغالطه. علاوه بر این‌که آن صفت مذموم بدبینی و 
تمسخر شنوندگان را برمی‌انگیزد. صفت بسیار زشت و شرمسار کننده‌ای را نیز 
مطرح می‌کند.تا آن‌جا که کسی جرأت و جسارت مخالفت با آن و به عبارت دیگر 
جرأت آب نوشیدن از آن چاه مسموم را نداشته باشد. 
در افسانه‌های قدیمی آمده است که پادشاهی برای مراسم یک جشن خاص به یکی از 
خیاطان مشهور دستور دوختن لباسی داد. آن خیاط پذیرفت و خطاب به پادشاه گفت که من 
اين لباس را با بهترین کیفیت خواهم دوخت. اما اين لباس دارای یک صفت سحرآمیز است 
و آن ایک تنها افراد حلال‌زاده می‌توانند آن را بر بدن شما ببینند. در غیر این صورت» هر 
کس به لباس نداشتن پادشاه اعتراض کرد. باید در حلال زاده بودن او تردید کرد. جارچیان در 
شهر جار زدند و این خبر را به اطلاع همه مردم رساندند. در روز جشن» خیاط لباس تامرتی را 
به تن پادشاه کرد. اما پادشاه جرأت اعتراض نداشت و بدون مخالقت از خیاط تشکر تموده به 
میان جمعیت رقت؛ مردم نیز هر یک به نوبهٌ خود از حسن سلیقه خیاط و زیبایی لباس تعریف 
و تمجید می‌کردند! 
نباید گمان کرد که چنین حالت مبالعه آمیزی از این مغالطه در داستان‌های خیالی و 
افسانه‌ها یافت می‌شود بلکه امروزه نیز می‌توان شاهد ارتکاب این مغالطه البته در 
لفافهٌ علمی, بود. 
همه افرادی که شخصیت سالم و رشد یافته‌ای دارند با آموزش مختلط دختران و پسران در 
مدرسه موافق هستند. مگر کسانی که در مسائل جنسی دچار عقده حقارت می‌باشند. 


مغالطة تله گذاری ۲ 
این مغالطه نقطهٌ مقابل مغالط مسموم کردن چاه است. زیرا در آن‌جا به مسخالفان 


۱ بقره (۲) آیذ ۱۳ 


۸ ل مقالطات 


مدعای مورد نظر صفت مذمومی نسبت داده می‌شد تاکسی به آن اعتراض و ان تقاد 
نکند. کاری که در این مغالطه صورت می‌گیر د این است که صفت مثبت و ممدوحی 
به موافقان یک مدعا نسبت داده می‌شود تا به این ترتیب. مخاطب يا مخاطبان برای 
این که خود را مشمول آن صفت معرفی کنند آن مدعا را پپذیرند. 
پیشنهاد من برای نام شرکت «پوپک» است و می‌دانم اهل ذوق و ادب دوستان حاضر در 
جلسه به این نام رأی مثبت خواهند داد. 
معمولاً این مخالطه به صورت ترفندی برای قبولاندن یک طرح با پيشنهاد در 
می‌آید به این ترتیب که گوینده يا نویسنده به مخاطب یا مخاطبان خود می‌گوید: شما 
دارای فلان صفت خوب هستید» پس این طرح یا پيشنهاد را بپذ یرید. 
قربون هیکل ورزش‌کاری و مرام پهلوونیت. این اثاثیه را اشتباه آورده‌ام این‌جاء کمک کنن 
آن‌ها را برگردانیم سر جای اول. 
از مغالطة تله گذاری برای پرهیز مخاطبان از عقیده یا گرایشی نیز استفاده می‌شود. 
به این ترتیب که شخص می‌گوید: چون شما فلان صفت خوب را دارید. پس از شما 
بعید است که فلان حرف را بزنید یا فلان کار را انجام دهید. 
نکتهة قابل توجه در مورد این مغالطه این است که نسبت دادن یک صفت مثبت به 
مخاطبان به عودی خود اشکال نددارد و آنچه جنبة مفالطی به آن می‌دهد و باید 
مراقب آن باشیم» این است که این کار جایگزین استدلال در تأیید یا رد یک مدعا 
شود 
در قرآن کریم می‌خوانیم که وقتی حضرت شعیب لا در میان قوم خود به تبلیغ 
پرداخت و آن‌ها رابه جای غبادت بت‌ها به عبادت خداوند فراخواند و درباره کم 
گذاشتن پیمانه و ترازو توصیه‌هایی کرد و آن‌ها راز کم فروشی برحذر داشت. قوم او 
چنین پاسخ دادند. 
قالوا یا شعیب أصلاتک تامرک آن نترک ما یعبد ءاباژنا آر آن نفعل قی آموالتا ما 
نشاء انک لانت الحلیم الرشید : 


۲ هود (۱۱) آیة ۸۷ 


فصل دوم:لعای بدون استدلال ۵ ۱۲۹ 


گفتند ای شعیب آبا نمازت تو را بر آن می‌دارد که [ما را تکلیف کتی که] دست از 


آن‌چه پدرانمان می‌پرستیدند برداریم یا در اموالمان هر کاری که می‌خواهیم نکنیم. تو 
بی‌تردید. شخص بردبار و فهیمی هستی [و این سخنان و این برخورد از تو شایسته 


تست 


پيشنهاد من برای نام شرکت,«پوپک» است و می‌دانم اهل ذوق وادب دوستان حاضر در جلسه به ان 
نام رای مثبت خواهند داد 


۴ 2 مخالطات 


مغالطةٌ توسل به جهل ! 
سقراط در زمان خویش به عنوان عاقل‌ترین و دانه ندترین شخص شناخته شده 
پوت آما همواره ی همق دانش زیادی ندارم و تنها دانش من این است که می‌دانم 
جاهل و نادانم» آگاهی و اعتراف به جهل خود حکایت از تواضع و فروتنی سقراط 
داشت. اما این مسئله در فرآیند استدلال پایه و اساسی برای یک دلیل ضعیف و در 
واقع. منشا یک مغالطه می‌شود. مغالطةٌ توسل به جهل وقتی است که ما بخواهمیم از 
اطلاعات غیر کافی و از جهل خود نسبت به مسئله‌ای استفاده کنیم و از این طریق 
اعتقاد به وجود جن خرافه‌ای پیش نیست. زیرا من حتی یک کتاب علمی همر در اين باره 
ندیده‌ام. 
مغالطه از راه جهل دو جنبه دارد: جنبة سلبی و جنبهة ایجابی. جنبة سلبی آن چنین 
است که گویا آن چه اثبات نشده و یا ما دلیلی بر اثبات آن نداریم مردود است و 
نمی‌تواند و جود داشته باشد مانئد مثال فوق. 
اما جنبهٌ ایجابی توسل به جهل نیز مغالطه است. زیرا چنین فرض شده که گویا آن 
چه نفی نشده و یا ما دلیلی بر ضد آن نداریم صحیح و مقبول است. 
ما به طور جدی به مسئله بخت و شانس معتقدیم. زیرا علی‌رغم همه مخالفت‌ها تاکنون هیچ 
دلیلی بر رد اين مسأله به ما ارائه نشده است. 
علت مغالطه بودنِ توسل به جهل این است که: نمی‌توان بدون دلیل به صدق و 
کذب هیچ قضیه‌ای حکم کرد بلکه صدق و کذب گزاره نیاز به دلیل دارد؛ یعنی اگر 
می‌خواهيم ثابت کنیم که گزاره‌ای صادق است. باید برای ادعای خود دلیل بياوريم. 
چنان که اگر برای ثابت کردن کذب گزاره‌نیز باید دلیل بیاوریم؛ ُذا در هيچ‌یک از اين 
دو حالت نمی‌توان از جهل به دلایل یک طرف. طرف دیگر را نتیجه گرفت؛ یعنی 
نمی‌توان گفت: گزارة و صادق است. چون هیچ دلیلی بر کذب آن به دست نیاورده‌ایم؛ 


عممدمهعز ما امعمرمه .1 


فمل دوم: لاعای بدون لستدلال ت ۱۳۱ 


و یا گزارة کاب است, چون هیچ دلیلی بر صدق آن یافت نشده است. فهمیدن این 
مطلب و در صورت نیاز توضیح دادن آن به دیگران» بهترین راه برای جلوگیری از 
مغالطة توسل به جهل است. 
یکی از زمینه‌های مهم ارتکاب این مغالطه در جایی است که بخواهيم دربارة 
وجود یا عدم وجود یک چیز اظهار نظر کنیم. اثبات این که چیزی وجود دارد کار 
مشکلی است. به ویژه در مورد اموری که به صید حواس ما در نمی‌آیند؛ یعنی امور 
نامحسوس و انتزاعی. از آن مشکل تر این است که ثابت کنیم چمیزی وجود ندارد. زیرا 
باید به طور هم زمان کل جهان را مورد جست‌ وجو قرار داد تا مطمئن شد که آن چیز 
در هیچ کجا و جود ندارد. از این رو, نباید تعجب کرد که بیش‌تر استدلال‌ها در مورد 
وجود و عدم برخی امور. از راه توسل به جهل صورت می‌گیرد. 
یک پزشک جراح گفته بود تا وقتی که من خداوند را در زیر چاقوی جراحی خود حس نکنم به 
او آیمان نخواهم آورد. دیگری گفته بود من مطالعات گسترده‌ای دربارة جهان هستی داشته‌ام 
اما هرگز چیزی ندیده‌ام که این باور را در من تقویت کند که یک نیروی عظیم. نظم و کنترل 
کل جهان را په دست دارد. 
قرآن کریم یکی از زمینه‌های ارتکاب این مغالطه را مسئلهٌ قیامت و عالم پس از 
مرگ می‌داند. به اين ترتیب که کافران ابهام و آگاهی اندک شود را دلیلی بر غیر واقعی 
بودن قیامت می‌دانند: 
واذا قیل ان وعد الله حق والساعة لا ریب فیها قلتم ماندری ما الساعة ان نظن الا ظنا 
و ما تحن بمستیقلین آ؛ 
و چون گفته می‌شود که وعد؛ الهی حق است و در قيامت شکی نیست (شما کافران) 
گفتید نمی‌دانیم قيامت دیگر چیست؟ آن را جز گمانی نمی‌پنداريم و به آن بساور 
نداریم! 
لبته باید این نکته رابه خاطر داشت که در برخعی موارد می‌توان از جهل و عدم 
آگاهی در قضاوت خود استفاده کرد و آن در حالی است که اگر چیزی سقیقت داشت: 
انتظار می‌رفت که اطلاعاتی از آن به ما می‌رسید؛ مثلاً ‏ گر کسی ادعا کند که بشقاب 


۱ جالیه (۴۵) آی؛ ۳۲ 


۲ ۵ مغالطاه 


پرنده‌ای بر پشت بام نخان آن‌ها نشسته و بعد از یک ساعت توقف دوباره به پرواز در 
آمده و دور شده و ما آن ادعا را نپذديريم. مرتکب مغالطة توسل به جهل نشده‌ايم» زیرا 
در صورت صدق و صحت آن خبر انتظار می‌رود شاهدان عینی و رسانه‌های عمومی 
در این زمینه خیر و اطلاعات زیادی منتشر کنند. 


مغالطهٌ طلب برهان از مخالفان۱ 
طلب برهان از مخالفان نوع خاصی از مغالطة توسل به جهل است. این مقالطه 
چنین است که کسی مدعا و عقیده‌ای را بدون استدلال مطرح می‌کند و سپس از آن 
دفاع می‌نماید و از دیگران می‌خواهد که اگر با او مخالفند آن مدعا را ابطال کنند» در 
حالی که حق این است که اگر هر مدعای جدیدی دلایل و شواهد موّیدی برای خود 
داشته باشد. بر عهد؛ طرفدار آن مدعاست که آن‌ها را ارائه کند. حال اگر کسی به جای 
ارائه دلایل و شواهد از دیگران بخواهد مدعای او رارد کنند. مرتکب این مغالطه شده 
است. 
به نظر می‌رسد این پیشنهاد خوبی است و ما برنامة خود را طبق آن تنظیم می‌کنیم» آقایان و 
خانم‌ها در صورت مخالفت می‌توانند انتقادهای خود را به ما متتقل کنند. 
برای خود مدعاباید دلیل آوردنه برای نقیض آن. منشأً این مغالطه این پیش فرض 
غلط است که هر چیزی رامی‌توان پذیرفت و قبول کرد مگر این که مخالف آن ثابت 
شود. مسئولیت و بار هر مدعابه دوش خود اوست و همان طور که قبلاًذ کر شد» قبول 
یارد هر گزارة خبری مانند منیاز به دلیل دارد و اين دو از هم مستقل هستند. بنابراین. 
نمی‌توان ادعا کرد که گزارهة و درست است و هر کس که درستی آن را قبول ندارد باید 
ثابت کند که گزارة ‏ نادرست است. هم‌چنین نمی‌توان ادعا کرد که گزارة و نادرست 
است و هرکس قبول نداردباید ثابت‌کند که گزار؛ و درست‌است. معنای مغالطهٌ «طلب 
برهان از مخالفان» نیز همین است که ما ادعایی بکنیم و از دیگران که با ما مخالف 
هستند بخواهیم که سخن خودشان را اثبات کنند و بر ضد مدعای ما دلیل و برهان پیاورند. 


۱ نام انگلیسی این منالطه 2۲006 ۵6 ۵0داا 16 05فا به معنای «بار برهان را به درش دیگران انداختن» است. 


فصل دوم: لدعای بدون استدلال ۵ ۱۳۳ 


تحلیل و پیش‌بینی من از وضعیت و مسائل جاری این است, گفتم اگر کوچک‌ترین شاهد 
مخالفی پیدا کردید که دلیل خطاً بودن این‌تحلیل وپیش‌بینی باشده من حرفم را پس‌می‌گیرم. 
این مغالطه بسیار شایم و متداول است و تصور عمومی مردم این است که جملا 
«ثابت کن که این طور است» با جملة «ثابت کن که این طور نیست» یک‌سانند و هر دو 
در یک سطح قرار دارند. در حالی که این تصور خطاست. زیرا کسی که می‌گوید: 
«ثابت کن که این طور است» در واقع. حرفش این است که هر ادعایی را باید به 
اندازه‌ای پذیرفت که دلیل و برهان آن را ثابت کر ده باشد» اما کسی که می‌گوبد: «ثابت 
کن که این طور نیست» در واقع؛ انتظار دارد که مدعای او پیش از آن که پشتوانه‌ای از 
دلیل و برهان داشته باشد پذیرفته شود. 
روزی ملا تصرالدین در نقطه‌ای ایستاد و گفت که این نقطه. مرکز زمین است مردم به او 
گفتند چرا و به چه حسابی؟ پاسخ داد: اگر مي‌توانید ثابت کنید این‌طور نیست. می‌توانید متر 
بردارید و اندازه بگیرید! 
پرای جلوگیری از این مغالطه. به ویژه اگر شخص از روی عدم آگاهی مرتکب آن 
شود باید او را متوجه خطای او کرد و گفت: بر فرض که ما دلیلی بر مخالفت شما 
نداشته باشیم» اما دلیل شما در صحت ادعای خود چیست؟ 
مغالطهٌ «طلب برهان از مخالفان» نیز مانند مغالطةٌ توسل به جهل دارای دو نوع 
ایجابی و سلبی است. در نوع ایجابی اين مغائطه شخص مدعایی را مطرح می‌کند که 
دلیل و برهانی آن را تأیید نمی‌کند. شخص برای پوشاندن این ضعف استدلالی به 
حریف خود می‌گوید: «ثابت کن این طور نیست». اما در نوع سلیی این مغالطه شخص 
بدون دلیل و برهان مدعای خاصی را مردود و نادرست می‌شمارد و برای جبران 
ناتوانی خود و نقد آن مدعابه مخاطب خود می‌گوید: «ثابت کن این طور است». البته 
همان طور که قبلاً ذ کر شد گفتن این جملة اخیر فی نفسه اشکال ندارد» اما آن‌چه آن را 
مغالطه آمیز می‌کند این است که گمان کنیم اگر مخاطب ما نتوانست چیزی را ثابت 
کند, آن چیز مردود و نادرست است. 
من مطمثنم که همه مسائلی که به عنوان پدیده‌های فراوانی شناخته می‌شود مثل تله‌پاتی 
یا دورآگاهی» هیپنوتیزم. پیش‌گویی» پیشانی خوانی و .. همه دروغ است و عدعیان اين مسائل 


۴ تا مفالطات 


عده‌ای شیاد هستند, تو چطور می‌توانی ثابت کنی که این افراد اهل مکر و حیله نیستند. اگر 
تو یک دلیل بر وآقعی بودن این امور ارائه کردی» من از حرف خود برمی گردم. 
قرآن کریم باره به ارتکاب این مغالطه از سوی کفار اشاره می‌کند و می‌گوید که 

برای انکار و رد مسئلة قيامت و معادءا گرچه خود دلیل و برهانی ندارند. اثبات آن رااز 
پیامبران تقاضا می‌کردند. آن هم به طور نامعقولی که مثلاً می‌گفتند: اگر معاد راست 
است» پس پدران و گذشتگان مارا زنده کنید! یا اگر معاد راست است. تاریخ و موعد 
آن را مشخص کنید! 

آن هزلاء لیقولون آن هی الا موتتنا الاولی و ما نحن بمنشرین فاتوا بآبائئا ان کنتم 

صادقین ا؛ 

ایتان می‌گویند این جز مرگ نخستین (و آخرین ما) نیست و ما برانگیخته نخواهیم 

شد. اگر راست می‌گویید (و حقیقت غیر از این است) پدرانمان را باز آوریدا 

ویقولون متی هذا الوعد آن کنتم صادقین آ؛ 

و می‌گویند اگر راست می‌گویید اين وعده کی فرا می‌رسد؟! 

این مثال‌های‌قرآنی درواقم, بیان‌گر نوع خاصیاز مغالطةٌ «طلب برهان از مخاطب» 

است» زیرا کفار و مشرکان علاوه بر اين‌که حود دلیلی بر نفی و انکار معاد نداشتند و 
اثبات آن را از پیامبران می‌خواستند» در اين طلب برهان» بر نکتة خاصی انگشت 
می‌گذاشتند و چنین وانمود می‌کردند که اثبات مدعا (معاد) مشروط بر ارائ آن امر از 
سوی پیامبران است و همین نکته جنبةٌ مغالطه آمیز سخن کفار را بیش‌تر می‌کند. 
می‌توان نام اين مغالطه را «طلب برهان خاص» نامید که قرآن کریم بارها به ارتکاب آن 
از سوی کفار اشاره کرده است. از جمله در سور شعرا می‌خوانيم که وقتی حضرت 
شعیب قوم خود (اصحاب ایکة) رابه سوی شعداوند و تقوا و رعایت حدود الهی دعوت 
کرد آن‌ها که در نقد و رد این سخنان حرفی برای گفتن نداشتند. چنین پاسخ دادند: 

خأسقط علینا کسفا من السماء آن کنت من الصادقین آب 

پس اگر راست می‌گویی, پاره‌ای از آسمان را بر (سر) ما بیندازا 


۱. دخان (۴۴) آیات ۳۶۰۳۴ 
۲ یونس (۰ آیف ۴۸ ؛انبیاء (۲۱) آیف ۳۸؛نمل (۲۷) آیذ ۷۱:سباً (۳۴) آیة ۲۹:ملک (۶۷) آیذ ۲۵. 
۳ شعراء (6۲۶ آیه ۱۸۷ 


فصل دوم: ادمای بدون استدلال ۵ ۱۳۵ 


قرآن کریم هم‌چنین نقل می‌کند که وقتی حضرت لوط نسبت به عمل زشت قوم 
خود اعتراض و آن‌ها را سرزنش کرد آن‌ها متوسل به این مخالطه شدند و چنین پاسخ 
دادند: 
فما کان جراب قومه الا آن قالوا ائتنا بعذاب الله آن کنت من الصادقین + 


پس پاسخ قومش جز این نبود که گفتند اگر راست می‌گوبی عذاب الهی را بر سر ما 
بیاور! 
بیاور! 


این تقطه مرکز زمین است. اگر قبول ندارید متر بردارید و اندازه بگیرید. 


۱. عتکبوت (۲۹) آی ۲74. 


۶ لا مفالطات 


مقالطهٌ طرد نسقوق دیگر! 
فرض کنید در مورد طول قد شخصی چنین بگوئیم: «قد او کم نر از ۰ سانتی متر 
نیست و ۱۸۰ سانتی‌متر هم نیست؛ بنابراین؛ قد او باید بیش از ۱۸۰ سانتی‌متر باشد. 
این استدلال صحیح است. زیرا سه حالت مذکور تمام حالات و شقوق ممکن را 
تشکیل می‌دهد و به اصطلاح. ما با یک حصر عقلی روبه رو هستیم لذا با نفی دو 
حالت وقوع و تحقق حالت سوم قطعی است. 
مغالطة طرد شقوق دیگر در جایی است که ما نه با یک حصر عقلی: بلکه با یک 
حصر استقرائی روبه رو باشیم ؛ یعنی حالات و شقوق مذکور. همه شقوق ممکن 
نیست. در اين وضعیت فرضاً اگر پنج حالت در نظر گرفته شده باشد. بسا نفی 
چهارحالت. حالت پنجم اثبات نمی‌شود. زیرا ممکن است حالات و شقوق دیگری 
وجود داشته باشد: 
شت گندم بهترین انتخاب برای زراعت در خاک این منطقه است؛ زیرا محصولات دیگره 
مانند سیب زمینی» پیازه هویج کدو, گوجه و بادمجان در اين خاک آزمایش شده و رشد 
محصولات آن‌ها به هیچ وجه با محصول گندم قابل مقایسه نیست. 
یکی از استفاده‌های شایع و متدوال این مغالطه در مقام عمل است. به این معنا که 
گاهی برای برگزیدن و ترجیح یک حالت و انتخاب. حالات دیگر نفی می‌شود و 
نواقص و عیوب آن‌ها مطرح می‌گردد. 
تلوری پیشنهادی از سوی این دانشمند باید پاسخ صحیح به این مسئله باشد» زیرا 
تاکنون آزمایش‌های مختلف ثابت کرده که همه تلوری‌های دیگر خطا بوده‌اند. 
در این موارد معمولاً ذکر نقاط ضعف شقوق دیگر باعث تقریب نظريهٌ مورد نظر 
به ذهن مخاطب می‌شود و این طور به نظر می‌رسد که اگر حالات و شقوق دیگر 
دارای فلان عیب هستند و یک حالت و شق حاص آن عیب را ندارد. پس آن حالت کلاً 
صحیح و بی‌عیب است. در حالی که چنین نیست. 


ععناجمهناد عطا وصنمصعه 1 


فسل دوم:لدمای بدون استدلال ۵ ۱۳۷ 


چهارانتخاب و رامحل پیش روی شماست. اما رامحل اول هزینه مالی زیادی به همراه دارد و 
به صرفه نیست. رامحل دوم از نظر زمانی بسپار طولانی است و دیر نتیجه می‌دهد. رامحل 
سوم ضمانت اجرایی ندارد و تاکنون در مقام اجرا تجربهُ موفقی را نشان نداده است. به نظر 
می‌رسد که چاره‌ای ندارید جز این‌که رامحل چهارم را انتخاب کنید. 
ارتکاب این مغالطه در مسئلهٌ انتخابات نمایندگان کاملاً مشهود است. بسیاری از 
کاندیداهای انتخاباتی برای پیروزی بر رقیبان خود اقدام به تبلیغات منفی علیه آن‌ها 
می‌کنند و می‌کوشند تقاط ضعف. سوابق سوء و خطاهای آن‌ها را علنی کنند و 
درواقع» از این راه می‌خواهند برتری حود را ثابت نمایند, در حالی که الزاماً چنین 
نیست. لذا قوانین کشورهای مختلف در این زمینه با هم فرق می‌کند؛ مثلاً در 
جمهوری اسلامی هیچ نامزدی حق ندارد به تبلیغات منفی علیه دیگری بپردازد. اما 
در کشور انگلستان اگر نامزدی خواست. می‌تواند تبلیغات منفی کنده آما اگر از بدی‌ها 
و تقاط ضعف یک یا چند نامزد دیگر ذکری به میان آورد. بید اثبات نماید که آن 
بدی‌ها و تقاط ضعف در خود او وجود ندارد. در کشور آمریکا یک نامزد انتخاباتی 
کل آزاد است که نواقص و عیوب دیگر نامزدها را بیان کند و به نظر آن‌ها این کار 
اشکالی ندارد, زیرا عدالت برقرار است و اساساً نامزدهای دیگر نیز همین معامله را با 
او خواهند کرد؛ اما چنان‌که توضیح داده شد مسلماً این کار چیزی جز یک مغالطه 
نیست که کسی با ذکر عیوب دیگران, بخواهد برتری خود را ثابت کند. 


مغالطة تکار ! 

در حالت عادی و طبیعی و به مقتضای روش معقول و منطقی انتظار می‌رود که 
برای بیان هبر مدعایی؛ یک بار آن را بیان کنند و سپس برای اثبات آن دلایل و 
براهینی ارائه شود. اما مغالطه‌ای که در این رابطه امکان وقوع دارد این است که 
شخصی برای تأثیر گذاری کاذب بر مخاطبان و به جای دلیل آوردن برای اثبات یک 


۱. مهناناء۲۵0 مغالطة تکرار در کتاب‌های انگلیسی با نام لاتين 62و0۵ ۵۵ صتننط‌صنوند و يا عا۳0 شناخته 
می‌شود که می‌توان آن‌را «مخالطه از راه هیاهو» ترجمه کرد. 


۸ ت مغالطات 


مدعاء تنها به تکرار آن بپردازد. 

چرا سنگ زدی؟ 

- من نبودم آقا! 

اما سنگ از طرف تو پرتاب شد. 

- من نبودم آقا! 

- همه دیده‌اند که تو سنگ پرتاب کردی. 

- من نبودم آقا 

- (تو بودی» تو بودی, تو بودی!) 

از نظر منطقي شکی نیست که تکرار مدعاء هرگز جانشین دلیل و برهان برای آن 

نخواهد شد: اما باید اعتراف کرد که تکرار آن از نظر روانی چتد اشر دارد که 
در روان‌شناسی تبلیغات (0090048ت0) از آن سخن می‌گویند و بسیار مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. یکی از آثار تکرار و تبلیغ یک چیز این است که وقتی کسی مورد 
بمباران تبلیغاتی قرار می‌گیرد به تدریج, این احساس در او پیدا می‌شود که گویا 
دلیل این مدعا در جای دیگری عرضه شده و مقبول هم واقع شده است. اثر دیگر 
تکرار و تبلیغء تداعی معانی است که په ویژه در تبلیغات کالاهای تجاری به آن توجه 
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می‌شود. 
پودر لباس‌شویی «برفک» لباس‌های شما را مثل برف سفید می‌کنده مثل برف سفید می‌کند 


آری مثل برف! 

مقصود از تداعی معانی» این است که اگر کالاهای مصرفی مورد تبلیغ واقع شوند. 
هنگام خرید -به ویژه در سیستم فروشگاه‌های بزرگ و سوپر مارکت‌ها که کالاهای 
مشابه تولید کارخانجات مختلف هستند» در یک مکان قرار می‌گیرند -ناخود آگاه 
دست ما به سوی کالایی می‌رود که بیش ‌تر تبلیغ آن را شنیده و یا دیده‌اییم!؛ مثلا 
حمیردندان فلان. دندان‌ها را سفید. دهان را خوش‌بو و لثه‌ها را محکم می‌کند. طبعا 
در این شرایط روانی: کالایی که هرگز نام آن را نشنیده‌اییم مورد انتخاب ما واقع 
نخواهد شد گرچه ممکن است آن کالا از کیفیت بهتری برخوردار باشد. 

اثر دیگر تکرار این است که مخاطب را خسته می‌کند و باعث تسلیم شدن او 


فسل دوم:ادعای بدون اتدللل ت ۱۳۹ 


می‌شود. مانند گدای سمجی که آن‌قدر تقاضای کمک می‌کند تا سرانجام پولی به او 
بدهیم. هیتلر دستور داده بود نطق‌های او را از رادیو و روزنامه‌های صبح پخش 
نکنند. زیرا در آن هنگام مردم سرحال هستند و قدرت نقادیشان بالاست؛ اما بعد از 
ظهر و شب به علت حستگی و فرسودگی کار آن‌چبه را می‌شنوند» راحت‌تر قبول 
می‌کنند. 

آن چه ذکر شد آثار طبیعی تکرار یک مدعا بر روان آدمی است. البته باید به این 
نکته توجه داشت که ممکن است مدعایی دارای دلایل و براهین زیادی باشد ولی در 
عین حال تکرار آن مفید باشد؛ یعنی علاوه بر این که آن مدعا رااز تظر عقلی و منطقی 
پذیرفته‌ایم: تکرار می‌کنیم تا به خوبی در جان و روا ما تأثیر بگذارد. چنین تکراری 
هیچ اشکالی ندارد بلکه می‌توان از آن به طور مفیدی نیز استفاده کرد» مانند تلقین و 
تکرار یک اندیشه صحیح و حتی تکرار اذکار و اوراد دینی اما تکرار به عنوان مغالطه 
هم‌چنان که ذکر شد در جایی است که مدعای بدون دلیل و برهانی تکرار شود و به 
عبارت دیگر, تکرار مدعا جانشین دلیل و برهان گردد. 

مگر صد باربه تو نگفتم که اين برنامه غلط است؟! 
(اما یک بار هم نگفتی چرا؟) 

عده‌ای عقیده دارند که ضرب‌المثل‌ها؛ سخنان حکمت‌آمیزی هستند که به علت 
پشتوانة تاریخی و این که تجربه همواره آن‌ها را تصدیق کرده, در طول تاریخ و 
تمدن یک ملت باقی مانده‌انده اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که ضرب‌المثل‌ها 
چیزی نیستند جز مغالطة تکرار؛ یعنی علت ماندگاري ضرب‌المثل‌ها در تاریخ, 
پشتوانة تاریخ یا حکمتآمیز بودن آن‌ها نیست. بلکه علت آن این است که هر نسل 
آن را پرای نسل بعدی بارها تکرار کرده است. استدلال گروه دوم اين است که اولك 
برخی ضرب‌المثل‌ها با هم متناقضند و بنابراین هر دو نمی‌توانند صحیح و مطابق 
با تجربه تاریخی باشند و انیا برخی ضرب‌المثل‌ها خلط و غیر مطابق با واقع 

همان‌طور که ذکر شد باید به حاطر داشت که ال تکرار همواره مغالطه یست و 


۰ تا مفالطات 


چه بسا وسیله‌ای قرار می‌گیرد برای پذیرش بهتر و کامل‌تر یک مطلب. ثانی؛ در 
مواردی که تکرار جنبة مغالطی داشته و جانشین دلیل و پرهان شده باشد. به نظر 
می‌رسد که نمی‌توان از ارتکاب مغالطة تکرار از سوی دیگران جلوگیری کرد. مثلا 
بمباران تبلیغاتیء ضرب‌المثل‌هاء اصرار گدای سمج و ... هیچ‌کدام قابل جلوگیری 
نیست. اما آشنایی با این مغالطه می‌تواند مارا در جلوگیری از تأثیر آن یاری 
دهد؛ یعنی همواره در جایی که مدعایی تکرار و تبلیغ می‌شود. باید نسبت به این 
نکته هشیار بود که مبادا اين مدعا دلیلی نداشته و تبلیغ و تکرار» جایگرین دلیل 


شده است. 


مخالطة فضل‌فروشی ! 
این مغالطه وقتی صورت می‌گیرد که کسی با استفاده از کلمات ثقیل و بیچیده و به 
اصطلاح با قلمبه گویی سعی کند مخاطب خرد را مرعوب نماید و چنین وانمود کند 
که او دارای مراتب فضل و کمال است. و همه این حیله‌ها را برای پوشاندن حطاو 
عیب سخن انجام می‌دهد؛ مثلاً اگر بخواهد بگوید هر انسانی خودش را دوست دارد 
چنین بگوید: 
حب الذات در انسان مفطور است و قاطب انسان‌ها جبلتاً میل به جلب‌المنفعة و دفع العضرة 
دارند. 
کسی که واقعاً دارای معلومات باشد و بتواند در موضوعی اظهار نظر صحیح 
بکندء درصدد است که انديشة خود را هر چه بهتر به مخاطبان خود برساند. به همین 
دلیل سعی خواهد کرد که ساده‌ترین بیان را برای انتقال مطالب خود انتخاب کند. اما 
کسی که حرفی برای گفتن نداشته باشد و معلومات او در موضوعی ناقص و 
بی‌اهمیت باشد. کوشش خواهد کرد که ضعف خود را با فضل‌فروشی جبران نماید. 
چنین شخصی امیدوار است وقتی که از کلمات ثقیل و واژه‌های طولانی و از 


۱. نام انگلیسی این مغالطه عتصعنهه طزه علاط به معنای «کور کردن با علم» است؛ یعنی با بیان اصطلاحات 
علمی و تخصصی چشمان مخاطب کور شاه و از توحه به درستی و نادرستی اصل مدعا غفلت می‌کند. 


فصل دوم: لدعای بدون ستدثل و ۱۴۱ 


اصطلاحات علمی استفاده می‌کند. نزد دیگران باسواد و دانشمند جلوه کند. بدتر از 
این وقتی است که اگر مخاطبانِ خود را فریب داد به تدریج این توهم برای خود او 
هم پیدا می‌شود که گویا عالم و چیز فهم است. 
دراین کیس, اینتلکچوال بودن ژورنالیست‌ها یک اکازیون است. (است - ایزا) 
ترفندی که افراد فضل فروش به کار می‌برند این است که گاهی از لغات دشوار و 
دهان پرکن استفاده می‌کنند. چنین افرادی اگر واژه‌ای بیست هجایی بدانند و در 
آستین داشته باشد. از یک واژه چهار یا پنج هجایی استفاده نمی‌کنند؛ مثلا اگر کلمة 
سوپر نچرالیسم و فراطبیعت‌باوری را بلد باشند به جای آن از کلمة «ایمان به غیب» 
استفاده نخواهند کرد. اگر بخواهند بگویند پر ترجیح می‌دهند از کلمة مالامال و آکنده 
استفاده نمایند. شایسته است این افراد را بزرگنامشیداییان بنامیم؛ یعنی کسانی که 
شید! و عاشق نام بزرگند. 
گاهی نیز افراد فضل‌فروش سعی می‌کنند به گونه‌ای دیگر مراتب فضل و کمال 
خود رابه رخ بکشند و با به آن تظاهر کنند؛ مثلاً بدون این‌که نیازی باشد به شعر 
شاعران معروف یا غیر معروف یا ذکر نام شاعر استناد می‌کنند و یا نام دانشمندان و 
مکاتب علمی و فلسفی را به‌جا و بی‌جا بر زبان می‌آورند, بدین وسیله می خواهند به 
مخاطب خود بفهمانند که بلها من کسی هستم که چنین مطالبی می‌دانم و خلاصه من 
باسوادم, پس حرفم را بپذیر. ۱ 
مخاطب ناآگاه که معنای لغات دشوار را نمی‌داند و استناد به اشعار پا کتاب‌های 
دانشمندان را متوجه نمی‌شود, تحت تأثیر قرار می‌گیرد و توجه کم‌تری به مفاد و 
محتوای سخن خواهد کرد و به همین علت؛ ضعف یا خطای استدلال از او مخفی 
می‌مانق, ۱ 
به قول ژان پل سارتر فیلسوف معروف اگزیستانسیالیست در مقدمة کتاب «ادبیات چیست» 
باید میخ را کویید! 
ارسطو سخن بسیار حکیمانه‌ای دارده وی می‌گوید: چنان حرف بزنید که مردم 
عادی و عوام بفهمند و مردم عالم و خواص در آن اشکال نکنند. البته چنین سخن 


۲ ت مغالطابه 


گفتنی بسیار مشکل است و معمولا شاهد افراط و تفریط در آن هستیم؛یعنی یا سخنان 
به گونه‌ای است که گرچه مردم عادی آن را می‌فهمند. اما هیچ شخص عالم و باسوادی 
به علت ضعفف آن, راغب نیست که وقت خود رابا شنیدن یا خواندن آن ضایع کند. و 
پا آن‌قدر پیچیده می‌شود و در لفافهةً اصطلاحات و تعبیرات تخصصی قرار می‌گیر د که 
اگر چه ممکن است محتوای ساده‌ای داشته باشد. اما افراد نا آشنا به آن اصطلاحات و 
تعبیرات از فهم آن محروم می‌شوند. این شکل دوم اگر از روی قصد و تعمد و برای 
پوشاندن خطا و ضعف سخن باشد همان است که آن‌را مقالطة فضل‌فروشی 
نامیده‌ایم. 

از زمان ویتگنشتاین فیلسوف معروف اتریشی (۱۹۵۱-۱۸۸۹م) گرایش زیادی به 
اين مسائل به و جود آمده است که دانشمندان مطالب خود را هرچه ساده‌تر بیان کنند. 
خود ویتگنشتاین جمله‌ای دارد که می‌گوید: اگر کسی سخنی را مغلق و پیچیده گفت: 
باید دانست که حود او آن را نفهمیده, زیرا انسان اگر مطلبی را خوب فهمیده 
باشد. می‌تواند آن‌را به سادگی بیان کند !. فیلسوفان تحلیل زبانی که از ویتگنشتاین 
متأثر شده‌اند. ایرز انديشه را تقویت کرده‌اند و هميشه اهمتمامشان متوجه این امر 
بوده و دیگران را به آن ترغیب می‌کرده‌اند که مطالب حود را هر چسه ساده‌تر بیان 

حالت خاص مغالطه فضل‌فروشی به ویژه در کشورهای غربی مسئلهٌ علم‌زدگی و 
تحایل به تشبه به دانشمندان علوم تجربی است. روپوش سفید یک دانشمند در 
آزمایشگاه نزد بسیاری از مردم نشانه و مظهر دقت و صحت است. این امر باعث شده 
است که بسیاری از مردم با علمی جلوه دادن سخنان حود روپوش سفیدی بر تن الفاظ 
و کلمات بیوشانند تابه این وسیله تاثیر کلمات و سخن خود را افزایش دهند. در این 
شکل مغالطه نیز شخص از اصطلاحات و عبارات تخصصی و علمی استفاده می‌کند 
و به این ترتیب. موجب فریب مخاطب می‌شود و سعی می‌کند که دیگران چنین گمان 


1.ویتگنشتاین کتابی نوشته با نام وا کتالوس و آن را در هفت فصل تنظیم کرده است» فصل هفتم کتاب تنها یک جمله 
دارد و آن این‌که: «آن‌چه را نمی‌توان ابراز داشت. باید به حاموشی سپرد.: 


فصل دوم: لدمای بدون ستدلال ۵ ۱۴۳ 


کنند که او در آن موضوع دارای تحقیقات و مطالعات عمیق علمی است و آزمایش‌ها 
و تجربه‌های علمی سخنان او را تأیید می‌کنند. 
مطایق با یک اصل مهم در اقتصاد پوزیتیو بهراحتی می‌توان نشان داد که کالای این 
کارخانه در میان مصرفکنندگان از کشش قیمتی تقاضای بیش از عدد یک برخوردار است. 
از طرفی, اگر منحنی تقاضای محصول این کارخانه را رسم کنیم» شیب آن منفی خواهد 
بود. 
(گوینده می‌خواهد بگوید اگر این کارخانه مقدار کمی قیمت محصولات خود را 
کاهش دهد فروش آن چند برابر حواهد شد. این سخن و این پیشنهاد به نوبة خود 
می‌تواند درست با نادرست باشد. اما نکتة مهم این‌جاست که چمنین سخن گفتنی 
موجب می‌شود که مخاطب تسلیم گوینده شود و به محتوای سخن او کم‌تر توجه 
کند.) 
روپوش سفید کلمات و اصطلاحات علمی به قدری سفید و تمیز است که هیچ 
چیز نمی‌تواند آن‌را لکه‌دار کند. برق این کلمات چنان چشم‌ها را خیره می‌کند که از 
دیدن شکل واقعی حقیقت محروم می‌شوند. زیرا به جای نقد و بررسی عقلی و 
واقق‌بینانه دربارة آن سخنان شبه علمی» شخص در برابر آن اصطلاحات و تعبیرات 
احساس حقارت می‌کند و سر تعظیم فرود می‌آورد. اما هرگز تسلیم شدن مخاطب در 
پرابر سخنی را نباید نشانه درستی آن دانست. 


مغالطة کمیت‌گرایی ۱ 

ذکر عدد و بیان کمیّت یک چیز, معمولاً نشان‌دهندة دقت اظهار نظر دربارة آن 
موضوع است. در مغالطه کمیّت گرایی از این حقیقت سوء استفاده می‌شود و در جایی 
که ذ کر اعداد و ارقام جایز نیست از اعداد و ارقام استفاده شده و چنین وانمود می‌شود 
که این امر نشانه دقت و درستی مطلب است؛ به عنوان مثال یکی از موارد ارتکاب این 
مغالطه بیان عدد دربار؛ مفاهیم کیفی و غیر قابل اندازه‌گیری است. از جمله دربارة 


۱. نام این مخالطه در کتاب‌های انگلیسی «0عنع07 ععلق] به معنای «دقت بی‌جا» است. 


۴ ت مقالطاه 


احساسات و عواطف درونی انسانی: 
این مطلب را جدی عرض می‌کنم. سه پرابر اعتمادی که به برادرم دارم به شما اعتماد 
دارم. 
در چنین مواردی ذکر عدد جایز نیست. مثلاً در سخن فوق اگر از صداقت یا عدم 
صداقت گوینده صرف‌نظر کنیم باید به این مسئله توجه داشته باشیم. و این سا را 
مطرح کنیم که آی اصلاً اعتماد داشتن قابل اندازه گیری است که کسی بگوید اعتماد من 
به شماً ند برابر اعتمادم به دیگری است؟! 
نود درصد محبوبیت او در مردم به دلیل بیان قوی و سخنرانی‌های زیبای آوست. 
این مخالطه انواع دیگر هم دارد. اما همة آن‌ها در این امر مشترکند که ذکر اعداد و 
ارقام در آن‌ها تأکید بی‌جایی است و اطمینان کاذبی دریارء صحت مدعا در مخاطب 
ایجاد می‌کند. 
از هر پنج نفرء چهار نفر نمی‌تواتند این دستگاه را از نواع مشابه خارجی آن تشخیص دهند. 
در مثال فوق باید گفته می‌شد این دستگاه به قدری شبیه انواع مشابه خارجی است 
که بیش تر مردم (با بعضی از مردم) نمی‌توانند آن‌ها را از هم تشخیص دهند. اما با این 
بیان که از هر پنج نفره چهار نفر نمی‌توانند» مدعای گوینده تأثیر بیش‌تس اما کاذبی پیدا 
کرده است. 
همان‌طور که ملاحظه می شود در مثال فوق ذ کر عدد به خودی خود جایز است. اما 
گوینده بدون این‌که واقعاً در مورد مدعای خود اندازه گیری و تحقیقی داده باشد برای 
افزایش تأثیر سخن خود در مخاطب. از عدد استفاده می‌کند. در این نوغ مغالطه 
معمولاً از اعداد و ارقامی استفاده می‌شود که دقت بیش از حد آن؛ شنونده با خواننده 
رابه این توهم بیندازد که حتماً در جایی تحقیقی علمی و آماری صورت گرفته است 
و این شخحص به استناد آن تحقیق سخن می‌گوید. 
۵ درصد مردم از کمبود فضای سیز رئج می‌برند. 
(اگر می‌گفت نود درصد مردم» چنین تأثیری نداشت که گفته ۶۳/۵ درصدا) 


شکل دیگر این مغالطه آن است که ذکر اعداد و ارقام دربارة امور قابل اندازه گیری 
و هم‌چنین مبتنی بر تحقیق و بررسی و کاملاً مطابق با واقع باشد. اما این اعداد و ارقام 


فصل دوم: ادمای بدون استدلال 0۵ ۱۴۵ 


دربار؛ برخی امور کمی باشد که کیفیت آن‌ها بسیار مهم است. در حالی که گوینده تنها 
به کمیّت آن‌ها می‌پردازد و از کیفیت آنها سخنی نمی‌گوید. 
در تحقیقات آماری گسترده‌ای که به عمل آمده محققان به این نتیجه رسیده‌اند که بیش از 
٩‏ درصد از زن و شوهرهای این شهر باهم اختلاف دارند. 
در این‌جاذکر این نکته لازم است که استفاده از اعداد و ارقام در علوم 
ریاضی و تجربی اصلی اساسی است و تلاش برای کمّی کردن امور و اندازه گیری 
پدیده‌های میختلف در علوم تجرپی به قدری مهم است که مانند یک انقلاب و جهش 
بزرگ برای رشد این علوم مثر است. در این حقیقت نباید تردید کرد امابه 
نظر می‌رسد استفاده از اعداد و ارقام در علوم تجربی: اگر چه صسوجب رشد و 
نشان‌دهنده دقت است, ولی خود زمینه‌ساز ارتکاب معالطه کمیّت‌گرایی در علوم 
دیگر شده است؛ به عنوان مثال یک اقتصاددان ۱/۴ درصد افزايش معاملات در 
یک ماء را نشانة افزایش نقدینگی معرفی می‌کند. بدون این که شرایط خحاص آن ماه 
را در نظر بگیرد و به ما بگوید که این چنین تغییرات جزئی اصلا قابل تحلیل 
و ارزیابی برای مسثلهٌ نقدینگی نیست. یک روان‌شناس ممکن است توانایی کودکان 
را در پاسخ گویی به یک سلسله سژال و معما اندازه بگیرد و پاسخ آن‌ها را نشان‌دهندة 
میزان هوش آن‌ها بداند. هم‌چنین در علوم اجتماعی وجود ۷۵ درصد باس‌های 
تیره نسبت به ۲۵ درصد لباس‌های روشن در افراد یک مجموعه آماری مثل 
دانش‌جویان یک دانشگاه ممکن است نشانة افسردگی روانی آن افراد تلقی شود. 
در هم این موارد: شخص محقق سعی می‌کند سخن خود را حتم با آمار و ارقام بیان 
کند تا ادعای او دقیق» علمی و مقبول جلوه کند. در حالی که ایین دقت و علمی 
بودن کاذب و غیر واقعی است". لذا حساسیت و توجه به موارد استفاده از آمار و 
ارقام تنها ملاکی است که می‌تواند ما را در تشخیص مغالطة کمیّت‌گرایی راهنمایی 
کند. 


۱. برای آگاهی از ابعاد دیگر این بحث, ر. ک: رنه گنون» مبط؟ کمیت و علتي آخر الزمان: ترجمة علی‌مسمد کاردان. 


نود درصد لِ ست 
زر 
محبوییت او در مردم به خاطر بیا 
بیان قوی و سخن 
و از 
سخنرانی‌های زیبای | 
یبای ای تِ 


فسل دوم: ادمای بدون استدلال و ۱۴۷ 


مغالطه بار ارزشی کلمات" 

مغالطة بار ارزشی کلمات, ناشی از این حقیقت است که می‌توان قضاوت دیگران 
را دربار یک موضوع به وسیلة بیان آن موضوع با تعبیرهای مختلف عوض گرد. 
هنگامی که در بیان و توضیح یک موضوع. از کلماتی استفاده کنیم که دارای بار آرزشی 
مثبت یا منفی باشند و بدین وسیله بخواهیم آن موضوع را پسندیده‌تر یا ناپسند یده‌تر 
از حالت عادی آن نشان دهیم. به این معنا که بدون بار ارزشی کلمات آن جمله را بیان 
کنیم. مرتکب این مغالطه شده‌ايم» مانند: 

میلوشویج فرماندهان جنگی خود را احضار کرد. 
آقای کلینتون با مسئولان نیروهای دفاعی به مشورت پرداخت. 

هر دوجملهةٌ فوق یک چیز را بیان می‌کنند و آن این‌که رژسای جمهور دو کشور 
یوگسلاوی و آمریکا با رسای نیروهای نظامی ملاقات کردند در مورد یوگسلاوی 
از فرماندهان جنگیی اما در مورد آمریکا از مسئولان نیروهای دفاعی. هر چند برای 
حمله و تهاجم. یاد شده است. میلوشویچ رئیس جمهور بوگسلاوی بدون عنوان و 
لقب. به صورت آمرانه و تحکم آمیز» فرماندهان خود را احضار کرده اما کلینتون 
رئیس جمهور آمریکا به صورت محترمانه و آزادانه با مسئولان دفاعی به مشورت 
پرداخته است! 

کلمات مترادف دارای فرق‌های جزئی و ظریفی هستند که استفاده از هر یک از 
آن‌ها می‌تواند حالت‌های متفاوتی به جمله بدهد. این مغالطه مبتنی بر این مسثله است 
که این حالت‌های متفاوتِ کلمات که به آن بار ارزشی می‌گویيم. در واقع. جزء معنای 
اصلی جمله نیستند. استفاده از کلماتی با بار ارزشی در یک استدلال تلاشی است 
برای تأثیر گذاری بیش‌تر و افزایش دادن مقبولیت استدلال نسبت به وقتی که از 
کلمات عادی و خنثی استفاده شود. استعمال گوبنده و نویسنده از بار ارزشی کلمات 
و متأثر شدن شنونده و خواننده از این کلمات. ربطی به درستی و نادرستی استدلال از 


کلم 1۵2060 .1 


ت مفالطانه 


نظر منطقی ندارد. با استفاده از بار ارزشی مثبت یا منفی کلمات می‌توان مردم را 
به گونه‌های مختلف وصف کرد؛ مثلاً آرام و متین. يا گوشه گیر و منزوی + سخاوت‌مند 
و بخشنده و یا ولخرج و اهل ریخت و پاش دارای اعتماد به نفس یا حودخواه 
و مغرور: شوخ و حوش مشرب یا اهل مسخره کردن و دلقک بازی و ..- بیش‌تر این 
وصف‌ها ذهنی است. نه عینی ؛ یعنی حکایت از دیدگاه کسی می‌کند که مردم را 
توصیف می‌کند. شخص متناسب با موضوع‌گیری خود نسبت به یک چیز یا یک قرد 
از بار ارزشی مثبت یا منفی کلمات در توصیف آن شی» یا آن فرد استفاده می‌کند. 
یک استدلال منصفانه و کاملاً عقلی و منطقی نیازمند دقت و زیرکی خاصی است تا 
بتوانیم بار ارزشی کلمات را کنار بگذاريم و تنها از عبارات عادی و خنثی استفاده 
ی من در اعتقادات خود ثابت‌قدم و استوار هستم و شما نسبت به پیش‌فرض‌های خود 
لجاجت و تعصب می‌ورزید و او در موض‌گیری‌های خود یک‌دنده و کله شق است. 
(حرف درستی است» زیرا همه همین را می‌گویند!) 

توجه به این نکته جالب است که گاهی بار ارزشی یک کلمه در شرایط گوناگون 
فرق خواهد کرد مثلاً کلمة کارگر در کشورهای مارکسیستی دارای بار ارزشی مثبت 
بود و مارکسیست‌هایی که پدرشان کارگر بود. این مطلب را با افتخار اعلام می‌کر دند. 
ما اگر پدرشان تاجر یا فرهنگی بود سعی مي‌کردند آن را مخفی کنند تاکسی نفهمد. 
این بار ارزشی کامالاً مغایر با چیزی است که در بیش تر کشورهای جهان سوم مشاهده 
می‌کنيم. در این کشورها کارگر بودن از بار ارزشی منفی برخوردار است و تاجر یا 
فرهنگی بودن شخص یا پدر او مایة افتخار و مباهات تلقی می‌شود. 

نکتة دیگر در مورد اين مغالطه این است که گاهی امکان اجتناب از بار ارزشی 
کلمات وجود ندارد؛ یعنی نباید انتظار داشت که در متون روزنامه‌ها و مجلات با در 
سخنرانی‌ها و یا در محاورات روزمره هیچ یک از کلمات دارای بار ارزشی نباشد. در 
چنین مواردی تنها باید به خاطر داشت و دقت کرد که گوینده يا نویسنده با توسل به 
بار ارزشی مثبت يا منفی کلمات. احساسات ناشی از آن را جایگزین استدلال بر 


فصل دوم: ادمای بدون استدلال ۱۴۳۹5 


مدعای خود نکند و در پی تأثیرگذاری کاذب نباشد. اما گاهی نباید اساسا استعمال 
چنین کلماتی را جایز دانست: به عنوان مثال در متون علمی و فلسفی و هر سخنی که 
در صدد اثبات استدلالی مطلبی است نباید از چنین کلماتی استفاده کرد. علاوه بر 
متون علمی و فلسفی, یکی از رشته‌ها و موضوعاتی که دانشمندان معتقدند نباید در 
آن از کلماتی با بارارزشی استفاده کرد مسئلة تاریخ و تاریخ نویسی است. در این 
زمینه گفته شده است که یک مورخ نباید از وقایم تاریخی چتان خبر دهد که در 
قضاوت خوانندگان» یعنی کسانی که در آینده این تاریخ را خواهند خواند تأثیر 
مثبت یا منفی بگذارد؛ به عنوان مثال اگر یک مورخ از تلفات یک جنگ گزارش 
می‌دهد. نباید بگوید چند هزار نفر از یک جناح شهید شدند با جان باختند و یا بر 
عکس چند هزار نفر به هلاکت رسیدند. مورخ در اين مورد نباید از چنین کلماتی 
استفاده کند. بلکه باید از یک کلمةٌ ختلی استفاده نماید و مثلاً بگوید فلان تعداد 
کشته شدند. 
در این‌جا ممکن است این سژال مهم مطرح شود که چگونه می‌توان فهمید 
کلمه‌ای دارای بار ارزشی مثبت است یا نه؟ در پاسخ به این سژال اولا باید به یاد 
داشت, چنان‌که ذکر شد. ممکن است بار ارزشی یک کلمه در شرایط مختلف عوض 
شود. یعنی کلمه‌ای در یک شرایط یا در یک سياق کلام دارای بار ارزشی مثبت و همان 
کلمه در شرایط یا در سیاق دیگر دارای بار ارزشی منفی باشد. امابه عنوان یک 
ملاک و معیار پرای تشخیص بار ارزشی کلمات بهترین راه این است که توجه کنیم 
کلمات و عبارات گوینده آیا توصیف‌کنندة امور عینی و واقعی است یا در واقع, 
ذهنیت و موضوع‌گیری خود او را بیان می‌کند. اگر کسی از کلمات دارای بار ارزشی 
استفاده کند قبل از استدلال می‌توان موافقت یا مخالفت او رابا موضوع مورد بحث. 
تشخیص داد. 
حرف چه کسی را باور کنم؟ فرمایشات متین ایشان را که آرامش بخش و روح افزاست یا 
اراجیف کسی را که موجب تیرگی و آشفتگی روح انسان می‌شود؟ 
(نمازی به شنیدن حرف آن‌ها نیست. شم پیشاپیش حرفی را که می‌خواستید باور کرده‌اید!) 


من در اعتقادات خود ایت‌قدم و استوار هستم. شما نسیت به پیش فرض‌های خود لجاجت و تعصب 
می‌ورزید. او در موضع‌گیری‌های خود یک دنده و کله‌شق است. 


فصل دوم: لدمای بدون لستدلال ۵ ۱۵۱ 


مغالطة توسل به احساسات! 

اگر انسان تحت تأثیر احساسات قرار نمی‌گرفت دارای زندگی غیر طبیعی و 
عجیبی می‌بود. انسانی را تصور کنید که زیبایی‌های زندگی او را بر نمی‌انگیزه از 
هیچ‌کس و هیچ چیز عشق و علاقه ياکینه و نفرتی در دل او نیست. امید و آرزویی 
ندارد و برای نیل به هدفی تلاش نمی‌کند. هیچ چیز در دل او حوف و هراسی ایجاد 
نمی‌کند و نسبت به هیچ چبز مهر و شفقتی در ضمیر او وجود ندارد. تمام صحنه‌های 
زندگی اعم از صحنه‌های حزن آور و رقت‌انگیز یا مضحک و خنده دار زشت یا زیباء 
برای او یک‌سان است. به همه چیز خیره خیره می‌نگرد. احساس و عاطفه‌ای مثبت یا 
متقی در آو بر انگیخته نمی‌شود. او تنها فکر می‌کند .... 

یقیاً بر چنین موجودی نمی‌توان نام انسان نهاد. موجودی که تنها از جهان خارج 
اطلاعات و محفوظاتی دریافت کند و تلها به استدلال منطقی بر روی آن‌ها بپردازد. 
بیش‌تر شبیه یک ماشین يا یک دستگاه کامپیوتر است تا یک انسان. بنابراین: نقش و 
اهمیت احساسات در زندگی انسان امری است که نباید در آن تردیدی روا داشت. اما 
ارتباط احساسات با مسئله مغالطات از دو جنبه است: یکی این‌که احساسات گاهی 
چنان بر انسان غلبه می‌کنند که همه جوانب شخیصت او را تحت‌الشعاع نود قرار 
می‌دهند و از جمله اين‌که با غلبه بر عقل و استدلال, او را از درک صحیح حقایق باز 
می‌دارند. جنبة دیگر این است که کسی و جود پرحی احساسات را در مخاطب شود 
تشخیص دهد و از آن‌ها به عنوان وسیله‌ای برای القای سخن غیر مستدل خود استفاده 
کند. سودجویی و منفعت‌طلبی. کبر و غرور: هواو موس نفسانی: تعصب و لجاجت» 
حسادت. کینه و دشمتی. ترس. منفی بافی. یال‌پردازی و .... هم چنین اوصافی مانند 
عشق و محبت نمونه‌ای از احساساتی هستند که می‌توانند زمینه ساز و عامل ارتکاب 
این مغالطه شوند. در این جا برای آشکار شدن جنبهٌ مخالطی و تأثیر سوء احساسات بر 
سیر صحیح و منطقی عقل و استدلال به توضیح چند مثال در این زمینه می‌پردازيم: 


ععلقهوو2 اددمتام‌ه .1 


۲ « مخالطانت 


سودجویی و منفعت‌طلبی 

انساٍ سودجو و منفعت‌طلب همه چیز رابرای خود می‌خواهد و در هر موضوعی 
با حرص و طمع تنهابه خود و به منافع و مطامع خود می‌انديشد. اگر چه این احساس. 
در درون همة انسان‌ها و جود دارد و حد معقولی از آن, لازمة حبات و زندگی است. اما 
در صورتی که این نیرو و احساس بیش از اندازه تقویت شود شخص در هم مسائل 
هستی در جایی که پای علوم و معارف در میان است و باید عقل و استدلال چراغ دل 
انسان قرار گیرد. مسائل رابا دیدگاه سودجویانه دنبال می‌کند؛ یعنی در هر مسئله به 
جای آن‌که ببیند حق و حقیقت کدام است و دلیل و برهان کدام عقیده را تأیید می‌کند. 
بیش از هر چیز به دنبال رأی و عقیده‌ای می‌رود که هر چه بیش‌تر سنافع او را تأمین 
کند. دین اسلام و تعالیم قرآن کریم و احادیث معصومین لا » علاوه بر این که صفات 
ناپسند نفسانی» مانند سودجویی و منفعت‌طلبی را از لحاظ اخلاقی تقبیح کرده قائل 
است که چنین صفاتی بر روی عقل انسان نیز تأثیر منفی می‌گذارد. امیرالمزمنین 
علی: در کلامی صریحاً به اين امر اشاره دارد و می‌فرماید : 

اکثر مصارع العقول تحت یروق المطامع ا؛ 
بیش‌ترین لغزش‌های عقل در زیر برق شیره‌کنندف حرص و طمع صورت می‌گیرد. 

نقل است که علامة حلی فقیه و متکلم بزرگ قرن هفتم و هشتم (۷۲۶ق) در مورد 
یکی از احکام آب چاه به تردید افتاده بود. وی پس از مدتی تفکر دستور داد که چاه 
آب موجود در خانةٌ خود او رابا خاک پر کنند و بعد به بررسی آن حکم خاص در باب 
آب چاه ادامه داد. ایشان در مورد علت کار خود فرمود: ترسیدم از منافع شسخصی 
خودم در مورد چاه آب خانه متأثر شوم و این امر باعث شود در این مسثله حکم 
حقیقی را کنار بگذارم و حکم دیگری اظهار کنم. 


کبر و غرور 
کبر و غرور نیز از آن دسته صفات مذموم نفسانی است که علاوه بر زشتی و قبح 


۱. نیج ابلافه حکمت ۲۱ 


فصل دوم: ادعای بدون استدلال ۵ ۱۵۳ 


انعلاقی بر نیروی عقلانی انسان تأثیر سوئی می‌گذارد. کسانی که دچار این بیماری و 
عارضه نفسانی می‌شوند. برای سایر انسان‌ها از هر دين و آیین و از هر طبقه و گروه 
دیگر که باشند. هیچ ارزشی قائل نمی‌شوند. عمل‌کرد کبرو غرور و شیوة تأثیر آل بر 
عقل و معرفت آنسان به این ترتیب است که شخص متکبر و مغرور پیشاپیش و قبل از 
این‌که پای استدلال و منطق در میان آید. رأی و عقیدة خود را برتر از همه آرا و عقاید 
دیگر نشانده و قبلاً قضاوت و حکم قطعی بر صحت اعتقاد عود و بطلان آرای 
دیگران داده است. لذا در مواجهة با دیگران استکبار و خودبزرگبینی این افراد اجازه 
نمی‌دهد که به محتوای سخنان دیگران گوش فرا دهند و یا دربارء آن سژال کنند» بلکه 
هر رأی مخالف را با تحقیر و بی‌ارزش خواندن کنار می‌زنند و مسلماً این آفت و 
بیماری روحی, آن‌ها را از یل به معارف و درک حقایق محروم می‌سازد. امیرالمژ منین 
علی ِا با اشاره به همین ویژگی در شخص مغرور و متکبر می‌فرماید: 

لایتعلم من یتکیر + 

آن‌که بزرگی بفروشد دانش نخواهد آموحت. 

قرآن کریم نیز بارها به این مسئله اشاره می‌کند که تکبر و غرورِ ببرخی مشرکان 

مانعی بود که به آن‌ها امکان واجازه برخورد صحیح ومعقول با سخنان پیامبران را نداد: 

ثم ارسلناموسی و آخاه هارون بایاتا و سلطان مین الی فرعون و ملائهفاستکبروا و 

کانوا قوما عالین فقالوا انژمن لیشرین متلنا و قومهما لنا عابدون "؛ 

سپس موسی و برادرش را پا آیات خود و دلیل روشن فرستادیم به سوي فرعون و 

اطرافیان اشرافی ای اما آن‌ها استکبار کردند و آن‌ها مردماني بر تری‌جو بودند. آن‌ها 

گفتند: آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بياوریم» در بمالی که قرم آنها 

(بنی‌اسرائیل) بردگان ما هستند؟! 


هوا و هوس نفسانی 
خواهش‌هاو هوا و هوس به معتای لذت‌جویي نفسانی در درون انسان‌ها؛ گاهی 


۱ رد سک و درو الم . 


۲ مومنون (۲۳) آیات ۳۷-۴۵ 


۴ لد مغالطات 


آنقدر قوی است که شخص را هم‌چون بازیچه‌ای بی‌اراده در اختیار می‌گیرد و 
سلسله جنبان همه اعمال و کردار او می‌شود. کسی که در دام هوا و هوس نفسانی اسیر 
است و یگانه مدف او لذت بردن هر چه بیش‌تر از تمتّعات زندگی است هرگز 
نخواهد توانست عقل و برهان را در زندگی خود و برای انتخاب راه و روش صحیح 
داور و قاضی کند. چنین شخصی که همه چیز را در زندگی از دیدگاه هواهای نفسانی 
می‌نگرد و دربارة هر چیزی مطابق هوس‌های مادی قضاوت می‌کند. از مبان تمام 
حقایق و در انتخاب راه و روش‌ها و آرا و عقاید گونه‌گون» تنها به دنبال مواردی 
می‌رود که هر چه بیش‌تر لذایذ حیوانی او را تأمین کند. و با خواهش‌هاي نفسانی او 
مطابقت نماید. از اين رو قرآن کریم پیروی از هوا و هوس نفسانی را یکی از عوامل 
تغرش و انحطاط عقل می‌شمارد و در نکرهش کسانی که به علت پیروی از 
خواهش‌های نفسانی خود را از هدایت خداوند و پیامبران محروم کرده‌اند می‌فرماید: 

انما یتبعون اهوائهم و من اضل ممن اتبع هویه بغیر هدی من الله ا؛ 

آنپا تنها از موا و هوس‌های نفس خود پیروی می‌کنند و کیست گمره‌تر از آن کسی 

که هدایت خدا را رها کرده و از هوا و هوس خود پیروی می‌کند؟! 

و نیز در جای دیگری می‌فرماید: ۱ 

و آن کثیرا لیضلون باهوائهم بغیر علم ؛ 

و به‌راستی بسیارند کسانی که بدون این‌که علم و آگاهی داشته باشند به خاطر 

هوس‌های خود گمراه می‌شوند. 

امیر الممنین لث دربار؛ نقش منفی و مخرب هواو موس و پیروی از لذت‌های 

نفسانی سخنان زیادی فر موده‌اند از جمله این که می‌فر ماید: 

سبب فساد العقل الهوی "؛ 

هوا و هوس موجب ابودی عقل است. 

الهری عدو العقل آ؛ 

هوا و هرس دشمن عقل است. 
۱ تمس ۸ آیة ۴۹ 
۲ انعام (۶) آیف ۱۱٩‏ 


۳و غرر العک و درر الکلم. 


فسل دوم: ادعای بدون امتدلال ج ۱۵۵ 


لا یجتمع العقل و الهری "؛ 
عقل با هوا و موس در یک جا جمم نمی‌شوند. 


تعصب و لجاجت 
منظور از تعصب و لجاجت این است که کسی بر رأی و عقیده خاصی پافشاری 
کند و صرفاً به دلیل وابستگی به آن ری و عقیده و بدون هیچ دلیل و برهانی در برابر 
آرا و عقاید دیگر پافشاری و مقاومت کند بدون این‌که به محتوای سخنان دیگران 
توجه کند و تشخیص دهد که آن‌ها چه می‌گویند نظر آن‌ها را رد و بر موضع حود 
پافشاری کند. آشکار است که انسان متعصب و لجوج به دلیل این صفت ناپسند خود. 
از راءیابی به حق و حقیقت محروم است, زیرا چنین شخصی در هر بحث و گفت وگو 
تمام توان خود را صرف دفاع از عقاید خود می‌کند و حتی حاضر به شنیدن انتقادهای 
دیگران برای پی بردن به نادرستی‌ها و عیوب افکار و عقاید خود نیست. همین امر 
باعث می‌شود که نه خطاهای خود را بشناسد و نه به حقیقت جدیدی دست یابد. 
فأعرض اکثرهم فهم لایسمعون و قالوا قلوبنا فی اكنة مما تدعونا الیه و فی آذانتا وق 
و من بیتنا و بینک حجاب فاعمل انا عاملون "؛ 
بیش‌تر آن‌ا روی‌گردان شدنده لذا چیزی نمی‌شنوند. و گفتند: دل‌های ما در مورد 
آن‌چه ما را به آن دعوت می‌کنی در پرده قرار دارد و گوش ما از شنیدن سخنان تسو 
سنگین است و در میان ما و تو پرده و حجابی وجود دارده پس توبه دنبال عمل خود 
باش و ما هم برای نحود عمل می‌کنیم! 
این آیات یکی از مواردی است که قرآن کریم به تعصب و لجاجت کفار و مشرکان 
در برابر سخن حتي پیامبران اشاره می‌کند. و ما را از خطر این آفت و پیماری روحی که 
در واقمء نوعی مانع و حجاب برای شناخت و معرفت صحیح است. آگاه می‌سازد. 
مسلماً چنین روحیه‌ای, اجازة هیچ نوع ارزیابی منطقی و معقولی را درباوة سخنان 
مخاطب به فرد متعصب و لجوج نخواهد داد. 
۱. غرر السکم و درر الکلم. 


۲ فصلت (۴۱) آیة ۴ و ۵ 


۶ 0 مغالطاسس 


حسادت 
از لحاظ اخلاقی معنای حسادت این است که کسی چشم دیدن این را نداشته باشد 
که کسی به نعمتی برسد. بلکه آرزو کند نعمت‌هایی که به دیگران رسیده از دست 
آن‌ها گرفته و نابود شوند. حسادت نیز به نوبة خود می‌تواند حجاب دانش و آفت عقل 
باشد زیرا یکی از نعمت‌هایی که به انسان داده شده, عقل و دانش است و شخص 
حسود تاب و تحمل ندارد که برتری دیگران را بر خود ببیند. حتی اگر آن‌ها واقعاً 
برتر از او باشند. شخحص حسود به انواع توجیهات دست می‌زند و در حقیقت. به 
انواع خطاهای انديشه گرفتار می‌شود تا برتری دیگران را بر خود غیر واقعی جلوه 
دهد. لذا برای از بین بردن این برتری ممکن است دست به هر کاری بزند. 
لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین * اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا 
منا و تحن عصبة ان آبانالفی ضلال مبین * أقتلوا یرسف او اطرحوه ارضا یخل لکم 


وجه آییکم ... ا؛ 


در داستان یوسف و برادرانش نشانه‌های (مدایت) پرای سال‌کنندگان وجود دارد؛ 
هنگامی که (برادران) گفتند: پوسف و برادرش (بنيامین)» نزد پدر از ما محبوب‌ترند. 
در حالی که ما گروهی نیرومندتریم. مسلماً پذر ما در گمراهی آشکار است! یوسف را 

بکشید یا او را در سرزمین دور دستی بیفکنید تا توجه پدر فقط با شما باشد. 
مثال و توضیح بیش‌تر در مورد انواع احساسات را به دلیل اختصار و به اين علت 
که این بحث بیش‌تر صبغهٌُ اخلاقی دارد. در این‌جا متوقف کرده و با ذ کر چند نکته 

ضروری آن را به پایان می‌رسانيم. 

جنبة شخصی و درونی احساسات گرچه تأثیر سوئی بر نیروی عقل و استدلال بر 
جای می‌گذارد: اما چنین نیست که خود این احساسات نوعی استدلال یا مقدمات 
استدلال باشند. لذا اطلاق نام مغالطه بر آن‌ها نوعی مجاز است و تعبیر دقیقی نیست. 
بنابراین بهتر است این جنبه از احساسات را نه با نام مغالطه بلکه تحت عناوینی؛ 
مانند آفات شناخت. حجاب‌های دانش یا موانع تعقل و لغزش‌گاه انديشه بشناسیم. 


یوسف (۱۲) آیات ٩-۷‏ 


فصل دوم: ادمای بحون استدلال ۵ ۱۵۷ 


اما همان طور که اشاره شد احساسات علاوه بر جنبه شخصی و درونی دارای جنبه 
بیرونی و کاربردی در مورد دیگر افراد نیز هستند؛ یعنی علاوه بر آین‌که برای هر 
شخص به تنهایی نقش آفات و حجاب‌های شناخت را دارنده شخص می‌تواند با 
استفاده از وجود این احساسات در دیگران, در مقام استدلال نیز قضاوت آن‌هارا 
مخدوش و از مسیر صحیح منحرف سازد؛ مثلاً گاهی شخص برای مخاطب خحود 
دربارة یک مطلب خاص استدلال می‌کند. اما مخاطب سخن او را نمی‌پذیرد. در 
این‌جا ممکن است شخص متوسل به زر و زور شود. یعنی مثلاً مخاطب خود را 
تهدید کند که آگر این مطلب را نپذیرد فلان آسیب به تو خواهد رسید و یا او را تطمیع 
کند و بگوید که اگر این مطلب را بپذیری: فلان منفعت عاید تو خواهد شد. 
در اين‌جابه معنای واقعی کلمه با یک مغالطه مواجه هستیم» زیرا شکل واقعی 
استدلال‌های انجام شده این است که در واقع. شخص می‌گوید: اگر من موفق به تهدید 
شما شوم پس آن مطلب درست است! و يا آن مطلب درست است» زیرا علاوه بر 
دلایلی که قبلا ذکر شد دلیل مهم‌تری وجود دارد و آن اين‌که فلان منفعت عاید تو 
می‌شود. 
بنابراین, شکل کلی ارتکاب مغالطه «توسل به احساسات» این است که شخص 
مغالطه کننده تشخیص می‌دهد که مخاطب او در چه وضعیت روحی و روانی قرار 
دارد؛ یعنی تشخیص می‌دهد که کدام یک از احساسات او مثر است. به تعبیر دیگر» 
نقطهة ضعف مخاطب خود را به دست می‌آورد و مثلاً با برانگیختن یکی از احساسات 
سودجویی و منعفت‌طلبی؛ تکبّر و غرور» ترحم و دلسوزی» حسادت و ... باعث شود 
که در فضای تیره و تار ایجاد شده که گرد و شبار احساسات و تمایلات نفسانی 
هم‌چون پرده‌ای جلوی چراغ عقل را می‌گیرده مخاطب تحت تأثیر قرار گرفته و از 
قضاوت صحیح و مقعول دربارة مطلب اصلی باز ماند . 
کسانی که هنوز از خلع سلاح یک جانبه دفاع و طرفداری می‌کنند باید مقداری دربارة 
انفجارهای مهیب اتمی مطالعه کنند. چنین انفجارهایی می‌تواند از فاصلة دور گوشت انسان را 
آب کند و هیچ چنبده‌ای را بر روی زمین باقی نگذارد. چنین انفجارهایی می‌تواند... 
(آری چتین انفجارهایی می‌تواند چنان ترسی درون مخاطب ایجاد کند که مستلة خلع سلاح 


۸ تن مغالطاده 


یک‌جانبه را فراموش کند. در اين‌جا مفالطه از طریق توسل به ترس باعث می‌شود که 
مخاطب اصلاً سوّال نکند که خلع سلاح یک جانبه چه نقشی در انفجارهای اتمی دارد و ما 
چرا باید با آن مخالفت کنیم!) 
بهترین نکته‌ای که برای اجتناب از این نوع مغالطات می‌توان گفت همان دستور 
اسلام دربارة مبارزه با اوصاف و اخلاق ناپسند نفسانی است. در موره هر یک از 
مواره مذکور, در قرآن و احادیث معصومین هل ظرایف زیادی وجود دارد که از این 
بحث تفصیلی صرف نظر کرده و آن را به کتاب‌های اخلاقی واگذار می‌کنيم. البته دریغ 
است که در اين‌جا به آیه‌ای از قرآن کریم اشاره نکنیم که به نظر می‌رسد جامعترین 
سخن دربارة مبارزه با نقش احساسات منفی بر عقل و استدلال باشد. قرآن کریم در 
ی ۲۹ سورة انفال می‌فر ماید: 
یا ایها الذین آمنوا آن تتقوا الله یجعل لکم فرقانا! 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر تقوای الهی پیشه کنید (و با اوصاف و احلاق ناپسند 
نفسانی مبارزه کنید) خداوند به شما فرقان (قدرت تشخیص حی از باطل) خواهد 
این آیه را معمولاً چنین تفسیر می‌کنند که انسان تحت تأثیر تقوا و پرهیزکاری» 
می‌تواند اهمال نیک و بد رابهتر و عمیق‌تر بشناسد و به اصطلاح عقل عملی آو 
تقویت شود اما با توضیحات ارائه شده در اين باره می‌توان به خوبی دریافت که 
فرقان معنای عامی دارد که هم شامل عقل عملی و هم عقل نظری می‌شود؛ یعنی انسان 
در صورت تقوا و پرهیزکاری و تسلط بر احساسات گوناگون خود. در مقام استدلال 
و برهان کاملاً عقلی نیز موفق‌تر خواعد بود و کم‌تر اشتباه خواهد کرد. 
ذکر این نکته لازم است که تعداد احساساتی که می‌تواند موجب مغالطه شود 
بسیار زیاد است که در اين‌جا تنها به چند مورد اشاره شد. بعضی از این احساسات 
روحی و روانی انسان از اهمیت بیش‌تری برخوردارند و غالب کتاب‌های مربوط به 
مغالطات یا کتاب‌های تفکر نقدی هر یک از آن‌ها را تحت عنوان مغالطه‌ای مستقل 
ذکر می‌کنشد. مانند مغالطهٌ توسل به قدرت يا تهدید. الط جلب ترحم یا توسل به 
دلسوزی, که ما نیز در این مجموعه مستقلاً آن‌ها را مطرح کرده و توضیح خواهیم داد. 


گفتند: بوسفت و برادرش نزد پدر از ما محبوب‌ترند؛ درحالی که ما نیرومندتریم؛ مسلماً پدر ما در 
گمراهی است؛ بوسف را بکشید با او رابه سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر فقط به شما باشد. 


۶ ۵ مفالطاه 


مغالطة هدید ! 

مغالطة تهدید وقتی اتفاق می‌افتد که شخص مغالطه کننده سخنی را مطرح می‌کند 
و تلویحاً با تصریحاً به مخاطب خود می‌فهماند که اگر آن سخن را نپذیرد باید 
منتظر آسیبی باشد. در این مغالطه همواره شخص نسبت به وضعیت جسمی یاروحی 
مخاطب خود فرد با گروه را تهدید می‌کند. البته واضح است که چنین تهدیدی از 
نظر منطقی هیچ ربطی به نتیجه گیری مورد نظر ندارد. به همین علت استفاده از 
تهدید يا توسل به قدرت در مقام استدلال را نوعی مغالطه به حساب می‌آوريم. 
مفالطهٌ توسل به قدرت در منازعات و جر و بحث‌های کودکانه زیاد مشاهده 


1 


می‌شود. 
پلنگ صورتی بهترین کارتن تلویزیون نیست. بی‌خود حرف نزن! وگرنه می‌روم به برلدرم 
می‌گویم بیاید حسابت را برسد. 
البته ارتکاب این مغالطه در میان بزرگسالان نیز به شکل گسترده‌ای وجود دارد. 
آقای رئیس! از این به بعد باید حقوق بیش‌تری به من تعلق بگیرد. البته شما می‌دانید که من 
از اختلاس سال گذشتة شرکت خبر دارم و سلماً شما راضی نمی‌شوید که من این جریان را 
فاش کنم. 
مثال اول نمونة یک تهدید جسمی و مثال دوم نمونةٌ یک تهدید روانی است. 
همان‌طور که ذکر شد تهدید جسمی یا روانی هیچ دلیل منطقی و حقیقی بر صدق 
ادعای شخحص نیست. اما چنین تهدیدهایی تأثیر روانی دارند و دلیلی بر اینکه در 
صورت نیذیرفتن آن مدعا آسیبی به شخص مقابل خواهد رسید. 
اگر شما قول مساعدت به ما ندهید. موجبات رسوایی خود را فراهم می‌کنيد. زیرا ما مجبور 
خواهیم شد که این عکس‌ها را به روزنامه‌ها بفرستیم. 
مغالطهٌ تهدید در مقیاس بین المللی و میان کشورهای جهان نیز زیاد واقم می‌شود. 
در این موارد. در صورت مخالفت کشور قدرت‌مند با یکی از مواضع سیاسی کشور 


۱. نام انگلیسی این معالطه 056۵) 10 ۵00621 به معنای «توسل به قدرت» است. 


فصل دوم؛ ادمای بدون استدلال ۵ ۱۶۱ 


ضعیف به شکل دیپلماتیک به آن کشور هشدار و اعلام حطر داده می‌شود و مثلا 
می‌گوید: اگر آن کشور مواضم خود را تغییر ندهد ناوگان ما از فلان بندر به حرکت در 
می‌آید با هواپیماهای ما در فلان جا خواهد نشست. کشور ضعیف نیز یک پاسخ 
دیپلماتیک خواهد داد مبنی بر این که «ماپیام فلان کشور را دریافت کردیم»؛ 
یعنی فهمیدیم که چه می خواهد بگوید و ما از مواضع خود دست برداشتیم. نقل شده 
که وقتی در جنگ جهانی دوم سران سه کشور مهم» یعنی چرچیل, استالین و روزولت 
در تهران برای پاپان دادن به جنگ ملاقات کردند. چرچیل رو به آن دو کرد و گفت: 
من حامل چند پیشنهاد از سوی پاپ دربارة پایان جنگ هستم و او از من حواست 
که این‌ها را به اطلاع شما پرسانم. گفته شده که اولین جمله‌ای که استالین گفت این 
بود: «پاپ چند لشگر نیرو دارد؟»؛ یعنی گویا تنها کسی حق حرف زدن دارد که 
قدرت و نیرو داشته باشد. این سخن از استالین بسیار سعروف است. تا آن‌جاکه 
باعث شده به عنوان نمونه‌ای از منطق زور و قدرت از سوی استالین در ذیبل 
مغالطة تهدید ذکر شود حتی در برخی کتاب‌ها؛ اين مغالطه. مغالطه استالین نامیده 
شده است. 
در برخی زبان‌ها ضرب‌المثلی وجود دارد که بیان‌گر وجود این روحیه و منطق 

است که در زبان عربی گفته می‌شود: «الحق لمن غلب»؛ یعنی حق با کسی است که 
برتری دارد. در زبان انگلیسی همین مفهوم چنین بیان می‌شود اطوته دا *طونعت؛ یعنی 
قدرت بر حق است. قرآن کریم با این منطق که در واقع: منطق جنگل است مخالفت 
کرده و بارها ارتکاب مغالطهُ تهدید یا توسل به قدرت را از سوی کفار و مشرکان 
تقبیح نموده است: 

وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من آرضنا او لتعودن فی ملتنا + 

و کافران خطاب به پيامیران خود گفتند ما حتماً ما را از سرزمین خود اخضراج 

خواهیم کرد مگر این‌که به آیین ما باز گردید. 


۱. ابراهیم (۱۴) آیذ ۱۳. 


۲ ۵ مفالطاه 


مغالطة تطمیع ۱ 
مغالطة تطمیم از یک نظر. مانند مغالطهٌ تهدید است با این اختلاف که در تهدید 
شخص به مخاطب خود می‌فهماند که اگر سخن مرا نپذیری آسیب یا ضرر و زیانی به 
تو خواهد رسید و در تطمیم شخص به مخاطب می‌گوید که اگر سخن مرا بپذیری 
سود و منفعتی عاید تو خواهد شد. 
آقای سعیدی شایسته‌ترین فردی هستند که می‌توانند مدیر عامل شرکت شوند. اگر شما نیز 
به ایشان رأی دهید از یک ماه مرخصی با حقوق بهره‌مند می‌شوید. 
در مغالطة تطمیع» هم شخص مغالطه کننده و همم مخاطب او که در ایسن دام 
می‌افتد. هر دو شايستة مذمت هستند. البته آن‌چه برای مخاطب اتفاق می‌افتد. طمح 
است. نه تطمیمء اما او نیز با پذیرش آن سود و منفعت: پا بر روی حق و حقیقت 
می‌نهد. 
نموه بارز مسئلةٌ طمع و تطمیع که از جنبهة اخلاقی قابل ملاحظه است. مسثلهً 
رشوه دادن و رشوه گرفتن است که در تعالیم دینی هر دو طرف (راشی و مرتشی) به 
شدت مدمت شده‌اند. 
اگر زحمت بکشید و یک مهر تایید به پایین این نامه بزنید حق الزحمهٌ شما فراموش 
نمی‌شود. یک ویلا در شمال شهر قابل شما را ندارد. 
خحداوند در قرآن کریم به صورت کلی این قاعدء را بیان می‌کند که: 
ولا تشتروا بایاتی ثمناً لا 
و آیات مر به بهای ناچیز معامله نکنید. 
با توجه به این‌که لفظ «اشتری» هم به معنای خریدن است و هم به معنای فروختن. 
پیام اصلی آیة فوق این است که آیات الهی را (به عنوان برجسته‌ترین مصداق حق و 
حقیقت) با بهایی معادل قرار ندهید. نه شما دیگران را تطمیع کنید که چنین کاری کنند 
و نه خود طمع کنید که دست به این کار بزنید. 


نله .1 


۲.بقره (۲) یه ۴۱ 


فصل دوم: لدعای بدون استدلال 0 ۱۶۲۳ 


مغالطة جلب ترحم ! 
مغالطةً جلب ترحم وقتی صورت می‌گیرد که شسخصی ادعایی را مطرح کند و 
سپس با بیان اوضاع رقت بار خود در شرایط موجود و یادر صورت رد شدن آن 
مدعاء بکوشد سخن خود را از طریق جلب دل‌سوزی و ترحم به مخاطب خود 
بقبولاند: 
ایشان یک چهرة علمی و فرهتگی است. ایشان در دانشکده تدریس می‌کنند مردم و 
دانش‌جویان هميشه ایشان را در لاس درس يا در کتاب‌خانه یا در مراکز تحقیقاتی ملاقات 
کرده‌اند واقعاً خود شما تصور کنید. اگر ایشان محکوم شود و به زندان بیفتد چه فاجعه‌ای رخ 
می‌دهد. 
(سوال این است که او مجرم است یا نه, نه این‌که اگر محکوم شود چه اتفاقی می‌افتد.) 
در این مغالطه به جای اين‌که مقدمات استدلالی و برهانی نتیجه‌ای را ثابت کنند. 
سعی می‌شود که از مقدمات میتنی بر احساسات و عواطف برای این کار استفاده شود. 
البته واضح است که شرایط رقت آوری که به وسیله استذلال کننده مطرح می‌شود 
هیچ تناسب منطقی با تتیجة مورد نظر او ندارد. اما معمولاً چنین فردی موفق می‌شود 
که بر روی مخاطب خود تأثیر بگذاردو در او یک حالت روانی ایجاد کند تابه پذیرش 
سخن او تمایل نشان دهد. 
این مغالطه بیش تر به وسیله دانشآموزان در برخورد با اولیای مدرسه به ویژه از 
سوی متهمان با وکلای آن‌ها در برابر قضات دادگاه‌ها استفاده می‌شود. مثال معروف 
در این زمینه» مربوط به زندگی سقراط است. اين‌که سقراط جام مسموم شوکران را 
نوشید در جای خود درست و از مفاخر سقراط است. اما از طریق تاسف بار بودن 
وضعیت سقراط و از طریق آن صحنة حزن‌آور می‌خواهند اثبات کنند که آرا و عقاید 
سقراط درست بوده است. سخنان سقراط در دفاعیه‌اش که افلاطون آن‌ها را در رسالهً 
دفاعیّه ( وه(0ممه) نقل می‌کند. مثال خوبی برای این مغالطه است. سقراط اگرچه 


۱. نام انگلیسی این مغالطه جانج ۱۵ آمععع2 به معنای «توسل به دلسوزی» است. 


۴ 0 مقالطادی 


تصریح می‌کند که نمی‌خواهد دل‌سوزی و ترحم مخاطبان را بر انگیزد. در عین حال 
می‌گوید: 
شاید در میان شما کسانی باشند که به یاد بیاورند وقتی که خود به محاکمه کشیده شده و در 
معرض خطری جزیی قرار گرفتهاند در برابر دادرسان زاری نموده و آشک‌ها ريخته و حتی 
برای جلب ترحم آنان کودکان خود را به دادگاه آوره‌اند در حالی که من با این که در معرض 
بزرگ‌ترین خطرها هستم چنان نمی‌کنم. 
من نیز خویشانی دارم زیرا به قول هومر از درخت بلوط نزاده‌ام و از سنگ پیرون نجسته‌ام. 
بلکه از میان آدمیان برخاسته‌ام و حتی سه پسر دارم که یکی بزرگ شده است و دو پسر دیگر 
هنوز کودکند. ولی هرگز آنان را برای جلب شفقت شما به دادگاه نخواهم آورد:۱ 
گاهی مغالطة جلب ترحم به شکل مضحکی مطرح می‌شود. چنان‌که نقل است 
جوانی در دادگاه متهم به قتل پدر شده بود و اسناد و مدارک موجود. جرم او را کاملا 
اثبات می‌کرد. جوان در دادگاه تقاضا می‌کرد در مجازات او تخفیف قائل شونده زیرا 
او یتیم است! 
اما چنان که ذکر شد معمولاً جلب ترحم و دل‌سوزی و ترسیم یک صحنةٌ حزن 
آور و رقت بار, نوعی تأثیر روانی بر مخاطب دارد و باعث می‌شود که او بدون توجه 
به مقدمات یک مدعاء آن سخن و مدعا رانیز بپذیرد: 
اگر ما تصمیم بگيريم که اين کارگر را اخراج کنیم» همسر بیمار او از دنیا خواهد رفت و 
کودکانش در کوچه و خیابان آواره خواهند شد. 
ذکر جلب ترحم به عنوان یک مغالطه به معنای نفی و مذمت. ترحم و دل‌سوزی 
در انسان نیست. مسلماً دلسوزی و ترحم صفت پسندیده‌ای در انسان است و جایگاه 
مهمی در سوق دادن انسان به انجام برخی افعال دارد ؛ اما سخن اصلی در این‌جا این 
است که ترحم و دلسوزی تألیری در صدق و کذب یک سختن ندارد؛ بلکه صحت و 
اعتبار هر سخنی را باید با توجه به دلیل و برهان اقامه شده برای آن بپذيريم و در 
صورتی که استدلال درستی برای یک مسئله وجود داشت هرگز نباید دست‌خوش 
احساسات شویم و بروز دل‌سوزی و ترحم نباید مارا از التزام به آن سخن منع کند. 


1 . دوره آنار اقلاطون. ترجمة محمد حسن لطقی و رضا کاویانی» ج ۱. ص ۳۲. 
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قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: زن و مردی که از دایرة عفت خارج شده و 
مرتکب فعل زشتی می‌شوند باید مجازات شوند و مسلمانان در صورت ایمان به 
دستورات الهی نباید در اجرای این فرمان خداوند. دل‌سوزی و ترحم به خود راه 
دهند؛ 

الرانية و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مانة جلدة ولاتأخذکم بهما رأفة فی دین الله 
ان کنتم تومنون باللهوالیوم الاغر و لیشهد عذابهما طائفه من المومنین!؛ 

هر یک از زن و مرد زناکار راصد تازیانه بزنید و هرگز در دین خدا رأفت و دل‌سوزی 
(کاذب) شما را نگیرد, اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید. و باید گرومی از مومتان 
مجازات آن‌ها را مشآهده کنند. 


مغالطة آرزو اندیشی! 
بیش‌تر انسان‌ها تا حد زیادی از آرزوهای خود لذت می‌برند و با خیال‌بافی و 
توهم وضعیت مطلوب را به جای عالم واقم. در ذهن حود ایجاد می‌کنند. حال 
ممکن است تأثیر این خیال‌ها و آرزوها بر فردبه حدی باشد که حتی در تفکر و 
استدلال او هم مزثر واقع شود این حالت را مغالطة آرزو اندیشی می‌نامیم. ارتکاب 
این مغالطه وقتی است که کسی مطلبی را بپذیرد و آن را صحیح بداند. نه به اين دلیل که 
استدلال و منطق آن را تأیید می‌کند. بلکه به این دلیل که دوست دارد آن مطلب درست 
باشد. همین طور کسی که مطلبی را نادرست بداند. به این دلیل که آرزو می‌کند آن 
مطلب نادرست باشد» مرتکب مغالطة آرژو اندیشی شده است. 
سر کار رفتن در چنین هوای امناسبی» هیچ خیری به کسی نمی‌رساند. من که امروز در خانه 
استراحت می‌کنم. 
(ترجمه: من دوست دارم این طور نباشده یس اين طور نیست!) 
آمال و آرزوهای ما به ندرت مبتنی بر عقل و منطق است؛ یعنی چیزی را آرزو 
داریم که به درست يا نادرست بودن آن بی توجه هستیم. حال اگر کسی آرزوهای خود 


نور (۲۴) آیة ۲ 
عمتمنطا ابقفز .2 


۶ 0 مقالطادی 


رابه نفع یک عقیده یا بر ضد آن در یک استدلال به کار برد. و فرض کند که عالم واقم 
چنان است که او دوست دارد مرتکب مفالطة آرزو اندیشی شده است. 
مسلماً گفت وگوها و مذاکرات مربوط به خلع سلاح اتمی به نتایج موفقیت‌آمیزی خواهد 
انجامید. چرا که در غیر این صورت به این معنا خواهد بود که بشر به سوی نیستی و تابودی 
می‌رود. 
(اميدواريم که مذاکرات موفق باشد, نه این‌که مسلماً موفق خواهد شد.) 
مغالط آرزواندیشی بیش تر در مواردی اتفاق مي‌افتد که نتيجة یک مسئله از 
اختیار ما نخارج است و ما نمی‌توانیم در آن دخل و تصرف و تأثیری داشته باشیم. در 
چنین مواردی وقتی شخص دربار؛ نتيجه آن مسئله اظهار نظر می‌کند که مثلاً فلان 
نتیجه حاصل خواهد شد به این معنا است که من دوست دارم این نتیجه حاصل شود. 
از جملة این موارد می‌توان به مسثلة گذشت زمان, اعمال و رفتار دیگر انسان‌ها و نیز 


حوادث و امور طبیعی اشاره کرد. 
اسسال بارندگی خوبی خواهیم داشت و خشک‌سالی سال گذشته جبران خواهد شد. 
(ممکن است!) 


یکی دیگر از موارد ارتکاب مغالطة آرزواندیشی طول عمر و مرگ است. ترس 
انسان‌ها از مرگ و آرزوی طول عمر بیش‌تر برای خحود و نزدیکان از یک سو و 
حقیقت پیچید؛ مرگ از سوی دیگر زمینه‌ای را ایجاد کرده که این مغالطه بسیار زیاد 
در آن رخ می‌دهد. 
دوست ما به زودی سلامت خود را باز خواهد یافت. غیر ممکن است این بیماری برای او 
خطر آفرین باشد. زندگی بدون او برای ما ممکن نیست. 
(امیدواريم اين بیماری خطرآفرین نباشد. اما خطر غیر ممکن نیست.) 
برخی دانشمندان غربی دربارة مسئله مسرگ و معاد اشکال جسدی‌تری گرفته و 
گفته‌اند: اثبات معاد و جهان پس از مرگ نوعی مغالطة آرزواندیشی است؛ یعنی اگر 
کسی بگوبد ما بعد از مرگ نیست و نابود نمی‌شویم. بلکه دوباره زنده خواهیم شد و 
یک زندگانی ابدی و جاوید خواهیم داشت. اگر این شخص در مقام استدلال بگوید: 
دلیل وجود جهان پس از مرگ این است که همه ما انسان‌ها جاودانگی و بقا را دوست 
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داریم و آرزو می‌کنيم یک زندگانی ابدی داشته باشیم, چنین استدلالی یک نوع مغالعلة 
آرزواندیشی است. زیرا دوست داشتن و آرزوی ما دلیلی بر وجود جهان جاوید و 
دلیل بر وجود هیچ چیز نیست. 

در پاسخ به اشکال فوق باید گفت: بله! اثبات معاد تنها با دلیل فوق چیزی جز یک 
مغالطه نخواهد بود. اما باید توجه داشت که اولك استدلال فوق, تتها دلیل وجود جهان 
آحرت نیست و مسئله معاد دارای دلایل یقینی زیادی است. ثانی با توجه به این که 
مسئلة معاد در جهان‌بینی دینی؛ بٍ پس از اثبات وجود خدا مطرح می‌شود. می‌توان 
استدلال مذکور را نیز قابل ترمیم و تقویت دانست به این ترتیب که بگوییم: هم 
انسان‌ها جاودانگی را دوست دارند و نسبت به آن احساس نیاز می‌کنند و اگر همةً 
انسانها چیزی را دوست داشته باشند و نسبت به آن احساس نیاز کنند. خداوند جیزی 
در عالم خلق کرده که آن نیاز را برآورده می‌کند و در مورد گرایش به جاودانگی این 
امر چیزی جز زنده شدن دوباره انسان‌ها در جهان آخرت نیست. 

هر یک از ما با مراجعه به درون خود می‌تواند بفهمد که در طول زندگی و در 
استدلال‌های مختلف خود چه مقدار خیالات و آرزوها را جایگزین انديشه و تفکر 
کرده است. بیش تر مابه گونه‌ای هستیم که کنار گذاشتن عقل و منطق و تکیه یر آمال و 
آرزوها را در زندگی خود تجربه کرده‌ايم» لذا توجه به مغالطهً آرزواندیشی از این 
چهت برای هر کسی در جلوگیری از عطاهای فکری‌اش مفید است. اما باید توجه 
داشت که اين مغالطه در یک استدلال نادرست. برای به خطا انداعتن دیگران هم 
استفاده می‌شود. در این حالت شخص مغالطه کننده, نه از احساسات و آرزوهای 
خود. بلکه از آرزوهای مخاطب خود برای صحیح نشان دادن موضوع مورد 
گفت وگو استفاده می‌کند: 

شم در این شغل موفقیت زیادی کسب خواهید کرد و چندبربر سرمية ولیهعاید شما خواهد 
شد. 

در معارف و تعالیم اسلامی مسئلة آمال و آرزو به شدت مذمت شدء و حتی به 

عنوان یک گناه احلاقی معرفی شده‌است. از بیان قرآن کریم و احادیث معصومین 9 


۰ تست معالطات 


حربة دیگر در مغالطةً عوام‌فریبی این احساس درونی است که هر کس دوست 
دارد مورد تحسین و تقدیر دیگران قرار گیرد. انسان‌ها جهت‌گیری‌های مختلف خود 
رابه سمتی سوق می‌دهند که هر چه بیش تر به آرزش و احترام و شهرت آن‌ها بیفزاید. 
در این راه‌گاهی مردم سعی می‌کنند خود را به افراد مشهور یا ثروت‌مند شبیه کنند. این 
رو حیه: زمیته‌ساز ارتکاب این مغالطه است. در این نوع مغالطه که می‌توان آن را 
توسل به تفاخر " نامید, ادعا می‌شود که یک عقیده یا یک عمل يا استفاده از یک کالای 
خاص از ویژگی‌های فلان فرد مشهور و محبوب است و افرادی هم که آن عقیده را 
داشته باشند» یا آن عمل را انجام دهند و با از آن کالا استفاده کنند از شهرت یا 
محبوبیت مشابه برخوردار خواهند شد. نمونة بارز این مخالطه, آگهی‌های تبلیغاتی 
است که شخص مشهوری» مانند یک ورزشکار جهانی يا یک بازیگر سینما را در حال 
استفاده از یک کالای خاص نشان می‌دهد. 

مارادوتا هم کوکاکولا می‌نوشد 
(اما هرگز نمی‌توان نتیجه گرفت که کوکاکولا محصول رضایت‌بخشی است.) 

حالت دیگر مغالطةٌ عوام‌فریبی که «توسل به افاده»" نامیده می‌شود. استفاده از 
تمایل تودة مردم در تشبّه به افراد ثروت‌مند و متمول است. این شکل مغالطه نیز بیش 
از همه به وسیلة تهیه کنندگان تبلیغات و آگهی‌های تجاری صورت می‌گیرد. در این 
مغالطه هم چنین سعی می‌شود تا ارتباطی میان کالای مورد تبلیغ و اموری که به شدت 
مورد علاقه مخاطب هستند برقرار شود؛ مثلاً در برنامه‌های رادیو و تلویزیون همراه 
با ذکر نام آنکالاءقطعات بسیار زیبای موسیقی پخش می‌شود. هم‌چنین در تبلیغات 
تصویری از زیباترین مناظر طبیعی و یا صحنه‌های هیجان آور ورزشی به عنوان زمینه 
یا تصاویر جانبی استفاده می‌شود. افرادی که آن کالای خاص را مورد استفاده قرار 
مي‌دهند. دارای لباس. خانه؛ اتومبیل و دیگر وسایل و شرایطی هستند که سحسین 
مصرف‌کنندگان را بر انگیزد. این افراد با اشتیاق و شادی از آن کالای حاص مصرف 


نهد ما آقعممه .1 
وعطاماممه م) آهعمود .2 
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می‌کنند. حلاصه., همه این عوامل دست به دست هم می‌دهند تأبه فلط این احساس را 
در مخاطب القا کنند که هم این نعمت‌ها و لذت‌ها در اثر استفاده از آن کالای حاص به 
دست می‌آید. چنان‌که زندگی افراد ثروت‌مند همین رانشان می‌دهد. بتابراین. اگر شما 
می‌خواهید از این نعمت‌ها و لُذت‌ها بهره‌مند شوید و مانند افراد ثروت‌مند زندگی 
کنید. باید از آن کالای خاص مصرف نمایید. 


«مارادوتا» هم کوکا کولا می‌نوشد. 


۲ ت مغالطاده 


مغالطة توسل به موجع کاذب! 

قبل از توضیح این مغالطه لازم است اشاره‌ای به خود مسئلة استناد به قول مرج و 
کارشناس متخصص داشته باشیم. 

این‌امر کاملاً طبیعی و معقول است که هنگام سخن گفتن از یک مسئلة علمی و یک 
موضوع پیچیده از نظر و داوری افراد خحبره و کارشناس در آن زمینة مخصوص 
استفاده شود؛ یعنی برای تأیید يا رد یک مطلب اگرچه دلیل و برهان کافی در اختیار 
خود ما نیست. اما می‌توانیم به جای استدلال برای آن مطلب به سخن صاحب‌نظران 
در آن زمینه استناد کنیم؛ مثلاً بگوییم: «نوشیدن مایعات بسیار داغ برای سلامت بدن 
مضر است؛ زیرا همه پزشکان متخصص امراض داخی چنین گفته‌اند.» و یا «اسلام 
یک دین اجتماعی است که توجه خاصی به عبادات جمعی مانند نما زجمعه و 
جماعت و حج دارد. همة فقها در رساله‌های عملیة خود ثواب بسیار زیادی برای نماز 
جماعت قائل شده‌اند.» 

بنابراین» تردیدی وجود ندارد که مراجعه به یک مقام کارشناس و خبره در 
حوز؛ صلاحیت و تخصص خود او امری کاملاً معقول و منطقی است؛ یعنی نقل قول 
از یک متخصص و کارشناس اگرچه نمی‌تواند جایگزین استدلال و برهان برای 
صدق يا کذب مطلبی باشد. اما مسلماً به صنوان یک استشهاد و استناد. کاملة 
معتبر است و می‌تواند موید خوبی برای مدعای مورد بحث باشد. در قرآن کریم 
می‌خوانیم که: 

فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون آ: 
اگر مطلبی را نمی‌دانید پس از اهل علم آن بپرسید. 

این آیه به طور ضمتی مراجعه به سخن کارشناس را مورد تأیید قرار می‌دهد. در 

جای دیگر قرآن کریم می‌خوانیم: 


۱ (ازتنمطاند ما اوه به معنای «توسل و استناد به (سخن) کارشناس» است. 
۲.انبیاء (۲۱) آیة ۷ 


قصل دوم: لدمای بدون استدلن 0 ۱۷۳ 


ولا ینیکک مثل خییر 4 
و هیچ کس مانند شخص خبیر و آگاه تو را (از حقایق) آگاه نمی‌کند. 
حال با ذ کر این مقدمه به توضیح مغالطه «توسل به مرجم کاذب» می‌پردازيم. این 
مغالطه به دو شکل صورت می‌گیرد؛ به عبارت دیگر» در دو صورت توسل به مرجع و 
استناد به قول کارشناس و متخصص. مغالطه امیز خواهد بود: 
شکل اول این مغالطه آن است که استناد به قول یک کارشناس در زمینه‌ای غیر از 
حوز؛ تخصص او صورت گیرد 
«ثبات وجود خدا از نظر فیزیکدانان بزرگ معاصر» باید کتاب جالبی باشداً 
این مغالطه در کتاب‌های سطحی به ویده در مطبوعات بسیار متداول است» 
نظر شیمی‌دان برجستة جهان و برند؛ جایزة نوبل در مورد فرهنگ شرقی؛ نظر 
انيشتین دربارة سیاست بین الملل جهانی و ...؛ مثال‌هایی از این قبیل نمونه‌هایی از 
ارتکاب مغالطةٌ توسل به مرجح کاذب است. زیرا سخنان این مراجع کارشناس و 
متخصص تنها در حوزه تخصص خود آن‌ها مقبول و مسموع است نه در هر زمينة 
دیگری. 
ممکن است اشکال شود که در چنین مواردی» توسل به مرجع. اگر چه در زمينة 
تخصص شخص نیست. اما در واقع» نبوغ و استعداد و توان ذهتی قوی آن شخص را 
که در آن رشتة خاص به مقامات بالایی رسیده, شاهد قرار می‌دهیم و می‌گوییم 
که طبیعتاً چنین شخصی با توجه به نبوغ بالایش در غیر زمینة تخصصی خود نیز 
باید دارای آرا و نظریات صحیحی باشد. اما ضعف این سخن کاملا آشکار است. 
زیرا صرفاً استعداده نبوغ و تیزهوشی برای صاحب نظر شدن در رشته‌های مختلف 
علمی کافی نیست و در هر رشته, معلومات و مواد خام بسیار زیادی وجود دارد که 
تنها افراد آگاه و آشنا به آن معلومات می‌توانند نظریةٌ مقبول و صحیحی در آن زمینه 
اظهار کتند. 


۱. فاطر (۳۵) یه ۱۴. 


۴ ت مغالطاه 


تسبلیغات تسجاری که در آن از افراد سرشناس و معروف در تأیید یک کالا 
استفاده می‌شود, نمونةٌ رایج دیگری از ارتکاب این مغالطه است. این‌که فلان 
بازیکن سرشناس فوتبال چه نوع لباسی می‌پوشد یا فلان قهرمان شنا از چه صابونی 
استفاده می‌کند یا فلان ستار؛ سینما چه اتومبیلی سوار می‌شود. به هیچ وجه 
مزپدی برای بالا بودن کیفیت این کالاها نیست. زیرا هیچ دلیلی برای پذیرش نظر 
آن‌ها وجود ندارد و چه بسا آن‌ها از یک شهروند عادی نیز در تشخیص کیفیت 
کالاهای گوتاگون ناتوان‌تر باشند. این مسئله یک اصل اساسی در تبلیغات 
تجاری کشورهای غربی است. خود این مغالطه نیز مبتنی بر این باور است 
که آن چهر؛ سرشناس, واقعاً فلان کالا را می‌پسندد. در حالی که امروزه همه 
مخاطبان این تبلیغ‌ها می‌دانند که این افراد در مقابل دریافت پول از کمپانی 
و شرکت مربوط کالای آن شرکت را تبلیغ کرده و تظاهر می‌کنند که آن را 
می‌پسندند! 
شکل و صورت دیگر مغالطةٌ توسل به مرجم کاذب این است که استناد به قول 
کارشناس و خبره در همان زمینه تخصصی انجام شود اما این استناد به شکل مبهم و 
غیر مشخص صورت گیرد: 
یکی از سیاست‌مداران بزرگ پیش‌بینی کرده است که سوسیالیزم در آینده دوباره احیا خواهد 
شد, 
به عبارت ساده‌تو. توسل به قول صاحب‌نظران بدون ذکر نام آن‌ها ارتکاب 
مغالطه است. چنین توسل و استنادهایی چیزی جز یک ادعای مبهم نیست. در ایین 
سالات. همواره سعی می‌شود که آن شخصیت بی‌نام و نشان با ذکر برخی اوصاف. 
بسیار فهم نشان داده شود. یکی از سیاست‌مداران بزرگ می‌گوید: اقتصاد دانان 
مشهور جهان بر اين اعتقادند که .... یک منبع موثق خبر داده است که... در این 
مورد همواره از صاحب‌نظران بزرگ» مهم و مشهور سخن گفته می‌شود و هیچ وقت 
شنیده نمی‌شود که مثلاً بگویند یکی از دانشمندان متوسط در این رشته چنین 
گفته است. 
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مغالطة تجسم 
مغالطةٌ تجسم وقتی صورت می‌گیرد که کسی گمان کند که به ازای هر یک از الفاظ و 
کلمات. یک جسم عینی و خارجی وجود دارد. این خطا در چند مورد خاص صورت 
می‌گیرد که با توضیح بیش‌تر آن‌ها معنای مغالطةٌ تجسم روشن خواهد شد. 
اولین مورد این مغالطه آن است که کسی گمان کند اوصاف اشیا نیز خود شی. 
مستقلی هستند. منظور از اوصاف. حالات و عوارض گوناگون اشیاست. مانند: 
سردی. گرمی. سفیدی, سیاهی, نرمی. زبری» و ... آب یک ظرف ممکن است گرم یا 
سرد باشد. اما به هر حال درون ظرف یک چیز بیش تر نیست و آن آب گرم یا آب سرد 
است. توهم اين‌که علاوه بر آب چیزی هم به نام گرما یا سرما در ظرف وجود دارد. 
همان مقالطه تجسم است. 
نمونه و مورد دیگر این مغالطه, وقتی صورت می‌گیرد که کسی گمان کند امور انتزاعی 
نیز در عالم خارج: نوعی تجسم و عینیت دارند؛ یعنی شخص تصور کند. چنان که در 
عالم خارج اشیایی هم‌چون آب و خاک و درخت و... وجود دارند» همین طور 
اموری مانند عدالت. شجاعت. نظم. مالکیت و ... نیز وجود دارند. 
صورت دیگر این مقالطه دربار؛ اختلاف بین حقیقت و مجاز است؛ یعنی اگر کسی 
یک بیان مجازی را به معنای حقیقی آن تلقی کند مرتکب این مغالطه شده است؛ مثلا 
گمان کند شکستن سکوت. مانند شکستن شیشه است و يا خرد شدن اعصاب. مانند 
خرد شدن یک جام بلوری است يا گمان کند دستور دادن مانند پول دادن است یا 
سرگرم کردن مانند آب گرم کردن است و ... 
طرز استفاده الفاظ به وسیلةٌ ما هرگز نمی‌تواند واقعیت را تغییر دهد. این‌که تجسم» 
به عنوان یک مغالطه مطرح می‌شود. از این روست که باعث می‌شود گاهی دربارة 
چیزی صحبت کنیم که واقعاً وجود ندارد یا دربار؛ چیزی به شکلی سخن بگوییم که 


«مزاهع‌تگاع: .1 


۶ هت مفالطاه 


آن چیز, به آن شکل وجود ندارد؛ مثلاً می‌توانیم بگوییم: «در هنگام ضروب آفتاب 
آسمان سرخ می‌شوده. حال اگر به جای آن جمله این طور بگوییم: «هسنگام غروب 
آفتاب سرخی آسمان را فرا می‌گیرد» با آن هم معنا خواهد بود اما جملة دوم ذهن را 
دچار این توهم می‌کند که گویا سرخی برای خود چیزی است که فاعل فعل فرا گرفتن 
آستمان ات 

خواب عجب چیز بدی است؛! گاهی در لحظات حساس فرا می‌رسد و انسان را از خود بی‌خود 

می‌کند. 

(منظور اين است که گاهی انسان در لحظات حساس می‌خوابد) 

برای نشان دادن اهمیت مغالطة «تجسم» یک نمونه بسیار گویا مسثلة تفسیر قرآن 

کریم است. در قرآن کریم آیات زیادی دربارة صفات و افعال خداوند وجود دارد که 
تعبیر ادبی و مجازی این آیات. موجب ارتکاب مغالطةٌ تجسم به صورت بسیار جدی 
از سوی عده‌ای شده است. تفسیر حطا و فهم مغالطه‌آمیز این آیات باعث شده که بر 
اساس آن یک فرقه اعتقادی تشکیل شود. به آیات زیر توجه کنید: 

یدالله فوق ایدیهم !؛ 

دست (قدرت) خداوند بالای دست آن‌هاست. 

الرحمن علی العرش استوی ": 

خداوند رحمان, برتخت (حکومت و تدبیر جهان) قرار گرفت. 

در زبان فارسی نیز چنین تعبیرات ادبی و جود دارد؛ مانند این‌که می‌گوییم: «دست 

بالای دست بسیار است»؛ یعنی فردی که قوی‌تر و تواناتر از دیگری باشد زیاد است. 
ما لازم نیست که این فرد تواناتر واقعاً دست خود را روی دست دیگری بگذارد. با 
می‌گویيم: «فلانی سر رشته امور را به دست گرفت»: یعنی بر اوضاع مسلط شد نه 
اين‌که امور مختلف. مانند رشته‌های طناب باشند و او سر این رشته‌ها رابه دست 
بگیره. تهبیرات ادبی قرآن کریم نیز همین‌طور است. از برخحی عبارات در قرآن کریم. 
مانند آپات فووق عده‌ای‌دچار سوء فهم و مرتکب مغالطة تجسم شده و گمان کرده‌اند 
طه (۲۰) یذ ۵. ۱ 
۲ فتح (۶۸) آی؛ ۱۰. 
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خداوند هم مانند یک انسان دست و چشم و اعضاو جوارح دارد و بر تخت می‌نشیند 
و ... (سبحان الله عمّا یصفون) این عده اصطلاحاً «مجشمه». یعنی معتقدان به جسم 
بودن خداوند نامیده می‌شوند. 

علاوه بر کاربرد مغالطه آمیز کلمات در مواردی که اشاره شد. معالطة تجسم در 
مسائل دقیق فلسفی نیز مشاهده می‌شود که در این محدوده اين مفالطه را می‌توان 
چنین تعریف کرد: اگر کسی اموری را که دارای واقعیت عرضی يا واقعیت اعتباری 


هستند دارای واقعیت جوهری بپندارده مرتکب مقالطه تجسم (تجوهر) شده 


ات۳ 


۱ در این‌جا بدون اين‌که قصد. قضاوت داشته باشیم به برخی میاحث فلسفی که متهم به ارتکاب این مغالطه هستند 
اشاره می‌کنيم. برعی فلاسفه اعتقاد دارند که نه تنها اوصاف و عوارض اشیا و امرر انتزاعی و بیان‌های مجازی 
دارای نوعی وجود هستند, بلکه حتی اموری, مانند کوه طلا و اسب تک‌شاخ هم در یک وعا و ظرف موهوم دارای 
نوعی وجود هستند. 
شیخ شهاب الدین سهروردی, شیخ اشراق در یک بحث بسیار مهم خود می‌گوید: مثلاً انسان موجود است؛ بعنی 
انسان برای خود چیزی است که این چیز دارای وجود است. حال وقتی می‌گویيم وجود موجود است باید رجود 
چیزی باشد که آن چیز نیز دارای وجرد است. شیخ اشراق می‌گوید: دربار: وجود دوم هم سژال می‌کنیم که آن 
وجود هم موجود است. پس آن هم باید دارای وجود باشد و این سلسله تا بی‌نهایت می‌رود. شیخ اشراق این 
استدلال را دلیل بر اعتباری بودن وجود دانسته است. خحیلی از کسانی که دربار: مغالطه تجسم (تجوهر) پبحث 
می‌کنند مسئله هثل افلاطونی را یکی از نمونه‌های بزرگ و مهم مغالطه می‌دانند.افلاطون معتقد بود علاوه بر تک 
تک افراد یک نوع, یک فرد اعلا و کامل هم به نام‌مثال یا فردمثالی آن نوع وجود دارد؛ مثلاً علاوه بر این انسان یا 
آن انسان, یک «انسان» مثالی هم وجود دارد. منتقدان, افلاطون را متهم می‌کنند به این که گمان کرده غیر از افراد 
انسان» درخت. اسب و... خود «انسان» پا «درخت» یا «اسب؛» و.... هم موجودی مستقل و جدا از افراد خود است 
و می‌توان غیر از «اين انسان» یا «آن انسان» حاص به آن فرد اعلا و مثالی انسان نیز دست یافت و او را شناحت و... 
بحضی از این منتقدان اعتقاد دارند مسئلة ذات در فلسفه ارسطو نیز مانند مثال در فلسفة افلاطون است. ارسطو 
معتقد بود که هر موجودی دارای یک ذات است که آن ذات نسبت به افراد خود قوی‌تر و پایدارتر است؛ مثلاً این 
تخم‌مرغ يا آن تخم‌مرغ ممکن است بشکنند و از بین بروند, اما ذات تخم‌مرغ ثابت و پا برجاست ؛ اما سخن بر 
این است که آبا وافعا به جز افراد تخم‌مرغ چیزی به ذات آن هم وجود دارد؟! 


0 «عالطابب 


تمرین‌های فصل دوم -ادعای بدون استدلال 


تعیین کنید در هر یک از موارد زیر چه مغالطه‌ای به کار رفته است: 

۱ استفادة من از موسیقی بتهون بی‌دلیل نیست. جالب است بدانید آقای دکتر افتخاری که 
صاحب بیش از ۱۰۰ کتاب و مقاله به زیان‌های فارسی و انگلیسی است تیز در منزل خود از نوارهای 
موسیقی بتههون استفاده می‌کنند. 

۲ ببینید آقای مدیر مسوول! آن‌چه معقول است این است که شما به چاپ گزارش‌های خود از 
وضعیت تولید دارو در کارخانه ما پایان دهید. زیرا فکر نمی‌کنم شما و دوستانتان بخواهید عواقب این 
اقدامتان را ببینید. 

۳ نظر من به عنوان معاون مدیر کل این است که بهتر است شما کارمندان محترم کمی دندان 
روی جگر بگذارید. درست است که یک سال از آمدن مدیر جدید گذشته» ولی مطمئن باشید در 
سال‌های آینده ایشان وضعیت این اداره را متحول خواهد کرد و به شعارهایش جامهٌ عمل خواهد 
پوشانید و مشکلات شما را حل خواهد کرد. 

۴ روزنامه‌ها باید این مطلب را منعکس کنند که ما در سال گذشته اعتماد صردم به کیفیت 
محصولات خود را به اندازه ۲۰ بالا برده‌ایم. 

۵. طرح جدید زبانآموزی قطعاً بازدهی بسیار مطلوبی خواهد داشت» چرا که از وقتی این طرح 
در عرصة مطبوعات و محافل علمی کشور مطرح شده هنوز هیچ مقله‌ای در رد آن و بیان اشکالات 
يا نواقص آن مشاهده نشده است. 

۶ او که یک آدم سادهٌ شهرستانی است نمی‌تواند در مسائل مربوط به دنیای فرهنگ و 
ارتباطات نظر بدهد. 

۷. به نظر بنده رمان‌هایی که جدیداًترجمه شده و وارد بازار می‌شود نه تنها هیچ ضرری برای 
فرهنگ جامعه ندارد بلکه باعث پیشرفت فکری قشر کتاب‌خوان نیز می‌شود. درست است که شما 


نقدهایی بر مطالب و موضوعات این سری از رمانها دارید. ولی تا شما حش جوانی و ماجراجویی و 
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۸ آقای مدیر دستور داده‌اند رضا اسدزاده به خاطر پی‌انضباطی و درس نخواندن از مدرسه اخراج 
شود؛ اما من فکر می‌کنم این کار اقدام تادرستی است. باید توجه داشت که او یتیم است و تاکنون 
مجبور بوده مخارج خود و مادرش را به هر طریق ممکن تأمین کند. 

+ پیشنهاد من این است که کسانی که سرمایه‌ای در دست دارنده در زمينه تولید سرمایه‌گذاری 
نمایند چرا که راه‌های استفاده از سرمایه در چند فعالیت خلاصه می‌شود. ۱ تولید پوشاک؛ ۲ صنعت 
و معدن! ۳- عمرانی؛ ۴- فرهنگی. یقیناًتولید پوشاک بهترین فعالیت اقتصادی در وضع موجود است. 

۱۰. به نظر من در حال حاضر حدود ۶۷/۵ نظام مدیریتی ما با نظام مدیریتی دولت آمریکا 
مطابقت می‌کند و خودتان می‌دانید که نظام مدیریتی آمریکا یک نظام مدیریتی کاملاً علمی و 
سکولار است» پس بهتر است این حرف خود را پس بگیرید که در کشور ما نظام مدیریت دینی اعمال 
می‌شود. 

۱ ما سال‌ها است که با شما رابطة تجاری داریم. بنده از شما درخواست می‌کنم حمایت‌های 
الی خود را از شرکت یزدمتال قطع کنیده زا در غیر این صورت ما نیز مجبوریم در رولبطمان با 
موسسه شما تجدیدنظر کنیم. 

۲ یکی از مسائل بسیار مهم در زبان‌شناسی مراحل وضع و فهم واژه‌ها می‌باشد. تظریه‌ای که 
من از آن دفاع می‌کنم این است که تمام معانی به همراه واژه‌های نظیر خود در ذهن آدمی از همان 
آبتدای تولد وجود دارند و کاری که در مرحله یادگیری و به‌کارگیری واژه‌ها در ذهن انجام می‌شود اين 
است که ذهن به تدریج هر واژ‌ای را با معنای نظیر خود جفت می‌کند و یک تناظری بین آن‌ها ایجاد 
می‌نماید. بد نیست بدانید که تاکنون کسی این نظریه را نقض نکرده است. شما هم می‌توانید دربارة 
آن فکر کنید. از دیدگاه انتقادی شما استقبال می‌کنم. 

۳. امروزه حتی بزرگ‌ترین اساتید دانشگاه و نیز پزشکان و مهندسان با سابقهٌ کشور حاضر 
نیستند در قید و بندهای مقررات اداری که نتیجه استخدام در مراکز دولتی است گرفتار شونده به 
همین خاطر می‌بينيم که اکثر آن‌ها در موسسات خصوصی و مراکز غیردولتی مشغول کار هستند. پس 
اصرار شما برلی استخدام در مراکز دولتی غیرمعقول به نظر می‌رسد. 

۴ آقای رئیس! هیچ می‌دانید با این شبه آین‌نامه‌ای که تنظیم کرده‌اید چه اشتباه بزرگی 
مرتکب شده‌اید.آیا به عواقب وحشتناک اين دستوراسمل‌های افراطی در بینکارمندان شرکت فکر 
کرده‌اید. 


۲ لت مغالطات 


۵ امروزه شما از هر ره‌گذر کوچه و خیابان سوّال کنید به ضرورت توسعة نمایش فیلم‌های دنیای 
غرب در کشور آگاه است. این یک نکته بدیهی است که نباید در آن تردید کرد. 

۶ به جز افراد خشن و بی‌ذوق هر فردی می‌تواند تشخیص دهد که برای رشد فکری و ذهنی 
انسان» موسیقی و شعر یک احتیاج ضروری هستند. 

۷. ما چهار مدل کفش برای شما داریم که به نظر من مناسب‌ترین کقش یرای شما این مدل 
جلوی ویترین است. زیرا سه مدل دیگر هر کدام یک اشکال دارد. یکی از آن‌ها واکس نمی‌خورده آن 
یکی دوام چندانی ندارد و سومی هم از مدل‌های قدیمی و غیرشکیل است. به هر حال انتخاب با 
شماست. 

۸.بالاخره روزی آلودگی آب‌های این منطقه برطرف خواهد شد و ما خواهیم توانست از آن 
آب‌ها برای کشاورزی و نیز پرورش ماهی استفاده کنیم. 

٩‏ بنده بارها در صحبت‌هايم با آقای مدیر عامل شرکت. متعرض این مطلب شدهام که شرایط 
موجود در بازا, اقتضا می‌کند که میزان تولید را به نحوی تنظیم نماییم که به کارآیی در تولید به 
همان نحو که پارتو بیان می‌کند. برسیم و در همه حال هزينة فرصت یا اوپورچیونیتی کاست 
(000 بانجت:0۳0) را در نظر بگیریم. 

۰. این مسأله بسیار قابل تأمل است که فیلم‌های آقای پورجواهری در بین مردم محبوبیتی پنچ 
برابر نسبت به فیلم‌های آقای خانی دارند. در حالی که تجربه و امکاناتی که در اختیار آقای خانی 
است» هفت - هشت برابر امکانات آقای پورجواهری است. 

۱ در مّسسه شما تمام کارها اسنجیده و عجولانه انجام می‌گیرد. اگر کمی فکر کنید در خواهید 
یافت که امروزه این‌گونه اقدامات ناشیانه و به دور از عقل و منطق راه به جایی نخواهند برد. 

۳ من نمی‌گويم واجب است که رشتة تحصیلی خود را تغییر دهید. انتظار می‌رود وجوب اين کار 
را عقل و درایت خود شما تشخیص دهد. 

۳ کارگران باید از دستورات و برنامه‌های هیأت مدیره به طور کامل پیروی نمایند. چرا که این 
هیأت مدیره است که حقوق کارگران را می‌پردازد و استخدام و اخراج آنیها به دست هیأت مدیره 


می‌باشد. 


فصل سوم 


مخالطات مقام نقد ۱ 


اشساره 

همان‌طور که اثبات و نشان دادن درستی یک گزاره محتاج دلیل است. ابطال و 
نشان دادن نادرستی آن نیز به دلیل و برمان نیاز دارد. مغالطاتی که در ایين فصل 
در پی توضیح آن‌ها هستیم» همگی در این جنبه مشترک‌اند که اگر کسی با مدعایی 
مخالف است و آن را نادرست می‌داند. اما برای نشان دادن نادرستی آن نه تنها از 
راء منطقی وارد نمی‌شود و دلیل و برهانی بر ضد آن ارائه نمی‌کنده بلکه متوسل 
به ترفندهایی می‌شود که از آن طریق مدعای مورد بحث را نادرست نشان دهد یا 
میزان تأثیر گذاری و مقبولیت آن راکاهش دهد. بعضی از این ترفندها و مغالطات 
عبارت‌اند از: 

-ایجاد وقفه در ارائةٌ یک سخن, با ایجاد مانع در رسیدن آن به مخاطب. (مغالطة 
پارازیت) 


-مبهم و نأمفهوم شمردن یک ستخن. حرف شما مبهم است) 


۱۳۹۰۱۱ 4 


۶ "2 مغالطات 


می‌شود. در شرایط موجود -. . 
ببخشید لطفاً صدای رادیو را بیش‌تر کنید. خلاصه اخبار را پشنویم. 


یکی از زمینه‌های بارز ارتکاب مغالطةٌ پارازیت در مورد سخنان و پیام‌های دینی و 
معنوی است, در تاریخ صدر اسلام می‌خوانیم که کفار و مشرکان برای مقابله با سختان 
الهی بهترین راه را در این می‌دیدند که اساسا نگذارند کلام الهی به گوش مردم برسد تا 
به زعم خود از تأثیر آن مصون بمانند. لذاسعی می‌کردند با سر و صدایا گفتن سخنان 
بیهوده و یاوه در آن اخلال ایجاد کنند. خود قران کریم از اين ترفند کافران چنین یاد 
می‌کند: 


وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیه لعلکم تغلبون 4 
و کافران گفتند به اين قرآن گرش فرا مدهید و در حین خواندن آن سشنان بیهوده 


بگویید» باشد که پیروز شوید. 


این دو دلیل خیلی مهم است و تازه برای این کار دلیلِ دیگری هم وجود دارد وآن این که ... 
-یبخشید. من یک لحظه می‌روم دستشویی ... 


1. فصلت (۴۱) ی ۲۶ 


فصل سوم: مخالطا مقام نقد ۱۸۷ 


مغالطةً حرف ما مبهم است! 
همان طور که مبهم گویی نوعی مغالطه و یا زمینه ساز مغالطه اسبت. میهم خواندن 
سخن غیر مبهم نیز مغالطه است. به ویژه اگر شخصی در مواجه با مطلبی که ابهام 
ندارد, آن را مبهم بخواند و از این طریق بخواهد زمینه را برای اظهار نظر بیش تر خحود 
منتفی کند و یا از پذیرش آن مطلب سرباز زند. 
در مورد طرحی که شما ارائه کرده‌اید واقعیت این است که خیلی مبیم و نارسا بود و من 
نمی‌توانم دربارُ آن اظهار نظر کنم. 
شخص با مبهم معرفی کردن یک سخن,؛ علاوه بر این‌که پاسخ ندادن خود را 
توجیه می‌کند. به صورت ضمنی به آن سخن نقدی وارد می‌کند و در واقع از موضع 
قدرت آن را ضعیف جلوه می‌دهد. از طرف دیگر, این زمینه را فراهم می‌کند که تا 
وقتی مخاطب به توضیح بیش‌تر مطلب خود می‌پردازد. این شخص خود را برای 
پاسخ‌گویی آماده کند. 
این سوّال و اشکال شما را درست متوجه شدم. ممکن است واضح‌تر بغرمایید منظورتان 
چیست؟ 
نمونه‌ای که قرآن کریم از این مغالطه ذکر می‌کند. مربوط به قوم مدین است که 
وقتی پیامبر آن‌ها حضرت شعیب فا سخنان زیادی را دربارة عبادت خداوند» 
اجتناب از کم‌فروشی, عبرت گرفتن از سرنوشت اقوام پیشین و طلب آمرزش از 
خداوند به آن‌ها فرمود. جعنین پاسخ دادند: 
قالرا یا شعیب ما نفقه کییرا مما تقول و انا راک فینا ضعیفاً .. آ: 
گفتند: ای شعیب بسیاری از آن‌چه می‌گویی را نمی‌فهمیم و تو را در میان نود ناتوان 
مي‌بينيم. : 
یکی از ترفندهای خاص این مفالطه این است که شخص به برخی الفاظ در گفتار 


تمعامصبا وز همم نامز نز 
۲ هود (۱۱) یه ٩۱‏ 


۸ 2 مقالطاب 


مخاطب اشاره می‌کنا. و می‌گوید: منظور شما از آن کلمه جیست. 
این‌که شما می‌گویید مطبوعات ما باید از حمایت احزاب برخوردار باشنده ممکن است توضیح 
دهید منظور شم از حمایت دقیقاً چیست؟ 
با توجه به مثال فوق می‌توان این نکته را دریافت که در هر جمله‌ای می‌توان یک با 
چند کلمه را مبهم دانست و از مخاطب خواست که دربارة آن توضیح دهد. البته کلمة 
مبهم: خود مبهم است و نمی‌توان معیار و ملاک خاصی برای تشخیص مصادیق آن 
ارائه کرد. اما ملاک تشخیص این مغالطه این است که شخصی نخواهد یا نتواند نسبت 
به مطلبی اظهار نظر کند و یا نخواهد آن را بپذیرد و برای رسیدن به این هدف خود. آن 
مطلب رامبهم و غیر مفهوم معرفی کند. 
نمونة بارز این مغالطه را می‌توان در داستان حضرت موسی ی و قوم بنی‌اسرائیل 
مشاهده کرد. وقتی موسی 9 به قوم حود گفت: خداوند دستور می‌دهد که گاوی را 
یکشید. قوم بنی‌اسرائیل که نمی‌خواستند به این فرمان گردن نهند متوسل به همین 
مغالطه شدند و به موسی گفتند: منظور از گاو چیست؟! از خدا بخواه که مشخص کند 
دقیقاً چه گاوی مورد نظر است؟! موسی 9 برحی صفات گاو را به آن‌ها اعلام کرد. اما 
دوباره سوال کردند این گاو باید چه رنگی باشد؟! پس از این‌که رنگ گاو هم مشخص 
شد. دوباره بر موضع مخالطه‌آمیز خود اصرار کردند و گفتند: ما دقیقاً نمی‌دانيم 
چه گاوی مورد نظر است؟! از خدا بخواء که چند و چون گاو را بیان کند تامتوجه 
شویم! 


قالوا ادع لشا ریک یبین لنا ماهی آن السقر تشابه علینا و انا ان شاء الله 
لمهتدرن ": 
گفتند: خداوندت را بخوان تا برای ما روشن کند که آن جه گاوی است که آن 
گاو [در میان گاوان] بر ما پوشیده شده است و اگر خدای خواهد راه‌بافتگان 


باشیم. 


۱ بقره (۲) آیف ۷۰. 


طرحی که شما ارئهکردهاید.خیلی مبهم و نرسا بود و من نمی‌وانم درباا آن اظهار نظرکنم. 


۰ ت معالطاه 


مغالطهٌ تکذیب! 
مغالطة تکذیب خطای متداول افرادی است که فکر نارسا و اطلاعات ناقص خود 
را میزان حق و باطل و معیاری برای تشخیص راست و دروغ قرار می‌دهند و بر این 
اساس: هر گونه حقیقتی راکه خارج از شعاع آگاهی و عقل آن‌ها باشد. انکار می‌کنند. 
خلاصة استدلال این گروه این است که ما فلان واقعیت را درک نمی‌کنيم و با عقل ما 
جور در نمی‌آیدء پس اساسا چنین چیزی و جود ندارد. 
عجیب آست که عده‌ای هنوز به پدیده‌هایی» ماتند طی الارض معتقدند. به نظر من این 


مطالب با عقل سلیم سازگار نییست چیزی نیست جز حاصل توهم یا دروغ‌پردازی عده‌ای 
شیاد. 


خحداوند به این مسثله و به این عامل تکذیب آشاره می‌فرماید و می‌گوید: کسانی که 
نازل شدن کتاب آسمانی بر پیامبر را دروغ می‌انگارند. به دلیل معرفت اندکشان 
است. 
یل کذیرا بما لم یخیطرا پهلمه و لما یأتهم تأویله کذلک کذب الذین من قبلهم "؛ 
خقی این است که چیزی را که به شناخت آن احاطه نیافته‌اند و حقیقت آن هنوز بر 
آتان آشکار نشده است. دروغ می‌انگارند. به همین ترتیب» کسانی که پیش از آن‌ها 
بودند نیز [آبات الهی] را تکذیب می‌کردند. 
عامل و علت دیگر وقوع مغالطة تکذیب این است که گاهی شخصی به علل غیر 
معرفتی و اغراض و منافع حاص خود سعی می‌کند مدعایی را منکر شود تابه لوازم و 
توابع آن ملتزم نگردد. در این‌جا بان حال شخص این است که من نمی‌پسندم و 
نمی خواهم مدعایی درست باشد. پس آن مدعا نادرست است. اما همان طور که در 
آغاز این فصل اشاره کردیم هیچ گزار؛ غیربدیهی را بدون دلیل نه می‌توان تأیید کرد و 
نه می‌توان مردود دانست؛ بعنی تأیید و یا رد هر مدعایی تیازمند دلیل است و مغالطه 


اه 1 
*.یونی (۱۰) آیه ۳۹ 


فصل سوم: مخالطاس مقام نقد ۵ ۱٩۱‏ 


بودن تکذیب نیز به همین سیب است که بدون دلیل مدعایی مورد رد و انکار قرار 
می‌گیرد. ارتکاب مغالطة تکذیب در عرصهء مسایل قضایی و دعاوی موافق و مخالف 
شهود و متهمان در دادگاه‌ها و نیز در عرصة مسائل خبرگزاری رسانه‌ها و نیز مسائل 
سیاسی بسیار شایع و متداول است. 

خبرنگار این روزنامه مدعی است که خودش آن صحنه را دیده, آم این ادعا یک دروغ محض 


است. 
خداوند در قرآن کریم به عامل دوم تکذیب نیز اشاره کرده و می‌فرماید: اگر عده‌ای 
به گناه و انجام اعمال زشت بپردازند. طبیعی است که اين عامل نه تنها مانم پذیرش 
تعالیم دینی و آیات الهی, بلکه موجب تکذیب. انکار و تمسخر آن خواهد شد. 
ثم کان عاقية الذین آساءوا السوأی آن کذبوا بایات الله و کانوا بها یستهزژون ا؛ 
سپس سرانجام کار آنان که بسیار به اعمال زشت پرداختند بدتر شد و آیات خدا را 
تکذیب و تمسخر کردند. 
محتوای تعالیم دینی (عقیده به مبدا و معاد و الترام به احلاق واحکام الهی) به 
گونه‌ای است که می‌توان دو عامل تکذیب (نارسایی شتاخت و معرفت و نیز تعاروض 
با اغراض و منافع خاص) را اصلی‌ترین علت مخالفت کفار و مشرکان با تعلیم الهی 
دانست و از میان مغالطات گوناگونی که آن‌ها در مواجهه با پیامبران مرتکب می‌شدند. 
یقینا مغالطة تکذیب بیش‌ترین و متداول‌ترین آن‌ها امست.به گونهای که قرآن‌کریم بالغ 
بر دویست بار به اين مغالطه اشاره کر ده و از جمله از تکذیب قوم نوح (شعراء ۱۰۵, 
قوم عاد (شعرای ۱۲۳ قوم ثمود (شعراء, ۱۴۱) اصحاب الحجر (حجر؛ ۸۰ قوم 
لوط (شعراءی ۱۶۰) اصحاب الایکه (شعراء. ۱۷۶ و قوم مدین (اعراف» )٩۲‏ خحبر 
داده و نیز فرموده است: 
کلما جاء امة رسولها کذیوه ...۳؛ 
هر بار که پیامبری به سراغ قومش می‌آمد. او را تکذیب می‌کردند. 


۱ روم(۳۰) آية ۰۱۰ 
۲.مزمنون (۲۳) آیة ۴۴. 


۳ ت معالطات 


مغالطة این که چیزی نیست! ‏ 

در مواجهه با گفتار یا نوشتار دیگران و برای نقد و انتقاد از آن‌هااگر شخص 
اعتراضی داشته باشد باید به طور صریح موارد خطا و نقاط ضعف و نکات نادرست 
در آن گفتار پا نوشتار را توضیح دهد. حال اگر شخص با اغراض پیشینی بخواهد با 
گفته یا نوشته‌ای مخالفت کند. اما از یک سو. توان نقادی آن را نداشته و یا اساسا در آن 
حطایی و جود نداشته باشد و از سوی دیگر. شخص نخواهد نکات مثبت آن گفته با 
نوشته را بپذیرد و به آن‌ها ملتزم شود مرتکب این مغالطه می‌شود. 

طرح شما چیز مهمی نبوده مسئلة قابل توجیی را مطرح نکرد و به نظر من اصلاً لازم نبود 
وقت جلسه را بگیرید. 

مغالطهٌ «این‌که چیزی نیست» از طرفی, باعث می‌شود که سخن حریفب ساده و 
پیش با افتاده جلوه کند و از طرف دیگر: موجب می‌شود که شخحص مغالطه کننده 
بدون اپن‌که اعتراضی داشته باشد حالت یک منتقد جدی رابه خود بگیرد و از موضع 
قدرت سخن بگوید. 

مغالطه «اي که چیزی نیست» از یک نظر شبیه مغالطه «هر بچه مدرسه‌ای می‌داند» 
است. زیرا در آن‌جا شخص مدعی که استدلالی برای سخن خود نداشت با عباراتبی 
شبیه (هر بچه مدرسه‌ای می‌داند»؛ «اين یک مسئله دو دوتا؛ چهارتاست» و... سعی 
هی‌کرد ادعای خود را امری بدیهی و مقبول جلوه دهد. در اين‌جا نیز شخص معترض 
و ناقد که استدلالی برای ضعف و نادرستی سخن حریف ندارد از طرفی» نمی خواهد 
به نقاط قوت آن اعتراف کند با عباراتی. مانند «این‌که چیزی نیست» «اين مطالب را 
هر بچه مدرسه‌ای هم می‌داند» و ..- سعی می‌کند سخن خریف را پیش پا افتاده و غیر 
مهم جلوه دهد. بنابراین, خلاصه و اساس هر دو مقالطة مذکور ساده نشان دادن یک 
سخن است. با اين تفاوت که شخحص مغالطه کننده می‌گوید که سخن من ساده و 
بدیهی است. پس از من استدلال نخواهید. امااز آن طرف می‌گوید که سخن شما ساده 


عطنطاهه وا خعط) .1 


فسل سوم:مغالطات مقام نقد ۵ ۱۹۳ 


و پیش پا افتاده بود. پس ما به آن اعتنا نمی‌کنیم. 
دربارة اهمیت این کتاب تبلیغات زیادی می‌شود اما به نظر من این تبلیغات واقع‌بینانه نیست. 
زیر مطالبی که این کتاب مطرح می‌کند کلیات و الفبایی از علم اقتصاد است که هر 
دانش‌جوی سال اول هم آن‌ها را می‌دان. از این روه من ضرورتی نمی‌بينم که به بحث دربارة 
محتویات اين کتاب بپردازيم. 

قرآن کریم به ارتکاب مغالعة «این‌که چیزی نیست» از سوی کفار اشاره می‌کند که 

برای بی‌اهمیت جلوه دادن سخنان پیامبر اکرم و از اين ترفند استفاده می‌کردند: 
و اذا تتلی علیهم آیاتتا قالوا قد سمغنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ..."4 
و چون آیات ما بر آنان خوانده می‌شود می‌گویند شنیدیم و اگر بخواهیم مانند این 


مغالطة اين که مغالطه است؟ 

این مغالطه تکمیل کنندة مغالطة قبل است. در مغالطة «این‌که چیزی نیست؛ گفتیم 
که شخص برای اعتراف نکردن به درستی سخن حریف و ملتزم نبودن به آن سعی 
می‌کند با الفاظ و عباراتی دربارة سخن او قضاوت کند که آن را ساده و پیش پا افتاده 
جلوه دهد تابه این ترتیب توجیه گر عدم اعتنا به آن باشد اما در مغالطة «این که مخالطه 
است» شخص یک گام جلوتر می‌گذارد و اگر چه استدلالی برای ضعف و نادرستی 
سخن حریف ارائه نمی‌دهد. اما در مواجهه با سخن او از الفاظ و عباراتی استفاده 
می‌کند که آن را خطا و نادرست جلوه دهد. 

شما در مقالهٌ خود مرتکب تناقض گوبی‌های عجیبی شده‌اید! 

در تقسیم‌بندی مغالطات می‌توان مغالطة «اين که مغالطه است» را نوعی معالطةٌ 
«بار ارزشی کلمات» دانست که در فصل دوم به آن اشاره شد. طبیعی است که مغالطه 
بار ارزشی کلمات. علاوه بر مقام تبیین سخن يا مدعای حود یا گزارش و توصیف 
وقایع خارجی. در مقام نقد و اعتراض به سخن دیگران نیز قابل ارتکاب است. اگر به 


۱. انقال (۸) ی ۳۱. 


مدااه) د وذ اقا 2 


۴ ۵ مفالطاه 


جای نقد منطقی سخن دیگران. یعنی نشان دادن تقاط ضعف و نادرست آن, در مقام 
نقد و اعتراض. سخنی رابا استفاده از بار ارزشی منفی کلمات توصیف کنیم» مرتکب 
مغالطة «این‌که مغالطه است» شده‌ايم. 
شما در حرف‌هایتان مرتکب چند منالطه شده‌اید. 
مغالطة «اين که مغالطه است» دارای دو تأثیر نادرست روانی است: یکی ای که 
استفاده از بار ارزشی کلمات وتوصیف سخن حریف با تعابیری: چون مغالطه, 
تناقض‌گویی. خلط مبحث و...» موجب می‌شود آن سخن به طور کلی و یک‌جانفی 
شود زیرا عبارتی مانند «حرف شما مغالطه است» دارای ایهام است و معلوم نمی‌کند 
که گوینده مرتکب چه مفالطه‌ای شده است. از سوی دیگ شخص مغالطه کننده 
بدون این‌که توان نقادی سخن حریف خود را داشته باشد با استفاده از تعابیر توصیفی 
این چنین خود را در موضع یک نقاد جدی می‌نشاند و از موضع قدرت سخن 
می‌گوید در حالی که این امر نیز غیر واقعی و پی‌اساس است. 
شما در دانشگاه فلسفه تحصیل کرده‌اید؟ درست است؟ بله! به همین دلیل است که خوب 
می‌دانید در حرف‌هایتان چطور سفسطه و مقلطه کنید! 
قرآن کریم بارها به ارتکاب این مغالطه از سوی کفار اشاره کرده است. زیرا آن‌ها 
که توان نقادی و ایراد اشکال بر تعالیم الهی و محتوای کتب مقدس را نداشتند. از این 
مغالطه استفاده می‌کر دند تا دعوت پیامبران را خطا و نادرست جلوه دهند. 
و آذا قیل لهم ماذا انزل ریکم قالوا اساطیر الاولین (؛ 
و چون به آنها گویند پروردگارتان چه نازل کرده است؟ گویند این افسانه‌های 
پیشینیان است. 
قالوا سواء علینا آُوعظظت ام لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین "4 
گفتند برای ما یک‌سان است» چه پند دهی چه از پنددهندگان نباشی. اين (سخنان تو) 
جر دروغ و فرابافتة پیشینیان نیست. 
همان طور که ذکر شد مغالطهُ «این‌که مغالطه است» تکمیل‌کننده مغالطة «این‌که 


۱ نحل (1۶) یذ ۲۴ 
۲ شعراء (۲۶) آپات ۱۳۶ و ۱۳۷ (ترجمة طبری و سورآبادی). 


فصل سوم: مشالطات مقام نقد ۵ ۱۹۵ 


چیزی نیست؟» می‌باشد. قرأن کریم نیز به رابطه این دو مغالطه توجه کرده است. آیية ۳۱ 
از سورة انفال که در مغالطة «اين که چیزی نیست» ذ کر شد به صورت کامل این چنین 


است: 

و اذا تتلی علیهم ایاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین: 

و چون آیات ما بر آنان خوانده می‌شود مي‌گویند شنیدیم و اگر بخواهیم مانند این 

خواهیم گفت. این سخنان چیزی نیست جز افسانه‌های پیشینیان. 

آن‌چه تاکنون ذکر شد مربوط به وقتی است که شخحص مغالطه کننده در مقام نقد 
سخن دیگران تنها به بیان عبارت «این‌که مغالطه است يا عبارت مشابه آن می‌پردازد و 
حرف بیش تری در مقام نقد و اعتراض ندارد و با همین بیان مبهم خود سعی می‌کند آن 
سخن را خطا و مخدوش جلوه دهد. اما ممکن است شخصی در نقد یک سخن به 
مغالطهٌ خاصی اشاره کند و مثلاً بگوید که این حرف شما نمونه‌ای از مغالطة عدم 
تکرار حد وسط یا فلان مغالطة دیگر است. باید توجه داشت که به دو شرط موارد این 
چنین مجاز و غیر مخالطی خواهد بود: شرط اول این است که واقعاً در سخن مورد 
بحث آن مغالطة مورد ادعا وجود داشته باشد و شرط دوم این که مخاطب یا مخاطبان با 
اصطلاحات منطقی مربوط به نام مغالطات آشنا باشند. تنها در این صورت که گفتن 
این حرف شما فلان مغالطه است» می‌تواند مفید باشد و مقدمه‌ای قرار گیرد تا مغالطه 
و خطای موجود در سخن سورد بحث آشکار شود. امااگر در آن سخن واقعاً 
مغالطه‌ای و جود نداشته باشد و یا مخاطبان با نام مغالطات گوناگون آشنا نباشند باید از 
استعمال لفظ «مغالطه» پا الفاظ مشابه آن اجتناب کرد زیرا همان تأثیرات نادرست 
روانی مذکور در این‌جا نیز تکرار می‌شود. 
اگر چه نام این کتاب, کتاب مغالطات است و کلمة رایجی که در تمام صفحات این 

کتاب بارها و بارها تکرار شده لفظ مغالطه است و نتیجة طبیعی مطالعة این کتاب 
حساسیت به گفتار و نوشتار دیگران برای تشخیص مغالطات گوناگون خواهد بود و 
طبعاً پس از یافتن هر مغالطه شخص تمایل خواهد داشت که يافتة خود را به طور 
صریح و با ذکر نام به اطلاع دیگران برساند اما علی رغم وجود هم این نکات برای 


۶ ت0 «فالطاه 


مصون ماندن از لغزش در تفکر در این باب توصیه می‌شود که در مقام نقد اندیشه‌های 
دیگران هرگز از لفظ مغالطه. سفسطه و ... استفاده نشود, حتی اگر شخصی به طور 
صریح مرتکب مغالطه‌ای شد, به جای ذکر اينکه تو فلان مغالطه را مرتکب شدی 
فقط باید سعی کنیم که به صررت منطقی نشان دهیم که کجای سخن یا استدلال او 
نادرست است. از طرفی, اگر کسی در نقد سخنان ما مرتکب مغالطة «این‌که مغالطه 


است» شد. شیوة درست پاسخ‌گویی این است که باید از او بخواهیم مقصود خود را 
توضیح دهد و نشان دهد که ما در کجای سخن خود مرتکب چه مغالطه‌ای شده‌ایم. 


شما در حرف‌هایتان مرتکب چند مغالطه شدید. 


فصل سوم: مغالطات مقام نقد ت ۱۹۷ 


مغالطة انگیزه و انگيخته! 
حلاصه و اساس این مغالطه این است که کسی برای نقد یک عقیده و رأی به جای 
این که به محتوای آن بپردازد. به حاستگاه آن عقیده و رأی و انگیزه‌هایی که پشت آن 
قرار دارد. می‌پردازد. به جای ای که توجه کند آن شخص چه می‌گوید و ارزش و ادلة 
سیخن او چیست. به سراغ این مسئله می‌رود که تعلقات و انگیزه‌های گویندة آن سخن 
چیست؟ متعلق به کدام طبقه» حزب و گروه است و اهداف او و هم‌فکرانش کدامند؟ 
فلسفهٌ هگل جز پاره‌ای مهملات بی‌معنا چیزی نیست. هگل در یک طبقةٌ مرفه زندگی 
می‌کرد و دائماً در عیش و خوشی و در اوهام خود سیر می‌کرده و هرگز یا متن زندگی و کار 
دستی و بدتی ارتباط نداشته است. نتیجه این شده که وقتی هم در دفتر کارش نشسته تا 
فلسفه بنویسد این خیالات موهوم و ممل را سرهم کرده است. 
این مغالطه از انواع جنجالی و بسیار شایع و متداول مفالطات است. عده‌ای به 
علت استعمال گستردة اين مغالطه از سوی خود و دیگران و در نتیجه انس با آن, چچه 
بسا آن را اصلاٌ مغالطه ندانند و چنین برخوردی را با آرا و عقاید جایز بشمارند. اما 
چنان‌که در موارد دیگر نیز تذکر داده شده است باید همواره هر عقیده‌ای را مستقل از 
هر عامل بیگانه. مورد قضاوت و نقد قرار داد. به تعبیر دیگر. صحت و بطلان یک 
عقیده را محتوای آن و ادله‌ای که در تأیید آن اقامه می‌شود تعبین می‌کند نه شخصیتی 
که آن عقیده را اظهار کرده است و نه هیچ چیز دیگر. می‌توان منشاً این مغالطه راء این 
تصور خطا دانست که عدء‌ای گمان می‌کنند که امکان ندارد یک عقيدة صحیح و 
مستدل از سوی شخصی ارائه شود که دارای موقعیت متاسب علمی و اجتماعی و ... 
نیست و پا انگیزه‌های غیر مقبولی دارد: 
یه تازگی کتابی دربارةٌ عوارض سوء استفاده از داروهای شیمیایی نوشته شده و در آن استفاده 
از انواع قرص و کپسول. مضر تشخیص داده شده است. البته این کتاب را نباید خیلی مهم 
تلقی کردء زیرا نويسندة آن یک عطار است که به طب گیاهی علاقه دارد و طبحاین کتاب را با 
اهداف مالی و برای تبلیغ کار خود نوشته است. 


ی اسر ۱۳۰۱۹۰ 


۸ 0 معالطای 


اصطللاح «در آمیختن انگیزه و انگیخته» نیز به همین معناست؛ یعنی انگیزه, هدف 
و عقيدة گویند؛ یک سخن هرچه باشد باید به نقد آنگیخته: یعنی به نقد سخن و یا 
عمل او پرداخت؛ مسلما در امیختن این دو مغالطه و خطاست. 
به هیچ وجه پیشتهاد آن‌ها را تخواهم پذیرفت. زیرا می‌دانم که متأثر از جناح تندرو هستند. 
متأسفانه ارتکاب این مغالطه بسیار متداول است و باید آن راایک آفت عمومی 
برای مسائل علمی و عقلی در نقد آرای دیگران دانست که افراد زیادی به آن دچار 
هستند. این عده هنگام برخورد با هر عقیده و رأی جدیدی پیشاپیش موضع خود را 
مشخص کرده‌اند و به علت این که عقیده‌ای متعلق به یک دورة خاص تاریخی و یا از 
آنٍ یک حزب. گروه و سازمان خاص است و يا این‌که گویندء آن عقیده فلان انگیزه را 
دارد و پیرو فلان آیین: مکتب و فلسفه است و از فلان خط فکری متأثر است و ... و به 
عللی این چنین که همة آن‌ها را می‌توان نقد سخن‌گو به جای سخن نامید -با آن ری و 
عقیده به مخالفت برمی‌خیز ند حتی حاضر به شنیدن و توجه کردن به محتواو بررسی 
ادله آن نمی‌شوند. 
قرآن کریم در چند جا به استفاده از اين مغالطه از سوی مشرکان اشاره کرده است. 
از جمله در سورة مومنون می‌خوأنيمکه خداوند می‌فرماید: ماموسی وبرادرش هارون 
رابه سوی فرعون و اطرافیان او فرستادیم تا آن‌ها را با آبات و نشانه‌ها و معجزات 
همرآه با استدلال و برهان به راه راست هدایت کنند اما آن‌ها استکبار ورزیدند: 
فقالو!انومن لبشرین متلنا و قومهما لا عابدون ا؛ 
پس گفتند: آیا ما به دو نفر مثل خودمان ایمان بياوريم. در حالی که قوم آن‌ها (قوم 
بنی‌اسرائیل) بردگان ما هستند. 
انسان پیرو عقل که در راه شناحت صحیح, از آفات گوناگون اجتناب می‌کند؛ هرگز 
این جنین با آرا و عقاید دیگران برخورد نمی‌کند که مثلاً بگوید چون فلان کس دارای 
انگیزه ناپسندی است. بنابراین, سخن او هم مردود و باطل است. آنچه قرآن و اسلام 
به ما می آموزد این است که در راه شناخت صحیح, این سخن راشعار خود قرار دهیم 


۱ مومنون (۲۳) آیة ۴۳۷ 


فصل سوم: مخالطات مقام نقد 0 ۱۹۹ 


که: «سخن درست از هرکس و سخن نادرست از هیچ کس». چنان که از امیر المومنین 
حضرت علی 3 نقل است که فرموده‌اند «انظروا الی ما قال و لا تتظرواالی من قال». 
بنگرید چه گفته و ننگر ید که گفته. 


فلسفه هگل جز پارهای بهملات بی‌معنا چیزی نیست. هگل در یک طبقهٌ مرفه می‌زیسته و دائماً در 
عيش و نوش و خوشگذرانی بوده... 


۲ لا مفالطابت 


مغالطة توهین 
این مغالطه زمانی اتفاق می‌افتد که شخص در مقام نقد سخن دیگری با دشنام دادن 
و ناسزا گفتن دربار؛ شخعصیت گوینده سعی کند چهرة او را مخدوش و منفور جلوه 
دهد و از این امر. خطا و باطل بودن استدلالش رانتیجه بگیرد. 
فرانسیس بیکن به علت موقعیت تاریخی خود تلاش زیادی کرده تا فلسفةٌ جدیدی را 
پایه‌ریزی کند. البته خود او نیز ادعاهای بزرگی دارد. اما نباید برای این سخنان اهمیت 
چندانی قائل شویم. فرانسیس بیکن کسی یود که به دلیل تقلب و اختلاس از مقام و منصب 
خود برکنار شده بود. 
جنبة مغالطی جملةٌ فوق این است که با چنین برحوردی شخص مغالطه گر. اصل 
سخن و استدلال شخص را کنار می‌گذارد و معیار دیگری را برای نقد سخن و 
انتخاب می‌کند که هیچ ار تباط منطقی با صحت استدلال‌های او ندارد. زیرا ممکن 
است یک انسان فاسد الاخلاق. سخن صحیح و مستدلی بگوید و برای آن دنیل و 
برهان محکمی نیز اقامه کند. چنان که سلامت احلاقی یک شخصیت نیز دلیل صحت 


و درستی تمام سخنان و عقاید او نیست. بنابراین؛ به هر حال برای نقد یک سخن و 
عقیده باید صرفاً توجه خود را به ارزش منطقی آن معطوف بداریم و از ارزش گذاری 
و نقد شخصیت سخن‌گو پرهیز کنیم زیرا در آن صورت. جایی برای بررسی اصل 
سفن پاقی نخواهد ماند. 
این مقاله ارزش خواندن ندارد نویسندة آن شخص هرزه‌ای است که چندین بار به جرم 
دزدی و دیگر جرایم دست‌گیر شده است. 
علاوه بر اين‌که مسثلهٌ فحش و ناسا از نظر اخلاقی مذموم و نایسند است. می‌توان 
آن را به عنوان یکی از آقات شناعت نیز در نظر گرفت. زیرا چنان که ذکر شد با 
برخورد توهین آمیز نسبت به یک شخص چهر؛ او مخدوش می‌شود و امکان یک 
قضاوت صحیح و منطقی و بی‌طرفانه دربارة آراو عفاید او از بین می‌رود. در ای ۱۰۸ 


۱ 


فصل سوم: مغالطانت جقام نقد ۵ ۲۰۱ 


سور انعام چنین می‌خوانیم: 
و لاتسیوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عذواً بغیر علم ...+ 
کسانی را که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید, مبادا آن‌ها نیز از روی دشمنی و 
نادانی خدا را دشنام دهند. 
یعنی در بحث و گفت و گو با مشرکان و کفار نیز باید از منطق و استدلال استفاده 
کرد زیر ناسزا و دشنام الا تأثیری در هدایت مشرکان نخواهد داشت و ثانيا باعث 
می‌شود که آن‌ها نیز چنین برخورد ناپسندی با تعالیم اسلامی داشته باشند. خود این 
امر مانع توجه آن‌ها به اصل معارف و تعالیم ارائه شده به آن‌ها خواهد بود. 


این مقاله ارزش خواندن ندارد نوسند؛ آن شخصی است که چند پاریه دلیل جرایم مختلف دستگیر و 
زتدانی شده است. 


۱ انعام (۶) آیٌ ۱۰۸ 


۲ ت مفالطاه 


مغالطةٌ منشاً 
این مغالطه در کتاب‌های انگلیسی به نام لها۲۵۱ عناع0عع 16 به معنای مغالطة 
ژنتیک شناخته می‌شود و متظور از آن این است که برای نفی و رد یک سخن» 
مغالطه کننده؛ آن سخن و عقیده را به یک شخصیت مذموم تاریخی نسبت می‌دهد و 
می‌گوید: اولین بار این سخن را آن شخصیت مذموم اظهار کرده است و به این وسیله 
سعی می‌کند از منفی بودن آن شخصیت تاریخی. خطابودن آن سخن و عقیده را نتیجه 
بگیریم. مثالی که در کشورهای اروپایی وجود دارد این است که می‌گویند: 
تأخیر قطارها تباید موجب آزردگی شما شود, زیرا موسولینی لولین کسی بود که دستور داد 
قطارها سر وقت حرکت کنند. 


با شنیدن این مسثله تمام صفات مذموم موسولینی که شخص دیکتاتور و 
خونریزی بود در ذهن شنونده تداعی می‌شود و انتظار می‌رود که این قول او نیز باطل 
دانسته شود. 

علت مغالطه در این‌جا این است که شخص مغالطه کننده گمان و پا وانمود کند که 
سرمنشاً یک عقيده و رأی در صحت و سقم آن مزثر است. در حالی‌که از یک طرف 
ممکن است انسان‌های عادی و بی‌سواد عقاید عالی و دقیقی اظهار کنند. از طرف 
دیگر, دانشمندترین افراد هم از انواع خطاهای کوچک و بزرگ مصون نیستند. 
بنابراین, هر عقیده و رآیی تنها بر دلیل و برهان خود استوار است و ضعف و قوتٍ 
منشأ آن هیچ تأثیری در مقبولیت آن ندارد. 

ار تکاب این مغالطه .به ویژه در عرصه‌هایی مشاهده می‌شود که مد روز و حوش 
سلیقگی صحت یک عقیده را مشخص می‌سازند! یک رأی و اظهار تظر از سوی یک 
منشأً خوش‌نام» مقبول و معتبر دانسته می‌شود. اما اگر همان رأی از سوی یک منشاأً 
غیر معتبر اظهار شود ممکن است مورد اعتراض و مخالفت قرار گیرد. 

مخالفت با تبلیغات تجاری بر روی اتوبوس‌ها تنها از سوی عده‌ای در جنوب شهر و مناطق 


عتاعمعو .1 


فصل سوم: مقالطانس مقام نقد ت ۲۰۳ 


فقیرنشین انجام شده و می‌توان آن را نادیده گرفت. 
در ارتکاب این مغالطه معمولا سعی بر آن است که سخنی را به یکی از چهره‌ها یا 
جریانات منفور در تاریخ منتسب می‌کنند. 
مسائل پزشکی مربوط به ژتتیک, مانند پیوند ژن‌ها و ... فعالیت ناپسند و صذمومی است» 
گرچه نام یک علم به خود گرفته است زیرا اولین بار هیتلر سعی کرد در اين زمینه کارهایی 
انجام دهد. 
بنابراین» باید همواره هشیار بود که اگر کسی سخنی را به هیتلر» چسنگیز حال 
مغول ارتش نازی, فاشیست‌ها کشورهای طرفدار تبعیض نژادی و مانند آن منسوب 
کرد و اين‌ها را به عنوان منشاً و سرچشمه آن عقیده معرفی نمود و به این ترتیب: 
خواست خطابودن آن سخن را نتیجه بگیرد» چنین شخصی مرتکب این مغالطه شده 
است. 
قرآن کریم چندین بار به این مطلب اشاره کرده است که برحی کافران برای رد 
دعوت پیامبران الهی, به جای توجه و نقد محتوای سختان آن‌ها مرتکب این مغالطه 


می‌شدند. 
اذا تتلی علیه آیاتتا قال اساطیر الاولین ا؛ 
هنگامی که آیات ما بر او خوانده می‌شود می‌گوید: این سخنان همان افسانه‌های 
پیشینیان است. 
قالوا سواء علینا اوعظت أم لم تکن من الواعظین ان هذا الا خلق الاولین "+ 
آن‌ها گفتند: برای ما تفاوتی نمی‌کند چه ما را اندرز دهی و ندهی» گفتار و رفتار تبو 
چمیزی نیست جز روش و اخلای پیشینیان. 

مغالطة پهلوان پنبه؟ 


«پهلوان پنبةٌ» منطقی موجپ ترس کسی نمی‌شود. آزار او به کسی نمی‌رسد و به 


۱ مطففین ۸۳۱) یذ ۱۳ 
۲. شعراء (۲۶) آیات ۱۳۷۱۳۶ 


موه یی ۱ 3 


۴ زد مقالطاده 


قدری صعیف و ناتوان است که به راحتی به زمین می‌خورد. مغالطة «پهلوان پنبه» این 
است که وقتی کسی با یک مدعای قوی برخورد می‌کند و می‌بیند که قدرت مقابله با آن 
را ندارد. به جای آن. یک مدعای ضعیف و سست را به طرف مقابل خود نسبت 
می‌دهد و به جای رد کردن مدعای اصلی به رد این مدعای ضعیف می‌پر دازد. منظور 
از پهلران پنبه. همین مدعای ضعیف است؛ یعنی به جای مبارزه با پهلوان اصلی و رد 
مدعای واقعی. شخص یک پهلوان پنبه‌ای می‌سازد؛ به جنگ آن می‌رود. آن‌رابه زمین 
می‌زند و چلین وانمود می‌کند که بر حریف پیروز شده است. گویابا زمین حور دن این 
پهلو ان پنبه» پهلوان اصلی زمین خورده است. 
ریچارد نیکسون در سال ۱۹۷۲ برای تضعیف سیاست‌های اقتصادی جناح 
مخالف خود در نطق انتخاباتی خود چنین گفت: 
به من اجازه دهید تا اختلاف اهداف و برنامه‌ها را در این‌جا برای شما ترسیم کنم. به دلیل 
اقتصاد آزاد سرمایه‌داری» کاری که ما کرده‌ايم ساختن یک بنای عظیم و مستحکم اقتصادی 
در آمریکاست. این بنای اقتصادی بلندترین بنای اقتصادی جهان نیز هست و البتهء هنوز در 
حال افزودن به این بنا هستیم. اما از آن‌جایی که برخی پنجره‌های این بنا شکسته است 
مخالفان ما معتقدند که باید اين بنا راکاملاً خراب کرده و از نو بسازيم. اما ما می‌گویيم بهتر 
است بنا و ساختمان را نگه داریم و پنجره‌ها را عوض کنیم. تفاوت و اختلاف ما همین است. 
علت مغالطه بودن پهلوان پنبه این است که در واقع, سخنی دربارة مدعای اصلی 
گفته نشده است. زیرا آن چه نقد يا رد شده هیچ رابطهً منطقی با مدعای اصلی ندارد. 
مغالطهٌ پهلوان پنبه به در صورت کلی قابل تحقق است. گاهی مغالطه چنین است 
که اگر مدعای طرف. سخن معتدل و بدون اشکالی باشد یک حالت افراط يا تفر یطی 
را به آن نسبت دهیم. رد ادعای معتدل مشکل است. اما اگر به شکل افراط و تفریط 
جلوه گر شد به راحتی قابل رد خواهد بود. شکل دیگر این مغالطه وقتی است که یک 
مدعا و نظریه طرفداران و مدافعان مختلفی دارد. اما ما ضعیف‌ترین افراد را برای 
مقابله و نقد انتخاب می‌کنيم. طبیعتاً مدافعی که از نظر قدرت تفکر و میزان اطلاعات 
و معلومات در سطح پاییتی قرار داشته باشد با سهولت بیش‌تری مغلوب خواهد شد 
و مغلوب شدن او در اذهان معمولاً مغلوب شدن و رد و ابطال آن نظریه تلقی می‌شود. 


فسل سوم:مخالطات مقام نقد ت ۲۰۵ 


شکل دوم مغالطة پهلوان پنبه, به ویژه در نقد مکاتب و نظریه‌های دینی: سیاسی و 
اجتماعی بیش‌تر اتفاق می‌افتد؛ به عنوان مثال برای نقد و تحلیل یک دین یا یک فرقه 
مذهبی اگر به جای نقد و ارزیابی نظریه‌پردازان و دانشمندان طراز اول آن دین یا فرقه. 
به برخی کتاب‌های فرعی و جزوات و یا عقیدة عامه مردم بی‌سواد طرفدار آن دین و 
فرقه توجه شود و آن‌ها مورد نقد قرار گیرند. باید متوجه مغالطة پهلوان‌پنبه بود. این 
مسثله در نقد و بررسی‌های زیادی که در رد اسلام. به ویژه شیعه نوشته شده قابل 
ملاحظه است. مثال دیگر: رد نظريذ تکامل انواع است؛ به این معنا که ممکن است 
کسی با استناد به کتاب‌ها و اقوال خود داروین که مبدع این نظریه است. اشکالات 
زیادی به آن وارد کند. در ظاهر این نظریه را رد کرده اما درواقم؛ به جنگ 
پهلوان‌پنبه‌ای ضعیف و ناتوان رفته است. زیرا نظریة تکامل انواع» امروزه پیش‌رفت 
زیادی کردء و نظریه پرداژان جدید با استفاده از علومی مانند ژنتیک. بیان بسیار قوی و 
مستحکم‌تری از این نظریه ارائه کردهاند که بسیاری از اشکالات وارد بر داروین؛ بر 
آن‌ها وارد نیست. 
به‌طور کلی, در نقد مکاتب و نظریه‌های بزرگ از سوی خود و دیگران. همواره 
باید به این نکته توجه کرد که آیا نقد ماء نقد آن مکتب است با نقد یک شخص و 
طرفدار حاص, زیرا نقد یک مکتب و نظربه وقتی به‌طور دقیق و کامل انجام می‌شود 
که دقیق‌ترین و کامل‌ترین بیان از آن مکتب نقد شود. 
حدود ده مقاله در نقد و رد سخنرائی ماه گذشته شما در مطبوعات چاپ شده. آیا بطلان 
نظریه‌ای که از آن طرقداری می‌کنید. دلیل بیش‌تری نیاز دارد؟ " 
توجه به کاربرد مغالطهُ پهلوان پنبه جالب است. هر کس در هر زمینه به یکی دو 
پیروزی برای دل‌گرمی و امید نیاز دارد. اگر این پیروزی به صورت واقعی در جایی 
تحقق پیدا نکند. مردم بابه زمین زدن پهلوان نب ساختة خود. نیرو و دل‌گرمی به خود 
می‌دهند. این مسئله در میان تودة مردم غیر تحصیل‌کرده کاملاً مشهود است که او لگ 
علاقهٌ خاصی به نقد جریانات و مسائل مختلف سیاسی. اقتصادی و فرهنگی جامعه 
از حود نشان می‌دهند و ثانیا همواره تصویر ضیعف و سستی از یک مسئله که بطلان 


۶ 0 مخالطات 


آن واضح باشد ارائه می‌کنند. به این تر تیب به راحتی. بینی پهلوان پنبة ساختة خود را 
به خاک می‌مالند. 
دیشب تلویزیون سخنرائی وزیر را پخش می‌کرد. او فکر می‌کند که مردم روی گنج نشسته‌اند 
که بتوانند به این راحتی پول خرح کنند. 
قرآد کریم مخالطه‌ای را به کافران نسبت می‌دهد که می‌توان آن را مثالی برای 
مغالطُ پهلوان پنبه به حساب آورد. قرآن کریم می‌فرماید: وقتی به کافران گفته می‌شود 
از آن چه تحداوند به شما روزی داده است بخشش و انفاق کنید. آن‌ها برای سر باز زدن 
از مسئله انفاق. از گفتار فوق تقریر ضعیف و نادرستی ارائه می‌کنند نا موضوع انفاق را 
سحخن نادرستی جلوه دهند. آن‌ها می‌گویند طبق ادعای خود شما (موّمنان»» خداوند 
هر که را بخواهد ثروت‌مند یا فقیر می‌کند. حال اگر خداوند کسی را فقیر کرده, آیا ما 
باید به او انفاق و بخشش کنیم؟!آیا ما به کسی غذابدهیم که اگر خود خداوند بخواهد 
او را اطعام می‌کند؟! 
و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا للذین امنوا آنطعم من لو یشاء 
الله آطعمه ا؛ 
این مغالطه به طور گسترده در زمینة مسائل علمی و تخصصی نیز اتفاق می‌افتد. به 
این ترتیب که عده‌ای در برخورد با آرا و عقاید مخالف. اگر توان رد مدعای حریف و 
متخاصم را در خود نبینند با سوق دادن مدعای او به سوی افراط و تفریط, زمینه را 
برای زمین زدن و شکست دادن دشمن (فرضی) آماده می‌کنند. 
اگر بخواهیم به لوازم سخن کسی که نظرية فطرت را مطرح کرده پای‌بند باشیم باید بگوییم 
معلومات یک کودک در حد معلومات یک دانشمند و فضایل اخلاقی او در حد یک انسان 
وارسته است و تفاوت آن‌ها فقط در اين است که یک کودک نمی‌تواند معلومات و فضایل خود 
را بروز دهد. 
اپن مغالطه به ویژه در مواردی اتفاق می‌افتد که صاحب اصلی نظریهٌ مخالف در 
قید حیات نباشد و یا امکان پاسخ دادن برای او وجود نداشته باشد. زیرا رد ایین 


.یس (۳۶) یه ۲۷ 


فصل سوم: مغالطامت مقام نقد ۵ ۲۰۷ 


ی وه مسق ص 
مغالطه, توجه دادن به این نکته است که مدعای مفروض و پهلوان پنبة ساختگی» 
ربعلی به مدعای اصلی و پهلوان واقعی ندارد و معمولا با حضور صاحب نظریه و 
امکان پاسخ‌گویی اوء دیگران نمی تواند به جنگ پهلوان پنبهای بروند. 


مغالطة کامل نامیسر! 

وقتی چند راه حل پیش روی ما باشد باید به خاطر داشت که انتخاب یکی از آن‌ها 
باید از میان حالات ممکن و دست‌یافتنی صورت بگیرد به عنوان مثال اگر بخواهیم 
اتومبیلی بخریم و پنج نوع اتومبیل پیش روی ما باشد. در اين شرایط انتخاب ما 
ممکن است از دو راه صورت بگیرد: یک راه اين که مزیت را در نظر بگیریم؛ مثلا 
ارزانی بسیار زیاد یکی از اتومبیل‌ها را و آن را بر موارد دیگر ترجیح دهیم. راه دیگر 
این که عیب و نقص اتومبیل‌های دیگر را مد نظر قرار دهیم و مثلا بگوییم: چجون این 
چهار اتومبیل هر کدام دارای عیوب و نقاط ضعف زیادی هستند» پس این اتومبیل 
پنجم را انتخاب می‌کنیم که بدون عیب يا دارای عیوب کم‌تری است. 

آن‌چه ذکر شد راه‌حل طبیعی و صحیح برای انتخاب یکی از شقوق در هر 
چاره‌اندیشی و گزینشی است. اما اگر کسی هم شقوق ارائه شده را رد کند؛ یسعنی 
عیوب و نقایص آن‌ها را نشان دهد اما یک راه حل و انتخاب بدون عیب و نقص به ما 
نشان ندهد. یا راه حل و انتخابی را ارائه کند که امکان دست یافتن به آن وجود نداشته 
باشد مرتکب مغالطه کامل نامیسر شده است. مثل کسی که در مثال بالا با برشمردن 
عیوب پنج اتومبیل موجود و یا با توصیف مزایای یک اتومبیل ششم که اصلاً در 
دست‌رس مانیست بخواهد ما را از حریدن اتومبیل منصرف کند. 

من انگیزه‌ای برای شرکت در اتتخابات ندارم» زیرا هیچ یک از تامزدها دارای تمام شرایط 
مطلوب نیست. 

در فلسفةٌ سیاسی بحثی تحت عنوان تئوری انقلاب مطرح است که در آن‌جا دلیل 

به وجود آمدن انقلاب را در هر کشوری از بین بردن وضع موجود می‌داند و معمولا از 


۱۳ 


۸ ( مخالطاته 


آن به عنوان بزرگ‌ترین محرک یاد می‌کند. اما بحث در این جاست ک» همواره 
نمی‌توان با وضع موجود انقلابی برخورد کرد. بلکه تنها وقتی می‌توان با وضم 
موجود به طور انقلابی برخورد کرد که بتوان به جای آن یک وضع کامل و 
دست‌یافتنی ارائه کرد. 
من به عنوان یک پزشک بر خودم لازم می‌دانم اعلام کنم که این داروی جدید قلب. 
عوارض بسیار بدی بر روی سیستم اعصاب باقی می‌گذارد. به نظر من باید تولید و مصرف 


آن به کلی قدغن شود. 
(یه نظر حرف صحیحی است. اما اگر بدون اين دارو سالانه هزاران بیمار قلبی از دنیا بروند 
چه؟) 


همان‌طور که ذکر شد این مغالطه در جایی صورت می‌گیرد که مسئلٌ انتخاب و 
گزینش میان دو یا چند راه حل و پيشنهاد مطرح باشد. لذامی‌توان دو شکل کلی برای 
آن در نظر گرفت: اول آن که عده‌ای به عبوب و نقایص وضم موجود اشاره می‌کنند و 
همین دلایل را برای کنار گذاشتن وضع موجود و رفتن به دنبال طرح و پرنامه‌ای 
جدید. هر چند نامعلوم؛ مانند مثال‌هایی که در بالا زده شد. کافی می‌دانند. 

شبکیل دیگر استفاده از اين مغالطه. این است که با راه حل و پيشنهاد جدید به این 
بهانه که ایدهآل نیست و می‌توان بهتر از آن را فرض کرد. مخالفت می‌شود. صفحاتی 
از روزنامه‌ها و مجلات که مربوط به مسائل عمومی مردم است. نمونة خوبی برای این 
نوع مغالطه است. تقریباً تمام پيشنهادها و برنامه‌های جدید دولت می‌تواند با استفاده 
از این مغالطه رد شود. معمولاً غده‌ای چنین برنامه‌های جدیدی را به دقت مورد 
نقادی قرار می‌دهند و تمام نقاط ضعفف آن را برجسته می‌کنند و مثلاً در یک برتامة 
اقتصادی جدید به سراغ افراد ضعیف و ناتوان می‌روند و مثلاً با پیرزنان فرتوت یا 
افراد بیکار و درمانده یا بیمارانی که بر روی تخت بیمارستان هستند» مصاحبه کرده 
مشقات و مشکلات آن‌ها را بیان می‌کنند و نارسایی‌های بر نامه جدید رانشان می‌دهند 
و سرانجام مخاطب رابه این نتیجه می‌رسانند که دولت در برنامةٌ جدید خود از روی 
عجله و ندانم کاری عمل کرده است. 

گاهی برای رد یک پيشنهاد جدید از این ترفند استفاده می‌شود که آن را با یک 


فصل سوم: مشالطات مقام نقد 2 ۲۰۹ 


پیشنهاد بهتر اما نامیسر و دست نیافتنی مقایسه می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند این پیشنهاد 
خوبی است. اما ما به دنبال پیشنهادی هستیم که چنین و چنان باشد. 
برتامه‌های مذهبی رادیو تلویزیون اصلاً به درد نمی‌خورد. خیلی زخمت می‌کشند و برنامة 
متنوع تولید می‌کنند اما فایده ندارد و مردم را اصلاح نمی‌کند. تا وقتی که برنامه‌های مذهبی 
نتواند یک انقلاب روحی در مردم ایجاد کند و افکار و احساسات آن‌ها را تغییر دهدء راه به 
جایی نمی‌بريم. 
برای مقابله با اين مغالطه باید از توجه صرف به یک راء‌حل و انتخحاب جلوگیری 
کنیم و هرگز مقایسه را از یاد نبریم. از مخاطب و از خود بپرسیم وضع مو جود بهتر 
است یا پيشنهاد جدید؟ یکی از شقوق غیرکامل, ولی ممکن بهتراست یاکامل نامیسر؟ 
من انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارم. زیرا هیچ‌یک از کاندیداها رای تمام شرایط 
مطلوب نیست. 
(اگر شما غذایی دارای شرایط مطلوب به دست نیاوردید چه می‌کنید؟!) 
قرآن کریم اشاره می‌کند که در چند مورد در جریان دعوت پیامبران برای ایمان به 
خحدا, کافران و مشرکان مرتکب این مغالطه شدند. به این ترتیب که اگر چه اصل 
دعوت پبامبران» مسئله‌ای معقول و منطقی و مطابق فطرت انسان‌هاست. اما مخالفان 
در هر شرایطی ایمان آوردن خود را به یک امر ایده‌آل ولی دست نیافتنی مشروط 
می‌کردند و به همین علت از ایمان آوردن سرباز می‌زدند: 
واذا جاءتهم آية قالوا لن نژمن حتی نزتی مثل ما آوتی رسل الله ...۱: 
و چون نشانه‌ای [از جانب خداوند] برایشان بیاید. گویند همرگز به آن ایمان 
نمی‌آوریم, مگر آن که مانند آن‌چه به پيامبران الهی داده شده به ما نیز داده شود 
وقالوا لن نومن لک حتی تفجر نا من الارض ینبوعاً او تکون لک جة من تخیل و 
عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیراً و تسقط السماء کما زعمت علیتا کسفاً و تأتی 
بالله و الملانکه قبیلا * آو یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء و لن تزمن 
لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرژه ..۳: 
و گفتند به تو ایمان نمی‌آوريم مگر آنکه برای ما از زمین چشمه‌ای بجوشانی» با 


انعام(ع) آية ۱۲۴ 
۲ اسراء (۱۷) آیات ۳-۹۰ 


۰ 0 مغالطات 


برای تر باغی از خرما و انگور باشد و در لابه لای [درختان] آن جویباری جاری 
گردانی يا پاره‌هایی از آسمان را. چنان که گمان داری بر [سر] ما بیندازی يا حدا و 
فرشتگان را رویاروی ما بیاوری یا خانهای از زرو زیور داشته باشی یا به آسمان بالا 
بروی و بالا رفتنت را باور نکنیم» مگر آن‌که کتایی برای ما فرود آوری که آن را 
بخوانیم! 

و اذ قلتم یا موسی لن نزمن لک حتی نری الله جهرة .۱ 

و [ای قوم بهود یاد آورید] وقتی که به موسی گفتید: ما به تو [و به خدای تو] ایمان 
نمی‌آوريم, مگر اين‌که خداوند را آشکارا ببینیم! 


۱ 


من انگیزه‌ای برای شرکت در انتخابات ندارم؛ زیرا هیچ‌یک از نامزدها دارای شرابط ایدءآل نبستند. 


۱. بقره(۲) آیذ ۵۵ 
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مغالطة ارزیابی یک‌طرفه" 
بیش‌تر منازعات و اختلاف‌ها وقتی در می‌گیرد که دو گروه به طرفداری و مخالفت 
از امری در مقابل هم قرار می‌گیرند. البته مسلم است که آن امر هم دارای مزایا و 
محاسنی است و هم دارای نواقص و عیوبی» زیرا امری که هیچ نقص و عیبی نداشته 
باشد. هرگز مورد مخالفت واقع نمی‌شود و امری هم که هیچ بهره‌ای از صحت. حسن 
و مزیت نبرده باشد. هرگز طرفداری پیدا نمی‌کند. بنابراین» همه اشخاص, اشیاء افعال 
و عقاید دارای نقاط قوت و ضعف هستند. مغالطةٌ ارزیابی یک طرفه این است که 
کسی در مقام بحث و جدل و یا در مقام مشورت و یا در مقام معرفی چیزی تنها به 
تکات مثبت و یا منفی آن اشاره کند؛ یعنی اگر بخواهد از آن چیز دفاع کند به ذکر مزایا 
و محاسن آن بپردازد و اگر درصدد رد آن است» عیوب و نقائص آن را برشمارد. 
پیشتهاد می‌کنم ازدواج نکنی» زیرا تحمل سختی‌های آن را نخواهی داشت, محدود شدن 
آزادی شخصی» مسئولیت سنگین همسر و فرزندان, بار کمرشکن هزینه‌های روزافزون و .- 
هیچ فکر کرده‌ای؟! 
مغالطة ارزیابی یک طرفه وقتی است که مزایا و محاسن يا نقایص و عیوب طوری 
مطرح شود که دیگر جایی برای ذکر نقاط مقابل آن باقی نماند. اما اگر کسی محاسن 
چیزی را ذکر کرد؛ ولی راه را برای ذکر معایب نبندد مرتکب این مغالطه نشده است. 
نکتة اصلی در اين مغالطه جنبةٌ فریبندگی آن است؛ یعنی شخص چنان وانمود کند که 
گویا آن شیء مورد نظر هیچ صفت دیگری جز آن چه او بیان می‌کند. ندارد. 
ققال الملا الذین کفروا من قومه ما تریک الا بشرا مقلنا و ما نریک اتبعک الا الذین 
هم اراذئئا بادی الرأی و ما نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین آ؛ 
اشراف کافر قوم او گفتند: ما تو را جز بشری همعرن خود نمی‌بينيم و کسانی را که از 
تو پیروی کرده‌اند جز گروهی از افراد پست و اراذل خود نمی‌ياييم و فضیلتی برای 
شما نسبت به نعود مشاهده نمی‌کنيم. بلکه شما را دروشگو می‌دانیم. 


هديد لعلزه عمه .1 
۲ هود (۱۱) یذ ۲۶. 


۴ تا مقالطات 


همان طور که ذ کر شد چیز بدون عیب و نقص و یا بدون مزیت و حسنی و جود 
ندارد. لذا مغالطی بودن کلام کسی که تنها به ذکر عیوب يا مزایا و مسحاسر بپردازد. 
آشکار خواهد شد. به همین علت این مخالطه به شکل ظریف‌تر و مزثرتر آن مورد 
استفاده قرار می‌گیرد. به این شکل که اگر بخواهند چیزی را رد کنند. ابتدابه یکی 
دوجنبة مثبت و جزئی آن اشاره می‌کنند و سپس تا جایی که می‌توانند به فهرست. 
کردن عیوب و نقایص می‌پردازند. از آن طرف. اگر بخواهند از چیزی دفاع و 
طر فداری کنند ابتدا چند عیب کو چک و غیر قابل اعتنا را ذ کر کرده. سپس در محاسن 
و جنبه‌های مثبت آن جیز به تفصیل داد سخن خواهند داد. 
البته اگر چه نظافت یک خانه بزرگ‌تر سخت‌تر خواهد بوده اما فضای بیش‌تری برای بازی 
بچه‌ها وجود خواهد داشت که هم می‌توانيم مهمانی‌های آبرومندانه‌تری برگزار کنیم و هم 
مي‌توانيم یک اتاق را به انباری اختصاص دهیم و از شر وسایل دست و پاگیر خلاص شویم» 
خلاصه خیلی راحت‌تر خواهیم بود. (و البته زیر بار یک قرض سنگین هم خواهیم رفت!) 
برای اجتناب از این مغالطه چنان‌که ذکر شد باید به خاطر داشت که هیچ امری 
یافت نمی‌شود که یک‌سره خسن و مزیت و یا یک‌پارچه عیب و نقص باشد. 
میرالم و منین علی م3 می‌فرماید: 
فلو ان الباطل خلص من مراج الحق لم یخف علی المرتادین ولو آن الحق خلص من 
لبس الباطل انقطعت عنه الْسن المعاندین؛ و لکن يوّخذ من هذا ضغث: و من هذا 
ضغث. فیمزجان) فهنانک یستولی الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبتت لهم من 
الله الحستی ا؛ 
پس اگر باطل با حق در نيامیزد از شخص حقیقت‌جو مخفی نخواهد ماند و نیز اگر 
حق با باطل پوشیده نشود. دشمنان نمی‌توانند در آن طعته بزنند. ولی همواره 
مقداری از حق و مقداری از باطل گرفته شده و به هم آمیخته می‌شود و این جاست که 
شیطان می‌تواند بر دوستان و دوستداران خود چیره شود اما کسی را که لطف حق 
دریافته باشد نچات خواهد یافت. 


قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: 


۱ نیج اللاضه خطب ۵۰. 
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قلرا یا شعیب مانفقه کنیا مماتقول و نا ریک قینا ضعیفاً و لول رهطک لرجمناک 

و ما انت علینا بعزیز ا: 

گفتند ای شعیب! بسیاری از آن‌چه را می‌گویی ما نمی‌فهمیم و ما تو را در میان خود 

ضعیف می‌یابیم و اگر به خاطر احترام قبیله کوچچکت نبوه تو راسنگ‌سار می‌کردیم و 

تو در برابر ما قدرتی نداری . 

بنابراین» برای قضاوت دربار؛ چیزی باید کامل‌ترین ارزیابی رااز آن به دست 

آوریم و حتی‌المقدور تمام نکات مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف آن را پیداکنیم و 
در نهایت. با در نظر گرفتن تمام نکات مثبت و منفی حکم و قضاوت نهایی خود را 
صادر نماییم. اما در پاسخ به کسی که مثلاًتنها به ذکر مزایا و محاسن چیزی می‌پردازد. 
باید گفت که بله. سخنان شما کاملا مقبول است. اما به نظر شما اگر با دید نقادانه به این 
چیز نگاه کنیم» در کنار این مزایا و محاسن آیا هیچ عیب و نقصی متوجه آن نیست؟ 
همواره باید این سوال را از طرف مقابل یا حداقل از خود کرد که آیا با جست و جو و 
دقت بیش‌تر می‌توان به تکات بیش‌تری پی برد؟ اگر جواب مثبت است نباید تحت 
تأثیر ارزیابی یک طرفه دربارة آن چیز قضاوت کنیم. 


مغالطةٌ خلط علت و دلیل؟ 

در میان عامةٌ مردم دو کلمه «علت و دلیل» معمولامترادف و هم معنادر نظر گرفته 
می‌شوند و تود؛ُ مردم آن‌ها را به جای یک‌دیگر به کار می‌برند. اين امر علاوه بر خطا 
بودن. موجب برخی خطاها و مغالطات دیگر نیز می‌شوه که در این‌جا در صدد 
توضیح آن هستیم. اما بهتر است قبل از بیان مغالطهٌ مورد نظر ابتدا تفاوت علت و دلیل 
را توضیح دهیم: 

علت همواره در برابر معلول به کار می‌رود؛ به این معنا که مثلاًمی‌گوييم آتش 
علت و حرارت معلول آن است يا نیروی جاذبه علت و سقوط اجسام معلول است. 


۱ .موه (۱ 4 4۱ 


... فاعم عطاعنگمه ,2 


۴ « مفالطابی 


بنابراین. کلمة علت را دربارُ پدیده‌های عالم خارج به کار می‌بریم که در آن‌جا سخن 
از ایجاد, سبییت و تأثیر و تأثر موجودات بر یکدیگر است. اسا کلم دلیل دربارة 
مفاهیم ذهنی انسان استعمال می‌شود. چنان‌که مثلا می‌گویيم: برای اثبات فلان مدعا 
باید دلیل اقامه کرد. 
مغالطة حلط علت و دلیل هنگامی رخ می‌دهد که هر یک از این دو به جای دیگری 

یکار گرفته شود. در این مغالطه منظور این نیست که چیزی را که علت است دلیبل 
بنامیم یا برعکس, بلکه منظور این است که اگر در جایی در مقام بحت از پدیده‌های 
خارجی هستیم و در واقع؛ باید به تبیین روابط علّی و معلولی آن‌ها بپردازيم, در 
عوض, به جنبهة ذهنی و بحث از چگونگی حصول عقیده‌ای حاص مشغول شویم. 
هم‌چنین اگر در جایی در مقام بحث از دلیل و استدلال برای یک مدعا هستیم؛ یعنی 
می‌خواهیم تبیین کنیم که اعتقاد به گزاره‌ای خاص چگونه و با چبه مقدماتی برای ما 
حاصل شد» در این‌جا نیز پرداختن به جلبةٌ خارجی و بیان روابط علی و معلولی 
مغالطه خواهد بود. 

این‌که ما انسان‌ها چرا میل به خودنمایی و تظاهر و تفاخر داریم واضح است» زیرااولگ همة ما 

این امر را به عنوان گرايش ثاتی در درونی خود می‌بينيم و ثانی؛ تحلیل بیش‌تر رفتارهای 

انسانی جز با این فرض ممکن نیست. 

(یله» این را می‌پذيريم که انسان‌ها میل به خود نمایی دارند. اما چرل؟) 

برای درک دقیق‌تر این مغالطه» گزارة زیر را در نظر می‌گیریم: «آهن در اثر حرارت 

متبسط می‌شود». درباره این گزاره دو نوع برخورد و سال وجود دارد. گاهی ممکن 
است از کسی بپر سیم که توا زکجا می‌دان یک هآهن در اثر حرارت منبسط می‌شود ودلیل توبرای 
این مدعا چیست. آن شنخحص در پاسخ می‌تواند بگوید که من شخصاً آزمایش کرده‌ام و 
دیده‌ام که آهن در اثر حرارت منبسط می‌شود. هم‌چنین ممکن است به عنوان دلیل 
مدعای فوق بگوید من از فیزیک‌دان‌ها شنیده‌ام که همه فلزات در اثر حرارت منبسط 
می‌شوند و چون می‌دانم که آهن نیز یک فلز است. نتیجه می‌گیرم که آهین در اشر 
حرارت منبسط می‌شود. اما برخورد دیگر با گزار؛ فوق این است که بپر سیم ک هآهن جرا 
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وبه چه علتی د راثرحرارت منبسط می‌شود؛ یعنی چه فعل و انفعالاتی ایجاد می‌شو د که ط یآن 
حرارت داد نآهن به انبساط آن منجر می‌گردد. در پاسخ به این سوال که پرسشی دربارهةٌ 
جهان حارج است؛ مثلاً می‌توان گفت که حبرارت موجب افزایش حرکت 
مولکول‌های آمن می‌شود و اين افزايش حرکت فضای بیش‌تری می‌طلبد که در 
نهایت. به افزايش حجم؛ یعنی انبساط آهن منجر می‌شود. چنان‌که ذکر شد مغالطة 
حلط علت و دلیل وقتی اتفاق می‌افتد که هریک از این دو به جای دیگری به کار گرفته 


۰ 


د. 
/ در اثبات اين‌که عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران از انواع کمک‌های نظامی» صنعتی و 
اطلاعاتی کشورهای مختلف استفادهمی‌کردهتوجه به چند نکتهکفایت می‌کند: اول که 
جمهوری اسلامی پس از انقلاب در آغاز رشد و بالندگی خود بود و استکبار جبهانی برای 
نابودی آن دست به هرکاری می‌زد, دوم مسئلة نقش ایران و عراق در تولید نفت خام بود و 
نکته سوم ای که ... 
مغالطةٌ علط علت و دلیل در مباحث فلسقی معمولاًبه نام خلط مقام ثبوت و 
اثبات شناخته می‌شود. مقام ثبوت همان جنبة وجود پدیده‌ها در عالم خارج است» 
مانند رابطة علی و معلولی پدیده‌ها و مقام اثبات جنبة ذهنی و رابط میان مفاهیم و 
گزاره است. مانند رابطة مقدمات و نتیجة یک استدلال. در این‌جا به دلیل پیچید 
موضوعات فلسفی از ذکر مثال در این باب خودداری می‌کنيم اما نکته‌ای را دربارة 
تحلیل رقتار انسانی یادآور می‌شویم که اگر رفتار انسان بر پایة دلیل‌گرایی باشد ملازم 
با نظرية احتیار و آزادی است و اگر بر پایة علت‌گرایی باشد ملازم با نظرية جبر 
خواهد بود. برای نمونهء در این‌جا می‌توان این رباعی منسوب به خیام را شاهد آورد 
که: 
من مین شحورم و هرکه چو من امل بود ‏ . می خوردن من به نزد او سهل بود 
من خوردن من حق ز ازل می‌دانست . گرم نخورم علم خدا جهل بود! 
این رباعی را می‌توان مصداقی برای مغالطه خلط علت و دلیل دانست. زیرا به نظر 
می‌رسد شاعر در صدد توجیه مین خوردن خود و استدلال برای صحت و درستی آن 


۶ ت قالطا 


است. اما در بیت دوم به جای استدلال و ارائة دلیل برای مدعای مورد نظر: به بیان 
علت می خوردن می‌پردازد. مغالطه يا غلط دیگر نیز در اين‌جا نهفته که در بیان علت 
نیز علت موهوم و تادرستی کر شده است. با اين فرض که علم پیشینی خداوند به 
افعال ما موجب جبر و سلب اختیار از ما می‌شود. در حالی‌که در هر دو مورد حطا 
کرده و لذا بهترین پاسخ به او همان پاسخی است که آن شاعر گفته است که: 
علم ازلی علت عصیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بودا 

در پایان تذکر این نکته لازم است که مغالعلة حلط علت و دلیل منحصر به مقام نقد 

نیست. اما به دلیل ارتباط این مغالطه با مغالطات بعدی در اين فصل از آن یاد شده 


است. 


مغالطة رد دلیل به جای رد مدعا ا 
برای توضیح این مغالطه بهتر است بحت خود را با بررسی مثالی که در مغالطة 
حلط علت و دلیل بیان کردیم. آغاز کنیم. 
در اثبات این‌که عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران از انواع کمک‌های نظامی. صنعتی و 
اطلاعاتی کشورهای مختلف استفاده می‌کرده توچه به چند تکته کفایت می‌کند: اول این‌که 
جمهوری اسلامی پس از انقلاب در آغاز رشد و بالندگی خود بود و استکبار جهانی برای 
تابودی آن دست به هر کاری می‌زد. دوم مسئلهٌ نقش ایران و عراق در تولید نفت خام بوده و 
نکتة سوم این‌که .... 
با توضیحاتی که قبلاً داده شد روشن است که استدلال فوق مقبول نیست. زیرا 
گوینده یرای اثبات مدعای خود در واقع, دلیلی را ذکر نکرده است؛ بلکه صرفاً به 
تبیین بیش‌تر مدعای خود و جنبذ علّی و معلولی آن به عنوان یک پدیده و حادئة 
خارجی پرداخته است. کنون که ضعف و مغالطی بودن استدلال فوق روشن شد. چه 
نتیجه‌ای می‌گیریم؟ آیا می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل نارسایی بیانات فوق. مدعای 
مذکور (استفاده عراق از کمک‌های کشورهای مختلف) نادرست است؟ البته پاسخ 


۱۱۳ 
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شنفی است و نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت, زیرا حداکثر چیزی که می‌توان نتهیه 
گرفت این است که گوینده در آتبات مدعای خود ناموفق بوده است. اما این‌که اصل 
مدعا درست است یا نادرست. بهدلایل مستقلی نیز دارد 

سرانجام معلوم شد کسی تا به نام جن‌گیر نزد او می‌رفتی شیادی بیش نبوده و هیچ‌یک از 
حرف‌های او پایه و اساسی نداشته است. با این اتفاق تو باید از اعتقاد خود نسبت یه وجود 
چن دست برداری. 
نکته‌ای که تشخیص مفالطهةٌ رد دلیل به جای رد مدع را در برخی موارد دشوارتر 
می‌کند این است که گاهی دلیل یک مدعا علاوه بر اين‌که از اثبات مدعای مورد نظر 
ناتوان است. خود آن دلیل نیز فی‌نفسه سخن نادرستی است -برخلاف مثال فوق. در 
چنین مواردی باید سه نکته را از یکدیگر تفکیک کرد: 
۱-خطا بودن مقدمات استدلال؛ 
۲-ناتوانی مقدمات از اثبات مدعا؛ 
۳ خحطا بودن اصل مدعاء که معمولاً از دو کته اول نکتة سوم فهمیده می‌شود و 
اصل مغالطه رد دلیل به جای رد مدعا نیز در همین امر نهفته است. 
من می‌خواهم سندی ارائه کنم که برای حضار محترم در دادگاه ثابت شود که مجرم واقعی 
همین فرد است. من اسناد قطعی در اختیار دارم که نشان می‌دهد افرادی که برای بی‌گناهی 
این فرد شهادت داده‌انده هیچ کدام در محل وقوع جرم حضور نداشته‌اند. 
(اگر اسناد شما معتبر پاشد حداکثر ثابت می‌کند که نمی‌توان به سخن شهود توجه کرد اما 
برای مجرم بودن متهم نیز سندی دارید؟) 
در پایان لازم است نکته‌ای تذکر داده شود و آن اين‌که در یک مورد خاص, رد دلیل 
نه تنها موجب ارتکاب مغالطه‌ای نمی‌شود. بلکه کاملا نقش منطقی پرای رد مدعا ایفا 
می‌کند و آن مورد مسئلةٌ استقراست. از آن‌جا که در استقرا احکام جزئی به عنوان 
مقدمات و در واقع» دلیل اثبات حکم کلی در نظر گرفته می‌شوند. (با این فرض که 
احکام جزئی بتوانند حکم کلی را اثبات کنند) لذا خدشه در مقدمات و رد دلیل 
موجب می‌شود که مدعا از کلیت ساقط شود. توضیح بیش‌تر این نکته در مفالطةً 


بعدی خواهد آمد. 


۸ 0 مخالطاه 


مغالطة مناقشه در مثال! 
معمولا پس از استدلال و اثبات یک عقیده و نظر, مثال‌هایی به عنوان شاهد و مزید 

شود حال اگرکسی در مقام مخالفت با آن عقیده و نظریه به جای نقد دلایل 
و یانقد اصل آن عقیده ذهن خود را متوجه مثال‌ها کند و بهنقد و بررسی یا رد آنها 
مرتکب مغالطة مناقشه در مثال شده است. 

تحقیقات جامعه‌شناسی نشان می‌دهد که نسبت به نسل گذشته, توجوانان این دوره و زمانه 

خیلی بی‌ادب شده‌اند.اتاقاً دیروز پسر همین همسایه بتلی در خیابان به من تنه زد و حتی 

نایستاد تا عذرخواهی کند. 

اما همسایه که پسر کوچک ندارد. 


بپردازد. 


رقتی که مثال برای استشهاد و نمونه آوردن در تأیید و تقویت یک استدلال آورده 
می‌شود رد و ابطال آن مثال» رد و ابطال اصل مدعا و دلایل آن نیست. زیر اولاه برای 
آن مدعا استدلال شده و ثانیأ مثال‌های بسیار زیاد دیگری وجود دارد که می‌توان به 
آن‌ها استشهاد کرد. 
آقای قاضی! مأموران مرا به عنوان شکارچی حرفه‌ای و به جرم تیراندازی و کشتن یک روباه 
در منطقهٌ حفاظت شده, دست‌گیر کرده‌اندء اما من مجرم نیستم. زیرا دلایل قاطعی وجود دارد 
که آن روباه قبل از تیراندازی من مرده بود. 
نکته قابل توجه این است که باید میان دو مسئلهٌ تفکیک و تمایز قائل شویم: یکی 
ایراد شک و شبهه در اصل مدعا و دیگری تمرکز بر روی مثالی که به عنوان شاهد بر 
یک ادعا ذ کر می‌شود. اگر کسی بر بطلان یک عقیده و یا یک ادعا اصرار بورزد. به این 
دلیل که مثال غلطی شاهد آن قرار گرفته. مرتکب مغالطه رد مثال شده است. 
گاهی ارتکاب این مخالطه تأثیر بیش‌تری بر جای می‌گذارد به این ترتیب که وقتی 
کسی برای مدعای خود استدلالی کرد از او می‌خواهند که برای مدعای خود نمونه 
مثال و شاهد ذکر کند. وقتی که آن شخص به بیان مثال و شاهد بر مدعای خود 


۱۹ 
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می‌پردازد, معمولاً این جو حاکم می‌شود که گویا این مثال پا مال‌هاءدلیل بر مدعا 
هستند؛ ُذا در این موقعیت اگر کسی مرتکب این مغالطه شود تأثیر بیش‌تری در 
خدشه وارد کردن بر استدلال و مدعای شخص مقابل بر جای خواهد گذاشت. 
در سورة شعرامی خوانیم که موسی 3 به دربار فرعون آمد و در یک گفت و گوی 
مفصل او رابه سوی خداوند دعوت کرد و برای او استدلال‌های زیادی انجام داد و به 
سژال‌های او نیز پاسخ گفت. در اين‌جا موسی برای تأیید بیش‌تر بر این‌که او فرستادة 
خداست, چند معجزه را هم به فرعون نشان داد. اما فرعون که نمی‌خواست این 
دعوت را بپذیرد» سخنان و استدلال‌های موسی 3 را فراموش کرد و به انکار و رد 
معجره‌او پرداعت. 
فالقی عصاء فاذا هی ثعبان مبین و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین قال للملا حوله ان 
هذا لساحر علیم ا؛ 
(بعد از استدلال) موسی عصای خود را افکند و عصاماری عظیم‌الجثه شد و دست 
تخود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد و دستش در برابر پینندگان سفید و نوراني 
بود. فرعون به گروهی که اطراف او بودند گفت: این شخص ساحر آگاه و ماهری 
است. 
برای رد این مغالطه. یک جمله مشهور وجود دارد که معمولاً مفید وأقم می‌شود. 
اگر شما عقیده و نظری را همره با استدلال ثابت کروید و سپس برای آن به کر مثال 
پرداختید. ولی کسی به جای توجه به اصل آن عقیده و نظر یا به جای نقد و بیررسی 
دلایل آن به نقد منال‌های شما پردانعت. کافی است که بگوپید: «در مثال مناقشه 
نکنید». به این ترتیب: به او تذکر خواهید داد که به جای توجه به مثال, نظر خبود را 
معطوف به اصل مدعا کند و اگر می‌تواند دلایل آن را نقد کند. 
در این جا, توجه به یک نکته لازم است که مناقشه در مثال وقتی مغالطه به حساب 
می‌آید که مدعای ما جنبة قیاسی و عقلی داشته باشد؛ یعنی ما بسا ببرهان و استدلال 
قباسی» مطلبی را اثبات کرده باشیم که در این صورت. پس از ذکر مثال» رد آن مثال با 


۱ شعراء (۲۶) آیات ۳۴۰۳۲ 


۰ را مخالطاده 


متال‌ها کاملاً جنبةٌ مغالطی دارد. اما گاهی مدعای ما جنبة استقرایی دارد؛ یعنی ماب 
مشاهد: چند امر جرئی» به یک ادعای کلی می‌رسیم؛ مثلاً با مشاهدة چندین کلاغ به 
رنگ سیاه ادعا می‌کنيم که تمام کلاغ‌ها سیاه هستند. حال باید توجه داشت که در 
استدلال‌هایی که جنبة استقرایی دار چون ذکر هر نمونه و مثال در واقع بخشی از 
استدلال است. لذا اگر کسی مثال یا مثال‌های ارائه شده را رد کرد: مرتکب مفالطه 
نشده است. اگر کسی بتواند تمام مثال‌های یک استقرا را رد کند. کل آن استدلال رارد 
کرده است و اگر بتواند حتی یک مثال را رد کند به اندازة همان یک مثال از قوت 


استدلال کاسته است. 


مغالطة تخصیص ۲ 
مغالطةٌ تخصیص این است که شخصی بخواهد یک قاعده یا قانون کلی رابا توجه 
به یک حالت خاص و استثنایی رد و نقض کند. 
این طور نیست که هرکار انسان نتیجة خاصی برای او در پی داشته باشد, زیرا ممکن است 
قبل از تحقق نتایج عمل یک سنگ آسمانی فرود آید و به آن شخص اصابت کند! 
در این مغالطه استثنای انجام شده صحیح است؛ یعنی واقعاً آن قاعده و حکم کلی 
در آن مورد خاص صادق و جاری نیست. اما جنبهٌ مغالطه‌ای این است که برای نقض 
آن حکم کلی نمی‌توان به آن حالت خاص و اتفاقی استناد کرد زیرا در غیر ایین 
صورت. هیچ قاعده و قانون کلی قابل بیان نخواهد برد. چون به هر حال. می‌توان 
برای هر حکم کلی به برخی موقعیت‌های خاص و حالات اتفاقی و استثنایی اشاره 
کرد که در آن حالت و موقعیت آن حکم کلی صادق نباشد؛ مثلاً اگر از ما بپرسند آیا 
راست‌گویی و صداقت صفت وب و پسندیده‌ای است باید بگوییم البته که 
راست‌گویی صفت خوبی است :اما شخص مفالطه کننده برای توجیه دروغ‌گویی 
خواهد گفت: 


چنین نیست که راست‌گویی همیشه صفت خوبی باشد» زیرا ممکن است در شرایطی قرار 


امع0نمعه .1 


فصل سوم: مشالطابه مقام قد ۳۲۱ 


بگیريم که شخص ظالمی دنبال مظلومی باشد و جای او را از ما بپرسد. در این شرابط 
راست‌گویی صفت خوبی نیست. زیرا می‌تواند جان آن مظلوم را به خطر بیندازد. 
در بیان احکام و قوانین کلی باید در نظر داشت که بسیاری از آن‌ها را باید فی 

الجمله به عنوان یک قانون کلی پذیرفت؛ یعنی نباید با آن‌ها چنان برخورد کنیم که 
گویا آن قانون در جهانی اتفاق می‌افتد که در آن هیچ استثنایی وجود ندارد. این مسئله 
و مشکل در پحث‌های مختلف علوم دقیقی, مانند قلسفه پیش می‌آید که وقتی یک 
دانشمند بخواهد تعریفی از برحی مفاهیم. مانند عدالت. حقیقت. دلالت. زندگی و ... 
بدهد معمولاً با چنین اشکالاتی مواجه می‌شود که برای تعریف یا قانون لی اوه 
موارد نقض و حالت استثتایی را پیش می‌کشند. البته همان طور که ذکر شد این 
استثناها و موارد حاص در واقع؛ صحیح است و نشان می‌دهد که آن حکم کلی در آن 
مورد صادق نیست. اما نباید آن استثناها را به عنوان نقض تام و تمام آن حکم کلی 
دانست. به تعبیر دیگر با فرض قبول آن استثناها باید کماکان آن حکم کلی را 
فی‌الجمله پذیرفت. مثال معروف این نوع مغالطه که در بیش تر کتاب‌های مسفالطات 
ذکر شده سخن افلاطون در کتاب جمهوری است که به نقل از سقراط دربار؛ این‌که 
لازم نیست هميشه امانت دیگران را با پس داد می‌گوید: 

فرض کن شخصی در حال سلامت نقس شمشیری نزد من به امانت سپرده تا هر وقت آن را 

مطالبه کرد به آو پس بدهم. بعد در حالت جنون و دیوانگی چنین شخصی مراجعه کند و 

شمشیر خود را مطالبه نماید تاکسی را به قتل برساند آیا من باید شمشیر را به او بزگردانم؟ 

این مغالطه گاه مورد استفاده افراد هرج و مرج طلب واقع می‌شود و به این وسیله 

سعی می‌کنند هر قانون کلی را نقض کنند. وقتی چنین افرادی به جرم نقض قاأنون 
بازداشت می‌شونده عجیب‌ترین حالات استثنایی نقض آن قانون را مطرح می‌کنند و 
می‌گویند: قانون در این حالات انجام تمی‌شود چرا در حالت ما اجرا شود؛ مثلاً کسی 
که اداره مالیات را آتش زده برای توجیه کار خود می‌گوید: 

فرض کنید عده‌ای پیرزن فقیر و طفل یتیم به جرم ندادن مالیات بازداشت شده باشند و تنها 

راه آزادکردن آن‌ها این باشد که ادارهٌ مالیات را آتش بزنیم. همه قبول داریم که این کار خوبی 


۳۲ 0 مفالطات 


است. بنابراین, کاری هم که من انجام داده‌ام به خودی خود کار بدی به حساب نمی آیده لذا 
نباید مرا مجرم بدانید. 


مغالطه بهانه! 
ارتکاب این مغالطه هنگام مخالفت با یک پيشنهاد و یانقد و رد یک سخن و يا شانه 
خالی کردن از زیر بار یک دستور یا نقاضاست. مثالی که برای این مغالطه در برخحی 
کتاب‌های انگلیسی زده می‌شود این است که کسی با طرح جدید شهرسازی مخالفت 
می‌کرد. به این دلیل که می‌گفت:! گر ما این طرح را اجرا کنيم. در آن صورت. نقشه‌های 
قدیمی که از این شهر چاپ کرده‌ایم بدون مصرف باقی می‌ماند! 
از یک نظر می‌توان این مغالطه را با مغالطة پهلوان پنبه مقایسه کرد. وجه مشترک 
این دو مغالطه در این است که هیچ‌کدام با چهرة اصلی مدعا یر حورد نمی‌کنند؛ یعنی به 
جای نقد و بررسی و یا مخالفت با اصل مدعا از طریق دیگری وارد می‌شوند. 
شما که اين قدر مرا تشویق می‌کنید که نماز خود را در مسجد بخوانم هیچ فکر نمی‌کنید که 
شاید وقتی در مسجد هستم, خانهام آتش بگیرد. در این صورت, چه کسی می‌تواند به من 
خبر دهد یا برای رفع خطر کاری کند؟! 
نکته مهم در این است که بهانه‌ها و اعتراضات مطرح شده هميشه صحیح است و 
به خودی خود حکایت از حقیقت و یک امر واقعی می‌کند؛ آما علی‌رغم این صحت و 
وافعیت. مسئله این است که در مقایسه با اصل مدعاو اصل بحث چنین مخالفت‌ها و 
اشکالاتی ناچیز می‌شوند و شایستگی طرح و بحث را ندارنده به بیان دیگر: هرگاه 
اصل یک سخن و مدعا دارای قوت و استحکام باشد. در این حال مخالفان برای نقد و 
مخالفت با آن متوسل به بهانه‌ها و اعتراضات پیش پا افتاده می‌شوند. از آن‌جا که هر 
برنامه و پیشنهادی دارای آثار و تبعاتی است که به گونه‌ای می‌توان به آن اشکال و 
اعتراض کرد بنابراین باید میان اشکالات اصلی خود و یک برنامه و پيشنهاد و میان 
اشکالات پیش با افتاده‌ای که به طور تبعی مطرح می‌شود تفکیک قائل شد و در واقع» 


همتاععزاه اقتلض .1 


فسل سوم: مضالطا مقام نقد ۵ ۲۲۳ 


مغالطة بهانه با عدم اين تفکیک آن‌ها را یک‌سان فرض کرده و یا یک‌سان جلوه 
می‌دهل. 
قرآن کریم صراحتاً به این مغالطه اشاره کبرده است. اصطلاح «بهاند‌های 
بنی‌اسرائیلی» اقتباسی است از بیان قرآن دربارة بهانه‌جویی‌های قوم بنی‌اسرائیل 
نسبت به موسی لا برای فرار از انجام فرامین الهی. هم‌چنین قرآن به عده‌ای از افراد 
سست ایمان اشاره می‌کند که وقتی فرمان جهاد نازل می‌شود؛ بهانه‌هایی هم‌چون 
گرمای هوارا برای ترک جهاد مستمسک خود قرار می‌دهند. 
شکل قوی‌تر اين مغالطه وقتی است که به ذ کر یک بهانه اکتفا نشود زیرا همان 
طور که ذکر شد اولا؛ اعتراضات و بهانه‌ها بیانگر امور واقعی هستند و ثانی نسبت به 
هر پيشنهاد و برنامه‌ای می‌توان تعداد بی‌شماری اشکال و اعتراض جزئی وارد کرد. 
بنابراین. همواره ذکر چند بهانه و اعتراضء هر چند پیش پا افتاده: تأثیر بیش‌تری 
خواهد داشت و در ظاهر خدشه زیادی به اصل مدعا وارد خواهد کرد. 
من با این‌که در اين فعالیت هم‌کاری داشته باشم مخالفتی ندارم اما مشکلات زیادی وجود 
دارد که مانع می‌شود به شما قول مساعد بدهم. اولا؛ می‌دانید که من گاهی لکنت زبان بیدا 
می‌کنم و به دلیل این مسئله نمی‌خواهم در جمع دیگران باشم ثانیً زمان جلسات شما اصلا 
مناسپ نپست. ثاث؛ سب . 
برای مقابله با این مغالطه دو راه وجود دارد: یکی این که بهانه‌ها و اعتراضات پیش 
پا افتاده‌ای را که مطرح می‌شود بشنویم و به آن پاسخ دهیم مانند آن که قرآن نقل. 
می‌کند که وقتی قوم بنی اسرائیل برای طفره رفتن و لوث کردن فرمان کشتن یک گاو 
چندین بار دربارة شکل و سن و رنگ و... کاو سوال کردند و خداوند سوالات آن‌هارا 
پاسخ داد. 
قالوا ادع لنا ریک یبین لنا ما لونها قال انه یقول انها پقرة صفراء فاقع لونها تسر 
الناظرین اء 
آن‌ها گفتند (ای موسی) اژ خحدای خود بخواه تا برای ما روشن کند که رنگ آن گاو 


۱ بقره(۲) آیة ۶4 


۴ لا مخالطات 


(که می‌خواهيم بکشیم) چیست. موسی گفت: همانا خداوند می‌گوبد که آن گاوی 
باشد زرد یک دست که رنگ آن بییندگان را شاد و مسرور سازد. 
راه دیگر این است که پیش پا افتاده بودن و عدم ار تباط آن بهانه‌ها را متذکر شویم و 
به عبارت دیگر, اهمیت بحث اصلی و غیر قابل خدشه بودن آن را نسبت به بهانه‌های 
مطرح شده یادآور شویم. 
... قالوا لاتنفروا فی الحر قل نار جهئم اشدٌ حراً لو کانوا یفتهون 4 
آن‌ها (برای فرار از جهاد) گفتند: در این گرما (به سوی میدان) حرکت نکنید. به آن‌ها 
بگو آتش جهنم از این هم حرارت شدیدتری دارت اگر بفهمند. 


مغالطةٌ سوّال مرکب۲ 
مغالطة «سیّال مرکب» را می‌توان همان مغالطه‌ای دانست که قدما از آن تعبیر بسه 
«جمع مسائل در مسئله واحد» می‌کردند. سوال مرکب در مقابل سوّال ساده با سوال 
واحد مطرح می‌شود؛ مثلا از کسی می‌پرسیم آیا این کتاب را خوانده‌ای؟ و او ممکن 
است پاسخ مثبت يا منفی به سئرال ما بدهد. این سوالء سئرال واحد و ساده‌ای است. اما 
اگر پیشاپیش, پاسخ آن سوّال را متفی فرض کنیم و سوال دوسی به آن بیفزاییم و 
بگوییم که چرا هنوز این کتاب را نخوانده‌ای؟ در واقع. با یک پیش‌داوری سوال 
کرده‌ايم و به عبارت دیگرء دو سژال را در یک سوال گنجانده‌ايم. 
جنبه مغالطی سوال مرکب این است که چنین سوالاتی در واقم. مستلزم یک 
استدلال ضمنی هستند. این استدلال درصدد است که شخص پاسخ‌گو را برای 
تصدیق و اعتراف به امری, دچار آشفتگی کند؛ زیرا در چنین سژال‌هایی به سختی 
می‌توان از اعتراف به آن مطلب فرار کند و پاسخ‌های مختلف او می‌تواند به طور 
تدریجی ثابت‌کنندة آن مطلب ضمنی در سوال باشد. 
آیا از تنبلی خود دست برداشته‌ای؟ 
کسانی را که به آن‌ها نیرنگ زده‌ای چگونه راضی می‌کنی؟ 


۱ توبه )٩(‏ آية ۸۱ 
ویو عاممت 2 


فصل سوم:مفالطانت مقام نقد ۵ ۲۳۵ 


فرضاًکسی به پرسش اول پاسخ مثبت دهد و در پاسخ پرسش دوم بگوید: 
«عذرخواهی می‌کنم.» اما هریک از این دو پاسخء در واقع, پاسخ به دو سوالی است که 
به صورت مرکب بیان شده‌اند. سورال اول در واقع» چنین بوده است: 

آیا قبلاً تنبل بوده‌ای؟ اگر تتبل بوده‌ای آیا از تتبلی خود دست برداشته‌ای؟ 

پاسخ مثبت به سوال در واقم؛ اعتراف به این مطلب است که آن شخص در 

گذشته نیز تثبل بوده است. هم‌چنین صورت واقعی سژال دوم به این شکل بوده 


ایک 
آیا به کسانی نیرنگ زده‌ای؟ اگر به کسانی نیرنگ زده‌ای چطور آن‌ها را راضی خواهی کرد؟ 
در اين‌جا نیز این پاسخ که عذر خواهی می‌کنم. اعتراف ضمنی است به این‌که 
شخص قبلاً عده‌ای را فریب داد است. حتی اگر به سئال اول پاسخ متفی داده شود. 
باز هم به معنای این است که قبلاًتتبل بوده‌ام و هنوز هم تنبل هستم و از تنبلی حود 
دست بر نداشته‌ام. هم‌چنین اگر کسی در پاسخ سوال دوم بگوید هیچی, به این معنا 
است که من عده‌ای را فریب داده‌ام, اما راضی کردن آن‌ها برای من مهم نیست و برای 
این امرء کاری انجام نمی‌دهم. 
پس همواره پاسخ به سوال مرکب. اعتراف به پیش‌فرض ضمنی سوال هم است. 
تنها راه جلوگیری از مغالطه سوال مرکب این است که به جای پاسخ به آن سئال آن را 
به سژالات جزئی تقسیم کنیم؛ یعنی ابتدا به تفکیک سوال» پیش‌فرض ضمنی آن را 
روشن کنیم؛ مثلاً اگر کسی پیش‌فرض‌های دو سژال فوق را قبول نداشته باشد. باید 
بگوید: 
من در گذشته تنبل نبوده‌ام. 
من به کسی نیرنگ نزده‌ام. 
نوع دیگر سژال مرکب که فریبندگی کم‌تری دار مبتنی بر پیش فرض نیست. 
بلکه به طور واضح دو سوال با هم ترکیب می‌شوند. اما تحوة ترکیب دو سوّال طوری 
است که پاسخ واحدی می‌طلبد. معمولاً شخص پاسخ‌گو از این ترکیب غفلت می‌کند 
وبا یک پاسخ به دو سوال جواب می‌دهد. مثالی که در کتاب‌های «مخالطه» برای این 


۶ تا مغالطاب 


نوع از سال مرکب ذکر می‌شود این است که مثلاً والدین به کودک خود می‌گویند: 
آیا می‌خواهی بچچه خوبی باشی و کمتر شیرینی بخوری؟ 
مثال‌های جدی‌تر این نوع سژال که غالبا پاسخ مثبت یا منفی می‌طلبد. در 
عرصه‌های گوناگون زندگی مشاهده می‌شود: 
آیا شما با افزایش کمیت و میزان تولید و کاهش کیفیت موافق هستید؟ 
چرا در این کارخانه امکانات بهداشتی و رفاهی وجود ندارد؟ 
ذکر این نکته لازم است که مغالطة سوال م رکب به صورت کاملاً صریح یک مغالطة 
شفاهی است و در مکالمات صورت می‌گیرد؛ یعنی برای ارتکاب این مفالطه لازم 
است که یک متکلم سورال مرکبی را مطرح کند و متکلم دوم بدون رعایت احتیاط, مثلك 
باگفتن پاسخ مثبت یا منفی, به آن سال پاسخ دهد و به این ترتیب, پیش‌فرض ضمنی 
سژال را نیز مورد تأیید و اعتراف قرار دهد. مهم‌ترین موارد ارتکاب این مفالطه در 
دوجاست: یکی در دادگاه‌ها که بازپرسان حرفه‌ای؛ با طراحی سوال‌هایی سعی 
می‌کنند تامتهمان رابه اعتراف برخی جرایم مجبور کنند: 
باقیماندة اجناس و پول‌های سرقتی را کجا مشفی کرده‌ای؟ 
مورد دوم استفاده از اين مغالطه. از سوی خبرنگاران قوی و باتجربه صورت 
می‌گیرد. ایین خبرنگاران در مصاحبه‌های شود با مسئولان مهم به وییژه در 
مصاحبه‌های مطبوعاتی و بین‌المللی. سورال خود را طوری تنظیم می‌کنند که از پاسخ 
به آن بتوان تکات زیادی را استنباط کرد. 
آقای وزیر! لطفاً بفرمایید چرا کشور شما هنوز با ورود توریست و جههانگرد مخالفت می‌کند و 
بودجه‌ای برای گسترش صنعت توریسم اختصاص نمی‌دهد؟ 
(آهسته برانید! بگذارید این چهار سوال به ترتیب مطرح و پاسخ داده شودا) 
در پایان بحث مربوط به مغالطه سوال‌های مرکب؛ توجه به این نکته مفید است که 
برخی متفکران اعتقاد دارند که همه سوال‌ها. سوال‌های مرکب هستند؛ یعنی سوال 
ساده و واحد وجود ندارد. به تعبیر دیگر. در هر سژال چند پیش‌فرض وجود دارد که 
پاسخ به آن‌ها تأیید آن پیش‌فرض‌ها نیز هست؛ مثلا در سژال (آیا این کتاب را 
خوانده‌ای؟) که به صنوان یک سژال ساده و واحد مطرح شد. می‌توان ایسن 
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پیش‌فرض‌ها را تصور کرد که تو سواه خواندن داری. تو اين کتاب را دیده بودی. این 
کتاب در اختیار تو بوده است. این کتاب پرای شما مفید است و احتمال خواندن آن از 
سوق شما وجود دارد و .-. 

با قبول دیدگاه این متفکران که می‌گویند هر سوال دارای پیش‌فرض‌هایی است که 
پاسخ به آن سوال تأیید آن پیش فرض‌هاست: باید در تعریف مفالطة سژال مرکپ 
بگوییم: مغالطه‌ای که سوال مطرح شده در آن صبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است که 
مخاطب آن‌ها را قبول ندارد. 


« مخالطات 


تمرین‌های فصل سوم - مخالطات مقام نقد 


تعیین کنید در هر یک از موارد زیر چه مغالطه‌ای به کار رفته است: 

۱ آقای مدیر کل! دلایلی که شما برای عدم ضرورت پیوستن کارخانجات ما به اتحادية 
تولیدکنندگان یخچال و فریزر آوردید. اصلاًقابل توجیه نیست و پر است از صد و نقیض‌گویی. 

۲ پیکان در نوع خود بهترین وسیله نقلیة شهری است؛ چرا که علاوه بر قیمت مناسب. حجم و 
فضای داخلی آن زیاد است و نیز لوازم یدکی آن به وقور در بازار یافت می‌شود و مهم‌تر از همه آن‌که 
هر موقع قصد فروض آن را داشته باشید. خریدار دارد. 

۳ بندهقلسفث هایدگرر قلسقة برزش و موفقی نمی‌دانم,چرا که هایدگر با ازی‌های جنایتکار 
همکاری می‌کرد و در جهت منافع دولت هیتلر سخن می‌گفت و می‌نوشت و از سوی آن‌ها رئیس 
دانشگاه شد. 

۴. آیامی‌دانید چر این‌نوع کود شیمیایی در بارور کردن بوته‌های صیفی‌جات تأثیر مطلوبی دارد؟ 

- زیرا بسیاری از مهندسین و متخصصین ما آن را تأیید کرده‌اند و خود من نیز به عنوان یک 
مهندس کشاورزی از تأثیر آن اطمینان دارم. 

۵ اسلام خود تبعیض نژادی را قبول داشته است. چه دلیلی بالاتر از اين‌که خلفای اموی» عرب 
را بر غیرعرب ترجیح می‌دادند و یا در کتاب‌های فقهی هنوز هم بحث برده و احکام مربوط به آن 
موجود است. 

۶ روزنامة ترقی که توسط میرزا ملکم‌خان منتشر می‌شد» دارای ارزشی چندانی به لحاظ بالا 
بردن سطح قکری و فرهنگی اجتماع تبود؛ چرا که این روزنامه صرفاً به خاطر انتقام‌جویی از 
ناصرالدین شاه منتشر می‌شد. 

۷ کل مطالبی که اين سخنتران می‌خواست مطرح کند و دو ساعت در مورد آن صحبت کرد, 
مطلبی است که متخصصین علوم روان‌شناسی آن را در چند سطر به طور واضح در کتاب‌های خود 
بیان کرده‌اند. نمی‌دانم چه مطلب مهمی دستگیر ایشان شده است که ما نفهميديم. 

۸. باید توجه کتید که آقای خوشدل, چهار دورة پیاپی معاون سازمان بوده‌اند و قبل از آن نیز در 
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ادارات دولتی و خصوصی دیگر, جزء مدیران برچسته بوده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه سابقه کاری 
ایشا رشق از آقای دکتر رهنما است و مآموریت‌های زیادی هچ در خارج از کشور داشته‌اند. 
پس دیگر جای هیچ‌گونه تردیدی در انتخاب ایشان به‌عنوان مدیر عامل جدید سازمان باقی نمی‌ماند. 

٩‏ این‌قدر وقتت وا برای یادگیری منطق ریاضی تلف نکن! مگر نمی‌دانی که منطق ریاضی در 
میان پوزیتویست‌ها شکل گرفت و رشد کرد و آن‌ها عموماً افرادی ملحد و ضددین بودند! 

۰ بنده با گازسوز کردن وساقط نقلیه مخالفم» چرا که با اجرای اين طرح دستگاه‌های پمیاژ 
بنزین که در ایستگاه‌های سوخت‌گیری نصب شده‌اند. یلا استفاده خواهند ماند و نیز مجبوریم هم 
راننده‌ها را ملزم به عوض کردن مخزن سوخت خودروهایشان کنیم. 

۱ با توجه به سابقة بداخلاقی که از آقای محمودیان دارمء فکر نمی‌کنم کتابی که در زمينة 
مدیریت اسلامی نوشته» کتاب به درد خوری باشد. 

۳. اهمیت ماشین‌آلات صنعتی از چند جهت قابل توجه است. یکی اینکه: امروزه همة کارهای 
تولیدی با دستگاه‌های صنعتی انجام می‌گیرده به عنوان مثال پخت نان هم به صورت ماشینی انجام 
می‌شود» جنبةٌ دیگر اینکه ... 

اما من بسیاری از خانوادهها را می‌شناسم که خودشان در خانه نان پخت می‌کنند و یا بعضی از 
شهرها هستند که هنوز پای ماشین‌های پخت نان به آنجا نرسیده است. 

۳ دارة راهنمایی و راتندگی و سازمان محیط زیست, برای کاهش آلودگی هواء پیشنهاد کرده‌اند 
اتومبیل‌های پلاک زوح در روزهای زوج و پلاک‌های فرد در روزهای فرد. تردد کننده اما این پیشنهاد 
مطلوب نیست؛ چرا که راه حل باید به گونه‌ای باشد که شهروندان به سختی نیفتند و به جای مشکل 
آلودگی» مشکل دیگری به مردم تحمیل نشود. 

۴ هر چند که آراء ابن‌سینا به عنوان یک فیلسوف مشاء بسیار مورد توجه است اما به آراء او 
دربارة زن و خانواده نباید بها داد؛ زیرا او در طول زندگی خود هرگز ازدواج نکرد و کسی که هیچ 
تجربه‌ای دربارة زنان ندارده نمی‌تواند دربارة آنان اظهار نظری مقبول و شایسته کند. 

۵ آن‌ها که بحث آزادی را مطرح می‌کنند به دنبال آزادی‌های غیرمشروع هستند و منظورشان 
از آزادی همان آزادی غربی و بی‌بند و باری است. به نظر این‌ها. هرکس آزاد است در کوچه و خیابان 
هر کاری انجام دهد و در مطبوعات هر حرفی را بزند. 

۶ پیشنهاد مي‌کنم که به دانشگاه آزاد نروی؛ زیرا دانشگاه آزاد بدترین دانشگاه‌های ایران است» 


۰ ت مفالطاری 


چه از نظر علمی که در سطح بسیار پایین قرار درد و چه از نظر اخلاقي که بسیار نامطلوب است و 
هم‌چنین هزینه‌های آن کمرشکن است. 

۷ مسژولان دولتی در ادامة توچه به مسائل و نیازهای جوانان» طرح گسترش ورزش قهرمانی 
را به اجراگذاشتهند اما ایدتوجه داشت که طرح ورزش قهرمانی, به طور کامل نمی‌تواند مشکل 
جوانان وا حل کند. ما باید ترتیبی تخل کنیم که در کوتاه‌مدت همه چوانان به ورزش رو بیاورند. 

۸ مقالة شما را در رذ مقالهام خواندم. اما شما اصلاً اشکال مهمی وارد نکرد‌اید و از بین دوازده 
اشکال فقط یک اشکال وارد است. که آن هم به یک اشکال ساده چاپی بر می‌گردد. 

٩‏ نظر شما دربارٌ طرح تنظیم خانواده چیست؟ 

- نمی‌دانم به خاطر می‌آورید يا نه. این طرح برای اولین بار در زمان رزیم منحوس پهلوی 
پیشنهاد شده اما با مخالفت‌هایی که صورت گرفت, اجرا نشد. حالا ما اگر بياييم و این طرح را در 
حکومت اسلامی پیاده بکنیم مثل این است که طرح حکومت شاهنشاهی را تأیید کرده و به آن جامة 
عمل پوشانیده‌ایم! 

۰ شما نباید وضعیت تحصیلی دانشگاه‌ها را با رقابت در بازار و مسائل اقتصادی مقایسه کنید. 
شما در اثبات مدعای خود مرتکب مفالطةٌ تمئیل شده‌اید, لذا این مدعا مقبول نیست. 

۱. در نقد شعر نو همین بس که به چیزهایی که به نام شعرء امروزه در یعضی کتاب‌ها و نشریات 
چاپ می‌شود. اشاره‌ای کنیم. در اين اشعار اصلاً رتباطی بین جملات و حتی کلمت دیده نمی‌شود و 
در پایان هیچ معنا یا احساسی در ذهن خواننده ایجاد نمی‌شود. 

۲ در مورد علت افت تحصیلی دانش‌آموزان اين دبیرستان باید عرض کنم که طبق آمار 
اعلام‌شده از سوی آموزش و پرورش افت تحصیلی نه فقط در این دبیرستان بلکه در تمامی 
دبیرستان‌های شهر وجود داشته و میانگین نمرات دانش‌آموزان پایین‌تر از ۱۴ بوده است. 

۳ اگر همواره در نظر آوریم که لایحه حقوق بشر را کسانی نوشته‌اند که بزرگ‌ترین ظلم‌ها و 
جنایت‌ها را در حق بشریت روا داشته‌انده دیگر از آن حمایت نخواهیم نمود. 

۴ مسأْةٌ بمدی در کنترل کیفیتِ محصولات یک کارخانه. مسألٌ بسته‌بندی زیبا و محکم است 
که در میزان فروش کالا تأثیر زیادی دارد و کالاهای دارای بسته‌یندی مناسب و جذاب در پين مردم 
مطلوبیت بالاتری دارند؛ به عنوان نمونه. اگر شما به میزان فروش بیسکوییت «سارا» توجه کنید. 
می‌فهمید که یکی از عوامل اصلی آن بسته‌بندی بسیار مطلوب محصولات آن است. 
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- اتفاقاً بیسکوییت سارا محصولات خود را به صورت باز و غیربسته‌بندی شده هم می‌فروشد؛ 
بنابراین به نظر من در کنترل کیفیت نباید تکید زیادی بر مسألهٌ بسته‌بندی داشته باشیم. 

۵ «ماکسیم رودنسون» که از مستشرقان معاصر است در نقد خود بر کتاب «شرق‌شناسي» 
ادوارد سعید. به این نکته اذعان دارد که شرق‌شناسی از سال ۱۸۸۰م. تا سال ۱۰٩۱م.‏ برخاسته از 
استعمار اروپایی بوده است. بنابراین با این اعتراف خود مستشرقان بر حاکم‌بودن دیدگاههای 
استعماری بر مطالعات و تحقیقات شرق‌شناسی - حداقل در فاصله بین سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۰٩۱ع.-‏ 
دیگر برای هیچ‌کس جای شک و شیهه باقی نمیماند که آاء مستشرقان دربارة میراث و تمدن 
اسلامی فاقد ارزش و اعتبار علمی‌اند و متفکران مسلمان باید برای تتبع دوبارة میراثِ خوده طرحی نو 
دراندازند و خود آستین همت را بالا بزنند. 

۶ شاکی: در مورد متهم باید بگویم او فردی است که قبل از این پنج بار به زندان .. 

وکیل متهم:آقای شاکی! شما چرا به بیان بیوگرافی متهم می‌پردازید اصل مطلب را بگیید 

شاکی: این فرد از محل پولها در خانه‌ی من باخبر بود. زیر بارهس . 

وکیل متریم: اما تو که خانه نداری: مستأجری. 


فصل چهارم 


مغالطات مقام دفاع ! 


اساره 

وقتی مدعایی مطرح می‌شود و مخاطبان, در صدد نقادی آن برمی‌آیند و نقاط 
ضعف و جنبه‌های نادرست آن را نشان می‌دهند. طبیعی است که شبخص در مقام دفاع 
و پاسخ‌گویی از اشکالات برآید. در این‌جا حالت طبیعی و منطقی این است که اولا؛ 
اشکالات وارده ذیرفت و نقاط ضعف و جنبه‌های نادررست آن بررسی شود. انیا در 
صورت وارد نبودن ب بعضی از اشکالات, شخص باید با دلایل منطقی به آنها پاسخ 
گوید و قوت مدعای خودرابه اثبات رساند. 

اما مواجهة غیرمنطقی در پاسخ‌گویی به اشکالات و انتقادهای دیگران» موجب 
ارتکاب مغالطاتی می‌شود که در این فصل به تضیح آن‌ها خواهیم پرداخت: این 
مغالطات غبار تند از: 

بحث را به بیراهه کشاندن تا زمينة پاسخ‌گویی منتفی شود. (مغالطة نکته انحرافی) 

-استفاده از طنر و لطیفه برای پوشاندن ضعف و حطای خود و منحرف کردن 

آذهان اطرافیان. (ماطة ۵ شوخی بی‌ربط) 
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۴ ] مخالطادمه 


-در مقام ت و جیه یک مدعای نادرست. به تفسیر دلخواه از واژه‌های مبهم پرداختن. 
(مغالطة توسل به واژه‌های مبهم) 

در مقام توجیه یک سخن, چنین ادعا کنند که منظور اصلی معنای تحت اللفظی 
برخی واژه‌ها بوده. نه معنای متبادر به ذهن. (مغالطة توسل به معنای تحت اللفظی) 

-در مقام توجیه یک سخن, چنین ادعاکنند که برخی واژههاء معانی خاص دیگری 
مورد نظر بوده است. (مغالطة تغییر تعاریف) 

-در مقام توجیه یک سخن, چنین ادعا کنند که آن سخن از دیدگاه خاصی بیان شده 
است. (مغالطة تغییر موضع) 

پذیرش مثال نقض اما غیر مهم و بی‌تأثیر جلوه دادن آن. (مغالطة استثنای قابل 
چشم پوشی) 

اشاره به این که خود منتقد هم مر تکب حطایی شده که از آن انتقاد می‌کند. 
(معالطهٌ خحودت هم) 

در حواست اینکه با ملاک‌هایی متفاوت با دیگران مورد نقادی قرار گیرد. 
(مغالطة تبعیض‌طلبی) 

-بی توجهی به شواهد خلاف و اصرار بر مدعای اولیه. (مغالطهٌ رها نکردن پیش‌فرض) 

-اشاره به اشکال و انتقاد و پذیرش ظاهری آن‌ها و باقی ماندن بر خطای خود. 
(مغالطة البته» اما) 


مغالطة نکتهُ انجرافی ۲ 
این مغالطه شباهت زیادی به مغالطة «دلیل نامربوط» دارد. معالطة نکتهٌ انحرافی 


۱ نام مشهور این مقالطه ماهی دودی (36302 ۲6۵ 186) است. این نام از یک شیوه خحاص در تربیت سگ‌های 
شکاری اخذ شده است. در این شیوه پرای آزمایش دقت حس بویایی سگ‌هاء بر روی رد پای شکار مقداری 
ماهی دودیمی‌کشند وسپس مسیر حرکت ماهی دودی را از مسیر شکار منحرف می‌کنند. یک سگ شکاری قوی 
باید بتواند مبان بوی ماهی دودی و بوی اصلی شکار تفکیک فائل شود و در تعقیب شکار تحت تأثیر بری ماهی‌ها 
قرار نگیرد. مغالطة نکتة انحرافی نیز در حکم ماهی دودی است که اذهان ساده ر ناآزموده را از بحث اصلی 
متحرف می‌سازد. 


فصل چهارم: مغالطات مقام دفأع ۵ ۲۳۵ 


وقتی صورت می‌گیرد که شخصی توجه مخاطب خود را از موضوع اصلی بحث به 
یک نکتهة کاملاً متفاوت و فرعی منحرف کند و سپس از اين مقدمات فرعی و نامربوط» 
نتیجه‌ای می‌گیرد و یا چنین وانمود می‌کند که نتیجه‌ای احذ شده است. 
این ایام روزنامه‌ها و مجلات مطالب زیاهی در مورد نیاز به ضدعفونی کردن سبزیجات و 
میوه‌ها و از بین بردن میکروب‌های احتمالی چاپ می‌کنند. به هر حال سبزیجات و میوه‌ها 
غذای اساسی برای سلامت انسان هستند. هویج منیع سرشاری از ویتامین آ کلم پر از آهن و 
پرتقال و نارنگی سرشار از ویتامین ث هستند. 
در این‌جا موضوع اصلی بحث این بود که برای از بین بردن میکروب‌های احتمالی 
نیازی به ضد عفونی کردن سبزیجات و میوه‌ها وجود دارد یانه؟ اما شخص 
بحث‌کننده موضوع بحث رابه انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی که در سبزی‌ها وجود 
دارد. کشانده است. 
مخالطة نکته انحرافی بیش‌تر یک سفسطه شفاهی است؛ یعنی در مقام محاوره و 
گفت وگو ارتکاب این مغالطه بیش‌تر مشاهده می‌شود. زیرا در سحاوره توجه 
میخاطب به موضوع اصلی بحث کم‌تر است و گوینده با سهولت بیش‌تری می‌تواند 
آگاهانه یا نا آگاهانه. موضوع بحث را به یک مسئلٌ بی‌ربط منحرف سازد. از سوی 
دیگر, جریان و استمرار گفت وگو و گذشت زمان باعث می‌شود که امکان بازگشت و 
توجه دوباره به موضوع اصلی بحث و جود نداشته باشد. 
برخی مردم اين کارخانه را متهم می‌کنند که تأثیر منفی در آلودگی هوای منطقه دارد؛ حتی 
عده‌ای معتقدند که سبب باران‌های اسیدی می‌شود. اما اين کارخانه یک جریان حیاتی در 
منطقه است. صدها کارگر به طور مستقیم از اي کارخانه حقوق می‌گيرند و تعدا بیش‌تری نیز 
به طور غیرمستقیم از آن بهره مي‌برند. این کارخانه سالانه مقادیر هتگفتی مالیات می‌پردازد 
که باعث می‌شود شهرداری بتواند با استفاده از آن مبلغ فعالیت‌های عمرانی گسترده‌ای را 
انجام دهد. متأسفانه مردم به این حقایق توجه نمی‌کنند. 
این سخنان رئیس کارخانه است که به راحتی انتقاد مردم نسبت به تأثیر کارحاله در 
آلودگی هوا و بارش باران‌های اسیدی را که موضوع اصلی بحث بود. منحرف می‌کند 
و بحث رابه سهم کارخانه در مسائل اقتصادی منطقه می‌کشاند. ارتکاب این مغالطه 
در مقام نوشتن به این سهولت انجام‌پذیر نیست. 


۶ مغالطانی 


به دلیل اینکه مغالطة نکتة انحرافی شباهت زیادی به مغالطة دلیل نامربوط دارد. 
ممکن است عده‌ای در تشخیص آن‌ها دچار اشتباه شوند. لذا لازم است دربارة 
اختلاف آن‌ها توضیح دهیم. مغالطة دلیل نامربوط از لحاظ صوری و شکل ظاهمری 
مانند یک استدلال تام است؛ یسعنی می‌توان در آن مقدمات و نتیجة استدلال را 
تشخیص داد و از هم جدا کرد. چه بسا شخص مغالطه کننده از ادوات استنتاب ؛ مانند 
بنابر اين؛ پس زیرا ... نیز استفاده کند. اما معالطهٌ نکتة انحرافی هیچ شباهتی به یک 
استدلال ندارد و نمی‌توان مقدمات و نتيجة خاصی را در آن تشخیص داد. ساختار 
مغالطة ماهی دودی در واقع: این است که گوینده می‌گوید: من در منحرف کردن بحث 
به یک موضوع فرعی و نامربوط موفق شدم بنابراین» در این بحث حق با من است. به 
عثال دیگری توجه کنید: 

چرا شما ترجیح می‌دهید فقط کتاب‌هایی را چاپ کنید که سود بیش‌تری برایتان دارد؟ 

البته سلیقه‌ها هميشه عوض می‌شود. چند سال قبل ما ترجیح می‌دادیم کتاب‌های خود را با 
جلد روشن چاپ کنیم تا جذابیت بیش‌تری داشته باشد اما به زودی فهمیدیم این جلدها زود 
کثیف می‌شوند لذا از جلدهای تیره استفاده کردیم و متوجه شدیم که مشتریان هم جلدهای 


تیره را بیش‌تر می‌پسندند. 


مقالطة شوخی بی‌ربط! 

مغالطه شوخی بی‌ربط وقتی صورت می‌گیرد که در یک بحث و مناظره هرگاه 
شخص احساس کند که استدلال او ضعیف است و نمی‌تواند به مستشکل پاسخ دهد 
یک موضوع ظنز پا شونی راکه ربطی به بحث ندارد, پیش می‌کشد و به اپن ترتیب» 
سعی می‌کند که توجه مخاطبان خود را از موضوع بحث و استدلال منحرف سازد. 

حرف شماء مرا به یاد لطیفه‌ای انداخت» می‌گویند روژی -. . 

در اين‌جا سخن در این نیست که شوخی و طنن امر مذمومی است بلکه مسئله 

این است که چنین لطیفه‌هایی نه به منظور شوخی و مزاح؛ بلکه با ایين انگیزه گفته 


تست از ۱۳ 


فسل چهارم: مغالطات مقام دفاع ۵ ۳۳۷ 


می‌شود که توجه افراد از درستی و نادرستی استدلال منحرف شود. وقتی در یک 
بحت جدی؛ شوخی و طنزی مطرح شود این امر به علت تأثیر روانی شید همم 
اذهان را به سوی خود معطوف کرده و رشتة بحث را قطع می‌کند, به طوری که به 
دست آوردن دوباره سر رشته بحث مشکل است. اگر چه یک شوخی بی‌ربط ممکن 
است در ظاهر موجب برتری و پیروزی یکی از دو طرف بحث شود. اما رگر بات 
برتری سخن و استدلال او نخواهد بود. 
یکی از نماینگان مجلس به نام توماس مسی مَسی (رعدکهه رده وه۳۳9) در 
مجلس یکی از کشورهای پروتستان از یک پیشنهاددفاع می‌کرده و می‌گفته که 0855 یک 
جشن کاتولیک است. بتایراین؛ بهتر است به چای جشن کریسمس (15تا95ت چشن عیسی 
مسیح) از لفظ 100 به معتای عید استفاده کنیم و بگوییم کریست تاید (عنا )تن عید 
مسیح). یکی از نمایندگان, در پاسخ او گفته بود آقای توماس مُسی ُسی شما که این پیشنهاد 
وا می‌دهید آیا دوست دارید که نامتان را عوض کنند و به جای آن به شما بگویند: توتاید 
تایدی تایدی ۱:۵67 ,۱00 ۳:08140[؟1 با اين شوخی. آن پیشتهاد به دست فرآموشی سپرده 
شد. 
کسی که در یک بحث جدی مشغول استدلال منطقی و عقلی است. هرگاه با یک 
شوخی بی‌ربط روبه‌رو شود غلبه بر قهقهه و خنده مخاطبان و حضار. حتی خنده و 
لبخند خود. برای او از رد کردن و غلیه بر سخت‌ترین استدلال‌های عقلی مشکل تر 
است. افراد از طنز و شوخی لذت می‌برند و در یک بحث نیز خیلی بیش تر از عقل و 
منطق, تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند. بسیاری از افرادی که در بحث‌های گروهی 
شرکت می‌کنند» مانند برخی معلم‌ها برخحی سخنرانان و ... در این مغالطه متخصص 
هستند به این تر تیب که ده‌ها شوخی لطیفه و متلک در آستین خود آماده دارند و در 
جایی که یکی از مخاطبان به خود جرأت بدهد و به مسخنان او اعتراض کند و او 
پاسخی نداشته باشد با استفاده از آن شوخی و لطیفه و با حاضر جوابی و نکته‌ای که 
فی‌البداهه می‌گوید. حریف را بر جای خود می‌نشاند. به طوری که عرق شرم بر 
صورت او جاری شود یا دست کم در مدتی که جلسه تحت تأثیر خنده و خرشی آن 
قرار گرفته. گوینده فرصت خواهد داشت تاکمی فکر کند و جواب دیگر یا مغالطه‌ای 


۸ 0 مقالطاسه 


دیگر برای خود جست وجو نماید. 
در کلاس زیست‌شناسی معلمی دربارة خوک صحبت می‌کرد. دانش‌آموزی می‌پرسد پاهای 
خوک چند انگشت دارده معلم که پاسخ آن سوّال را نمی‌دانست برای منحرف کردن بحت 
جواب می‌دهد. کفشت را در بیأور و یبین! 
متأسفانه این روحیه در افراد زیادی وجود دارد که در صورت امکان انتخاب, به 
جای تقویت نیرو و توانایی و تعقل و تفکر عقلی و منطقی برای نقد سخنان مختلف و 
برای رسیدن به سخن صحیح و برحق ترجیح می‌دهند که برای غلبه بر حریف خود, 
از حاضر جوابی و بدیهه گویی استفاده کنند. 
قرآن کریم به دو شکل به این مغالطه اشاره کرده است: یکی به شکل کلی و با بیان 
این نکته که کافران و انسان‌های بی‌دین و گناه‌کار در مواجهه با پیامبران یا مزمنان از 
آن‌جا که توان مخالفت معقول و منطقی با سخنان آن‌ها ندارند. از حربه استهزاء و 
تمسخر استفاده می‌کنند. 
ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین وما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزوون اه 
(ای پیامبر) به راستی پیش از تو (پیامبرانی) در میان امت‌های نخستین فرستاده‌ایم و 
هیچ پیامبری برای آنان نیامد. مگر اين‌که او را ریشخند می‌کردند. 
ان الذین اجرموا کانوا من الذین -امنوا یضحکون * و اّا مروا بهم بتخامزون * و آذا 
انقلیرا الی آهلهم انقلبوا فکهین "؛ 
همانا کسانی که گناه کرده‌اند به مزمنان می خندیدند و چون از کنار ایشان می‌گذشتند 
(باقصد تمسخر) به چشم و ابرو اشارت می‌کردند و چون به سوی خانواده‌شان باز 
می‌گشتند. ریشخندکنان بازمی‌گشتند. 
اشارة دیگر قرآن کریم به مخالطة شوخی بی‌ربط اشاره‌ای مستقیم و در واقع؛ ذکر 
مثال برای این مغالعه است که از سوی فرعون و در برحورد با موسی 39 ابراز شده 
است: 
و قال موسی ربی أعلم یمن جاء بالهدی من عنده و من تکون له عاقبةالدار اه لایفلع 
الظالمون * و قال فرعون یا آیها الملا ما علمت لکم من اله غیری فأوقدلی یا هامانْ 
۱ حجر (۱۵) آیات ۱-۰ زضرف (۳۳) ای ۷ یس (۳۶) آیذ ۳۰ 
۲ مطففین (۸۳) آیات ۲۹ ۳۱۰ 


فسل چهارم:مفالطات مقام دفاع ت ۲۳۹ 


علی الطین فاجعل لی صرح لعلیاطلعالی له موسی و ای لاه من الکاذین 

و موسی گفت پروردگارم داناتر است که چه کسی از سوی او رهنمود آورده است و 
چه کسی نیک سرانجامی داردا همان ستم سمکاران رستگار نمی‌شوند و فرعون گفت: :ای 
بزرگان, برای‌شما خدایی جز خحود نمی‌شناسم رای هامان برای‌ما آتش بر گل رافروز 
(و آجر بپز) و برای من برجی (بند)برآور, باشد که به خدای موسی پی ببر" 


دانش آموز: آقا اجازه! پاهای خوک چند انگشت دارد؟ 
معلم: کفشت را در بیاور و ببین! 


۱. قصص (۲۸) آیات ۳۹-۳۸ غافر (۴۰) آیات ۳۷-۳۶ 
۲ البته باید توجه داشت که تنها اگر بیان این عبارات از سوی فرعون با حالت نمسخر و ريشخند و با خنده اطرافیان 
همراء بوده باشد, می‌توان آن را عثالی برای مغالطةٌ شوخی بی‌ربط دانست - 


۲ 0 «غالطانه 


مغالطهً توسل به واژه‌های مبیهم 1 
در فصل اول و در بحث تبیین‌های مفالطی به طور مفصل دربارة واژه‌های 
میهم توضیح دادیم و گفتیم که چگونه در عرصه‌های مختلفی چیون سیاست. 
فال‌گیری و پیش‌گویی و... شخص با استفاده از واژه‌های مبهم. کلام خود را در 
پرده‌ای از ابهام قرار می‌دهد تادر هر شرایطی بتواند ادها کند که سخن او درست 
بوده است: 
شما به زودی به موفقیت بزرگی دست می‌یابید. 
اما توسل به واژه‌های مبهم به عنوان یکی از مغالطاتی که در مقام دفاع رخ می‌دهد. 
به این ترتیب است که شخص مستقل از قصد و غرض اولیه و این‌که آیا تعمداً از 
واژه‌های مبهم استفاده کرده پا خیر. وقتی نادرستی سجن و مدعای او روشن می‌شود 
و مورد اعتراض مخاطبان قرار می‌گیرد. سعی می‌کند با تفسیر جدیدی از واژه‌های 
مبهم سخن خود. در مقام دفاع و توجیه برآید و چنین وانمود کند که آن سخن و مدعا 
درست بوده است. 
بله» عرض کرده بودمء بنده تا حدودی با ایشان آشنا هستم و تا جایی که می‌دانم به طور 
کلی, آدم بدی نیست. اما اين‌که می‌گویید با یک باند قاچاق رابطه دارد. بعید نیست. 
وجود الفاظ مبهم در یک گزاره سبب می‌شود که صدق و کذب آن گزاره. تعریف 
نشده باقی بماند. همین ویژگی زمینه‌ساز مغالطة توسل به واژه‌های مبهم است زیرا 
شحخحضص مغالطه کننده می‌تواند با سوء استفاده از ویژگی مزبور مذعی شود که شرایط 
محقق شد؛ خارجی با مدعای اولیه منافات ندارد و با تفسیر و توجیه دربارة مصادیق 
واژه‌های استعمال شده آن مدعا را کماکان صادق و درست جلوه دهد. 
ما گفته بودیم که در سه هزار هکتار محصولات کشاورزی خوبی به شما تحویل خواهیم داد 
و مطمئناً با توجه به شرایط فامساعد سال گذشته و امکانات کمی که در اختیار داشتیم» 
محصولات برداشت شده در حد رضابت‌بخشی خوب است. 


۷۵۲۵۶ عباموناسد ۵ اهعم‌ود .1 


فصل چمارم:مخالطات مقام دفاع ۲۴۱ 


مغالطة توسل به معنای تحت‌اللفظی! 

مغالطة توسل به معنای تحت‌اللفظی این است که کسی از کلماتی استفاده کند که به 
طور متعارف معنای خاصی از آن فهمیده می‌شود. اما هنگام ضرورت از آن معنا عقب 
نشینی کرد و به یک معنای تحت اللفظی از کلمات متوسل شود؛ به عنوان مثال اگر در 
شهر تهران بگویند که جایزة فلان مسابقه بلیط رقت و بر شت به یکی از شهرهای 
زیارتی ایران است و بعد به عنوان جایزه بلیط شرکت واحد اتوبوسرانی به فرد برنده 
بدهند مرتکب این مقالطه شده‌اند. زیرا معنای متبادر به ذهن عموم مردم تهران از 
بلیط رفت و برگشت به یکی از شهرهای زیارتی ایران معمولاًبلیط هواپیما یا قطار به 
مشهد با دست‌کم قم است. اما برگزارکنندگان مسابقه چه از روی طنز و شوخی و چه 
به علت کمبود بودجه. چنین ادعا می‌کنند که دو عدد بلیط برای رفت و برگشت از 
تهران به حضرت عبدالعظیم با انوبوس شرکت واحد نیز مصداق بلیط رفت و 
برگشت به یک شهر زیارتی ایران است! 

وقوع این مغالطه از آن‌جا ناشی می‌شود که هر لفظ (اسم با فعل) یک معنای 
تحت‌اللفظی و اصلی دارد. ولی برای برخی الفاظ بناپر استفاده‌های خاص از آن لفظ 
در فرهنگ یک جامعه به‌تدریج معانی فرعی و زایدی به معنای اصلی و تحت‌اللفظی 
اضافه می‌شود. مانند لفظ خانه که در زبان فارسی به تدریج به مجموعة خانه, حیاط 
آشپزخانه, باغچه و ... اطلاق می‌شود. مطابق این اعتلاف معانی. عده‌ای برای این‌که 
دروغ نگفته باشند از اطاق به حیاط منزل می‌روند و برای طلب‌کار پیفام می‌دهند که به 
آو بگویید فلانی خانه نیست! 

گاهی نیز از آغاز: استعمال یک لفظ در یک معنا همراه با یک سلسله معانی زاید 
است که خود لفظء آن معانی زاید را نمی‌رساند. اما معمولاً با استعمال آن لفظ آن 


۱ این مغالطه در کتاب‌های انگلیسی بانام عطنمیوم 01 دوع شناخته می‌شود که می‌توان آن را امرس 
مصداقی» ترجمه کرد و به معنای پیراستن و حذف مصادیق دیگر و معانی متعارف و اکتفا به اصل معنای تحت 
اللفظی است 


۳ تا مغالطاده 


معانی زاید نیز فهمیده می‌شودد؛ مثلاً «تلویزیون دیدن» به این معنا فهمیده می‌شود که 
تلویزیون در حال پخش برنامه باشد و عده‌ای به تماشای آن برنامه نشسته باشند اما 
خود لفظ «تلویزیون دیدن» ممکن است به‌معنای نگاه کر دن به دستگاه تلویز یون باشد. 
اگرچه دستگاه تلویزیون خاموش باشد. در هر دو صورت. چه وضم لفظ تعینی باشد 
(مانند خانه» چه تعیینی (مانند تلویزیون دیدن), ارتکاب مغالطة توسل به معنای 
تحت‌اللفظی این است که کسی از اختلاف معنای تحت‌اللفظی و معنای متعارف, برای 
فریب مخاطب خود استفاده کند. در حالی که ا گر معنای مشترکی از الفاظ و عبارات در 
میان گوینده وشنونده وجود نداشته‌باشد. اساسا هیچ گفت وگویی امکان‌پذیر نخواهد 
بود. اما شخص مفالطه کننده با علم به عدم اشتراک معانی: لفظی را می‌گوید و معنایی 
را مغایر با معنای مورد نظر شنونده در نظر می‌گیرد. مقالطة توسل به معنای تحت 
اللفظی به دو شکل انجام می‌شود: گاهی شخص از آغاز برای گمراه کسردن و فریب 
مخاطب» لفقی را استعمال می‌کند که می‌داند مخاطب او آن لفظ را همراه با معانی زاید 
می‌فهمد. در حالی که گوینده تنها معنای تحت‌اللفظی را در نظر داشته است. و گاهی 
نیز خود گوینده معنای متعارف را در نظر می‌گیرد» اما در شرایطی مچبور می‌شود که 
از آن معنا عدول کند و متوسل به معنای تحت‌اللفظی بشود. گاهی نیز گوینده در نقل 
قول وتفسیر سخن شخص دیگر متوسل به‌معنای تحت‌اللفظی ب رخ ی کلمات می‌شود. 
در تاریخ چنین آمده است که وقتی خراجه نصیرالدین طرسی همراه با سپاه مغول یه 
فرماندهی هولاکو خان وارد بغداد شدند و می‌خواستند آحرین حلیفة عباسی را 
اعدام کنند. خواجه نصیر دستور داد که او را درون یک نمد پیچند و آن‌قدر مالش 
دهند تا جان دهد. خواجه نصیرالدین این کار را برای اجتناب از وقوع یرخی 
مشکلات در جامعة سنی مذهب آن عصر انجام داد. زیرا آن‌ها اعتقاد داشتند که پیامبر 
اکرم ول فرموده است: «کسی خون خلفای مرا بر زمین نمی‌ریزد. مگر این‌که به 
جهنم می‌رود». خواجه نصیر در صورت اعتراض به او می توانست ادعا کند که چون 

خون خلیقه را بر زمین نريخته. مشمول آن حدیث نمی‌شرد. 
استفاده از اين مغالطه در قول و قرارها قرار دادها و تعهدات گوناگون بسیار 
متداول است و باید در مواردی که گمان ارتکاب چنین مغالطه‌ای می‌رود با روشن 
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کردن الفاظ از وقوع آن جلوگیری کرد. 
ما گفته بودیم تا این تاریخ برای شما یک خط تلفن می‌کشیم که کشیدیم» اما نگفته بودیم که 
حتماً تا این تاریخ تلفن شما کار خواهد کرد. 
معمولاً کسانی که مرتکب چنین مغالطه‌ای می‌شوند. در آغاز سخن خود از 
عبارات خاصی استفاده می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند: «تمام آن‌چه من گفته بودم ایسن بود 
که ...» با می‌گوید: «اگر دقیقا به کلمات من توجه کنید می‌فهمید که ...8. در بیش تر 
مواردی که کسی از چنین عبارت‌هایی استفاده می‌کند می‌توان فهمید که مرتکب 
مغالطة توسل به معنای تحت‌اللفظی شده است. 
اگر به متن خبری که ما به روزنامه اعلام کردیم و چاپ هم شد مراجعه کنید می‌بینید که ما 
گفته بودیم با حضور رئیس جمهور اين کارخاته افتتاح شدء ما نگفتیم که کارخانه راهاندازی و 
بهره‌برداری شد 
قرآن کریم به داستانی اشاره می‌کند که گروهی از بنی‌اسرائیل مرتکب این مغالطه 
می‌شدند و قرآن کریم به شدت از آن‌ها به بدی یاد می‌کند. 
رشتلهم عن الفرية التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تأتیهم حیتانهم یوم 
سبتهم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتبهم کذلک نبلوهم بما کانو یفسقون ا؛ 
داستان این گروه چنین است که خداوند متعال برای بزرگ‌داشت روز شنبه و این‌که 
در این روز به عبادت خدا پرداخته شود مقرراتی وضع کرده بود. از جمله ای‌که 
یهودیان آن شهر که در کنار دریا قرار داشتند از صید ماهی در روز شنبه منع شده 
بودند. ام ماهیان به‌دلیل احساس امنیت ویا دستور الهی و برای آزمایش مردم آن شهر: 
فقط در روزهای شنبه به طرف ساحل می‌آمدند و بر روی آب ظاهر می‌شدند. عده‌ای 
از بهودیان سودجو نتوانستند از این منفعت بسیار چشم بپوشند و طریق حیله گری در 
پیش گرفتند تا هم از منفعت صید ماهی بی‌نصیب نمانند و هم در ظاهر فرمان خدا را 
اطاعت کر ده‌باشند. آن‌ها شبکه‌ها وحو ضچه‌هایی درکنار ساحل ساختند ودریچه‌های 
آن‌ها را در روز شنبه باز می‌گذاشتند و روز یکشنبه: ماهی‌ها را صید می‌کر دند! 
این گروه وقتی از سوی موّمنان و صالحان بنی‌اسرائیل نهی می‌شدند می‌گفتند: 


۱ اعراف (۷) ی ۱۶۳ 


۴ تا مقالطاه 


«خداوند فرموده در روز شنبه ماهی صید نکنید. ماهم به این فرمان عمل کر ده و ماهی 
صید نکرده‌ايم. تنها کاری که می‌کنيم این است که در روز شنبه در حوضچه‌ها را 
می‌بندیم!». قرآن کریم در جای دیگر از این رفتار و این سنخن گروه مذکور چنین یاد 
می‌کند: 
ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاستین ‏ فجعلناها 
نکالا لما بین یدیها و ما خلنها ر مرعظة للمتقین ا؛ 


[ای قوم یهود] کسانی از خودتان را که در روز شنبه [از دستورات الهی ] سرپیچی 
کردند. حوب می‌شناسید که [بر ایشان فر ستادیم] و گفتیم: بوزینگان مطرود باشید. و 
این [داستان] را مایهُ عبرت مردم حال و آینده و اندرزی برای پرهیزکاران سااستیم. 


.من گفتهبودم که اگربهرستوران یم پول غذا را حساب می‌کنمکه حساب هم کردم شد ۰ تومان+ 
اما من نگفته بودم که پول غذا را من پرداخت می‌کنم. 


(. بقره (۲) آیات ۰۶۵ ۶۶ 
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مغالطف تخیر تعریف! 
مغالطة تغییر تعاریف وقتی اتفاق می‌افتد که کسی برای توجیه اظهارات اولیة خود 
هنگام برخورد با موارد نقض و خلاف معنای کلمات را تغییر دهد. با تغییر معنای 
کلمات در واقع. شخص به یک اظهار نظر جدید قائل شده است: 
شما هیچ تجربه‌ای در مدیریت ندارید. 
ما من فارغ التحصیل این رشته هستم و مسئولیت چند گروه دانشجویی را به عهده داشتهام 
و در چند کارخانه مدیر داخلی بود‌ام و-.. 
منظورم این بود که شما هیچ تجربه‌ای در مدیریت زمان ندارید» برنامه شما بی‌نظم است! 
در زمينة این مغالطه باید توجه داشت که کلمات مورد استفاده در هر زبان, مطابق 
قواعد قرار داد تثبیت شده در فرهنگ آن زبان, میان مردم رد و بدل می‌شود و تمام 
مردم باید به قواعد و قرار دادهای موجود در زبان مورد مکالمةٌ خود پای‌بند باشند. 
حال اگر کسی سخنی بگوید و خطابودن آن سخن اشکار شود و بخواهد با تغییر 
معنای کلمات از مدعای خود دفاع کند. اساسا هیچ امکانی برای سخن گفتن معقول و 
منطقی باقی نمی‌ماند. 
در تغییر تعاریف علت وقوع مغالطه این است که مفهو می بطور پنهانی جایگزین 
مفهوم دیگری می‌شود با اين بهانه که می‌خواهیم معنای اصلی کلمات و منظور 
واقعی خود را توضیح دهیم. اما مسلماً ادعای اول دارای دلایلی بوده که آن‌ها دیگر 
نمی‌توانند در این جایگزینی مفهومی. مورد استفاده قرار گیرد. هم‌چنین موارد نقضص 
ادعای ارل به مفهوم بازسازی شده زیانی وارد نخواهد کرد. 
له ما گفته بودیم که این قطار تأخیر نخواهد کرد اما منظطورمان این بود که قبل از قطار 
بعدی می‌رسد نه این‌که اصلاً تأخیر نخواهد داشت! 
در عالم سیاست مغالط «تغییر تعاریف» بسیار اتفاق می‌افنتد؛ مثلاًگاهی 


سیاست‌مداران و یا نامزدهای انتخاپاتی وعده‌هایی می‌دهند و بعد که آن وعده‌ها 


۱. نام انگلیسی این مخالطه خهتای» 28101:0021 به معنای «عقب‌نشینی تعریفی» است . 


۴ 0 معالطادت 


عملی نمی‌شوند. مرتکب این مغالطه می‌شوند. مثلاً شخصی در نطق انتخاباتی خود 
می‌گوید: اگر من انتخاب شوم رفاه عمومی را افزایش خواهم داد. بعد وقتی نمی‌تواند 
به وعدهٌ خود عمل کند. به عنوان توجیه ادعای خود میزان تولیدات داخلی را به رخ 
می‌کشد که تولیدات داخلی مثل ده برایر شده است. در حالی که تولیدات داحلی: 
ربطی به رفاه عمومی ندارد و باید آن رابا صادرات و واردات کالا و میزان عرضه و 
تقاضا در گذشته مقایسه کرد. 
نقل شده که وقتی چرچیل و حزب او حاکمیت انگلستان را در اختیار داشتند. در یک انتخابات 
فرعی و میان‌دوره‌ای چرچیل ادعا کرده بود که حزب ما پیروز می‌شود. اما انفاقاً در آن 
انتخابات فرعی حزب چرچیل رأی نیاورد. چرچیل در جوآب خبرنگاران گفته بود من ادعا 
کردم که در انتخابات فرعی پیروز می‌شویم و الان هم می‌گويم که پیروز شده‌اييم, کدام 
پیروزی از اين بالاتر که قدرت ما به حدی برسد که به مخالفان خود حق سخن گفتن و اجازة 
آزادی و فعالیت بدهیم؟ بزرگ‌ترین پیروزی یک حزب همین است! 


مفالطة تغییر موضع ! 
تاکنون با سه مغالطة ترسل به واژه‌های مبهم. توسل به معنای تسحت‌الل فظظی و 
تغییر تعاریف آشنا شدید. چهارمین نوع از اين مغالطات دفاعی که هدف همه آن‌ها 
توجیه ادعای اولیه است. مغالطة تغییر موضع می‌باشد. در این مغالطه نیز پس از 
آشکار کردن خطای یک مدعاء شخص برای این که به آن حطا اعتراف نکند از موضع 
جدیدی وارد می‌شود و می‌گوید که آن مدعا از موضع و از دیدگاه دیگری مطرح 
شده بود. 
چون آن جلسه یک جلسة عمومی بوده من به عنوان یک شخص عادی اظهار نظر کردم و 
گفتم این طرح, طرح بدی نیست, اما اگر بخواهيم برخورد کارشناسانه داشته باشیم. همان 
طور که آقایان فرمودند نقاط ضعف این طرح خیلی زیاد است. 
تغییر موضع از این نظر مغالطه است که از سویی. مدعیات قبل شخص راغیر قابل 
نقد می‌کند و از سوی دیگر به او این امکان را می‌دهد که با اتخاذ مواضع جدید هدف 


۱ 
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خود را به گونة دیگري دنبال کند. 
مردی به دروغ ادعای پیامبری کرد و چون مردم از او معجزه می‌خواستند. رو به درختی کرد و 
گفت: ای درخت حرکت کن و نزد من بی. اما پس از چند یار تکرار درخت از جای خود تکان 
نخورد. مرد که دید هم جمعیت علیه او بلند شدهاند آن‌ها را ساکت کرد و گفت: ای مردم 
تکبر شايستة پیامبران نیست حال که این درخت نزد من نمی‌آیده من خود به نزد او می‌روم! 
یکی از مواضع مهم ارتکاب این مغالطه در قول و قرارهاء به ویژه در عالم سیاست 
است به این ترتیب که وقتی یک سیاست‌مدار سخنی بگوید و یا تحلیلی ارائه کند و 
بعد معلوم شود که این سخن با آن تحلیل نادرست بوده, معمولابرای حفظ اعتماد 
عمومی به حطا بودن سخن خود اعتراف نمی‌کند بلکه موضع خود را تغییر می‌دهد و 
در موضع جدید سعی در توجیه آن خطا خواهد داشت. 
توجه داشته باشید که آن‌چه ما در سال گذشته گفتیم در دورانی بود که این دو حزب اثتلاف 
نکرده بودند و در صورت عدم اتتلاف آن‌ها کماکان وعده ما پابرجا باقی می‌ماند اما در شرایط 
جدید همه چیز عوض شده است. 
برخی معتقدند که استفاده از مغالطة تغییر موضع و دیگر مغالطات دفاعی که برای 
توجیه مدعای اولیه انجام می‌شود در آموزش و پرورش اشکال ندارد. عده‌ای از 
کارشناسان مسائل تعلیم و تربیت, مانند جان دیویی توصیه می‌کنند که معلم باید با 
مطالعه و آمادگی کامل سر کلاس درس حاضر شود. اما اگر سخن خطایی از دهان آو 
حارج شد. نباید به خطا بودن آن اعتراف کند. اگر چه اعتراف به حطا در حد خود 
مطلوب و نشانة صداقت معلم است» اما اگر اين مسئله از حدی بیش تر شود موجب 
می‌شود که دانشآموزان معلم خود را بی‌سواد بدانند و به اين ترتیب اعتماد آن‌ها به 
معلم خود -که رکن مهمی در آموزش و پرورش است -از بین خواهد رفت. لذا در 
صورت وقوع هر نوع لغزش در گفتا معلم باید سعی کند حتی المقدور سبخن اول را 
توجیه و آن نعطا و لغزش را ترمیم نماید. 
بله اشکال شما درست است. اما توجه کنید آن‌چه من دربارهةُ نیروی جاذبه عمومی گفتم 
دربارةٌ جاذبة عمومی بر روی کرة زمین بوده اما دربارةٌ جاذبه بر روی همه کرات و سیارات 
می‌توان حرف شما را نیز پذیرفت. 


۸ ت مخالطاس 


مغالطه استثنای قابل چنسم‌پوشی ۱ 
لبته می‌دانیم که استثناها همواره قاعده‌ها را نقض می‌کننده اما علی‌رغم این مستله 
بسیاری از مردم وقتی ادعایی می‌کنند و بعد به یک متال نقض برمی‌خورند. ادعا 
خواهند کرد که این استثنا قابل چشم‌پوشی است و نقشی در ادعای اولیه ندارد؛ یعنی 
حرف مابه قدری عمومیت و کلیت دارد که پیدا شدن یک مثال نادر نه تنها آن رانقض 
نمی‌کند. بلکه نشان‌دهنده صحت آن است. 
پیش‌رفت‌های پزشکی همواره مبتنی است بر تحقیقات بسیار سخت و پر مشقت و هرگز 
ناشی از وقایع اتفاقی و تصادفی تیست. البته می‌دانم که کشف پنی‌سیلین کاملاً اتفاقی بود. 
اما اين یک استثنا و قابل چشم‌پوشی است. 
نکته مهم این است که حتی یک استئنا قاعد؛ کلی را نقض می‌کند. به اصطلاح 
منطق‌دانان هر قاعده یک موجبهٌ کلیه است. مثل «هر الف؛ ب است»» حال اگر یک 
مورد یافت شود که الف بود اما ب نبود قاعده کلی فوق (هر الف ب است) نقض 


۳ 


می‌شود. 
در قرون وسطی به قوائین کلی و جهان شمول زیادی اعتقاد داشتند. مثلاً می‌گفتند: 
هر روز خورشید یک‌بار طلوع می‌کند و یک‌بار هم غروب. و با می‌گفتند: همة قوها 
سفید هستند و هیچ قویی سیاه نیست. اما کشف مناطقی از قطب شمال که ماه‌ها در 
تاریکی شب فرو می‌رود باعث ابطال اعتقاد اول شد و یافتن قومای سیاه رنگ در 
استرالیا اعتقاد دوم را رد کرد. البته بسیاری از مردم می‌پسندند که در جهانی آکنده از 
اعتقادهای پقینی زندگی کنند که از هر طرف بتوانند با قوانین کلی و جهان شمول به 
تفسیر جهان بپردازند اما به تدریج سر و کله استنناها پیدا می‌شود و موجب شک و 
عدم اطمینان می‌گر دد. چارة آن‌هااستفاده از اين مخالطه است تا از شر استناها حلاص 
شوند و ادعا کنند که مانند سابق می‌توان به آن حرف کلی و اعتقاد عام خود پای‌بند بود. 
فلاسفه هميشه سرشان به کار خودشان گرم بوده و در عالم خیالات و توهمات و امور انتزاعی 


عاا عطا ۲۲۵۷6۵ عقط) «متدمعه عط) .1 
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خود به سر می‌برد‌اند و هیچ توجپی به مسائل اجتماعی نداشته‌اند. 

پس در مورد فلاسفه‌ای, مانند سقراط افلاطون, هیوم. راسل و... چه می‌گویی؟ 

این‌ها استثناهایی هستند که می‌توان از آن‌ها صرف‌نظر کرد. 

استثنای قابل چشم‌پوشی مغالطه‌ای است که افرادی که با شدت و قوت از عقيدة 

خحود طرفداری می‌کنند به آن علاقه دارند. آن‌ها تمام ابعاد جهان را به طبقات خاصی 
تقسیم می‌کنند و احکام کلی و جهان شمول صادر می‌کنند و میل ندارند محتوا و مفاد 
ادعای خود را با طرح استثنایی لکه‌دار ببینند. به نظر آن‌ها تمام نوازندگان حرفه‌ای 
معتاد هستند و تمام جوانان سر به هوا می‌باشند و همه سردبیران مجلات و روزنامه‌ها 
آفراد بی‌سواد و شهرت طلبند و ... این عده هرگاه با مورد نقضی برای اعتفادات کلی و 
تقسیم‌بندی‌های عام خود برخورد نمایند. به راحتی از مغالطه استفاده می‌کنند و 
می‌گویند: «اين مورد استئنایی است که ادعای ما را نقض نمی‌کند». ویژگی اصلی این 
مغالطه این است که هر قاعده‌ای نسبت به هر سخن مخالف به صورت قطعی و غیر 
قابل نقض در خواهد آمد و تمام سخنانی که یک عقیده رابه راحتی نقض می‌کنند. 
می‌توان با استفاده از این مغالطه به دور ریخت. 

ممکن است مقداری پول به پسر من قرض بدهید. می‌دانید که ما همواره در بازپرداخت وام 

خود خوش‌حساب بوده‌ايم. 

آما پسر شما هنوز قرض قبلی خود را پس نداده است! 

خوب این یک استتناست و در خوش‌حسابی ما نقش ندارد. 


مغالطهٌ خودت هم 
ی ای ۲31 
اعتراض کند و خطایی رابه او تذکر دهد. شخص دوم برای نپذیرفتن فتن اعتراض 


۱ نام این مغالطه برگرفته از نام لاتین آن عومیاو ما به معنای «شما نیز» است. در کتاب‌های انگلیسی از زان مفالطه 
با سه عتوان متفاوت یاد می‌شود گاهی از همین نام لتين استفاده می‌شود و گاهی از ترجمةً انگلیسی آن» پعنی 
0اه بامز و گاهی از عبارت 06و ۵ علته عوهت« ۵« به معنای دو خطا یک صحیح یا در باطل یک جق 
می‌سازند. 


۰ تا مشاللات 


1 یج ۳ و 
می‌گوید: خودت هم همین عطا را مرتکب شده‌ای.گویا گر او به هی 7 
شده بود حطا به حساب می‌آمد. اما حال که هر دو آن را انجام داده‌اند. درست و 
است. 
صحیح ۱ 
پدر! چطور مرا به دلیل سیگار کشیدن سرزنش می‌کنی و برایم استدلال می‌کنی» در حالی که 
خودت تعریف می‌کردی که در نوجوانی سیگار می‌کشیدی؟! 
جنبة مغالطی در اين‌جا نیز این است که هیچ توجهی به خود سخن و ادله موافق و 
محالف آن تمی‌شود. بلکه به جای آن به گوینده آن سحخن پرداخته می‌شود و این امر 
هیج ربطی به صحت و سقم یا اعتبار و عدم اعتبار آن سخن ندارد. زیرا بر فرض هم که 
شخصر مغالطه کننده درست بگوید؛ یعنی شخصی که اعتراض کرده. خود مرتکب آن 
خطا شده باشد» اما به هر حال باید دید آن اعتراض صحیح است یا نه. در زبان فارسی 
ضرب‌المثل غلطی وجود دارد که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرد و ارتکاب این 
مغالطه را آسان‌تر و به ظاهر پذیرفتنی می‌سازد. به این ترتیب که وقتی شخصی دربارهٌ 
خطایی تذکر می‌دهد که خود مرتکب آن خطا شده شخص مغالطه کننده در جواب از 
این ضرب المثل استفاده می‌کند که: 
دیگ به دیگ می‌گه» روت سیاه 
ارتکاب خطا هم خطاست. هر چند یک خطاکار آن را مطرح کند. سیاه بودن روی 
دیگ یک حقیقت است. اگر چه این حقیقت از سوی یک دیگ روسیاه بیان شود ولی 
باید آن را پذیرقت. 
این مغالطه دارای انواع مختلفی است. یک نوع همان است که توضیح داده شد؛ 
یعنی شخصی در جواب اعتراض به خطای گوینده و برای نقد سخن او آن خطا را به 
خود او هم نسبت می‌دهد و می‌گوید: خودت هم همین خطا را انجام داده‌ای. در نوغ 
دوم مسئلهة اعتراض وجود ندارد اما شخص مغالطه کننده برای نقد سخن کنونی یک 
شخص سعی می‌کند مورد نقضی از گفتار و رفتار سابق او بیابد و به او می‌گوید: 
خودت هم این حرف را قبول نداری, زیرا موضع قبلی تو چیز دیگری بوده است. 
حرف‌های او درباره مسائل کنترل جمعیت هیچ ارزشی ندارد زیرا خود او کسی است که در 
گذشته طرح کمک به خانواده‌های پر جمعیت را داده بود. 
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باید توجه داشت که اگر سخن کسی با رقتار و گفتار سابق او تناقض داشته باشد به 
هیچ وجه دلیل بطلان آن سخن نیست؛ زیرا ممکن است شرایط تصمیم‌گیری در 
گذشته و حال تغییر کرده باشد. علاوه بر آن ممکن است آن شخص در عقاید گذشتة 
خحود تجدید نظر کرده باشد و به عقیدث جدیدی رسیده باشد که بایبٍ در اين‌جا نیز این 
عقیده را مستقلاً مورد نقادی قرار داد و به ادلة آن پردانعت نه این‌که شخصیت گوینده 
یا دیگر گفته‌های او را دلیل بر بطللان سخن او تلقی کرد. 
استیضاح و منازعاتی که در پارلمان انگلیس انجام می‌شود منازعات ,۲ ( وتدنععصهن(دم 
«مناهع‌د) تام دارد. در سال‌هایی که کشورهای اروپایی همدیگر را متههم به فروش اسلحه به 
جمیوری اسلامی ایران می‌کردند. یکی از اعضای پارلمان انگلیس گفته بود این منازعات 
پارلمان را باید از و.2 تبدیل کنیم به منازعات ۲.9؛ یعنی در واقعء اين‌ها منازعات پارلمانی 
نیست. بلکه ارتکاب مفالطٌ «خودت هم» است. هر کسیء دیگری را متهم می‌کند که به 
جمهوری اسلامی سلاح فروخته و او در جواب می‌گوید: خودت هم سال گذشته فروخته‌ای و 
کسی بحث نمی‌کند که فروختن اسلحه به ایران چرا درست نیست. 


مغالط تبعیض‌طلبی ! 
منظور از تبعیض‌طلبی به عنوان یک مغالطه, این است که کسی انتظار داشته باشد 
رفتار و گفتار او با معیاری متفاوت با دیگران مورد قضاوت قرار گیرد. به عبارت 
دیگرء توقع دارد که او از یک قانون کلی استثنا شود و با او به نظر حمایت رفتار شود. 
با ما به از آن باش که با خلق جهانی! 
(همة خلق جهان همین اعتقاد را دارند!) 
تبعیض‌طلبی یک حالت روانی است. علت این حالت روانی, همان حب ذات و 
خحودخواهی انسان است. اکثر قریب به اتفاق ما انسان‌ها؛ این‌طور هستیم که در شرایط 
مساوی با دیگران» دوست داریم مزایا و نکات مثبت بیش‌تری را به خود احتصاص 
دهیم و خود را برتر و بالاتر از آن‌ها بدانیم. دلمان می‌خواهد که مانند دیگران درباره‌ما 
سخت‌گیری نشود و با آسان‌گیری و تساهل با ما رفتار شود. رعایت نکردن نوبت در 


۱۳ 


۲ زا مشالطات 


صف را از سوی هیچ‌کس نمی‌پذيريم. اما انتظار داریم دیگران عذر مارا بپذیرند. 
هرینه‌های زيادي زندگی خود را چنین توجیه می‌کنیم که مورد نیاز ماست. اما دیگران 
زا برای رفتار مشابه؛ محکرم به ولخرجی و اسراف می‌کنيم و ... این خود خواهی 
معمولاً گسترش می‌یابد و در شرایط خاص به حمایت بی‌دلیل از خانواده: دوست. 
گروه و همشهری و... نیز کشیده می‌شود. 

اما جنبةً مغالطی در این جا این است‌که حودخواهی و تبعیض‌طلبی سبب خطای در 
قضاوت می‌شود. زیرا وقتی به ديدة حمایت به رفتار یا گفتار یا عقیده‌ای نگاه کردیم. 
طبعاً نکات مثبت آن بیش‌تر برای ما جلوه خواهد کرد و از نکات منفی آن راحت‌تر و 
با چشم‌پوشی بیش‌تر عبور می‌کنيم. عذر و بهانه‌ای راکه در دیگر موارد موجه قلمداد 
نمی‌کنيم. انتظار داریم در آن امر خاص از سوی دیگران موجه قلمداد شود. 

گر چه به طور کلی درست است که نباید در زندگی شخصی افراد دخالت کرد. اما اين مسئله 
را بر من به عنوان یک خبرنگار خرده نگیرید. 

در بعضی از کتاب‌ها از اين مغالطه با عنوان «امتیاز کشیشان» نام برده شده است. 
زیرا در قرون وسطی پاپ و دربار واتیکان قانونی را تصویب کرده بودند که کشیشان 
و همه کسانی که ارتباطي پا کلیسا دارند. اگر مرتکب جرمی شدند باید در دادگاه وی 
کشیشان محاکمه شوند و هدف از این قانون, مدارا و تساهل بیش‌تر دربارة کشیشان 
بود. امابه تدریج علاوه بر جرایم فردی دامن این قانون به حقوق مدنی هم کشیده شد 
و وقتی کشیشی با یکی از شهروندان در مسئله‌ای احتلاف پیدا می‌کرد آن‌ها را به 
دادگاه وه کشیشان احضار می‌کردند و به تدریج اعتراض مردم باعث شد که ایین 
قانون لغو شد و کشیشان نیز در دادگاه‌های عمومی محاکمه شوند. حال منظور از 
مغالطة امتیاز کشیشان این است که عده‌ای انتظار دارند که آن‌ها در دادگاه خاص و با 
معیارهای خحاص و جداگانه و با تساهل و اغماض بیش‌تر مورد محاکمه قرار گيرند. 

قرآن کریم به این صفت انسان توجه کرده و انسان‌ها را برحذر داشته از این‌که 
ملاک‌های عمل جدا گانه‌ای برای خود بر گزینند. در یه ۴۴ سور بقره خطاب به علما 
و دانشمندان یهودی نکته‌ای ذکر شده که می‌تواند دستوری برای همه مخاطبان قرآن 
کریم باشد: 


فصل چیارم: معالطات مقام دفاع ۵ ۲۵۳ 


اتامرون الناس بالیرو تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب اقلا تعقلون !؛ 

آیا مردم را به نیکی دعوت می‌کنید اما خودتان را فرامرش می‌کنید با اینکه کتاب 

(آسمانی) را (هم) می‌خوانید. آیا هیچ تعقل نمی‌کنید؟ 

در اين‌جا مناسب است که این سخن زیمای امیرالموّمنین علی لث را نیز نقل کنیم 

فد نی اجعل نفسک میزانا قیما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحپ للفسک 

پا بنی اج پزانا فیما بی پین عب بب لخیر و 

واکره له ما تکره لها"؛ 

فرزندم! ودت را ملاک و میزانی برای قضاوت در مورد آن چه میان تو و دیگران 

رخ می‌دهد قرار بده. پس برای دیگران دوست بدار آن‌چه را برای ود دوست 

می‌داری و ناپسند بشمار آن‌چه را برای خود ناپسند می‌شماری. 

همان طور که ذ کر شد ارتکاب این مغالطه هنگام قضاوت و یا مقایسه رفتار خود یا 

خانواده, دوست» گروه و ... خود با دیگران است. این مغالطه وقتی است که دو یا چند 
نظریه یا مکتب را با هم مقایسه کنیم و پیشاپیش گرایش به یکی از آن‌ها داریم و در 
واقع؛ قبل از مقایسه می‌خواهیم برتری یکی را ثابت کنیم. در چنین مواردی ما نکات 
مثبت و مزایای نظرية خود را برجسته می‌کنيم و آن را پا نکات منفی و نقایض نظریه 
مقابل می‌سنجیم. در حالی که ملاک و معیاری برای مقایسه اخذ نکرده‌ايم؛ به عنوان 
مثال می‌توان به نزاع طرفداران سوسیالیسم و طرفداران سرمایه‌داری یا لیبرالیسم به 
ویژه از جنبهٌ اقتصادی اشاره کرد که در سال‌های پیش از فسروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی به بحث‌های زیادی در کتب و مجلات و روزنامه‌های هر دو گروه دامن زده 
بود. یک جنبهٌ مغالطی در بیش تر این نزاع‌ها این بود که سوسیالیست‌ها جنبة تلوری و 
نظری مکتب خود را به رخ می‌کشیدند (سوسیالیسم در مقام نظریه) و طرفداران 
سرمایه‌داری» موفقیت‌ها و پیشرفت‌های لیبرالیزم در صحنة اجتماع و عمل را مطرح 
می‌کردند (سرمایه‌داری در مقام عمل)؛ در حالی که توجه به ایین مطلب در نقد و 
مقایسة دو مکتب (و در واقع مقايسة دو چیز) بسیار مهم است. به این معنا که ملاک 


۱. پقره (۲) یذ ۴۴ 
۴ نیج اللافه نانه ۳۱ 


۴ 0 مفالطاه 


قضاوت و مقمایسه باید مشخص باشد؛ مثلا باید هر دو مکتب رادر مقام علم و یا هر دو 
رادر مقام نظر و تگوری با هم مقایسه کرد و یا در مقايسة دو شخصیت به عنوان مثال. 
علم آن‌هاء اخلاق آن‌هاء الترام آن‌ها به دین دیگر ملاک‌ها باید به طور یک‌سان مورد 
نظر باشد و نمی‌توان سواد و معلومات شخمیت مورد تظر خود را با جوانی یا 
بی‌تجربگی دیگری مقایسه کرد. 


مغالطة رها نکردن پیش‌فرض ! 
حالت طبیعی این است که هر یک از ما اجازء دهد که وقایع و حقایق حارجی. پیش 
فرض‌ها و پیش‌داوری‌های مارا اصلاح کند؛ یعنی اگر با حقیقتی برهورد کردیم که با 
پیش‌فرض‌های ما مغایرت داشت. باید به تصحیح پیش‌فرض‌های خود بپردازیم و 
آن‌ها را مطابق با آن حقیقت سازیم؛ مثلاً اگر گمان می‌کنیم که اجسام سنگین‌تر با 
سرعت بیش‌تری سقوط می‌کنند و آزمایش‌های مختلف این اصل را باطل کرد طبعاً 
از این پیش‌فرض دست بر می‌داریم و به سرعت مساوی اجسام در سقوط آزاد معتقد 
می‌شویم. حال اگر کسی مبنای قضاوت را پیش‌فرض‌های خود قرار دهد و آن‌ها را 
ملاک قبول با رد حتایق خارجی بداند. مرتکب مغالطةٌ رها نکردن پیش‌فرض شده است. 
همه پزشک‌ها تتها و تنها برای منافع شخصی خود کار می‌کنند. اگر در جایی دیدید که آن‌ها 
خدمات رایگان ارائه می‌کنند. بدانید که کاسه‌ای زیر نیم کاسه است و یک منفعت مخقی 
وجود دارد 
یک مثال معروف برای مغالطة رها نکردن پیش‌فرض, برخورد کشیشان فرون 
وسطی با گالیله است. کشیشان به دلیل پذیرش هیأت بطلمیوسی و نیز تأکید کتاب 
مقدس, معتقد بودند که تنها هفت فلک وجود دارد. گالیله این اعتقاد قدیمی را نقضص 
کرد و با استفاده از تلسکوپ برای اولین بار به این نتیجه رسید که تعدأد افلاک هشت 
عدد است. گالیله تعدادی از روحانیون معروف مسبحی رادعوت کرد و به آن‌ها گفت: 
شما پشت این تلسکوپ بایستید و نگاه کنید. تعداد افلاک چند عدد است. کشیشان 
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مسیحی چنین پاسخ دادند: 

ما نیازی نداریم که از پشت تلسکوپ نگاه کنیم» زیر می‌دانيم که تتها هفت فلک وجود دارد. 

اگر تو بیش‌تر از هفت فلک می‌بینی, یا چشمت عیب دارد یا تلسکوپ خراب است. 

رابطة میان پیش‌فرض‌ها با حقایق خارجی رابطة پیچیده‌ای است. این مسئله به 
طور جدی و عمیق در معرفت‌شناسی "مورد بررسی قرار می‌گیرد و گفته می‌شود که 
چنین نیست که همواره باید اصول و پیش‌فرض‌های ما با واقعیات و حقایق خارجی 
تصحیح و با آن‌ها وفق داد» شونده زیرا اگر ما بعضی از پیش فرض‌ها را نداشته باشیم؛ 
هیچ واقعیت و حقیقتی نمی‌تواند برای ما حاصل شود؛ به عنوان مثال برای درک این 
واقعبت که الان روز است یا شب. ما نیاز به اصول و پیش‌فرض‌های زیادی داریم 
مانند اين‌که پیشاپیش پذیرفته باشیم که جهان خارجی وجود حقیقی دارد. شنانعت 
جهان ممکن است و نیز حواس ما با شرایط خحاص می‌تواند حکم معتبر داشته باشد. 
عقل ما نیز با شرایط و قیود حاص دارای احکام معتبری است و .. یدون پذیرش هر 
یک از این اصول و پیش‌فرض‌ها ما نخواهیم توانست دربارة یک مسئلة ساده؛ مانند 
روز یا شب بودن قضاوت کنیم. عنین اصول و پیش‌فرض‌هایی به مصاف واقعیت 
نمی‌روند و نباید انتظار داشت که در برخورد با واقعیات و حقایق خارجیی این 
پیش‌فرض‌ها هم مورد نقد و اصلاح قرار گیرنده زیرا این اصول و پیش‌فرض‌هاً قبل از 
شناخت و فهم هر چیزی مورد استفاده قرار می‌گیر ند. 
اما از این اصل معرفت‌شناسی که بگذريم, بقیٌ اصول و پیش‌فرض‌ها بعد از اعتقاد 

به واقعیات و حقایق خارجی شکل می‌گيرند. ارتکاب مغالطة رها نکردن 
پیش‌فرض‌ها وقتی است که کسی اعتبار پیش از حد به پیش فرض‌های خود بدهد به 
طوری که نخواهد و اجازه ندهد که مشاهدات و درک جدید حقایق آن پیش‌فرض‌ها 
را نقد و اصلاح کند. اگر چنین شخصی بخواهد به طور صریح حرف و اعتقاد خود را 
بیان کند. چنین خواهد گفت: 

فکر و ذمن من شکل گرفته. آن را با حقایق مفشوش نکنید! 
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دلیلی برای ار تکاب این معالطه وجود ندارد. اما می‌توان علت آن را جست وجو 

کرد منظور این است که اگر کسی مرتکب این مغالطه شود نمی تواند دلیل عقلی برای 
کار خود ارائه کند که چرااز پیش فرض‌های خود دست بر نمی‌دارد. اما می‌توان با نگاه 
از بیرون؛ علت چنین کاری را پیدا کرد؛ یعنی باید پرسید که چه چیز باعث شده که این 
شخص بر پیش‌فرض‌های خود اصرار کرده و آن‌ها را رها نکند مخصوصاً این‌که 
کدام علت روانی شخصیت او را با آن پیش فرض‌ها گره زده است؟ 

آقای سعیدی چقدر چاق شده‌ای! 

- ببخشید آقا! گویا اشتباه گرفته‌اید. 

-سر به سر ما می‌گذارید آقای سعیدی راستی عینکی هم شده‌اید؟ 

- آقا اشتباه گرفته‌اید. لطفاً مزاحم نشوید. 

- شما این قدر بداخلاق نبودید آقای سعیدی! 

- آقا اشتباه گرفتهاید. اسم من حسینیان است. 

- عجب! اسمتان را هم عوض کرده‌اید! 

نموه جدی مغالطه رها نگردن پیش قرض بحت برخی از دانشمندان غربی دربارة 

متشأً پیدایش دین است. این دانشمندان که پیشاپیش شخصیتی لامذهب و مخالف با 
تعالیم ادیان داشته‌اند و یا به علت گرایش‌های نفسانی و مادیگرانة خحوود نمی خو استند 
به دستورات دینی ملتزم شوند. دین و مذهب را نوعی انحراف در اعتقادات بشر تلقی 
می‌کز ده‌اند. اين عده در تحلیل‌های جامعه شناسانه دربارة منشأً پیدایش دین و اين‌که 
چرا بشر در همه اعصار و قرون و در همةٌ سرزمین‌ها نوعی گرایش به مسائل دینی 
داشته پاسخ‌های عجیبی داده‌اند. برخی گفته‌اند منشأً دین» ترس بشر از حوادث 
طبیعی است؛ یعنی انسان‌ها در برخورد با حوادئی مانند سیل, زلزله و دیگر خطرات 
طبیعی سعی می‌کردند به ام مقدسی پناهنده شوند. عده‌ای دیگر منشأً پیدایش دین را 
آرامش و تسکین طبقهٌ ضعیف جامعه پرای ظلمی که به آن‌ها می‌شده دانسته‌اند. 
برعکس, عده دیگر گفته‌اند: طبقةٌ حاکم و اشراف جامعه برای سرگرم کردن 
مستضعفان دین را ساخته‌اند. عدغ دیگر این نظریه را ابداع کرده‌اند که منشأً دین همان 


سحر و جادو و خرافات در جوامع ابتدایی است و .... 
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شهید مطهری در تحلیل خود در زمينة منشأً پیدایش دین به ارتکاب مقالطة رها 
نکردن پیش‌فرض‌ها از سوی این دانشمندان اشاره می‌کند و می‌گوید: این عده این 
اصل پیش‌فرض را مسلم گرفته‌اند که دین از یک راه غیر طبیعی وارد فرهنگ انسان‌ها 
شده و باید آن رانوعی انحراف و آفت به شمار آورد مثل این‌که بپرسیم فلان شخص 
چگونه وارد این اتاق شده آیا از پنجره آمده ی از لوله بخاری یا دیوار را سوراخ کرده 
یا...۴ در حالی که در اين اتاق باز است و عقل سلیم ابتدا می‌گوید که این شخص از در 
وارد شده‌است. دانشمندان‌غربی تیز اگرچه مشاهده کر ده‌اند که درهمة جوامع ودوران 


همفانسان‌ها گرایش به‌دین داشته‌اند. اما نخواسته‌اند به‌فطری بودن دین اعتراف‌کنند.۱ 


ما نیازی نداریم که از پشت تلسکوپ تو نگاه کنیم» زیرا می‌دانیم که تنها هفت فلک وجود دارد؛ اگر تو 
بیشتر از هفت فلک می‌بینی با چشمت عیب دارد یا تلسکوپ خراب است. 


۱ مرتضی مطهری, مجموع آناره ج ۷ص ۵۶۲ 


۸ «ا مقالطاده 


مغالطة البته, اما ۱ 
مصداق بارز وقوع این مغالطه در جایی است که کسی هنگام سخن گفتن حطایی 
را مرتکب شود و گمان کند اشاره و توجه به آن خطا برای مبرا کردن او از آن حطاه 
کافی است. به عبارت دیگر شخص برای این‌که نسبت به ارتکاب آن حطا سورد 
اعتراض قرار نگیرد به خطا بودن آن سخن اشاره کرده و گمان يا وانمود می‌کند که 
چون او این خطا را جاملاته و عافلانه انجام نمی‌دهد. نباید مورد اعتراض قرار گیرد. 
البته من توجه دارم که وقت من تمام شده و ده دقیقه هم گذشته اما خوب است به این نکته 
هم توجه داشته باشید که .. 
نامیدن این مغالطه به «البته اما به همین دلیل است که ابتدا در عبارت «البته ...» یا 
عبارتی مشابه آن اشاره‌ای به خطای مورد نظر صورت می‌گیرد و هدف گوینده از آن 
این‌است که نشان دهد به آن حطا توجه دارد. سپس در عبارت اما ...» گوینده مرتکب 
آن خطا می‌شود و گمان می‌کند که توجه به یک حطا توجیه آن خحطا نیز هست. 
هر چند شعر خواندن در شب مکروه است و فرموده‌اند شب ها شعر نخوانید اما به قول 
حافظاء 
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس . توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند! 
خطاهای مورد نظر در این مغالطه معمولاً خطاهای اخحلاقی در گفتار است کنه 
می‌توان آن‌ها را گناهان زبانی نامید. 
شاید بگویی غیبت می‌شود. نمی‌خواهم غیبت او را بکنم, اما آدم خیلی تنبلی است. 
(اگر بخواهی غیبت کنی» او چطور آدمی است؟!) 
اما حالت کلی این مغالطه منحصر به موارد فوق نمی‌شود و همه مواردی را که در 
آن از ترکیب «البته... اما...» برای توجیه خطایی استفاده می‌شود» در بر می‌گیرد. حال 
چه آن خطا مربوط به گفتار باشد یا رفتار و یا مربوط به خود گوینده, یا مربوط به 
دیگران. ملاک آن همان است که ذکر شد؛ یعنی شخص گمان می‌کند صرفاً اشاره و 


ت۱۵ 
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توجه به یک خطاء توجیه گر آن خواهد بود. 
جتاب سروان من هم قبول دارم که چراغ قرمز را رد کردم. اما شما مرا چریعه نکنید. 
بهترین راه جلوگیری از این مغالطه این‌است که به‌جای عبارت «اما...» قبل از بیان 
گوینده و یا در پاسخ او یاد آور شویم که اگر خطا بودن مورد قبول است باید با آن به 
عنوان یک خطا برخورد کرد. 
البته استاد! توجه دارم که این نوشته را نامنظم و بدخط نوشته‌ام, اما امیدوارم نمره‌ای از من 
کم نشود. 
این نوشته نامنظم و بدخط است و نمرهُ کامل را نمی‌گیرد. 
آن‌چه ذ کر شد مربوط به وقتی است که شخص قبل از نقد و اشکال دیگران, موضع 
دفاعی بگیرد و سعی کند با عبارت «البته... اما...» پیشاپیش نقدهای احتمالی را دفع 
کند. ام گاهی پس از ایراد انتقادها نیز شاهد ارتکاب این مغالطه می‌باشیم به این 
صورت که شخص ابتدا تظاهر می‌کند که انتقاد را پذیرفته است. اما هم‌چنان بر موضع 
خحطای خود باقی می‌ماند. 
بله» البته حرف شما کاملاً متین است و من اشکالتان را قبول دارمء اما شما هم توجه داشته 


باشید که ما حق داریم این موضع را بگیريم. 


نمی‌خواهم غیبت اورا یکنم اما آدم خیلی تتبلی است. 


۰ 0 «خالطات 


تمرین‌های فصل چهارم -مغالطات مقام دفاع 


تعیین کنید در هر یک از موارد زیر چه مغالطه‌ای به کار رفته است: 

۱. بله. درک مي‌کنم. اشکال شما دربارة این‌که سیاست‌گذاری این مجمع در پنچ سال گذشته 
اشتباه بوده کاملاً وارد است و حرف منطقی و درستی می‌زنید. اما درخواست من این است که شما 
اجازه دهید ما یک سال دیگر همین سیاست را دنبال کنیم. 

۲ قبل از نقد مقاله‌ای که راجع به سنت و تجدد نوشته شده بود و نویسنده در آن به شدت از 
سنت‌های ایرانی و اسلامی دفاع کرده بود. باید عرض کنم این بحث‌ها از کسی که در زندگی خودش 
بویی از فرهنگ ایرانی و اسلامی نبرده است. هیچ ارزشی ندارد. کسی که در تمام ابعاد زندگی خود 
هم‌رنگ عصر جدید شده» چطور دم از سنت‌های فراموش شده می‌زند؟ 

۴ - خدمات شرکت ما در چند بخش خلاصه می‌شود: یکی تولید بسته‌های نرم‌افزاری» دوم 
ارائة مشاوره و سوم برگزاری دوره‌های آموزشی. در مورد بسته‌های نرم‌افزاری تولیدات ما از لحاظ 
کیفیت و کارایی مشابه تولیدات خارجی است و -. 

نکند این مشابه‌بودن از آن نوع است که می‌گویند: روزی کسی نزد بقالی رفت و گفت: مرگ 
موش دارید؟ بقال گفت: مشابه آن را داریم و یک گربه گذاشت روی پیشخوان! 

۴ ممکن است ایشان راضی نباشند که بنده این مطالب را در غیاب ایشان مطرح می‌کنم» ولی 
ایشان حتی یک مقاله هم در نشریات علمی عرضه نکرده است. 

۵. درست است که ما در اطلاعیه خود نوشته بودیم دانشجویان از پرداخت ۵۰ درصد شهرية 
این کلاس‌های ورزشی مستثنا هستند» اما منظورمان شهريه کلاس‌های تتوری بود. اما جلسات 
تمرین» شهرية خاص خود را دارد. 

۶. شما چطور می‌گویید که حافظ شاعر عارف و اهل معنی بوده است در حالی که در هر غزل او 
سخن از هی و مطرب و شاهد و.. است. تحقیقات تاريخي و ادعای شما در مورد معانی اصطلاحات 
عرفانی هر چه باشد. من نمی‌توانم اين حرف‌ها را قبول کنم. 

۷ ما وعده داده بودیم که وضعیت اقتصاد کشور را اصلاح کنیم و بر هیچ کس پوشیده نیست که 


فصل چهارم: مخالطات مقام دفاع ۵ ۲۶۱ 


سامان‌دهی اقتصاد أَشفتة این کشور کار عظیمی را می‌طلبد که در درازمدت ثمر می‌دهد. البته این کار 
نیازمند انجام مقدماتی بود و در این مدت کوتاه» زمینه‌های سامان‌دهی اپن اقتصاد آشفته را فراهم 
نموده‌ايم. بنابراین روشن می‌شود که ما در جهت تحقق وعده‌های خود حرکت کرده‌ايم. 

۸ نظر من به عنوان یک فیلم‌ساز این است که سینما نباید فدای تبلیغات تجاری شود بلکه 
باید به عنوان هنری اصیل و پویا به فکر القای مفاهیم انسانی به مردم باشد. 

- شما که خودتان برای فیلم‌های قبلی‌تان با شرکت‌ها و مٌسسات تبلیفاتی و تجاری قرارداد 
بسته بودید. 

٩‏ به نظر شما چه علتی داشته که خداوند در قرآن این قدر داستان بیان نماید؟ 

البته داستان‌های قرآن با داستانهای بشری فرق دارد. اصولاً ما سه سبک داستان داریم. 
داستان‌های واقی» داستان‌های خیالی و داستان‌های اسطوره‌ای. البته هر کدام از این‌ها نیز 
سبک‌های مختلفی دارد. مقلاً یک داستان می‌تواند از قول خود نویسنده باشد و یا از قول شخص 
الث, البته نکتٌ مشترک همه اینها آن است که سعی دارند وقایع و اتفاقات را در قالب کلمات به 
تصویر بکشند, 

۰ ما گفته بودیم با طرح جدید, ضایعات توزیع میوه و تره‌بار کاهش چشمگیری خواهد داشت و 
مسمللاً کاهش بیش از ۳ درصدي این ضایعات در سال گذشته چشمگیر و قایل توجه است. 

۱ زنان هیچ‌گاه نمی‌توانند جلودار حرکت‌های اجتماعی باشند و در حد وسیع در جامعه منشأً 
ثر شوند. 

- پس زنانی مقل تاچره گاندی و یا بالاتر از آن‌ها حضرت زهرا و حضرت زینب را چه می‌گویی؟ 

- خوب این‌ها تنها استثناهایی هستند که خدشه‌ای به حرف ما وارد نمی‌کنند. 

۳ آقای شجاعیان به عنوان کارشناس اقتصادی مقاله‌ای در روزنامه نوشته‌اند. خلاصهٌ مقاله 
این است که در دنیای امروز سیستم اقتصادی بسته محکوم به شکست است و ما باید برای رشد و 
شکوفایی اقتصاد کشورمان. زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنیم. اما جالب است بدانید 
چند سال پیش در همین روزنامه ایشان مقاله‌ای نوشته بود در طرفداری از نظام اقتصادی بسته و 
گفته بود سیستم اقتصاد باز موجبات چپاول ثروت‌های کشورمان را توسط بیگانگان فراهم می‌کند. 
باید آن مقاله را پیدا کنم و همراه اين مقاله برای ایشان ارسال تمایيم. 

۳.بنده در سخنرانی‌ام گفتم که حزب ما از دو سال پیش فعالیت‌های خود را آغاز کرده. ولی این 


۴ تا مقالطاه 


بدین معنی نیست که رسماً و علناً وارد فعالیت‌های سیاسی شده باشد بلکه ما شروع به فعالیت‌های 
تحقیقی و جذب یرو کرده‌ايم. 

۴ به نظر بنده عملکرد این موس تحقیقاتی در سال گذشته با توجه به بودجه‌ای که در 
اختیار آن‌ها قرار گرفته بسیار نامطلوب می‌باشد. 

-کمی انصاف بده, همه افرادی که ما برای کمیته‌های تحقیقاتی در این مژسسه به کار گرفته‌ايم» 
افرادی هستند که از لحاظ علمی در سطح بالایی قرار دارند و از سوی دیگر در تعیّد و وجدان کاری 
آن‌ها تردیدی نیست. 

۵ درست است که روان‌شناسان به این مسأله پی برده‌اند که هر قسمت مغز انسان مربوط به 
دسته‌ای خاص از رفتار و اوصاف رفتاری انسان است. اما به اعتقاد من رفتارهای انسان ربطی به مغز 
انسان ندارند» بلکه کاملاً مربوط به روح انسان می‌باشند که امری است غیرماذی. 

۶ من شوخی کردم گفتم که می‌خواهم تغییر رشته بدهم. در حقیقت چنین قصدی ندارم. 

۷ -مگر خدا در قرآن نمی‌گوید: ما آدم را از خاک و جن راز آتش آفريديم. اگر این‌طور باشد چرا 
شیطان که مخلوق از آتش است دیده نمی‌شود؟ 

اتفاقاً دیده می‌شود. برو در آیینه نگاه کن او را می‌بینی. 


مغالطه در استدلال (۱) 
مغالطات صوری ! 


اشاره 

تاکتون با مغالطاتی که در مقام بیان یک مدعا و یا در نقد و دفاع از آن رخ می‌دهد. 
آشنا شده‌اید. این مغالطات به گونه‌ای هستند که برای اعتراض مورد نظر» استدلال 
دقیقی مشتمل بر مقدمات و نتیجه ارائه نمی‌کنند, بلکه حیله يا ترفندی را جایگزین 
استدلال می‌کنند. اما مهم‌تر از این مغالطات, مغالطاتی هستند که در فرایند خود 
استدلال لغزش و خطا ایجاد می‌کنند. اهمیت مغالطات اخیر به قدری است که در 
بسیاریاز کتب‌منطقی» اصطلاح مغالطه‌را به عنوان استدلال غیرمعتبر تعریف می‌کنند, 

عدم اعتبار یک استدلال ممکن است به یکی از دو دلیل زیر باشد: 

۱-یکی از مقدمات استدلال تادرست باشد. 

۲ علی‌رغم درستی مقدمات. نظم و صورت استدلال نادرست باشد, 

استدلال از این نظر شبیه ساختمانی است که باید هم مصالح آن سالم و بدون عیپ 


ای ۱۳ 


۶ 0 مغالطایی 


باشد و هم شکل آن بر اساس اصول صحیح ساخته شده باشد. 

مغالطاتی که در این فصل به ترضیح آن‌ها می‌پردازيم. استدلال‌هایی هستند که در 
آن‌ها نظم و صورت صحیح رعایت نشده و لذا آن‌ها را مغالطات صوری می‌نامند. 
عوامل ارتکاب این مغالطات عبارت‌اند از: 

تکرار نشدن حد وسط به طور کامل و دقیق. (مغالطة عدم تکرار حد وسط) 

-در یک قضیة شرطی. با فرض تالی؛ تحقق مقدّم را نتیجه گرفتن. (مغالطه وضع 
تالی) 

-در یک قضیة شرطی. با رفع مقلم» رفع تالی را نتیجه گرفتن. (مغالطة رفع مقذم) 

-نتیجه گیری از قیاسی که هر دو مقدمه‌اش سالبه است. (مغالطة مقدمات منفی) 

استنتاج از قیاسی که مشتمل بر دو مقدمهٌ متناقض است.(مفالطة مقدمات 
ناسازگار) 

-از قضایای کلی؛ نتیجة جزئی گرفتن. (مغالط افراد غیر موجود) 

-برای موجبة کلیء عکس کلی و برای سالبةٌ جزتی, عکس قائل بودن. (مغالطة 
ایهام انعکاس) 

تعمیم یافتن حدی (موضوع یا محمول) در نتیجهء بدرن تعمیم آن در مقدمات 
قیاس. هم‌چنین استنتاج از قیاسی که حد وسط در هپچ‌یک از دو مقدمه تعمیم یافته 
نیست. (مغالطة سوء تألیف) 


معالطهٌ عدم تکرار حد وسط ! 
قبل از بیان اين مغالطه لازم است به تعریف اصطلاح «حد وسط» بپردازیم. به 
قیاس زیر توجه کنید: 
هوا چسم است. 
هر جسمی دارای وزن است. 
پس هوا دارای وزن است. 


موزه؟ منصماهتاو با 


فصل پنجم: مخالطه در استدلای۱): مغالطات صوری ۵ ۲۶۷ 


هریک از الفاظ موا؛ جسم. دارای وزن در قیاس فوق یک حد نامیده‌می‌شود. آن چه 
باعث به دست آمدن نتیجه یعنی «هوادارای وزن است» می‌شود. جسم بودن است که 
از هوا جسم است و هر جسمی دارای وزن است» به دست می‌آید. به این علت به کلمهةً 
جسم و آن‌چه در نقش آن باشد حد وسط گفته می‌شود زیرا باعث ارتباط دو حد 
دیگر می‌شود. اما نکتة مهم در قیاس این است که به علت تکرار حد وسط در مقدمهً 
اول و دوم تعداد حدود در یک قیاس سه عدد است نه کمتر و نه بیش‌تر. 
منطق‌دانان گفته‌اند که در یک قیاس محور و مدار اصلی همان حد وسط است و 
کوچک‌ترین اخلال در آن موجب اخلال در کل قیاس خواهد شد. حد وسط دارای دو 
شرط اساسی است که عدم توجه به هر یک از این شروط باعث ارتکاب نوعی مقالطه 
خواهد شد. 
شرط اول این است که حد وسط در هر دو مقدمه به یک معنا باشد و شرط دوم این 
است که حد وسط در هر دو مقدمه به طور کامل تکرار شود. عدم رعایت شرط اول 
موجب ارتکاب مغالطه اشتراک لفظی است که در مغالطات زبانی به آن اشاره کرده‌ایم 
و عدم رعایت شرط دوم موجب مغالطه‌ای است که هم اکنون درصدد ترضیح آن 
هستیم, یعنی مغالطةٌ عدم تکرار حد وسط. 
دیوار موش دارد و موش هم گوش دارده پس دیوار گوش دارد! 
عجب مغالطه‌ای! هر چند داشتیم دربارة این مسثله سخن می‌گفتیم که حد وسط 
در دو مقدمه باید یک‌سان و به‌طور کامل تکرار شود» ممکن است هنوز هم تشخیص 
این مغالطه برای مبتدیان آسان نباشد. برای سهولت بیش تر به شکل منطقی‌تر 
استدلال فوق توجه می‌کنیم: 
دیوار دارای موش است. 
موش دارای گوش است. 
پس دیوار دارای گوش است. 
حد وسط يا آن‌چه در ظاهر نقش حد وسط را دارد. در مقدم اول «دارای موش* و 
در مقدمة دوم «موش» است. بنابراین شرط لازم سحد وسط یعنی تکرار به طور کامل 
آن رعایت نشده است. 


تا مغالطاه 


من به او بدهکار هستم و او هم به شما بدهکار است؛ پس من به شما بدهکارم. 
اگر مغالطه بودن این استدلال کامااً آشکار نیست می‌توان به جای وصف بدهکار 
از وصف بدبین استفاده کنیم در این صورت خواهیم داشت: 
من به شما بدبین هستم» زیرا من به سعید بدبین هستم و سعید به شما بدبین است. 
در مورد این مغالطه یک تبصره یا نكتة قابل ذکر است و آن این‌که مسمکن است 
کسی اعتراض کند و بگوید که مطابق بیان فوق آیا استدلال‌های زیر را باید مغالطه به 
حساب آورد. الف از ب بزرگ‌تر است. ب از ج بزرگ‌تر است» پس الف از از ج 
بزرگ‌تر است. یا الف باب مساوی است. ب با ج مساوی است» پس الف با ج مساوی 
است. و ده‌ها استدلال دیگر نیز از این نوع وجود دارد که اگر چه حد وسط در آن‌ها به 
طور کامل تکرار نشده اما در عين حال, صحیح و معتبر هستند. 
در پاسخ به سژال و اعتراض فوق لازم است اصطلاح «مفاهیم تعدی‌پذیر» را 
تعریف کنیم. برای این کار یکی از استدلال‌های فوق را به شکل منطقی با تکرار کامل 
حد وسط می‌نویسیم: 
الف بزرگ‌تر از ب است. 
ب بزرگ‌تر از چ است. 
پس الف بزرگ‌تر از ج است. 
همان‌طور که ملاحظه می‌شود در مورد بزرگ‌تر بودن: تنظیم یک قیاس بدون 
اشکال است و می‌توان از آن نتیجه صحیح را اخذ کرد. هم‌چنین است مفاهیم مساوی 
بودن؛ بهتر بودن» بلندتر بودن و کوچک‌تر و کوتاه‌تر بودن و... اصطلاحاً چنین 
مفاهیمی را مفاهیم تعدی‌پذیر می‌نامند. استفاده از این مفاهیم در قیاس و به عنوان 
حدوسط اشکال ندارد؛ حتی اگر چنین مفاهیمی در دو مقدمه قیاس به طور کامل 
تکرار نشوند. اما مفاهیمی: مانند بدهکار بودن و بدبین بودن. دوست یا دشمن بودن 
و ... مفاهیم تعدی‌پذیر نیستند و از این‌که الف و ب دارای یکی از این روابط ب و ج 
نیز دارای همان رابطه است نمی‌توان نتیجه گرفت که الف و ج دارای آن رابطه هستند. 
به علت مأنوس بودن ذهن با مفاهیم تعدی‌پذیر معمولاً حکم آن‌هابه مفاهیم دیگر نیز 
سرایت داده و موجب ارتکاب مخالطه می‌شود. 
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شکل پیچید؛ این مغالطه وقتی است که مفاهیم تعدی‌پذیر و تعدی‌ناپذیر با هم در 
مقدمات قیاس استفاده شود. 
شما که از من کوچک‌تر هستید به من احترام می‌گذارید. من هم که از پدرتان کوچک‌تر 
هستم, به او احترام می‌گذارم. پس از شما توقع می‌رود که به پدرتان احترام بگذارید. 


مغالطة وضع تالی! 
قبل از توضیح این مغالطه بهتر است به توضیح چند تعریف و قاعدهُ منطقی 
بپردازم. در یک جمله شرطی به صورت «ا گر الف» آن‌گاه ب» قسمت «اگر الف» مقلّم 
رقسمت «آن‌گاه ب» تالی نامیده‌می‌شود. یک جمله شرطی, مانند «ا گر باران بیاید زمین 
خیس می‌شوده را در نظر بگیرید. حال در این‌جا یک قاعدهٌ منطقی و جود دارد که بر 
مبنای آن یک‌نوع قیاس واستدلال ساخته‌می‌شود وآن این‌که هرگاه با داشتن یک جملهٌ 
شرطیء قسمت مقلّم آن اثبات با محقق شود می‌توان اثبات با تحقق قسمت تالی را 
نتیجه گرفت؛ مثلاً با داشتن جملة شرطی فوق می‌توان چنین قیاسی را تشکیل داد: 
اگر باران ببارده زمین خیس می‌شود. 
باران می‌بارد. 
پس زمین‌ها خیس می‌شوند. 
این استدلال صحیح و معتبر است و قاعدة بالا وضع مقذم؛ نامیده می‌شود و نام 
قیاس مذکور در منطق کلاسیک «قیاس استثنایی متصل» است. حال ممکن است ذهن 
به علت آشنایی و پذیرش قاعدة وضم مقدم گاهی به خطا بیفتد و بخواهد در یک 
جملهٌ شرطی. تالی را اثبات کند و مقدّم را نتیجه بگیرد. 
اگر باران ببارد زمین‌ها خیس می‌شوند. 
زمین‌ها خیس شده‌اند. 
پس باران باریده است. 
این استدلال یک مخالطه است و نام آن را وضع تالی» می‌گذاريم. علت مغالطه 
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بودن وضع تالی این است که یک واقعه. مانند خیس شدن زمین ممکن است علاوه بر 
علت مذکور در جملهة شرطیه؛ یعنی باریدن باران, از علل و عوامل گوناگون دیگری 
ناشی شود بنابراین با تحفق آن واقعه نمی‌توان مطمئن بود که حتماً همان علت 
حاص سبب وقوع آن شده است. 
اکر کشور همسایه به‌دتبال صلح باشد, به ارتباطات فرهنگی و ورزش توجه خاصی خواهدکرد. 
شواهد بسیاری نشان می‌دهد که آن‌ها پشتیبانی و حمایت زیادی از ارتباطاتی این چنین به 
عمل می‌آورند. 
به این نتیجه می‌رسیم که آن‌ها به دنبال صلح و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز هستند. 
شاید استدلال فوق ظاهری موجه و مقبول داشته باشد. اما احتمال دارد علل و 
اهداف شوم دیگری در ذهن مسئولان کشور همسایه باشد. 
یکی از موارد ارتکاب این مخالطه در دادگاه‌هاست. آن گاه که شخص مدعی شاهد 
عینی برای اثبات مدعای خود نداشته باشد, به قضایایی متوسل می‌شود که از طریق 
اثبات تالی مدعای خود را اثبات کند. 
در این‌که این شخص قائل است تباید تردید داشت. زیرا اگر قصد کشتن مقتول را داشت. او را 
مسموم می‌کرد. می‌دانيم که اين شخص هفتة قبل از جنایت مقداری سم خریداری کرده و به 
خانه آورده است» 
این مقدمات درست است. اما چچه دلیلی و جود دارد که مقتول حودکشی نکرده یا 
اشتباهاً از سم‌ها مصرف نکرده باشد. یا این‌که کسی دیگر او را مسموم نکرده باشد؟ 
برای رد این مغالطه» بهترین کار این است که در پاسخ» یک «وضم تالی» دیگر 
انجام شود؛ یعنی اگر شخحص مغالطه کننده با اثبات تالی درصدد اثبات مقّم است و 
هدف خاصی را دنبال می‌کند می‌توان با یک جملهةٌ شرطية دیگر نشان داد که علل و 
حوامل دیگری (مغایر با هدف و انگیرة شخص مخالطه کننده) می‌تواند سب تمحقق 
این تالی شود. 
او در بحث‌ها و فعالیت‌های گروهی شرکت تمی‌کند. هر کس در کودکی دچار سرخوردگی 
روانی و عقدة حقارت باشد چنین رفتاری از خود بروز می‌دهد. 
اتقاقاً انسان‌های وارسته و دانشمند هم در بحت‌ها و فعالیت‌های گروهی شرکت تمی‌کنند. 


.اگر حصبه گرفته باشد. تب خواهد داشت. او تب دارد. پس حصبه گرفته است. 
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مغالطة رفع مقدم ۱ 
همان‌طور که در مغالطة «وضع تالی» ذکر شد. در یک جملة شر قسمت «اگر 
الف» را مقدّم و قسمت «آذگاه ب» را تالی می‌نامیم. چنان که ذکر شد از آثبات و وضع 
مقدّم در یک جملةٌ شرطی می‌توان تالی را نتیجه گرفت و یک قباس استثنایی متصل 
تشکیل داد. شکل دیگر این قیاس. از یک قاعدء دیگر منطقی به نام «رفع تالی» استفاده 
می‌کند. طبق این قاعدء اگر قسمت تالی از یک جمله شرطی نفی شود می‌توان نفی 
مقدم آن جملةً شر طیه را نتیجه گرفت. 
گر باران بیاید زمین‌ها خیس می‌شوند. 
زمین‌ها خیس نشده‌اند. 
پس باران نیامده است. 
این استدلال یک قیاس معتبر است. اما در این‌جا نیز ذهن به علت قبول قاعدء «رفع 
تالی» ممکن است به خطا بیفتد و گمان کند با رفع مقلّم نیز می‌توان رفح تالی را نتیجه 
گرفت. 
آگر باران بیاید زمین‌ها خیس می‌شوند. 
باران نيامده است. 
پس زمین‌ها خیس نشده‌اند. 
این استدلال نمونه‌ای از مغالطة رفع مقدّم است. در این مغالطه نیز باید تذکر داد که 
یک واقعه ممکن است دارای علل گوثاگونی باشد. بنابراین, بانفی یک علت نمی‌توان 
مطمئن بود که آن واقعه منتفی است. 
اگر کسی پرخوری کند. مبتلا به بیماری‌های مختلفی خواهد شد و من با اجتناب از پرخوری» 
خود ر از انواع پیماری‌ها بیمه کرده‌ام. 
(پس می‌توانید هرکز مسواک نزنید و مقداری خرده شيشه بخورید و شب‌ها با لباس‌تر بیرون 
از اتاق بخوابیدا) 
در استدلال فوق ما می‌توانیم مقدّم جملهٌ شرطیه را اثبات کنیم و بگوییم فلان کس 
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پرخوری می‌کند و نتجه بگیریم که حتما میتلا به بیماری‌های مختلفی خواهد شد. 
هم‌چنین می‌تواتیم تالی را نفی کنیم و بگوییم فلان کس سال‌هاست که به بیماری 
خاصی مبتلا نشده است و نتیجه بگیریم که حتماً از پرخوری اجتناب می‌کند. این دو 
نوع استدلال که اصطلاحاً «رضع مقم» و «رفع تالی» نامیده می‌شوند. هر دو معتبر و 
صحیح هستند. اما غیر از این دو حالت استفاده دیگر از جملهة شرطیه مذکو مانند 
استدلال نخست. مغالطه خواهد بود. 
ممکن است این اشکال و اعتراض در این‌جا مطرح شود که گاهی نفی مقذّم نه تنها 
مغالطه نیست. بلکه استنتاج کاملاً معتبری را ایجاد می‌کند. 
اگر خورشید در آسمان باشد الان روز است. 
خورشید در آسمان نیست. 
پس الان روز نیست. 
علاوه بر رفع مقلّم وضع تالی که به عنوان یک مغالطه ذ کر شد نیز دربارة استدلال 
فوق بدون ارتکاب معالطه قابل اجراست. یعنی می‌توان گفت: الان روز است پس 
حورشید در اسمان است. 
در پاسخ این اشکال باید گفت: علت این‌که در مواردی. هم‌چون استدلال فوق: 
وضم تالی و رفم مقدّم» مغالطه به حساب نمی‌آید این است که جملةٌ شرطی نه یک 
جمله بلکه در واقع, دو جمله است. مثلاً صورت واقعی جمله شرطی فوق چنین 
است: هاگر و تنها اگر خورشید در آسمان باشد الان روز است». هم‌چنین می‌توان این 
جمله را چنین نشان داد: «ا گر خورشید در آسمان باشد الان روز است» و «اگر الان روز 
است خورشید در آسمان است». چنین جملاتی اصطلاحاً دو شرطی نامیده می‌شوند 
و در آن‌هاء مقلّم علت منحصر برای تالی به حساب می‌آید و یا به عبارت دیگر. مقلّم 
و تالی لازم و ملزوم یکدیگرند. نتیجه این امر آن است که می‌توان جای مقذّم و تالی را 
عوض کرد و بنابراین رفع مقلّم چنین جملة شرطیه‌ای در حکم رفع تالی و وضع تالی 
در حکم وضم مقّم است و می‌دانیم که «وضم مقدّم» وه رفع تالی» دو قاعده معتیر 


۴ ت مقالطات 


مغالطه مقدمات منفی ! 
شکل طبیعی و کامل یک استدلال که اصطلاحاً قیاس نامیده می‌شود از دو مقدمه 
و یک نتیجه تشکیل می‌گردد. مقدمات در واقع. شواهد و دلایل استدلال هستند و 
نتیجه. قضیه‌ای است که از آن‌ها استنباط می‌شود. یکی از شرایط قیاس این است که 
نباید هر دو مقدمه. منفی باشند. چرا که در غیر این صورت. نتيجة درست و مقبولی 
نمي‌توان از آن‌ها به دست آورد. مغالطه‌ای که این قاعد؛ منطقی را زیر پا بگذارد. 
اصطلاحاً مغالطة مقدمات عنفی می‌نماميم. 
هیچ دست‌فروشی نان نیست و هیچ نانوایی ماهی‌گیر نیست. بنبراین: هیچ دست‌فروشی 
ماهی‌گیر نیست. 
ممکن است استدلال فوق صحیح و بدون اشکال به نظر برسد اما علم منطق 
پیشاپیش به ما کمک می‌کند تا قبل از موشکافی‌های خسته کننده دربارة تک تک 
قیاس‌ها بتوانیم استدلال‌های مقالطه آمیز را کشف کنیم. اگر در استدلال فوق به جای 
ماهی‌گیر وصف دیگری قرار دهیم مخالطه بودن آن بیش‌تر آشکار می‌شود. 
هیچ دست‌فروشی نانوا نیست و هیچ نانوایی کور نیست» پس هیچ دست‌فروشی کور نیست. 
منظور از مقدمات منفی در مقابل مقدمات مثبت. همان است که در علم منطق 
قضایای سلبی در برابر قضایای ایجابی نامیده می‌شود. گاهی در یک قضیه. خبر از 
نوعی رابطه یا حمل میان موضوع و محمول می‌دهيم مانند «الف ب است»؛ گاهی 
چنین رابطه و حملی را نفی می‌کنيم. مانند «الف ب نیست». نوع اول قضایا را ایجابی 
یا مثبت و نوع دوم راسلیی یا منفی می‌نامیم. 
علت وقوع مغالطه در یک اسقدلال با مقدمات منفی روشن است. به زبان ساده در 
چنین مقدماتی گفته می‌شود که موضوع اول با موضوع دوم رابطه‌ای ندارند. هم‌چنین 
موضوع دوم با موضوع سوم رابطه‌ای ندارند. اما آیا از چنین مقدماتی می‌توان نتیجه 
گرفت که موضوع اول با موضوع سوم بدون رابطه است؟ مسلماً جواب منفی است. 
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بعضی از کتاب‌فروش‌ها ثروت‌مند نیستند و پمضی از ثروت‌مندان باسواد نیستند» پس بعضی 
از کتاب‌فروش‌ها باسواد نیستند! 
شنیده‌اید کتاب‌فروشی بی‌سواد باشد؟ اصلاً نباید به نتیجة استدلال توجه کرد. 
زیرا ثروت‌مندانی که کتاب‌فروش نیستند الزاماً همان‌هایی نیستند که بی‌سوادند. اگر 
این توضیحات کمی گیج‌کننده به نظر می‌رسد, باید آن دستورالعمل و قاعده منطقی را 
به خحاطر سپرد که از دو مقدمة منفی هیچ نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود. پس نمیپذیریم که 
بعضی از کتاپ فروش‌ها با سواد نباشند, و می‌دانیم همه کتاب‌فروش‌ها باسوادند؟ 
این رابطه وجود دارد که اگر عدد اول از عدد دوم کوچک‌تر باشد و عدد دوم نیز از 
عدد سوم کوچک‌تر باشد. می‌توان نتیجه گرفت که عدد اول از عدد سوم کوچک‌تر 
است. اما اين تصوری خطاست که گمان کنیم اگر مجموع اول شامل مجموعةٌ دوم 
نباشد و مجموعه دوم هم شامل مجموعة سوم نباشد» پس مجموع اول شامل 
مجموعه سوم نیست. به مثال زیر توجه کنید: 
شما هیچ امیدی ندارید که عضو یکی از احزاب سیاسی شوید. زیرا شرایط عضویت در گروه 
ما را ندارید و تازه گروه ما هم هنوز به عنوان یک حزب سیاسی تأیید نشده است. 
اتفاقاً بر عکس! باید گفت که این شخص امید بیش‌تری دارد زیر این گروه باید به عنوان 
حزب سیاسی تأٍیید شود که کار دشواری است. اما آن شخص می‌تواند بهراحتی در گروه‌های 
دیگری که به عنوان حزب سیاسی فعالیت می‌کنند. عضو شود) 


مغالطة مقدمات ناسازگار ۱ 

در یک استدلال و قیاس معتبر و صحیح, همان طور که نیاز به رعایت قوانین 
استنتاج داریم. نیازمند وجود مقدمات صحیح نیز هستیم. اشکالی که در مغالطةً 
مقدمات متناقض و جود دارد این است که مقدمات آن نمی‌توانند با هم درست باشند؛ 
یعنی اگر استدلال دارای دو مقدمه باشد. اگر یکی از مقدمات درست باشد. مقدمةً 
دیگر نادرست خواهد بود و بر عکس. به عبارت دیگره ما می‌توانیم مطمئن باشیم که 
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یکی از مقدمات نادرست است و مسلماً چنین استدلالی نمی‌تواند نتیجة درستی دهد. 
همه انسان‌ها صلح جو و مهرباننه اما این آدم ذاناً شرور است و به دنبال مردم آزاری 
می‌گردده بنابراین. اصلاً نباید او را انسان به حساب آورد. 
نکتهُ جالب در این مغالطه این است که در ظاهر. همه قواعد متطقی رعایت 
می‌شود. برای افرادی که با علم منطق آشنایی ندارند این مسئله عجیب است که 
پشنوند با مقدمات متناقض و ناسازگار می‌توان هر نتیجه‌ای را ثابت کرد اگر چه آن 
نتیجه نسبت به مقدمات کاماا بی‌ربط باشد. اگر در مقدمات نوعی ناسازگاری وجود 
داشته باشد. با رعایت قواعد منطقی می‌توان هر نتیجة عجیبی را استنتاج کرد. السته 
باید توجه داشت که رعایت قواعد منطقی به معنای معتبر بودن استدلال نیست. زیرا 
چنان که ذکر شد علاوه بر آن به مقدمات صحیح نیز نیاز داریم. مغالطة مقدمات 
ناسازگار مغالطه‌ای است که می‌تواند در یک قیاس کاملاً منطقی ثابت کند که ماست. 
سیاه است! شخصی هنگام طلوع آفتاب ممکن است چنین استدلال کند: 
ما می‌توانیم بگوییم الان روز است و الان روز نیست» حال می‌توانیم بگوييم اگر درست باشد 
که «الان روز است» هم‌چنین درست است که یا آلان روز است يا ماست سیاه است؛ قبول 
کردیم که یا الان روز است یا ماست سیاه است, اما در مقدمه گفتیم که الان روز نیستء 
بنابراین ماست سیاه است. 
هیچ خطای منطقی در استدلال فوق وجود ندارد ولی توجه به تناقض و 
ناسازگاری موجود در مقدمة اول باعت می‌شود که عدم اعتبار استدلال فوق آشکار 
شود زیرا «الان روز است» و «الان روز نیست» دو جملهة متناقض و غیر قابل قبول 
هستند که نباید با هم وارد مقدمات یک قیاس شوند و الا همان‌طور که مشاهده 
می‌شود می‌توانند هر مدعایی را ثابت کنند. 
منطق‌دانان در کتاب‌های منطقی بحث مفصلی را دربار؛ تناقض و انواع قضایای 
متناقض و شرایط بر قراری تناقض میأن دو قضیه مطرح می‌کنند که از بیان آن بحث در 
این‌جا صرف‌نظر می‌کنیم و تنها این نکته را یادآور می‌شویم: که تعریف تناقض 
تعریف دقیقی است که به وسیلهة ال می‌توان انواع قضایای متناقض رابه راحتی 
شناخت. منطق‌دانان تناقض را چنین تعریف می‌کنند؛ «اختلاف دو قضیه به طوری که 
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اگر یکی از آن دو درست باشد دیگری حتماً نادرست خواهد بوده. به عنوان مثال دو 
قضیهُ زیر نمونه‌ای از شکل منطقی دو قضية متناقض هستتد. اهر الف» ب است». 
«بعضی از الف‌ها ب نیستند». از این دو قضیه تنها یکی می‌تواند درست باشد؛ مثلاً در 
مثال اول داشتیم که «هر انسانی صلح‌جو و مهربان است» و «بعضی از انسان‌ها 
صلح‌جو و مهربان نیستند». بنابراین» دو قضية متناقض نمی‌توانند هر دو صحیح 
باشند و استفاده از آن‌ها در یک استدلال باعت نتیجه گیری نادرست است. 
معمولاً استفاده از دو قضیةٌ متناقض در مقدمات استدلال باعث اعتراض مخاطب 
می‌شود. اما شخحص مغالطه کننده با سهولت بیش‌تر از دو مقدمه ناسازگار استفاده 
می‌کند. منظور از مقدمات ناسازگار این است که چه بسا دو مقدمه» شکل منطقی 
قضایای متناقض را نداشته باشند. اما تعریف تناقض بر آن‌ها صدق می‌کند و نمی‌توان 
هر دو قضیه را درست دانست و پذیرفت. 
او در رشته خود کاملاً ماهر و کارکشته است. البته گاهی مائند آماتورها و افراد مبتدی مرتکب 
اشتباه‌های بزرگ هم می‌شود. 
شخحص گوینده یا نویسنده از مقدمات ناسازگار به گونه‌ای استفاده می‌کند که 
مخاطب هر دو را بپذیرد و با تسامح آن‌هارا درست بیندارد. اما چنان که ذکر شد وارد 
کردن چنین مقدماتی مسلماً موجب ارتکاب مغالطه خواهد شد. یکی از علام مغالطه 
این است که نتیجه استدلال ممکن است کاملاً به نقیض آن تبدیل شود؛ مثلاً در مثال 
اخیر از مقدمات مذکور می‌توان نتیجه گیری کر د که او شایستگی سرپرستی یک گروه 
را دارد. هم‌چنین می‌توان نتیجه گرفت که او باید هنوز در کتار افراد مبتدی کار کند. 


مغالطة افراد غیر موجود! 

این قاعده منطقی ممکن است عجیب به نظر رسد که گاهی یک جمله و عبارت. 
یک حکم عام و کلی را بیان می‌کند» اما نمی‌توان حکم کلی را دربارة بعضی از افراد آن 
موضوع به کار برد. 


بودالد) امتلجماعنه 1 


0 مغالطات 


همه خطاهای او بخشیده می‌شود. 
(اين جمله می‌گوید: اگر او خطایی انجام دهد آن خطا بخشیده می‌شود. ولی از این جمله 
نمی‌توان نتیجه گرفت که او خطایی انجام داده است که بخشیده شود) 
جمله‌ای که دربار؛ بعضی از افراد یک مجموعه حکمی می‌دهد, به طور تلویحی 
وجود افراد آن مجموعه را فرض گرفته است. 
بعضی از خطاهای او بخشیده می‌شود, 
(ار این جمله می‌توان فهمید که او خطاهایی انجام داده است که بعضی از آن‌ها بخشیده 
می‌شود.) 
مغالطهٌ «افراد غیر موجود» وقتی صورت می‌گیرد که شخص در یک استدلال 
نتیجه‌ای بگیرد که دلالت بر وجود افراد موضوع آن دارد. در حالی که از مقدمات 
استدلال چنین چیزی فهمیده نمی شود. به ویژه اگر مقدمات یک استدلال دربارة همة 
افراد یا یک موضوع سخن بگوید با دربار؛ هيچ‌یک از افراد سخن نگوید و نتیجه 
دربارة بعضی از افراد حکم کند. آن استدلال دچار مغالطه شده است. 
هیچ حیوانی در کر مریخ نمی‌تواند تنفس کند و حیوانی که نتواند تتفس کند به دلیل کمبود 
اکسیژن به زودی می‌میرد. بنابراین؛ برخی حیوانات در کرة مریخ در اثر کمبود اکسیژن به 
زودی می‌میرند. 
در اصطلاح علم منطق به «هر» یا «هیچ» سور عموعی یاسور کلی گفته می‌شود و 
«برخی يا بعضی» سور وجودی نام دارند. در جملة «بعضی الف‌هاء ب هستند». 
وجود افراد اف قطعی است؛ یعنی می‌توانیم بگوییم: بعضی از انسان‌ها دانشمند 
هستند؛ اما نمی‌توانیم بگوییم: بعضی از انسان‌های بال‌دار دانشمند هستند» زییرا 
انسان بال‌داری وجود ندارد تا دربارء او حکم کنيم. آما در جملهٌ «هر الف» ب است» 
وجود افراد الف لازم نیست؛ یعنی می‌توان گفت: هر انسان بال‌داری بال دارد. این 
جمله صادق است. زیرا نمی‌گوید که هم اکتون انسان بال‌داری وجود دارد که بال 
داشته باشد. 
بیش ‌تر متطق‌دانان معتقدند: در تحلیل دقیق منطقی. جملةً «هر الف ب است» را 
می‌توان به یک جملةٌ شرطی تبدیل کرد که می‌گوید: «اگر موجودی الف باشد. آن‌گاه 
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آن موجود دارای وصف ب است» اما این جمله شرطی به مانمی‌گوید که آیا 
موجودی هست که الف باشد یا نه؟ با این توضیحات روشن شد که نمی‌توان از جملهً 
«الف ب است» جملاً «بعضی الف‌ها ب هستند» را نتیجه بگیریم. ! 

همه اقراد زندة بالای شصت سال بازنشسته می‌شوند و افراد بازنشسته برای خانوادة خود 


مستمری خواهند گرفت» پس برخی افراد بالای شصت سال برای خانوادهٌ خود مستمری 


می‌گيرند. 
(چطور ممکن است که چنین افرادی وجود نداشته باشند اما برای خانوادةٌ خود مستمری 
بگیرند) 


از نظر قواعد منطقی به هیچ وجه نمی‌توان از جمله‌ای باسور کلی نتیجه‌ای گرفت 
که دارای سور و جودی باشد اما در استعمالات روزمره گاهی چنین استنتاجی 
صورت می‌گیرد. بدون این‌که جنبةٌ مغالطی داشته باشد. رمز این مطلب و معیاری که 
بتوان به وسیلة آن استدلال‌های مغالطی را تشخیص داد اين است که باید به موضوع 
قضيهٌ کلی نگاه کرد اگر موضوع قضية کلی دارای افراد موجود باشد می‌توان از آن 
قضیه قضيهٌ دیگری با سور وجودی استنتاج کرد؛ در غیر این صورت. استدلال انجام 
شده مغالطی خواهد بود. 


مغالطة ایبهام اتعکاس ۲ 

یکی از مباحث مهم در کتاب‌های منطقی بحث «عکس قضایا» است. منظور از 
عکس یک قضیه این است که جای طرفین آن قضیه را عوض کنیم؛ یعنی در قضیة 
حملی. جای موضوع و محمول و در قضیة شرطی جای مقلم و تالی راعوض 
می‌کنيم؛ مثلاً عکس قضیه «هر ایرانی مسلمان است». جنین خواهد بود: هر مسلمانی 


1. این مطلب در ترجمه چنین جملاتی از زبان محاوره‌ای به زبان منعطق ریاضی بهتر فهمیده می‌شود. «هر ۰۸۵ 8 
است»چنین ترجمه می‌شود («8 <-ه) (6 ومی‌خرانيم به ازای هر «اگر آن » ۸باشد. آن‌گاه آن * ظ است. و 
ترجمه «بعضی ۵ 13۰ است» عبارت است اژ: (85 :4 :۸) («3) ؛یعنی حدافل یک «وجود دارد که هم ۸باشد و 
هم ظ. 


جمنعیهبدی ععاه] .2 


۰ ل[ مشالطاده 


ایرانی است» و قضية «اگر کسی در ایران به دنیا آمده باشد زبان فارسی می‌داند» عکس 
آن چنین است: «اگر کسی زبان فارسی بداند در ایران به دنیا آمده است». 
مغالطة ایهام انعکاس وقتی صورت می‌گیرد که کسی گمان کند که چون یک 
قضیه درست است. پس عکس آن نیز درست خواهد بود. البته این مغالطه در 
مورد قضایای شرطی کم‌تر اتفاق می‌افتد و عطاها و مغالطات مربوط به قضایای 
شرطی بیش‌تر به شکل اثبات تالی و نفی مقلّم صورت می‌گیرد که توضیح داده 
شد. لذا در اين‌جا مقالطة ایهام انعکاس را تنها دربارة قضایای حملی توضیح 
خواهیم داد. 
هر انسان خوشبختی ثروت‌مند است. بنابراین؛ شما در راه جمع‌آوری ثروت نباید از شود 
کوتاهی و سستی نشان دهید, زیرا تروت‌مندی هر کسی خوش‌بختی آوست. 
اگر بپذيريم که هر انسان حوش‌بختی ثروت‌مند است. آیامی‌توان نتیجه گرفت که 
هر ثروت‌مندی خوش بخت است؟ برای پاسخ به این سژال حوب است به چند قاعده 
کوچک منطقی اشاره کنیم. این بحث شاید مشکل و پیچیده باشد اما ارزش یاد گرفتن 
دارد. به طور کلی چهار نوع قضيةٌ حملی و جود دارد: 
۱-هر الفی ب است. 
۲-بعضی الف‌هاب اند. 
۳-هیچ الفی ب نیست. 
۴_بعضی الف‌هاب نيستند. 
قواعد منطقی به ما می‌گوید که تنها نوع دوم و سوم دارای عکس مقبول هستند و 
اگر کسی از قضایای نوع اول و چهارم بخواهد عکس آن‌ها را نتبجه بگیرد. مرتکب 
مغالطة ایهام انعکاس شده است. 
بعضی از دانش‌جویان معلم هستنده پس بعضی از معلمان دانش‌جو هستند, 
هیچ دانش‌جویی» دانش‌آموز دبیرستانی نیست» پس هیچ دانش‌آموز دبیرستانی, دانش‌جو 
این دو استدلال که مبتنی بر استفاده از عکس قضایای نوع دوم و سوم است؛ هر دو 
معتیر و صحیح هستند. اما اگر کسي بخواهد از اين‌که «هر دانش‌جویی دیپلمه است» 
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استفاده کند که «هر دیپلمه‌ای دانش‌جو است», مرتکب خطا شده است. البته می‌تواند 
بگوید: «برخی دیپلمه‌ها دانش‌جو هستند». هم‌چنین در شکل (جهارم) از این‌که 
«بسعضی از انسان‌ها ورزش‌کار نیستند» نمی‌توان نتیجه گرفت که «بعضی از 
ورزش‌کاران انسان نیستند». 
بنابر توضیحات فوق نتیجه می‌گیریم که با پذیرش جملهٌ «هر انسان حوش ببختی 

ثروت‌مند است» این نتیجه که «هر ثروت‌مندی خوش‌بخت است» مغالطه حواهد 
بود. ذ کر این نکته لازم است که این مغالطه در قضایای نوع (اول) کم‌تر اتفاق می‌افتد, ! 
زیرا اگر کسی بگوید: «همة گربه‌ها حبوان هستند؛ پس همه حیوان‌هاگربه هستند. 
خطا و مغالطه بودن سخن او آشکار است و مخاطبان به او اعتراض خواهند کرد. 
مغالط ایهام انعکاس بیش از هر شکل دیگر در قضایای نوع (چهارم) اتفاق می‌افتد که 
از فریبندگی بیش تری برخوردارند و تشخیص مغالطه در آن‌ها بیش‌تر است. 

بعضی از مسلمانان طرفدار انقلاب نيستند, لذا به این نتیجه می‌رسیم که بعضی از طرفداران 

انقللاب» مسلمان نیستند. 

(هیچ مسلمان عاقلی به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد!) 


مغالطهٌ سوء تألیف۲ 

مغالطهةً سوء تألیف یکی از مغالطه‌های مشهور و شناخته شده از قدیم است که به 
وسیلةً ارسطو مطرح شده و همواره در کتاب‌های منطق کلاسیک به آن اشاره می‌شود. 
منطق‌دانان قدیم شکل‌های مختلف قیاس را توضیح می‌دادند و شرایط صحت هر 
یک را نیز بیان می‌کردند. پس در بحث صناعت مغالطه می‌گفتند: اگر در استدلالی 
یکی از قواعد و شرایط تألیف قیاس رعایت نشود. در آن استدلال» مغالطة سوء تألیف 
صورت گرفته است. فقدان شرایط در تألیف قیاس ممکن است کاملاً آشکار باشد و 


۱ منطق‌دانان این نکته را تذکر داده‌اند که این نوع قضایا اگر چه عکس کلی ندارند چون عکس موجبه کلیه همیشه 
موجبه کلیه نیست اما عکس آن‌ها می‌تواند به صورت موجبة جزئی در نظر گرفته شود تا در همة موارد صادق 
باشد» متلاً از قضية «هر ژایتی آسیایی است» می‌توان نتیجه گرفت «برخی از آسیایی‌ها ژاپنی هستند». 


منم امزالز 2 


۳ ت مشالطاده 


تشخیص آن برای همگان امکان‌پذیر باشد. مانند مثال زیر: 
بعضی از دانش‌جویان کارگر هستند. 
بعضی از کارگران کوشا هستند. 
همه دانش‌جویان کوشا هستند. 
در برخورد با استدلال فوق هر کسی متوجه اشکال می‌شود و خواهد گفت که از 
مقدمات جزئی نمی‌توان نتیجه کلی گرفت. اما چنان‌که به برخی مثال‌های آن اشاره 
خواهیم کرد. گاهی سوء تألیف در قیاس بسیار مبهم و مخفی است و استدلال در 
ظاهر معتبر به نظر می‌رسد. تشخیص چنین مغالطاتی آسان نیست و گاهی ظرافت 
مطلب به حدی است که تنها اهل فن و افراد آشنا به همه قواعد و شرایط قیاس‌ها 
می‌توانند از عهده تشخیص مغالطه برایند. 
در کتاب‌های منطق قدیم توضیح بیش‌تری دربار؛ مغالطٌ سوء تألیف و جود ندارد 
و در واقم؛ برای اجتناب از این مخالطه؛ نو آموز منطق به کلية قواعد و شرایط قیاس‌ها 
ارجاع داده می‌شود. در این جا قاعدة مفیدی را معرفی می‌کنیم که به وسیلة آن می‌توان 
مغالطات زیادی را که ناشی از سوء تألیف هستند. کشف کرد. این قاعده‌ما را نسیت به 
بسیاری از قواعد و شرایط انواع قیاس‌ها بی‌نیاز می‌کند. قبل از بیان این قاعده لازم 
است به توضیح اصطلاح «حد فراگیر»" بپردازیم. حد فراگیر کلمه‌ای است که در دو 
جاقرار می‌گیرد: 
الف) موضوع قضایای کلی (چه مثبت و چه منفی)؛ مانند هر الف ب است. هیچ 
الف ب نیست. 
ب) محمول قضایای منفی (چه جزئی و چه کلی)؛ مانند بعضی از الف‌هاب 
نیستند» هیچ الف ب نیست. 
منظور از حد فراگیر این است که در جمله به کار برده شدهء حکمی که ییان می‌کنیم 
دربارة همه اقراد آن کلمه است؛ مثلاً در این جملهٌ «هر ایرانی آسیایی است». کلم 
ایرانی موضوع قضيهٌ کلی مثبت و لذا یک حد فراگیر است. 


۱. ها 0عتبادیباهز12؛ حد فراگیر یا حد تعمیم یافته یا حد منبسط. 
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حال با تعریف این اصطلاح به بیان آن قاعده می‌پردازيم: اگر کلمه‌ای در نتیجة یک 
استدلال» حد فراگیر باشد باید در مقدمات نیز حد فراگیر باشد. با دانستن قاعد؛ فوق 
اکنون به مثال‌هایی از مغالطات گوناگون که ناشی از سوء تألیف هستند اشاره می‌کنيم: 
همه دوچرخه سواران دارای فکر اقتصادی جستند و هیچ کشاورزی دوچرخه سوار نیست. 
پس هیچ کشاورزی دارای فکر اقتصادی نیست. 
شاید به نظر رسد که این استدلال, استدلال درستی است. اما از دو راه می‌توان 
مغالطی بودن آن را آشکار کرد: یکی این‌که» اگر به جای فکر اقتصادی داشتن از کلم 
دیگری» مثل مردن استفاده کنیم استدلال فوق چنین نلیجه می‌دهد که هیچ کشاورزی 
نمی‌میرد 
راه دیگر, استفاده از قاعده مذکور است. کلم دارای فکر اقتصادی در نتيجةً 
قیاس, محمول یک قضي؛ٌ منفی است. بنابراین این کلمه در نتیجة استدلال یک حد 
فراگیر است. اما در مقدمه اول محمول یک قضيه کلی مثبت است. بنابراین در مقدمه 
یک حد فراگیر نیست. مثال دیگر این که: 
یعضی از دانش‌جویان کارگرند و بعضی از دیپلمه‌ها کارگر نیستند. بنابراین» بعضی از 
دانش‌جویان دیپلمه نیستند. 
به نظر می‌رسد که این قیاس» قیاس درستی باشد. اما نتيجة آن نامقبول است. با 
تو جه به قاعده می‌توان به اشکال این استدلال پی برد و آن این‌که کلمةٌ دیپلمه در نتیجه 
قیاس. محمول یک جملٌ منفی است. بنابراین؛ محد فراگیر است. اما درمقدمهٌ دوم این 
کلمه حد فراگیر نیست. زیرا موضوع یک قضیه جزئی است ۲ 
هم پلیس‌ها ورزش‌کارند و همه پلیس‌ها قد بلندند» بتابراین, همه ورزش‌کاران قد پلندند. 
در این استدلال نیز می‌توان مشاهده کرد که کلمة ورزش‌کاران در نتیجه حد 


1. شکل منطقی استدلال فوق قیاس شکل اول است و می‌دانیم که شرط صحت و انتاج قباس شکل اول سوجبه 
بودن صغرا و کلیه بودن کبراست و استدلال فوق شرط اول؛ یعنی موجبه بودن صغرا را ندارد. (هیچ کشاورزی 
دوچرخه سوارنیست.) 

۲. شکل منطقی آين قیاس, مانند شکل دوم است که شرط کلی بودن کبرا در قیاس فوق رعایت نشده و بنابرایس: 
نتيجة آن غیر معتبر است. 


۴ وت مفالطاب 


فراگیر است. زیرا موضوع یک قضیة کلی قرار گر فته است. اما این کلمه در مقدمة اول. 
محمول یک قضية کلی است و فراگیر نیست. بنابراین: نمی‌توان از چنین مقدماتی 
نتیجة مذکور رابه دست آورد.! 
همان‌طور که مشاهده می‌شود مغالطات مربوط به سوء تألیف دارای اشکال و 
مثال‌های گوناگونی هستند که تعداد زیادی از آن‌ها به وسيلة قاعده مذکور قابل 
تشخیص می‌باشند. در این جا مناسب است به قاعده مشابه دیگری اشاره کنیم قا 
برخی دیگر از مغالطات ناشی از سوء تألیف قیاس را بتوانيم تشخیص دهیم. طبق این 
قاعده در یک قیاس باید حد وسط دست کم در یکی از دو مقدمه حد فراگیر باشد؛ به 
عنوان مثال اگر در قیاس زیر: 
هم عکاسان هنرمندنده همه نقاشان خردمندنده پس همه عکاسان نقاشند. 
کلمهٌ هنرمند حد وسط باشد. اما چون در هر دو مقدمه, محمول یک قضيه کلی 
مثبت قرار گرفته. بنابراین, در هیچ موردی حدفراگیر نیست. لذا نتیجهُ قیاس فوق 
مقبول نمی‌باشد." قاعد؛ مذکور مارا در تشخیص مغالطات مخفی‌تر پاری خواهد 
داد؛ مثلا: 
همه دروازهبان‌ها فوتبالییست هستند. بعضی از فوتبالیست‌ها گلزن هستند بنابراین» بعضی از 
دروازه‌بان‌ها گلزن هستند. 
نتیجة این استدلال این می‌شود که اگر بعضی از دروازه‌بان‌ها گلزن باشنده حتماً 
باید به تیم خود گل بزنندا اما قاعدة منطقی فوق به ما می‌گوید که این استدلال مغالطی 
است؛ زیرا حد وسط یعنی «فوتبالیست» در هیچ‌یک از دو مقدمه. حد فراگیر نیست. 
استدلال فوق, مانند این است که بگوییم: همة گربه‌ها حیوانند و بعضی از حیوان‌ها 
سگند, پس بعضی از گربه‌ها سگند.۳ 
نکتة قابل توجه این که مثال‌هایی که تاکنون ذکر شد همه به شکل ساده و بدون 


(. شکل منطقی استدلال, مانند شکل سوم قیاس‌های افترانی است که شرایط لام را دارد, اما نتیجه چنین حألتی 
باید جزئی باشد نه کلی. 

۲ این قیاس به شکل دوم است که در آن. شرط اختلاف دو مقدمه در سلب و ایجاب رعایت نشدء است. 

۳ شکل منطقی دو استدلال فوق. مانند شکل اول قیاس است که در آن شرط کلیت کبرا رعایت نشده است. 


فصل پنجم: مقالطه در استدلال(): مخالطامه صوری ج ۲۸۵ 


زواید است. گاهی همین مثال‌ها اگر از حالت و شکل منطقی خود خارج شده و با 
عبارت‌پردازی‌های مختلف در یک متن بیان شوند. تشحیص مخالطی بودن آن‌ها 
بسیار مشکل‌تر خواهد بود. 
شنل معلمی شغل محترم و شریفی است و می‌دانیم که در کشور ما افرادی که بیش‌ترین 
فایده را برای جامعه و محیط علمی و فرهنگی کشور دارند آموزگاران مدارس هستند. 
اعضای این مجتمع علمی افرادی هستند که سال‌های زیادی از عمر خود را در این شغل 
شریف صرف کرده‌اند.بنابراین» فايدة زیادی به جامعة علمی و فرهنگی کشور رسان‌ند. 
شکل منطقی استدلال فوق در قالب یک قیاس چنین است: 
بعضی از آموزگاران قايدة زیادی به کشور رسانده‌نه اعضای اين مجتمع علمی آموزگارند (یا 
بعضی از آموزگاران اعضای این مجتمع علمی هستند) پس اعضای این مجتمع علمی فایده 


زیادی به کشور رسانده‌اند. 
در این استدلال نیز مشاهده می‌شود که حد وسط در هیچ‌یک از دو مقدمه حد 
فراگیر نیست.! 


1 البته می‌توان استدلال فوق رامتالی برای مفالطه تقسیم نیز دانست. 


۶ 0 مغالطات 


تمرین‌های فصل پنجم -مغالطات صوری 


تعیین کنید در هر یک از موارد زیر چه مغالطه‌ای به کار رفته است: 

۱. این شرکت دارای مشکلات مالی فراوانی است؛ زیرا ۴۰ کارگر و کارمند دارد و همه آن‌ها در 
مسائل مالی دارای مشکل هستند. 

۲ اگر کامپیوترهایی در دوره رضاخان در ایران مونتاژ شده باشند. سرعت و حافظه پایینی دارند. 
با این حال خوب است برخی از این کامپیوترها نه از جهت استفاده کاری, بلکه از جهت قدمت 
تاریخی نگاه داشته شود. 

۳ بعضی از اروپایی‌ها صهیونیست نیستند و هیچ صهیونیستی مسلمان نیست. بنابراین بعضی 
از اروپايی‌ها مسلمان نیستند. 

۴ آقای مسعودی‌مهر که دیروز در اين داگاه محاکمه شد. متهم به اختلاس است» زیرا شنیده‌ام 
که افراد متهم به اختلاس در این دادگاه محاکمه می‌شوند. 

۵ فلزها و چوب‌ها دو نوع ماده مجزا هستند و هیچ فلزی چوب نیست. از طرفی می‌دانیم که 
ساختمان مولکولی چوب‌ها به گونه‌ای است که هیچ چویی نمی‌تواند به شکل مایع باشد. به طریق 
آولی می‌توان نتیجه گرفت که هیچ فلزی به شکل مایع نیست. 

۶ این کتاب طوری نوشته شده که به تمام سوالات خواننده در مورد روشهای زنبورداری و تولید 
عسل پاسخ بگوید. البته اگر شما چواب چند سوّالتان را در آن نيافتید. بخاطر اين است که تویسنده 
نیازی برای مطرح کردن برخی موضوعات احساس نکرده است. چنین کتاب‌های جامعی در همه 
رشته‌ها مورد نیاز است. 

۷. هر زن معدن‌کار در ایران از وضعیت سخت کاری و دست‌مزد کم خود ناراضی است. بهتر 
است تلاش کرد تا حد ممکن ساعات کاری بخشی از این معدن‌کاران را کاهش و دستمزدشان را 
افزایش دهیم. 

۸ گر کشوری از حالت تک‌محصولی بودن اقتصاد خارج شود. درآمد ارزی آن بالا خواهد رفت. 


فصل پنجم: مشالطه در استدلال(۱): مخالطانه صوری ت ۲۸۷ 


٩‏ در مسیر حرکت خود دقت کنید که اگر به جنگلی با درختان سرسبز و انبوه رسیدید بدانید که 
در شمال دریاچه صستید. زیرا طیق اطلاعاتی که در مورد جغرافیایی این منطقه به دست آورده‌ايم, 
شمال دریاچه را جنگلی انبوه از درختان سرسبز پوشانده است. 

۰. او شخصیت مرموز و پیچیده‌ای دارد. زیرا می‌دانید که دارای فعالیتههای سیاسی گسترده‌ای 
است و طبعاً مرموز و پیچیده بودن هم صفت اچتناب‌ناپذیر فعالیت‌های سیاسی است. 

۱ ار همسرتان دارای تحصیلات دانشگاهی باشد در مسائل علمی تفاهم خوبی خواهید 
داشت. اما متأسفانه همسرتان تحصیلات دانشگاهی نداره لذا انتظار نداشته باشید که در مسائل 
علمی به تفاهم برسید. 

۳ برخی از عشایر اهل زراعت هم هستند. زیرا می‌دانیم اگر چه همه عشایر دامدارند اما بمضی 
از دامداران زراعت هم می‌کنند. 


فصل شه 


مغالطه در استدلال (۲) 
معالطات ناشی از یک پیش‌فرض نادرست! 


اشاره 
در فصل قبل با مغالطات صوری به عنوان دسته‌ای از استدلال‌های مغالطه‌آمیز 
آشنا شدید. اما چنان که گفته شدء نادرستی استدلال, علاوه بر شکل و صورت 
ظاهری, ممکن است ناشی از نادرستی مقدمات آن نیز باشد. به استدلال زیر توجه 
کنید: 
حمید انسان است 
هر انسانی شاعر است 
پس حمید شاعر است 
استدلال فوق از نظر صورت و رعایت قوانین استدلال اشکالی ندارد اما در عین 
حال استدلال نادرستی است. زیرا مقدمةٌ دوم که کبرای قیاس نامیده می‌شود به 
صورت کلی می‌گوید: «هر انسانی شاعر است». اما این فرض, فرض درستی نیست. 


کوهازومممنافه۲۳ ۷۲۵۶۲۵ :1 
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باتوجه به مثال بالا می‌توان این نکته را دریافت که با جایگزین شدن 
پیش‌فرض‌های خطای دیگر به جای مقدمة دوم (کبرای قیاس». بی‌نهایت استدلال 
نادرست قابل تصور است که به معنایی. هر یک از آن‌ها مغالطه و حطایی در انديشه 
است. اما در میان انواع گزاره‌های نادرست. موارد خاصی وجود دارد که از شیوع و 
رواج بیش‌تری برخوردار است و معمولا شاهد هستیم که این گزاره‌ها ببه عتوان 
پیش‌فرض بیان‌نشده در یک استدلال مورد استفاده قرار می‌گیرند و موجب عدم 
اعتبار آن استدلال می‌شوند. بعضی از این پیش‌فرض‌ها عبارت‌اند از: 

-هر پدیده با عقيدء به یادگار مانده از گذشته مقبول و درست است. (مغالطةً 


سنت‌گرایی) 
-هر پدیده یا عقیده‌ای که در گذشته سابقه نداشته باشد. مردود و نادرست است. 
(مغالطةً عدم سابقه) 


-هر پدیده یا عقيده نو و جدید» مقبول و درست است. (مغالطةٌ تجدد) 

-هر پدیده یا عقيدة به یادگار مانده از گذشته مردود و نادرست است. (مغالطةً 
سنت‌گریزی) 

افراد فقیر و تهی‌دست دارای شخصیت مثبت و افکار درست هستند. (مغالطةً 
برتری فقر) 

-افراد ثروت‌مند و متمول دارای شخصیت مثبت و اقکار درست هستند.(مغالطهً 
برتری ثروت) 

-هر موضوعی که اکثریت مردم نسبت به آل نظر مساعد داشته باشند. درست 
است.(مغالطه توسل به اکثریت) 

-در هر دو حادثة متوالی, حادثذ اول علت حادثة دوم است. (مغالطة علت شمردن 
امر مقلم) 

-در هر در حادثهٌ هم‌زمان. یک حادثه علت حادثةٌ دیگر است. (مالطهةً علت 
شمردن امر مقارن) 

-اگر اجزای مجموعه‌ای دارای وصفی باشند. کل آن مجموعه نیز دارای آن وصف 


فعل ششم. مغالطه در استدلالی(۳): مغالطاه ناشی لژ یک پیش‌فرض نادرسی ( ۲۹۱ 


خواهد بود.(مغالطة ترکیب) 

-اگر کل مجموعه‌ای دارای وصفی باشد. اجزای آن مجموعه نیز دارای آن وصف 
خواهند بود. (مغالطة تقسیم) 

-در هر بحثی که با دو نظریه یا طرح مخالف روبه‌رو هستیم, همواره باید 
نظرية میائه و بینابین را به عنوان نظرية و طرح صحیح انتخاب کنیم. (م فالطة 
میانه‌روی) 

-در وقوع یک امر محتمل نتیجة مراتب قبلی در مراتب بعدی موّثر است. (مغالطة 
قماربازان) 


مغالطهٌ سنت‌گرایی ۱ 
مغالطة سنت‌گرایی وقتی صورت می‌گیرد که کسی کهنه و قدیمی بودن مطلبی را 
دلیل درستی یا خوبی آن بداند؛ یعنی گمان کند که چون این اعتقاد یک اعتقاد قدیمی 
است» پس درست است. یا چون این کار از قدیم انجام می‌شده» پس خوب و پسندیده 
است. 
مطمثناً این کار ضرری برای شما ندارد. اين شیوه‌ای است که هميشه انجام می‌شده و ما هم 
همان را ادامه خواهیم داد 
نمونهٌ برجستة این مغالطه تئوری ادموند بورک (76ظ 4حمصفت) است که 
محافظه کاری را شعار خود قرار داده بود و استدلال می‌کرد که مثلاً فلان روش 
سیاسی نزد گذشتگان مقبول بوده و مطابق آن عمل می‌شده است. و در آن اداره و تدبیر 
مت تاکنون با مشکل خاصی برخورد نکرده؛ پس آن روش سیاسی درست بوده 
است و ما نیز از همان روش پیروی خواهیم کرد. 
سنت‌گرایی و میل به پذیرش اعتقادات گذشتگان گرایش رایجی میان همه مردم 
است. اما مسلماً قدمت یک اعتقاد هرگز نمی‌تواند دلیلی بر صحت آن باشد. می‌توان 
علل گوناگونی برای ارتکاب این مغالطه در نظر گرفت مانند گرایش‌های باطنی و 
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تعلق خاطر به برخی اندیشه‌ها. آداب و رسوم و نیز صرفه‌جویی و به تعبیر درست‌تره 
سستی و تنبلی در فکر کردن. بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند از اندیشه‌ها 
وشیوه‌های قبلی خود یا گذشتگان خود دست بر ندارند تا زحمت طاقت‌فرسای نقد و 
بررسی و تغییر و تحول را برخود هموار نکنند. کسانی که مرتکب مغالطه سنت‌گرایی 
می‌شو ند گاهی استدلال خود را با مستلة ادامه دادن راه گذشتگان موجه‌تر جلوه 
می‌دهند: 
پسرم! پدران ما جد اندر جد نقاش بوده‌اند و تو پاید سعی کنی که اين شغل را در خاندان ما 
زنده نگه‌داری. 
جنبهٌ دیگر مغالطة سنت‌گرایی. مسئلهٌ عادت است. افراد با تکرار یک عمل حاص 
و مداوست بر شیوه‌های حاض زندگی, با آن مأنوس می‌شوند و به سختی می‌توانند در 
رفتاری که به آن عادت کرده‌اند» تغییر ایجاد کنند. در این حالت می‌توان به خوبی 
مشاهده کرد که روحيهةٌ تنبلی و عدم پویایی و تحرک باعث می‌شود که فرد بر عادات 
پیشین خود اصرار ورزد و از تغییر آن‌ها حودداری کند. مغالطه در اين‌جا هنگامی رخ 
می‌دهد که شخصی مسئلةً عادت خود را برتر از استدلال و منطق بداند و کمان کند که 
اگر فردی به کاری عادت کند که دارای اشکالات و نواقصی است . این عادت دلیل 
خحوبی برای انجام آن کار بوده و باعث می‌شود که کسی نتواند به او خرده بگیرد و 
خطای او را تذکر دهد. 
من از بچگی عادت کرده‌ام که به حالت درازکش کتاب بخوانم» باز می‌گوبی از نظر علمی 


درست نیست؟! 
سخت‌ترین حالت این مغالطه عادات اجتماعی است که می‌توان از آن به آداب و 
رسوم تعبیر کرد.البنته آداب و رسوم ملل مختلف طبعاً متفاوت است و نمی‌توان بدون 
دلیل بعضی را بهتر از بقیه دانست. اما جنبهٌ مذموم تعصب بر آداب و رسوم حاص: 
این است که با این که خطا بودن یکی از آداب و رسوم» قطعی و یقینی است, ولی باز 
هم عده‌ای نمی‌خواهند از آن دست بردارند, لذا این سخن موهوم و غیرمنطقی را 
شعار خود قرار می‌دهند که پیشینیان و نيا کان ما چنین می‌کرده‌اند و ما باید این سنت را 


فصل ششم: مالطه در استدلال(0): مغالطامعه ناشی از یک پیش‌فرض نادرسع ۵ ۲۹۳ 


زنده نگه داریم. نمونة چنین آداب و رسومی در پرخی سنت‌های خراقی و غیر عقلی 
کشور خود مانیز وجود دارد که می‌توان به مسئلة چهارشنبه سوری و پریدن از روی 
آتش و دیگر مسئلهة سیزده بدر اشاره کرد. 
قرآن کریم بارها و بارها به مسئلة سنت‌گرایی به عنوان یکی از لغزش‌های بزرگ 
عقل اشاره کرده است. از جمله: 
وکذللة ما آرسلنامن قبل في قرية من تذی !9 قال متفوه را وجدن باعل أَ 
ولا قلن آثارهم مُقتدون * قال َو چنتکم بأهدی ما وجدثم علیه آباءکم قالوا لا 
بما ریم به کافرون! 1 
و هم‌چنین در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامیربیم‌دهنده‌ای نفرستادیم؛ مگر این‌که 
اشراف و افراد حوش‌گذران گفتند: ما پدران نحود را بر آیینی يافتیم و از رفتار آن‌ها 
پیروی می‌کنيم. (پیامبرشان) می‌گفت: حتی اگر من آیبنی هدایت بخش‌تر از آن‌چه 
پدرانتان را بر آن یافتید آورده باشم (آیا باز هم از آن‌ها پیروی می‌کنید) می‌گفتند: 
(آری) ما به آنچه شمابه آن مبعوث شده‌اید. کافریم! 
پاسخ پیامبران الهی بهترین روش برخورد با این مغالطه رابه ما می‌آموزد. 
همان‌طور که در ای فوق ملاحظه کردید. پیامبران به جای توجه به قدمت یک انديشه 
توجه مخاطبان خود را به محتوای اندیشه‌ها معطوف می‌کردند و می‌فرمودند که باید 
به تعالیم آیین‌های مختلف نگاه کرد و دید کدام یک به هدایت نزدیک‌تر است. در 
برخی موارد و در آیات دیگر قرآن کریم به نقد اندیشه و شیوه گذشتگان به عنوان 
۱ ۱۳33 


زا یل هو ما رل الق تاو بل ما آلفینا غلیه آبّا ولو کان آساژهم 
لایعقلون میناً زلا یهتدونه 

و هنگامی که به آن‌ها گفته شود: از آن‌چمه خداوند نازل کرده پیروی کنید گویند: نه. 
پلکه ما از آن‌چه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می‌کنيم. آیا اگر پدرانشان چیزی 
نمی‌فهمیدند و هدایت نشده بردند. ایا باز هم از آن‌ها پیروی می‌کنند؟! 


۱. خرف (۴۳) آیات ۲۳ و ۲۴. 
۲. بقره (۲) یه ۱۷۰ 


من از بچگی عادت کردهام که به حالت درازکش کتاب بخرانم. باز می‌گوبی از نظر علمی درست یست؟ 


فص ششم: مقالطه در استدلال(۳): مغالطامه ناشی لز یک پیش فرضی تادرسه 0 ۲۹۵ 


مغالطةٌ عدم سابقه ! 
مغالطة عدم سابقه ريشه در اين طرز فکر دارد که هر چیز وب و با ارزشی» 
تاکنون انجام شده و هر مطلب درستی تا کنون بیان شده است. این مغالطه بیش‌تر در 
مسائل علمی مطرح است. به این ترتیب که عده‌ای گمان می‌کنند قدما و گذشتگان به 
اندازة کافی هوش و درایت داشته‌اند که اگر کاری مفید و با ارزش می‌بود. حتماً تاکنون 
آن را تشخیص داده بودند و به انجام آن اقدام می‌کردند. لذا کاری که تازه مطرح 
می‌شود به علت عدم سابقه مردود و خطاست؛ یعنی در مفید و با ارزش بودن آن باید 
تردید کرد. 
اگر ورزش صبحگاهی این قدر که شما می‌گویید برای تندرستی مفید بو پس چرا قدیمی‌ها 
تا حالا این کار را انجام نداه‌اند. 


مغالطهُ عدم سابقه رابطة نزدیکی با سنت گرایی دارد. اما می‌توان میان آن‌ها 
تفکیک قائل شد. در سنت‌گرایی به قدمت یک اندیشه پا عمل برای درست بودن آن 
استدلال می‌شود؛ یعنی شخص یا گروهی که به کاری عادت کرده‌اند یا اندیشه‌ای را از 
گذشتگان به ارث برده‌اند» آن گاه که آن عمل یا انديشه مورد نقد قرار می‌گیرد این 
افراد قدیمی و سنتی بودن آن را دلیل درستی آن دانسته و به این وسیله از آن عمل یا 
انديشه دفاع می‌کنند. اما مغالطة عدم سابقه حربه و وسیله‌ای است برای مخالفت با هر 
پيشنهاد جدید و چنین استدلال می‌شود که اگر این کار و اين پیشنهاد خوب و مفید 
بودء گذشتگان تاکنون آن را انجام داده بودند. 
مردم تا حالا هیچ‌وقت به این همه برنامه تفریحی در رادیو و تلویزیون احساس نیاز نکردهاند, 
امروزه نیز مردم به چنین برنامه‌هایی در اين حد گسترده نیاز ندارند. 
مغالطة عدم سابقه را می‌توان مغالطة محافظه کاران دانست. سیاستمحافظه کاری 
این است که شخص تمام تلاش خود را معطوف حفظ وضعیت موجود و مخالفت با 
هر نوع تغییر و تحول می‌کند. نمونه‌ای از محافظه کاری و ارتکاب مغالطة عدم سابقه 


هممادم مناوه - «0ل ,1 


۶ هت مغالطات 


را می‌توان در دوران پیش از انقلاب اسلامی از سوی روحانیون مخالف حضرت امام 
خمینی نْه نشان داد. حضرت امام در این‌باره می‌فرمایند: 
حالا چند صد سال است که تبلیغ کرده‌اند. به طوری که خود آخوندها هم باور کرده‌انده خود 
آخوندها هم باور کرده‌اند که «ما را چه به سیاست؟ .. آقا ما چه کار داریم به سیاست؟! 
سیاست را بگذار برزی اهلش, ما مسائل دین می‌کوییم»! 
استدلال بسیاری از این روحانیون چیزی نبود جز مغالطة عدم سابقه آن‌ها 
می‌گفتند: ما باید تنها به مسائل دینی و عبادی بپردازيم و مسئلهٌ سیاست. حکوعت؛ 
ولایت فقیه و ... به‌ما ربطی ندارد و اساساً کار درستی نیست. زیرا اگر کار درستی بود 
تا حالا علما و روحانیون قدیم آن را مطرح کرده بودند. ما می‌بينيم که پرداختن به 
مسائل حکومت و ولایت سیاسی فقیه میان علمای گذشته سابقه ندارده پس درست 
نیست! 
قرآن کریم به ار تکاب این مغالطه از سوی کفار اشاره کرده و می‌فر ماید: آن‌ها برای 
رد دعوت پیامبران الهی چنین استدلال می‌کر دند که سخنان شما در میان گذشتگان ماه 
سابقه ندارد, پس حطاست و ما آن را نمی‌پذیریم: 
لا جاءهُم موسی بآًیاتنا نات قالوا ما هذا الا سح مُفتری و ما سیفن پهذا في آبائن 
اشوین آب ۱ 
هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سراغ آن‌ها آمد گفتند: این چیزی جز سحر 
نیست که به دروغ به خدا نسبت داده می‌شود. ما هرگز چنین چیزی را از نباکان خود 
نشنیده‌ايم. 


مغالطة تجدد؟ 

همان‌طور که اگر کسی گمان کند قدمت یک اندیشه و عمل نشانة درستی آن است» 
دچار مغالطه می‌شود هم‌چنین توهم درستی و صحت چیزی به دلیل تازه و جدید 
۱. یف نور ح ۳. ص ۲۷ ۵۶/۱۱/۲۹ 


۲ قصص (۲۸) آیة ۳۶ 


هه که موه .3 


فصل ششم: مغالطه در استدلال(۲): «غالطاه ناشی لز یک پیش فرص نادرسعه 0 ۲۹۷ 


بودن آن هم یک مغالطه است. مغالطٌ تجدد وقتی صورت می‌گیرد که کسی بخواهد از 
جدید و نو بودن چیزی. صحت و اعتبار آن را نتیجه بگیرد. 
شما که با حرف من مخالفت می‌کنیده هیچ می‌دانید که اين حرف مطایق با جدیدترین 
نظریه‌ها و تحلیل‌های جامعه‌شناسی است؟ 
شاید قبول این نکته عجیب باشد که هم قدمت و هم تجلّد که دو امر به ظاهر 
متعارض هستند: دست‌مایه و موجب ارتکاب مغالطه شوند. بیش تر السان‌ها هسم 
اطمینان و امنیت امور قدیمی و سنتی را می‌خواهند و هم آراستگی و درخشش امور 
جدید و مطابق با روز را می‌پسندند. هر یک از این احساسات: اگر باعث کنار گذاشتن 
عقل و استدلال در نقد و بررسی‌های ما شوند. موجب ارتکاب مفالطه خواهند بود. 
مغالطة تجدّد در نقطه مقابل سنت‌گرایی قرار دارد و مبتنی بر این فرض است که همه 
چیز در حال رشد و پیش‌رفت می‌باشد به همین علت هر چیز جدید و نوی که خبر از 
رشد و پیش‌رفت بیش‌تر دهد باید پذیرفته شود. 
ما از این پس غذاهای خود را مطابق با بهترین شیوه‌های طبخ غذاه یمنی شیوه‌های جدید 
تهیه خواهیم کرد 
ریشه‌های تاریخی اندیشة تجدّد را می‌توان در دو مرحله جست وجو کرد: یکی 
پایان قرون وسطی و آغاز رنسانس که زدودن گرد و غبار سنگین چند صد ساله همه 
چیز را فرا گرفته بود و پیدایش انقلاب صنعتی و حرکت و جهش در علوم تجربی 
باعث ایجاد چنین توهمی شد که بشریت بر مرکب علم و دانش سوار شده و به پیش 
می‌تازد, بنابراین: هرگامی که علم به پیش برمی‌دارد و بلکه به طور کلی هر تحفه 
جدیدی که بشریت به ارمغان می‌آورد نشانه رشد و تکامل است و در صحت و 
درستی آن نباید تردید رواداشت . 
نقطة عطف تاریخی دیگر در مسئل تجدّد. شخصیت و اندیشه‌های هگل است. 
هگل که در قرن هجده و نوزده (۱۸۳۱-۱۷۷۰م.) می‌زیست و به مسثلهٌ پیش‌رفت و 
تکامل. جنبةٌ فلسفی بخشید و با پیش کشیدن مسئلة تضاد درونی همه موجودات و 


سیر آن‌ها به سوی وضعیت برتر (تزه آنتی‌تز و سنتز) چنین ادعا کرد که وضع جهان 


۸ و «غالطاه 


طوری است که همه موجودات رو به بهبودی و تکامل می‌روند. حالت اولیةٌ جهان 
حالت ما نامطلوبی بوده است. (اما جهان آهسته آهسته رو به پیش‌رفت و ترقی سیر 
می‌کند. مگل دامنه این اصل رابه همه چیز گسترش می‌داده حتی مدعی بود که فلسفةً 
آو نتیجه و سنتز فلسفه‌های فیلسوفان گذشته است. به همین دلیل از آن‌ها بهتر و 
برتر است. بعد از هگل انديشة تجلد و پیش‌رفت چنان جاافتاد که همه مردم تحصیل 
کرده و غیر تحصیل‌کرده. حتی عامی‌ترین مردم و افراد بی‌سواد نیز قائل به 
انديشْة پیش‌رفت شدند. نمونة بارز این تفکر در میان مکاتب فکری, از سوی 
مارکسیست‌ها ابراز شد که با اخذ فلسفه هگلی معتقد بودند هر نوی از هر کهنه‌ای 
بهتر است. امروزه نیز در دنیای غرب شعار «پیش به سوی سال ۲۰۰۰» و نوید آغاز 
قرن بیست و یکم. حربة کارآمدی است برای صحیح و موجه جلوه دادن هر فکر و 
برنامةٌ جدید. 

به طور طبیعی, یکی از زمینه‌هایی که ارتکاب مفالطة تسجدّد در آن شیوع 
قسراوان دارد. مسئله آگهی‌های تسجاری» تبلیغات و تلاش برای به فروش 
رساندن هرچه بیش ‌تر کالاهای تازه تولید شده است. در این زمینه سیطره و 
غلبة تبلیغات بر افکار مردم باعث شده که جدید بودن یک کالا واقعاً ببه معنای 
بهتر بودن آن فهمیده شود. تبلیغات چنین واننمود می‌کند که کارخانه‌ها همواره 
با تولیدات جدید خود. محصولات بهتر و پیش‌رفته‌تری را به بازار عرضه 
می‌کنند. پودر لباس‌شویی جدید» حمیردندان جدید. حودکار جدید. پارچه 
جدید و ... همه و همه به دلیل جدید بودنشان وب و با کیفیت بهتر و بالاتر 
هستندا 

زندگی بهتر با محصولات جدیدتر! 

نمونه و زمينة مهم دیگر مغالطة تسجلد. به ویژه در کشورهای جهان سوم و 
کشورهای مسلمان مسئله تضاد ارزش‌های جدید و پیش‌رفت‌های علمی و صنعتی با 
ارزش‌های سنتی و دینی است. در این میان. عده‌ای دچار مغالطهٌ سنت‌گرایی شده و به 
طور کلی از همه اندیشه‌ها و ارزش‌های قدیمی و سنتی طرفداری کرده و مهر بطلان 


فصل ششم: مفالطه در استدلال(۳): مخالطایع تاشی از یک پیش‌فرض نادرسعه 0 ۲۹۹ 


به هر چجیز جدید زده‌اند و حتی استفاده از دست‌آوردهای علمی و صنعتی. مانند 
رادیو. تلویزیون» تلفن» هواپیما و ... را جایز نشمرده‌اند. 

از سوی دیگی عده‌ای گروه اول را متحجر و کهنه پرست نامیده‌اند و معتقد شده‌اند 
که باید با پیش‌رفت علم و دانش پیش‌رفت و هر چیز کهنه را به زباله‌دان تاریخ 
انداشت. این عده؛ راز پیش‌رفت کشورهای صنعتی را همین آمر می‌دانند و معتقدند 
که مانیز باید از همین دستور العمل پیروی کنیم و در درستی هر چیز جدید و نو و هر 
دست‌آورد تازه بشر تردیدی به خود راه ندهیم. 

انديشة تجدّد که امروزه بیش‌تر با نام توسعه مطرح می‌شود. انديشة غالب 
و رایجی است که متأسفانه در کشور مانیز به‌طور گسترده وجود دارد و در 
کتاب‌ها و مطبوعات مختلف شاهد نشر ان طرز تفکر هستیم. از آن‌جا که هدف 
این مجموعه صرفاً معرفی آنواع مغالطات است. بنا نداریم به نقد آندیشه‌های 
گوناگون بپردازيم» اما به علت اين‌که انديشة تجد و ارتکاب این مغالطه. بیش تر در 
قالب طرز تفکر مذکور صورت می‌گیره» در این‌جا تذکر سه نکته را لازم و سفید 
می‌دانیم: 

۱ چنان‌که بارها تذکر داده شد. پرای نقد هر اندیشه‌ای تنها باید به محتوای آن 
توجه کرد و منطق و استدلال رابه عنوان موید آن برگزید و نه چیز دیگر راء لذا 
جایگزین کردن «جدید بودن یک اندیشه» به جای منطق و استدلال برای نتیجه گیری 
صحت و درستی آن. کار معقول و مقبولی نیست. 

۲ -کلمة پیش‌رفت در انديشة تجدد و توسعه, کلمهٌ مبهمی است. کلمةٌ پیش‌رفت 
دارای شش معناست. به تعبیر دیگر» در شش زمینه می‌توان پیش‌رفت انسان را در 
نظر گرفت که این معانی باید حتماً در هر موضوع مربوط به تجدّد و توسعه لحاظ 
شده باشند. آن شش زمینه عبارت‌اند از: علوم تجربی» صنعت و فن‌آوری, رفاه 
آرمان‌های اجتماعی و سیاسی, احلاق و سرانجام توانایی‌های ذهنی و روانی انسان. 
لذا مرگاه کلمهٌ پیش‌رفت مطرح می‌شود باید توجه داشت که کدام پیش‌رفت مد نظر 


است. 


۰ 0 مقالطاه 


۳-در نقد انديشه تجلّد, سخن شهید مطهری را پادآور می‌شویم که می‌فرمود: آیا 
با پیش‌رفت علم. احلاق هم پیش‌رفت کرده یا به انحطاط و انحراف کشیده شد» 
است؟ اگر باید از پیش‌رفت اتم‌شناسی پیروی کرد. آیا از ساختن بمب اتم هم باید 
دنباله‌روی نمود؟ اگر صنعت و فنآوری پیش‌رفت به حساب می‌آید. آیا باید ساخت 
و نشر موسیقی و فیلم شهوت‌انگیز راهم پیش‌رفت به حساب آوریم؟ اگر علم شیمی 
روز به روز رشد می‌کند. آیا ساختن مواد مخدر و توزیع آن میان جوانان نیز نشانة 


وهای ۱۱6 


مقالطة سنتگریزی ۲ 
تاکنون از سه مغالطه بحث کرده‌ايم که هر یک به گونه‌ای. جدید يا قدیمی بودن 
مطلبی را دلیل درستی یا نادرستی می‌دانستند؛ این سه مغالطه را می‌توال چنین خحلاصه 
کرد: 
اين مطلب قدیمی است» پس درست و مقبول است. (سنت گرایی) 
این مطلب جدید است» پس درست و مقبول است. (تجدد) 
این مطلب جدید است (و در قدیم نبود), پس نادرست و نامقبول است. (عدم سابقه) 
همان‌طور که از حلاص مذکور فهمیده می‌شود می‌توان برای مجموعة فوق. قسم 
چهارمی را نیز تصور کرد و آن این‌که گفته شود: این مطلب قدیمی است. پس 
نادرست و نامقبول است. این جمله خلاصه و اساس انديشة نادرستی است که نام 
مغفالطة سنتگریزی بر آن نهاه‌يم. 
در مورد این بحث سه نظریهٌ اصلی وجود دارد: نظرية اول از سوی متفکران قرون وسطا ارائه 
شده و چون نظریه‌ای قدیمی است از آن صرف نظر می‌کنيم. اما نظريه دوم .. . 
مقتضای تفکر عقلی و منطقی این است که برای قضاوت درباره هر مدعایی به 
محتوای آن مدعا و دلایل و براهین آن توجه کنیم و امور جانبی و غیر مرتبطء مانند 


۱. مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلا ص ۱۲۴-۱۲۳ 
نلهدمزانفه نامه .2 


فصل ششی: مخالطه در لستدلال(۴): مغالطادی ناشی لز یک پیش فرض نادرسع ن ۳۰۱ 


شخص گوینده یا زمان ابراز سخن را در اعتبار آن دخیل ندانیم. بنابراین» برای نشان 
دادن خطای یک اندیشه و مدعا باید مستدلانه سخن گفت و نمی‌توان صرفاً به دلیل 
قدمت. اندیشه‌ای را نادرست خواند. 
قوانین جزایی اسلام» ۱۴۰۰ سال پیش ارائه شده و نباید انتظار داشت که این قوانین بتواتند 
به مشکلات حقوقی جوامع امروزی پاسخ دهند. 
ريش اصلی روانی ارتکاب مغالطهٌ سنت‌گریزی گرایش افراطی به تجدد نو 
کردن و نو خواستن همه چیز است. این طرز تفکر گاهی در مسائل سطحی 
زندگی. خود رانشان می‌دهد که مثال بارز آن گرایش به مدها و مدل‌های جدید 
در لباس و کفش و کلاه و سایر زندگی و کتار گذاشتن هر چیز قدیمی در این 
زمینه‌هاست. 
نو که می‌آد به بازار کهنه می‌شه دل‌آزارا 
اما این طرز فکر در مسائل جدی‌تر و عمیق‌تر زندگی نیز ظهور و بروز پیدا می‌کند. 
به طوری که عده‌ای گرایش به تجدّد و پیش‌رفت را مجوزی برای سنت شکنی و انتقاد 
و اعتراض برای هر انديشه یا رفتار قدیمی می‌دانند. از این ری معمولاً مغالطة سنت 
گریزی با مغالطه تجدد همراه می‌شود. 
شما تاکی می‌خواهید انسان‌های چند قرن پیش را الگوی خود قرار دهید؟ 
اگر به پیش‌رفت و توسعةٌ جهان جدید باور دارید و می‌خواهید از اين قافله عقب نمانید, 
چاره‌ای ندارید جز پشت کردن به الگوها و چهارچوب‌های قدیمی. 
قرآن کریم از سوی کفار نقل می‌کند که وقتی در بار؛ مسثلة قيامت و معاد و زنده 
شدن پس از مرگ سخن می‌گویند» چون برای انکار اين مسئله دلیل و برهانی ندارند 
اه و و یز 
جخیزی جر اساطی رو اقساله‌های کذشتگان نیست نیست ۱ 
وقال ین کفروا آزذا کت ربا وآبائشا نا ناوجون هآ یدنا فذا وه نْ وآبائنا من 
یل (ن هذا ‏ آساطیه لین ۱ 


۱ نمل(۲۷) آیات ۶۸-۶۷:مومتون (۲۳) آیات ۸۳-۸۲ 


در مورد این بحث سه نظریهُ اصلی و جود دارد: نظر به اول از سوی متفکران فرون وسطا ارائه شده و چون 
نظریه‌ای قدیمی است از آن صرف‌نظر می‌کنيم, اما نظریٌ دوم ... 


فصل ششم: مخالطه در استدلال(۳):مغالطاده ناشی از یک پیش فرضص نادرست 0 ۳۰۳ 


مغالطة برتری فقر! 
افراد فقیر گرچه ممکن است واقعاً افراد صادق» ساده و قابل ترحمی باشند؛ اما این 
به آن معنا نیست که همواره حق هم به جانب آن‌هاست. این یک مغالطه است که گمان 
کنیم به علت این‌که کسی فقیر است. پس نسبت به کسی که ثروت ند است. از 
حقانیت بیش‌تری پرخوردار است. 
او تقریباً تارک دنیاست و آه دارد که با ناله سودا کند. می‌توانی به او اعتماد کنی. 
(آیا دلیل دیگری هم برای اعتماد به او وجود دارد؟) 
فقر و تنگ‌دستی هیچ ارتباط و نقشی در اعتبار با عدم اعتبار یک استدلال ندارد. 
چنان که پول و ثروت نیز نقشی در این باب ندارد. اين مغالطه مبتنی بر این فرایند 
خحطاست که در آن به جای اصل سخن و ادعای فرد به شخصیت خود آن فرد و مسئلهً 
فقر او توجه می‌شود. البته ممکن است از این نکته دفاع شود و کسی بگوید که فرد 
فقیر کم‌تر در معرض اغوا و وسوسه امور دنیایی قرار می‌گیره و در نتیجه کم‌تر در 
معرض لغرش قرار دارد اما نباید فراموش کرد که از آن سوهم متقابلاً افراد ثروت‌مند 
کم‌تر در قشار گرسنگی, بیماری ذلت خواری و انواع درد و رنج قرار دارند و در 
نتیجه برای فرار از وضعیت نامطلوب خود کم‌تر دچار وسوسه می‌شوند که کار 


خطایی انجام دهند. 
بهترین دیدگاه دربارة این مسئله را من از زبان یک دست‌فروش دوره‌گرد شنیدم که 
میگفت بب . 


(او احتمالاً فرد نکته‌دان و زیرکی بوده, اما دست‌فروش بودن او تأثیری در صحت ادعای او 
ندارد) 


استدلال دیگر به نفع این مغالطه چنین است که گفته شود از کسی که از جمعآوری 
پول و ثروت اجتناب می‌کند می‌توان دریافت که به دنبال اهداف مادی نیست. همین 
امر دلیل و نشانه‌ای بر حقائیت اوست. اما باید به یاد داشت که افراد مختلف اهصداف 


اه 24 نود .1 


۴ تن مخالطات 


گوناگونی را دنال می‌کنند که اهداف مادی یکی از آن‌هاست. ممکن است کسی به 
دنبال جاه و مقام باشد و یا سعی در اعمال نفوذو تأثیر بر شخصیت افراد اطراف خود 
و یا اهداف دیگر داشته باشد. ولی در هیچ‌یک فقر و تنگ‌دستی نمی‌تواند نشانه‌ای 
برای حفانیت باشد. 
از عوامل گرایش به این مغالطه فرهنگ و ادبیات حاصی است که در بیش‌تر 

کشورها رواج دارد و سعی می‌کند چهرة افراد فقیر و بی‌بضاعت را چنان ترسیم کند 
که گویا هم آن‌ها همواره کم‌تر در معرض خطا قرار دارند و در نتیجه, کم‌تر اشتباه 
می‌کنند. هم‌چنین با قصد ترویج عرفان و تصوف یا هر چیزی دیگر سعی می‌کند 
نقصان فقر را با نسبت دادن عقل و فضیلت و حتی زیبایی به افراد جبران نماید. 

او با سر و وضع ژولیده و لباس مندرس خود هیبت و آبهتی پیدااکرده بود که آشکارا از دیگران 

متمایز می‌شد. 

(آیا تمایز او به دئیل حقارت او نبوده است؟!) 


مفالطة برتری ثروت! 
در اين مخالطه چنین فرض می‌شود که پول و ثروت افراده ملاک اندازه گیری 
درستی. صحت گفتار و کردار آن‌هاست؛ به این معنا که هر کس دارای پول بیش‌تری 
است. استمال درست بودن نظریه‌اش بیش‌تر است. 
این نظرخواهی دربارة فعالیت‌های اقتصادی آینده, دارای اهمیت زیادی است و باید دربارة 
پیشنیادهای ارائه شده خیلی سرمایه‌گذاری کرد. زیرا همة افرادی که از آن‌ها نظر خواهی 
شده ماهانه دارای درآمدی بیش از دویست هزار تومان بوده‌اند. 
(باید نظرخواهی کرد که آیا چنین درآمدی موجب عصمت و مصونیت از خطا می‌شود؟!) 
این امر بسیار خوب و پسندیده است که کسی دارای پول ثروت و درآمد زیاد 
باشد. هم‌چنین بسیار پسندیده‌است که شمخص دارای افکار صحیح و نظریات درست 
و مطابق با واقع باشد. اما هیچ حد وسطی وجود نداره که ثروت‌مندی شخص را با 


۱۳۲۰ 


فسل ششم: مخالطه در استدلال(8): مشالطات ناشی از یک پیش‌فرض نادرست ۵ ۳۰۵ 


درست‌بودن افکار او مرتبط کند. جنبة مغالطی نیز در این‌جا همین است که به جز دلیل 
و برهان یک عقیده و رأی» عامل دیگری در صحت و درستی آن دخیل دانسته شده است. 
مردم قبول دارند که پول و ثروت همه چیز نیست. اما گمان آن‌ها غالبا این است که 
از صد چیز. نود چیز را پول تشکیل می‌دهد و از ده چیز باقی‌مانده نه چیز را می‌توان با 
پول خرید و حتی کاری کرد که فقدان یک چیز باقیمانده هم امکان‌پذیر و قابل تحمل 
باشد! 
کسی که در چند بانک جهانی دارای حساب کلان است ممکن نیست در تحلیل شرایط 
موجود کاملاً اشتباه کرده باشد. 
(ممکن است!) 
یک جنبه از ارتکاب این مغالطه وقتی است که شخحص بخواهد به جای برهان و 
استدلال» درستی سخن خود را با استناد به پول و ثروت خود به اثبات رساند. 
این کار را باید مطابق این روش انجام دهیم. زیرا بهترین روش ممکن است و خودم حاضرم 
هفتاد درصد هزینه انجام آن‌را تقبل کنم. 
(حتی اگر هم هزینه را تقبل کنی ثابت نمی‌شود که روش پیشنهادی شما بهترین روش 
است) 
قرآن کریم بارها به ارتکاپ این مغالطه از سوی کفار و مشرکان در برخورد با 
پیامبران الهی اشاره کرده است. از جمله: 
زنادی فرعَونْ في قومه الب قو ین ليل صر هلاژ تجري من تمتي 
فلا رون * آم آنا یز ین هذا ای ُ هن وکا یی * قلرا ألقی علیه 
آسوز؟ ین ذهب آو جاء لاه فترنین # 
و فرعون در میان قومش ندا سر داد که ای مردم آیا فرمان‌روایی کشور مصر از آن من 
نیست؟ و آیا این رودها از زیر [قصر] من جاری نیست؟ آیا [جلال و شکوه مرا 
نمی‌بینید؟ آیا من [برای فرمان‌روایی ]بهترم یا چنین فردی [موسی] که خوار و 
بی‌مقدار است و نمی‌تواند سخن واضحی بگوید؟ 
[اگر او رسول خداست] چرا دست‌بندهای طلابه او داده نشده یا چرا فرشتگانی با ار 
همراه نیامده‌اند؟ 


. زخرف (۴۳) آیات ۵۳-۵۱ 


کاملاً اشتباه کرده باشد. 


کسی که در چند پانک جهانی دارای حساب‌کلان است ممکن نیست در تحلیل شرابط 


اقتصادی موجود 


فسل شکم: مغالطه در استدلال(۳): مخالطا ناشی از یک پیش فرض تادرسعه ۵ ۳۰۷ 


مغالطة توسل به اکثریت! 

حلاص مغالطة توسل به اکثریت این اعتقاد است که «حق با اکثریت است»؛ یعتی 
اگر در مجموعه‌ای تعداد زیادی از اعضا از یک نظریه حمایت کردند باید به صحت 
آن نظریه اذعان کرد. به تعبیر دیگر, اين مغالطه وقتی صورت می‌گیرد که تعداد زیاد 
طرفداران یک مطلب را دلیل بر درستی و صحت آن مطلب بدانيم. در حالی که حکم 
عقل و مطالعة تاریخ نشان می‌دهد که هرگز اعتقاد اکثریت مردم؛ نشانة درستی یک 
اعتقاد نبوده و نیست. نه زیاد بودن طرفداران یک مطلب نشانة درستی آن است و نه کم 
بودن آن‌ها نشانه و دلیل خطا و نادرست بودن آن. 

در شهرهای بزرگ هم اکنون هم شهروندان در آپارتمان‌های کوچک زندگی می‌کنند. شما 
هم باید این زندگی را بپذیرید! 

این مسئله در علم سیاست صورت جدی‌تری به خود می‌گیرد. می‌دانيم که نظام 
دموکراسی بر همین رأی اکثریت استوار است و البته اين نظام دارای مخالفانی هم 
می‌باشد. از جمله مهم‌ترین اعتراض‌هایی که بر نظام دموکراسی وارد شده این است 
که در این نظام به هم افراد به یک اندازه حق قضاوت و داوری داده می‌شود. در 
حالی‌که بسیاری از مردم دربارة مسائل سادة زندگی نیز توانایی داوری درستی ندارند. 
رأی چنین افرادی هیچ ارزشی ندارد و نباید آن را معادل رأی دانشمندان و فرزانگان 
جامعه قرار داد. 

اعتراض و اشکال دیگر که بر نظام دموکراسی وارد شده این است که بر فرض 
همه افراد حق رأی مساوی داشته باشند. اما آیا این مسئله که بیش از پنجاه درصد 
مردم به مطلبی رأی موافق دهند. نشانة درستی آن مطلب است؟ و یارأی پنج 
درصد مردم به مطلب دیگر آیا نشانة نادرستی آن مطلب است؟ مسلماً جواب منقی 


است. 


۲ ۱۵ 62و20 .1 


۸ 0 مفالطاده 


چهل میلیون نفر به او و به برنامه‌هایش رأی داده‌اند. آیا می‌خواهی بگویی همه آن‌ها اشتباه 
کرده‌ند؟! 


(می‌خواهم بگویم بهتر است دربارهٌ خود برنامه‌ها بحث کنیم) 
اگر بنا بود صحت یک انديشه از روی تعداد طرفداران آن شناخته شود هیچ 
انديشه و ایدة جدیدی پذیرفته نمی‌شد. همواره یک ایدة جدید به عنوان یک نظریة 
بی‌اهمیت مطرح می‌شود که طرفداران اندکی دارد. اما به تدریج شواهد عملی یا دلایل 
عقلی بیش‌تر و بیش‌تری آن نظریه را تأیید می‌کند. تا اين‌که می‌تواند بر نظریه‌های 
موجود برتری جوید. 
به عنوان مثال زمانی هم مردم معتقد به این انديشه خطا بودند که کره زمین 
مرکز منظومة شمسی و حتی مرکز جهان است. اما این هیثم برای اولین بار گفت که 
زمین به دور خورشید می‌چرخد و این ایده به تدریج درستی خود را ثابت کرد. اما 
برای مردم آن زمان, سخت و غیر قابل قبول بود که از انديشة خود دست بکشند. زیرا 
می‌دیدند که در تاریخ همواره همه انسان‌ها و همة دانشمندان, آن نظریه را ابراز 
داشته‌اند. 
این یک کتاب خوب خواندتی است. تاکنون بیش از یک میلیون نسخه از آن به فروش رفته 


است. 

در مورد مغالطة توسل به اکثریت. نکتة اساسی و آن‌چه برای اجتناب از آن 
باید به حاطر داشت. این است که اعتقاد همگانی به یک عقیده هرگز ثابت 
نمی‌کند که آن عقیده معقول و صحیح است. پذیرش عمومی یک روش نشانه درستی 
آن روش نیست. استعمال گسترده از یک کالای خاص دلیلی بر مفید بودن آن 
کالا نمی‌باشد. رأی و اقبال اکثریت مردم شاید به عنوان یک مژید و شاهد 
پذیرفتنی باشد. اما پیش از آن و بیش از آن؛ برای اطمینان از درستی یک اعتقاد 
ویایک عمل باید دلیل‌های عقلی و منطقی هر ادعایی را مورد توجه قرار 


داد. 


‌ 32020 
هط 


در شهرهای بزرگ هم شهروندندرآپارمانهایکوچک زندگی می‌کننده شما هم باید این زندگی را پپذیری. 


۲ 0 مغالطات 


مغالطة علت شمردن امر مقدم! 
ارتکاب این مغالطه ناشی از اين پیش فرض عطاست که هر گاه دو حادئثه‌ای که 
متعاقباً پس از یکدیگر اتفاق می‌افتند. صرفاً به دلیل تعاقب و تقذم و تأخر می‌توان 
حادثْه اول را علت حادة دوم به حساب آورد. 
توشیدن آب زرشک برای رفع سردرد مفید است. یک بار من در حالی‌که از سردرد شدید رنچ 
می‌بردم مقداری آب زرشک نوشیدم. در ظرف کم‌تر از دو ساعت سردردم مرتفع شد. 
البته این پیش فرض باعث نمی‌شود که از هر تعاقب و اتفاق افتادن پی در پی دو 
حادثه. شخص به توهم علیت دچار شود؛ مثلاً پس از اين‌که شخص موهای خود را 
شانه می‌زند اگر زنگ تلفن به صدا در آید چنین توهمی پیش نمی آید که شانه زدن مو 
باعث به صدا در آمدن زنگ تلفن می‌شود زیرا در اين‌جا معلول امر شناخته شده‌ای 
است و به علت مناسب خود ارجاع داده می‌شود. اما در مواردی که علت چیزی کاملاً 
شناخته شده نباشد, معمولاً افراد به دنیال علت‌های موهوم می‌رونده به ویژه در 
جست و جوی این هستند که معلول مورد نظر پس از چه اموری واقع شده است تا آن 
معلول به یکی از آن امور اسناد داده شود. 
عطسه نحس است. من تجربه کرده‌ام که اگر بعد از عطسه دست به اقدامی بزنیم» دچار 
پشیمانی می‌شویم. 
ارتکاب این مغالطه در میان کودکان رواج زیادی دارد. مثال بارز این اسر وقتی 
است که کودکان در انجام یک بازی, یا یک مسابقه به عنوان مثال, 


لباس خاصی برتن 
می‌کنند ی انگشتان خود رابه شکل خاصی در می‌آور 


ِ ند یایک چشم خود را می‌بندند 
پا حالات فیزیکی خاصی به خود می‌گیرند و گاه موفقیت و پیروزی در این شرای ط 
باعث می‌شود که کودکان آن شرایط خاص و اتفاقی را با نتیجة بازی و مسابقه مرتبط 


لته آرتکاب مغالطه به همین شکل در میان بزرگ‌سالان نیز دیده می‌شود. 


ی 5 ۲ 
ین مغالطه معمولا با نام لاتین آن شناخته میشود؛ یعنی 06 070۳6۲ 6580 500 ۳۵86 به معنای «بعد از آن, پر 
۰ پس 


به سیب آن:. 


فص ششم: بط در :باه نایز یک فرش نارس ۳۹۱۵ 


0 3 بازی‌های مبتنی بر شانس و اتفاق یا در 
2 کرک می‌کند و یز همذ افراد خرافی و معتقد بهامور خیالی 
گنرد "رو اجه شده در مواضع و دفعات دیگر هم می‌تواند چنین تأثیری 
هر وقت کاپیتان بازوبند قرمز رنگ بسته این تیم باخته. او باید این بازوبند را به ور بیندازد. 
گاهی جهل و نی نسبت بهپدیدهای مختلف و نتونی در توجیه و شنت 
عل و عوامل آن مو جب برقراری رابطة علیت میانآنهامی‌شود این امر در جوامع و 
اقوام بدوی به ویژه در مورد پدیده‌هایی, چون سیلء زلزله, توفان حسوف و کسوف 
و ... قابل مشاهده است. مردم این جوامع که از شناخعت و توجیه این پدیده‌ها ناتوان 
بودند. آن‌ها را به علل و عوامل موهومی نسبت مي‌دادند و مثلاًاگر در آن ایام شخص 
غریبه‌ای وارد قبیله شده بود. ورود او را نحس و عامل وقوع آن حادلثٌ طبیعی نلقی 
می‌کر دند. 
در تاریخ آمده است که در روز مرگ ابراهیم» پسر رسول خدا 388 خحورشید 
گرفت و هوابه شدت تیره و تاریک شد. مردم گفتند: حورشید به علت مرگ ابراهیم 
گرفت. وقتی رسول دای این خبر را شنید بیرون آمد و در میان مردم ایستاد و 
پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: دای مردم. خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های 
قدرت خدایند و برای مرگ و زندگی کسی نمی‌گیردا. 
این جهل و نادانی و توهم مردم. اگر چته به ظاهر موجب اعتقاد و احترام به پیامبر 
شده و چه بسا باعث مسلمان شدن عدهٌ جدیدی می‌شد. کسانی که با خود فکر 
می‌کردند که پیامبر چنان ارزشی نزد خدا و دستگاه خلقت دارد که در مرگ فرزند او» 
خورشید می‌گیرد. آما پیامبر اکرم 346 این جهل و نادانی و توهم را وسیلةً تبلیغ دین و 
تحکیم جایگاه شخصیت خود قرار نداد و با سخنان روشن‌گر نحود مردم را اژ آن حطا 
خارج کرد و از ارتکاب این مغالطه جلوگیری فرمود. 
شکل‌های جدی‌تر ارتکاب اين مغالطه در عصر ما در مباحث تاریخی و اچجتماعی 


۳۲ « مقالطاه 
۳ رادساه است علت مغالعه در این مباحثه همان‌طور که ذکر شد ناشتاخته بوخ 
3 ۳ نیت ابها عرء قطعیت در مسائل تاریخی و اجتماعی است. 
ی ۳ 20 تصوف و عرفان در کشور ایران به قرن هفتم» یی 
تاریخ نشان می‌دهد که شکل‌گیری جدی نصوگ و گران تن 
مدتی پس از حمله مفول برمی‌گردد. مشاهده وحشی‌گری‌ها و خونریزی‌های قوم مغول و 
توقای تاشی از حملهٌ آن‌ها باعث ایجاد نوعی روحية آفسرنگی و روانی و مرو ۳ 
گوشه‌گیری در مردم این شد و این روحیه زمین‌ساز شکل‌گیری جمعیت‌های متصوفه و 
عرفا گردید. 
مغالطةٌ علت شمردن امر مقدّم از دیدگاه فلسفی نیز دارای اهمیت زیادی است. 
مباحث عمیق و گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد از نظر فلسفی بحث در این است 
که ما در چه مواردی می‌توانیم واقعاً قائل به رابطه علیت میان دو امر شویم و آن‌هارا 
علت و معلول بنامیم؛ به عنوان مثال موارد استثا در رابطه‌های علّی. مانند معجزات را 
چگونه می‌توان توجیه کرد. ار آتش علت گرما و سوزاندن است. چرایرهیم 38 را 
نسوزاند. 


مغالطه علت شسمردن امر مقارن! 
در ارتکاب این مقالطه نیز این پیش‌فرض وجود دارد که هرگاه دو حادثه با هم 
اتفاق بیفتد می‌توان یکی را علت و دیگری را معلول به حساب آورد. 
مثال لطیفه گونه‌ای در باب این موضوع و جود داره که صرف تقارن دو واقعه 
نشان‌دهنده رابطةٌ علیت میان آن‌ها نیست: 
روزی یک جپان‌گرد در حالی که موز می‌خورد در قطار با یک زن و مرد روستایی برخورد کرد. 
زن و مرد روستایی تا آن زمان هرگز موز ندیده بودند, لذا مرد جهان‌گرد به هر یک از آن‌ها 
یک موز داد. مرد روستابی موز خود را پوست کند و به محض این‌که شروع به خوردن آن 
نمود» قطار وارد تولل شد و تاریکی همه جا را فرا گرفت مرد روستایی خطاب به همسرش 
قریاد زد: آن موز را نخور, کور می‌شوی! 


1. این مغالطه نیز مانند مفالطة پیشبن با نام لاتین آن شناخته می‌شود! یعنی 106 2۳00161 موه 0 070 به معتای 
باهم (رخ داده) پس این به سبب آن درخ داده). 


قسل ششم: مالطه در امدال( بالط ناشی لزیک پیش فرفن درس ۳۹۴۳۵ 


اجه مره ورستاین دپمار دو خطا شده بود: یکی این‌که تاریکی اطراف شود را 
کوری خود شمرده و دیگر این‌که تقارن با خوردن موز باعث توهم علیت از سوی او 
شده بود. به هر حال, حکایت فوق, نمونهای گویا از مغالط «علیت شمردن امر مقارن» 
است. لته ارتکاب این مقالطه در مسائل خیری زندگی نیز وجود دارد که بهبرنضی 
مثال‌ها در این زمینه اشاره خواهیم کرد. 

انسان‌هایی که از حقایق امور اطلاع اندکی دارند و وقایم سختلف را در زندگی 
خود به خحوبی نمی‌شناسند و نمی‌توانند آن‌ها رابه درستی تحلیل کنند پیش از دیگوان 
در معرض ارتکاب این مغالطه قرار دارند؛ به عنوان مثال سمکن است در یک سال 
حوادث نامطلوب زیادی در یک روستا اتفاق بیفتد, مانند قحطی» عدم بارندگی, مرگ 
چند نفر از اهالی, خسارت مالی در کار و کسب و .. بسیاری از افراد به طور ناخودآ گاه 
این حوادث نامطلوب را با برحی وقایع دیگر که به طور هم‌زمان در آن سال رخ داده 
است. مرتبط مي‌کنند و به عنوان مثال این حوادث راناشی از ورود یک ضریبه به 
ررستا قلمداد می‌کنند. در جوامم بدوی چنین قضاوت‌هایی بسیار متداول بود. یکی 
از وظایف ساحران و جادوگران. بیان ارتباط وقایع گوناگون به حساب می‌آمده ببه 
ویژه بیان امور خوش یمن و بابرکت. و تفکیک آن از آمور نحس و بر شمردن خواص 
هر یک از این امور. 

یکی از علل وقوع این مغالطه این است که وقتی دو حادثه با هم رخ می‌دهنده 
عده‌ای سعی دارند یک حکم کلی بیان کنند و میان آن دو حادثه قائل به رابطهُ علیت 
شون 

آن آقایی که لاه قرمز بر سر داد.آدم نحسی است؛ تا حالادو ار یه ما ما آمده و تفای 


۳ اه یک ار ی ورن شکست ویک ار ی متیر 


۴ ۵ چشالطاه 


/٩۵(‏ احتمال) با یکدیگر مرتبط هستند. اما این دقت هنوز مانعی برای ارتکاب 
بط یت شم مق ام بقار تیه جستاب پش آزله زرا سکن ایبت دوه 
همواره با هم ارتباط داشعه باشند. ولی در عین حال نتوان آن‌ها را علت و معلول 
دانست. بلکه احتمال دارد علت آن‌ها حادثة سومی باشد که هم‌زمان با این دو حادثه 
روی می‌دهد و این دو محلول آن امر سوم باشند: 
یک محقق در علوم آماری به کشف شگفت‌آوری نایل شد. پژوهش‌های این محقق بر روی 
تکالیف درسی صدها دانش‌آموز هفت تا دوازده ساله صورت گرفته است و نشان می‌دهد که 
خوش‌خطی دانش‌آموزان باشمارة کفش آن‌ها رابطه دقیقی دارد. نتیجة پژوهش با ضریب 
٩‏ این حقيقت را نشان می‌دهد که کودکانی که درای پای بزرگ هستند از خوش‌خطی 
کم‌تری برخوردارند. 
در مثال فوق تحقیق بر روی صدها کودک نشان می‌دهد که رابطه مذکور میان 
خوش‌خطی و شمار؛ کفش یک رابطة اتفاقی نیست و آن محقق دچار تعمیم 
شتابزده نشده است, اما آیا همین امر کافی است تا نتیجه بگیریم که بزرگ 
بودن پا سبب بدخطی کودکان می‌شود؟ مسلماً عیر, چنان‌که محقق دیگر نشان داده 
که رابطة مذکور ناشی از این حقیقت است که کودکان هفت ساله تکالیف درسی 
خود رابا دقت بیش‌تری می‌نویسند و هر چه سن آن‌ها بیش‌تر می‌شود از دقت 
آن‌ها کاسته می‌شود البته هر چه سن آن‌ها بیش تر می‌شود پای آن‌ها هم بزرگ‌تر 
می‌شود. 
تعقیقات آنار یبوط بداوفعار سانی؛بهبریزه دز خر ش‌ضای اقتتض دی د 
مغالطه می‌افتند. علت این امر آن است که تحلیل واقعی 
و نیازمند تحقیق همه جانبه و شناخت کامل از عوامل 


فتار انسانی‌کار مشکلی است ۱ بر رنه مجدود می‌نگرد و با مشاهدة 
کوناگوذ تس ف ۱ 
زا خون مور ۰ 
_ ی بات برد 
5 کب مهایی 
ره در 
یی گرد 


فصل ششم: مغالله در استدلال(۳): مخالطات ناشی از یک پیش‌فرض نادرست ۵ ۳۱۵ 


(اما آیا ممکن نیست که علت این امر آن باشد که دولت برای تشویق بیش‌تر شهروندان به 
شرکت در انتخابات در آن ماه‌ها سعی می‌کند مالیات کم‌تری اخذ کند و سطح قيمت‌ها را ثایت 
نگه دارد و حقوق کارمندان را به موقع بپردازد و ... آیا این عوامل علت اصلی افزایش 
معاملات تجاری نیست؟) 


۶ 0 مقالطاده 


مغالطة ترکیب ! 
ارتکاب این مغالطه در جایی است که وقتی اجزا یا افراد یک مجموعه دارای 
وصفی باشند. حکم شود که کل آن مجموعه نیز دارای آن وصف هستند. 
آین بهترین دستگاه است. زیرا تمام قطعات آن از بهترین نوع موجود می‌باشد. 
البته چه بسا عده‌ای به سادگی متوجه این مغالطه نشوند و آن را استدلال درستی 
تصور کنند. اما همواره باید متوجه این نکته بود که اجزای یک مجموعه دارای 
اوصافی هستند که حود آن مجموعه ممکن است دارای آن اوصاف نباشد بلکه 
شرایط دیگری برای اتصاف کل مجموعه به آن وصف لازم باشد. وب و محکم. 
زیبا بودن مصالح ساتمانی یک بنا هرگز دلیل بر استحکام و زیبایی کل آن ساختمان 
نیست» زیرا ممکن است با چنان مصالحی یک ساختمان زشت و غیرشکیل با 
پایه‌های سست و رو به ویرانی بنا کرد. برخی مثال‌های اين مغالطه بسیار ظریف است 
و تشخیص مغالطی بودن آن خیلی ساده نیست. 
مردم ایرلند. جوان‌مرگ می‌شوند و زیاد عمر نمی‌کننده بنابراین فرهنگ و تمدن اين کشور 
نباید در تاریخ سابقهُ طولانی داشته باشد. 
فدراسیون جهانی فوتبال «فیفاه معمولا اقدام به انتخاب بهترین فرتبالیست‌های 
جهان و تشکیل یک تیم جهانی می‌کند که مرکب از بهترین گل‌زن‌ها بهترین حط 
میانی و حط دفاعی و بهترین دروازه‌بان جهان است. تجربه نشان داده است که تیم 
بهترین فرتبالیست‌های جهان. بهترین تیم فوتبال جهان نیست و این تیم حتی از 
بسیاری از تیم‌های باشگاهی شکست م ره « د. 


قصل ششم: مغالطه در استدلا(۳): مخالطاس فاشی از یک پیش‌فرفن تادرسع 2 ۷۳۹۷ 


۳ این مفالطه در تئوری اقتصادی سرمایه‌داری است که عده‌ای 

0 ار سرد رابه حال مود رها کنید هر صنفی اعم از کشاورزان, 
تولیدکنندگان صنعتی, تجار و بازرگانان ۱ 
د و بارر همه و همه به دنبال سود و منفعت خود 
1 بود و هر ب برای کسپ حداکثر درآمد. برنامه‌ریزی و تلاش خواهد کرد 
بت از طریق اقتصاه آزاده کل جامعه به بیش ترین درآمد و سود خواهد رسید. 
توضیحات قبل روشن می‌شود کهازام چسنین تتیجه‌ای وجود ندارد و رای 
شکوفاییاقتصاد در کنر رقابت گروه‌های اقتصادی به عوامل بسیار زیاد دیگری نیز 
نیازمنديم. 

لته در این‌جاذکر این نکته ضروری است که گاهی می‌توان حکم اجزایا اراد یک 
مجموعه را به کل آن نسبت داد. مثل اين‌که بگوییم: «همة قطعات این دستگاه فلزی 
است. پس این دستگاه فلزی است.» با «هر یک از درختان جنگل سبز است؛ پس 
جنگل سبز است.» و یا مثال مهم آن در بحث‌های کلامی در اثبات خداوند این است که 
بگوییم: همه پديده‌هاي جهان ممکن الوجود و نیازمند به غیر هستند پس کل جهان 
خلقت ممکن الو جود و نیازمند به غیر است». 

طبیعتاً برای افراد نکته سنج این سژال پیش می‌آید که در چه صورت و تحت چه 
شرایطی می‌توان حکم اجرا یا افراد یک مجموعه را به کل آن مجموعه نسیت داد و در 
چه صورت نمی‌توان این کار را کرد یعنی چرا گاهی اين کار صحیح و منطقی است و 
گامی خطا و مغالعلی؟ 

پاسخ به پرسش فوق نیازمند یک بحث دقیق فلسفی است که در این‌جااز آن 
صرف‌نظر می‌کنيم و تنها این مطلب را دوباره تذکر می‌دهیم که همواره باید نسبت به 
این مسئله حساس باشیم که در موضوع مورد بحث ایا مجاز به نسبت دادن اوصاف 
اجزا و افراه به کل مجموعه هستیم یا نه؟ آیا در آن موضوع. اتصاف کل مجموعه تنها 
مبتنی بر اتصاف اجزا و افراد بر آن وصف خاص است يا این‌که برای اتصاف کل 
مجموعه شرایط دیگری نیز لازم است؟ 


1 ند شد. 

این ا بهسر جو 
ارکت 

کتر با رکست 

2 
ین ا 

ارس 

باشده 

ن نوازة 

ازندگان 

ن 

بردز 

گزیده 

کشو 

ر درآن ش 

ن شرکت 

دارند. 
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مقالطهٌ تقسیم ۱ 
این مغالطه کاملاً عکس مغالطة ترکیب است. ولي نکات مربوط به آن, ماتند 
مخالطهُ ترکیب است که به توضیح آن‌ها می‌پردازيم. 
ارتکاب مغالطة تقسیم در جایی است که اگر کل یک مجموعه دارای وصفی باشد 
حکم کنیم که حتماً اجزا و افراد آن نیز دارای آن وصف خوامند بود. 
او در یک موسسه بسیار مهم و معتبر کار می‌کند. نابراین, بید آدم مهمی باشد. 
مغالطة تقسیم رانیز ممکن است بسیاری از افراده صحیح و معتبر بشمارند. اما در 
آین‌جا نیز مانند مغالطةُ ترکیب باید توجه داشت که حکم و وصف یک مجموعه با 
احکام و اوصاف اجزا و افراد آن تفارت دارد و الزاماً دارای حکم واحد نیستند؛ به 
عنوان مثال از این مقدمه که «فلان دستگاه: ارزش ‌مند» پیچیده و يا سنگین وزن است» 
نمی‌توان نتیجه گرفت که «هر یک از اجزا و قطعات آن دستگاه نیز ارزش‌مند» پیچیده 
و یا سنگین‌وزن است.» 
او در رشتة اقتصاد و مدیریت و علوم سیاسی تحصیل می‌کند زیرا در دانشگاه آن‌ها این سه 
رشته تدریس می‌شود. 
مثال فوق دربارة افراد یک مجموعه است. از این مطلب که در دانشگاه سه رشته 
تدریس می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که هم دانشجویان آن دانشگاه در آن سه رشته 
تحصیل می‌کنند؛ اما نمی‌توان نتیجه گرفت که یک دانش‌جوی خاص نیز در هر سه 


رشته درس می‌خواند. 
پنجاه درصد مردم اين کشور گرایش به اسلام دارنده بنابراین تیمی از گرایش‌های افراد به 
طرف اسلام است. 


حطا بودن استدلال فوق. یعنی نسبت دادن میانگین یا معدل کل یک مجموعه در 
مورد موضوع به یک فرد خاص در استدلال زیر آشکارتر می‌شود. 
در این کشور هر خانواده ۲/۵ فرزند دارده بنابراین» خانواده آن‌ها باید ۲/۵ فرزند داشته باشد. 
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الیته در ارجا نیز بید یادآور شویم که گاهی می‌توان حکم یک مجموعه را بر 
اجزا و افراد آن نیز اطلاق کرد. مثل این‌که بگوییم:«اين کتاب دست‌نویس و صطی 
است. پس همه صفحات آن دست‌نویس و حطی است.» یا«تمام اجسام دارای جرم و 
حجم هستند بنابراین, باید مولکول‌ها و حتی اتم‌ها نیز دارای جرم و حجم باشند.» 
این تفارت که در جایی برخی احکام کل مجموعه بر اجزا و افراد قابل انتقال و 
اتصاف است و در جای دیگر: نه عیناً همان است که در مخالطةٌ ترکیپ توضیح داده 
شد؛ یعنی اگر وصفی که بر اجزاو اقراد صدق می‌کند تحت شرایط قابل اطلاق بر کل 
مجموعه باشد. تحت همان شرایط وصف صادق بر کل مجموعه بر اجزا و افراد نیز 
قابل اطلاق خواهد بود. ما در این‌جا بحث نمي‌کنيم که آن شرایط جیست. اماتنها 
تذکر می‌دهیم که همواره در انتقال و سرایت وصف یک مجموعه به اجزا و افراد آن 
باید هشیار باشیم که آیا چنین کاری جایز است يا نه. گاهی اوقات در عین علم به 
مغالطه بودن تقسیم و تجزیه حکم یک مجموعه و سرایت آن به اجزا و افراده ردیابی 
و تشخیص مغالطة تقسیم کار مشکلی است. 
در این شهر زعفران کم‌یاب است و یافت نمی‌شود. بنابراین» حواستان جمع باشد که زعفران 
خانه را کجا می‌گذارید تا مبادا گم شود. 
(زعفران در مجموع کم‌یاب است و به سختی یافت می‌شود نه یک مقدار خاص زعفران. 
زغفران گم شده در خانه فرقی با توطی کبریت گم شده ندارد) 


مغالطة میانه‌روی ! 
در مغالطهٌ میانه‌روی پيشنهاد می‌شود که بین دو نظر مخالف همیشه نظر میانه و 
بینابین به عنوان نظر صحیح انتخاب شود بدون اين‌که هیچ ملاک و معیار دیگری در 
این انتخاب لحاظ شود بنابراین» در این مغالطه. میانه‌روی نشانةٌ صحت و اعتبار یک 
سخن است. 
وید 4 نموه 2 


این نکته مشهور است که اگر قرار باشا مغالعلات گوناگون به ملیت‌های مختلف نبت داده شود مقالطه میانه‌روی 


از آن‌انگلیسی‌ها خواهد بود. 


فصل ششم: مقالطه در استدلال(: مقالطادی تاشی ازیک پیش فرض نادرسه ۵ ۳۲۱ 


آتجمن‌های کارگری در این جریان بیست درصد درآمدها ۳ درخواست کرده‌اند, اما وزارت‌خانه 

تنها با ده درصد موافق است. اما آیاهتر نیست که برای بایان دادن به این غائله و جاوگیری 

از اختلاف بیش‌تر, هم گروه‌ها بهپانزده درصد رضایت دهند؟ 

(اگر اين کار را کردیم و دفعةٌ بعد انجمن‌های کارگری در خواست پنجاه درصد کردند چه؟!) 

در مغالطهةٌ میانه‌روی» درواقع, از این احساس فطری که هر چیزی در حال اعتدال 

از صحت و سلامت برخوردار است. سوء استفاده شده است. میانه روی در خوردن, 
میانه‌روی در نوشیدن. میانه‌روی در تفریح. میانه‌روی در کار و ... همه به معنایی 
پرهیز از افراط و تفریط -چیزی است که از سوی بیش‌تر فیلسوفان و معلمان اخلاق 
توصیه شده است. شاید بتوان اعتدال و میانه‌روی -به معنای پرهیز از افراط و تفریط - 
را معیار و ملاکی در کنترل احساسات و عواطف و افعال انسانی به حساب آورد. اما 
میانه روی و پیروی از حد میانه و معتدل به هیچ وجه معیار و ملاک دقیق و منطقی 
برای به کار بستن در هر نوع استدلالی تیست؛ به عنوان مثال اگر از دو دیدگاه یا اظهار 
نظر هیچ کدام درست نباشند» دیگر بی‌معنا خواهد بود که نظر معتدل و راه ميانة آن دو 
را به عنوان اظهار نظر برتر بپذيريم. یا اگر بر فرض میان دو گروه احتلاف باشد و یک 
گروه بگویند که ۲-۴ +۲ و گروه دیگر معتقد باشند که ۲-۶ + ۰۲ طبق دستورالعمل 
این مغالطه برای پایان دادن به اعتلاف آن دو گروه باید نظر هر یک از آن دو گروه را 
افراطی تلقی کنیم و راه میانه را انتخاب کنیم و بپذیریم که ۲-۵ +۲ است. 

من سعی کرده‌ام در دوره‌ای که اين مقام و مسئولیت را به عهده داشته‌ام سیاستی میانه 

اعمال کنم که نه جانب‌دارانه باشد و نه بی‌طرفانه. سیاستی معتدل بین هواداری و بی‌طرفی. 

(و می‌توان اضافه کرد سیاستی میان صدق و کذب, میان فضیلت و رذیلت, میان خواب بودن 

و بیدار ماندن.) 

در شهرها و مناطقی که به جای پایبند بودن به قیمت‌های ثابت» فرهنگ چانه زدن 

در حرید و فروش در میان مردم رایج است. هر یک از دو طرف فروشنده و خریدار 
سعی می‌کند مبلغ مورد نظر خود را به شکل افراطی‌تر بیان کنند تا پس از چانه زدن به 
«قیمت مطلوب میانه» برسند. عين همین جریان می‌تواند در مسائل عمومی زندگی 
نیز مطرح شود به این تر تیب که شخعص دیدگاه خود را به شکل افراطی و مبالغه آمیز 


۲ 0 مشالطاته 


مطرح می‌کند تا به این وسیله نظر تعدیل شد؛ نهایی: هر چه پیش‌تر بسه طمرز تفکر 
مطلوب او نزدیک باشد. در کشور انگلستان کتاب‌های زیادی چاپ می‌شود با عنوان 
راه میائه (ز۷/2 عالل18 ۳6) که در آن‌ها این مغالطه معیاری برای بویت 
دادن به سیاست و خط مشی عموم قرار می‌گیرد. احزاب آزاداندیش معمولا مواضع و 
دیدگاه‌های معروف احزاب بزرگ را مطرح می‌کتند و هر یک را دیدگاه افراطی معرفی 
کرده و خود راه میانه و مطلوب را عرضه می‌دارند. 

حزب کارگران از نمایندگی اتحادیه‌ها طرفداری می‌کند و حزب جمهوری‌خوله فرماندار را به 

عنوان نماینده تام الاختیار به رسمیت می‌شناسد. برای پرهیز از ادامه اختلافات پیشنهاد ما به 

عنوان یک برنامهٌ موقق عبارت است از هم‌کاری بین فرماندار و اتحادیه‌ها. 

(برای اذهان مبتلا به مغالطه مینه‌روی این سخن مطبوعی است که احزاب دیگر باشتاب و 

بی‌توجهی خود گرفتار چنین افراط و تفریطهایی شده‌اند) 


مالط قماربازان ! 

این مغالطه را از آن رو به قماربازان نسبت داده‌اند که این گروه معمولاً در مسئله 
وقوع شانس و اتفاق منطق خاص خود را دارند و گمان می‌کنند که در یک مسئلة 
اجتماعی مثلاً انداختن یک سکه و آمدن آن به رو یا به پشت. نتیجهٌ یک بار امتیحان 
کردن در نتیجه مرتبةٌ بعدی موثر است. خطای اين گروه این است که احتمال یک 
حادثه را به طور مستقل با احتمال آن حادثه در سلسله حوادث خلط می‌کتند. در همان 
مثال انداختن سکه. احتمال این‌که سکه چهار بار متوالی به روپیفتد را چنین محاسبه 
می‌کنيم: ط- »ی« حال اگر فرض کنیم چهاربار سکه به رو افتاد. در این 
حالت به رو افتادن سک بعدی ی‌نیست.بلکه احتمال آن است. زیرااین یک حادثة 
مستقل است و نتایج حاصل در انداعتن سکه در دفعات گذشته هیچ تأثیری در 
افزایش يا کاهش احتمال جدید ندارد. برای درک بهتر» تأکید بر این نکته ضروری 
است که هر حادثه احتمالی مستقل است و نسبت به حادثه بعدی یا قبلی هیچ تأثیر و 
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تأثری نمی‌تواند داشته باشد. مغالطة قماربازان همین جاست که وقتی مثلاً یک سکه 
ی 
آن‌چه ذکر شد احتمال به پشت پشت افتادن یا به رو افتادن سکه در هر بار همواره #است 
او دارای سه فرزند است که هر سه دخترنده مسلماً فرزند بعدی او پسر خواهد بود. 
(نه خیر! ممکن است پسر و ممکن است دختر باشد), 
گامی از مغالطة قماربازان در مواردی استفاده می‌شود که مربوط به وقایع و 
حوادت طبیعی است. به این معنا که استدلال شخص مبتنی بر این اصل است که 
حوادت طبیعی خحاصی که همواره وقوع آن‌ها احتمال برابر دارنده گویا از نظم خاصی 
پیروی می‌کنند که پتوان از حادثه‌ای در گذشته حادثه‌ای را در آینده پیش‌بینی کرد. 
به نظر من این منطقه برای سفر در تعطیلات نوروزی مناسب نیست» زیرا طبق آمار و 
اطلاعات موجود حدود نیمی از سال‌ها در یک قرن گذشته در ایام نوروز این منطقه بارنی 
بوده است. اما اگر بدانید که دو سال گذشته در ایام نوروز اين منطقه آفتایی بوده شما نیز 
تصدیق خواهید کرد که به احتمال زیاد امسال اين منطقه هوای بارانی خواهد داشت. (اما 
کماکان امکان آفتابی بودن هوا وجود دارد.) 
از دیگر موارد ارتکاب این مغالطه در جایی است که شخصی برای اقناع مخاطبان 
و جلب هم‌فکری آن‌ها از استدلال قماربازان استفاده کند. هر چند شواهد وتجرییّات 
گذشته همه بر ضد آن شخص گواهی دهد. 
برای واگذاری اين مسئولیت در سازمان» این‌جانب کسی را در نظر دارم که به زودی با شیوه او 
آشنا خواهید شد. البته من می‌دانم که سه چهار تفری که قبلاًبرای برخی مسئولیت‌های 
سازمان معرفی کردم متأسفانه افراد نالایقی از آب در آمدنه اما می‌توانید مطمئن باشید که 
این بار تأمزد معرفی شده. فرد شایسته‌ای خواهد بود. 


۲ 0 مقالطادت 


عدد یا زوج است یا فرد. این عدد زوج نیست. پس فرد است. 
این قیاس اصطلاحاً قیاس استئنایی منفصل نامیده می‌شود و از انواع استنتاج‌های 
معتبر است؛ البته به یک شرط و آن این‌که قضیهٌ فصلی» حقیقی یا مانعة الخلو باشد؛ 
یعنی این‌که می‌گوییم: عدد یا زوج است یا فرد؛ حالت سومی فرض نشود که عددی نه 
زوج باشد و نه فرد یا عددی هم زوج باشد و هم فرد. 
صورت نمادین این قیاس چنین است: 
اند 
دعت ح 
۹ 
مغالطه «یا این یا آن» در ظاهی مانند قیاس استثنایی منفصل است. اما شرط این 
قیاس را رعایت نکرده است؛ یعنی در این مغالطه دو راه در برابر ما قرار می‌گیرد, در 
حالی‌که راه دیگر و انتخاب سومی هم وجود دارد. 
مردم دتیا دو دسته‌اند: یا درس‌خوان و فهمیده‌اند و یا بی‌سواد و احمق, اگر نمی‌خواهی 
بی‌سواد و احمق باقی بمانی باید درس بخوانی, 
در برخی کتاب‌ها این مغالطه به نام «سیاه و سفید» ۲ شناخته می‌شود؛ یعنی گویا 
شخص مغالطه کننده با نادیده گرقتن رنگ‌های مختلف می‌خواهد مانند فیلم‌ها و 
عکس‌های سیاه و سفید همه چیز را منحصر در دو رنگ کند. 
اگر آن‌ها دوست ما نیستند دشمن ما هستند, 
برخی مفاهیم به گونه‌ای هستند که میان دو نقطة مقابل آن یک خط قاطع و مرز 
مشخص وجود دارد اما میان دو نقطة مقابل برخی مفاهیم دیگر چنین مرز مشخصی 
وجود ندارد, بلکه آن مفهوم دارای مراتب و درجات گوناگونی است؛ مثلاً میان فقیر و 
ثروت‌مند که دو مفهوم متقابل و متضاد هستند. درجات مختلفی از فقر و ثروت قابل 
تصور است اما میان دو مفهوم متقابل زنده و مرده چنین درجاتی وجود ندارد. 
گاهی مغالط این یا آن» از طریق خلط این دو نوع مفهوم صورت می‌گیرد؛ یعنی در 
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فصل هفتم: مغالطه در استدلال(۳):مغالطات ریطی ت ۳۳۳ 


مورد دو مقهوم متقابل که هر یک دارای درجات مختلفی است. چنان سخن می‌گویند 
که گویا با یک تقسیم قطعی مواجه هستیم و جز این یا آنه حالت دیگری وجود 
ندارد. 
نمرةٌ درسی به عنوان یک محرک» هیچ تأثیری بر دانش‌جویان ندارده زیرا یک دانش‌جو یا 
کوشا و علاقه‌مند به درس است که چنین دانش‌جویی بدون هیچ محرکی درس خود را خواهد 
خواند و یا یک دانش‌جوی بی‌سواد و تنبل است که نمرُ درسی به عنوان محرک هیچ تأثیری 
بر درس خواندن او نخواهد داشت. 
اتفاقاً عامل نمره خیلی موثر است» زیرا علاوه بر دانش‌جویان خودجوش و کوشاء 
دانش‌جویان تتبل و پی‌تفاوت, بیش‌تر دانش‌جویان کسانی هستند که از عامل نمره متأثر 
می‌شوند و برای کسب نمرات تلاش می‌کنند)4 
البته واضح است که ارتکاب این مغالطه تنها به تقسیم دوگانه از راه حل‌های 
موجود منحصر نمی‌شود. زیرا ممکن است در عین ارائه سه با چهار راه حل باز 
با یک مغالطه رو به رو باشیم. اساساً این مغالطه درصدد محدود کردن شقوق 
مسثله و مستحصر کردن آن‌ها در انتخاب‌ها و راه حل‌های پیشنهادی شخص 
مغالطه کننده است. معمولاً افراد ناآگاهی از این سغالطه استفاده می‌کنند که 
می‌خواهند طیف وسیم شقوق مختلف در مسئله را منحصر به مصاذیق مورد نظر 
خود کنند. ۱ 
یکی از موارد ارتکاب این مغالطه پرخی پاسخ‌نامه‌های تستی و چند جوابی است 
که گاهی طراحان سژال. آگاهانه یا ناآگاهانه پاسخ‌های ارائه شده را منحصر به چند 
مورد می‌کنند. در حالی که از کامل‌ترین پاسخ غفلت شده است. در این موارد. انتخاب 
یکی از پاسخ‌های ارائه شده به منزلة تأیید نظر طراح سوال و پاسخ‌نامه در حذف و 
بی‌توجهی نسبت به آن پاسخ کامل‌تر است. 
مسلمان کسی است که: 
الف) اسم اسلامی داشته باشد 0 ب) در خانواده مسلمان متولد شده‌باشد تا 
ج) قرآن را کتاب مقدس بداند 00 د) به سوی قبله نماز بخواند 2 


اگر او دوست ما نیست» دشمن مامست. 


فسل هفتم: مغالطه در استدلال(۳: مقالطانه ریطی 0۵ ۳۳۵ 


مغالطة ذوالحدین جعلی! 
این مغالطه نیز مانند مغالطة «یا این یا آن» به صورت تحریف شده‌ای از یکی از 
انواع قیاس‌های معتبر است, بدون در نظر گرفتن حالت مغالطه‌ای؛ قباس ذوالحدین 
یک نوع استدلال صحیح و معتبر است. 
این قیاس از دو مقدمه تشکیل می‌شود: مقدمة اول ترکیب عطفی از دوقضيةً 
شرطی است. مثل «اگر « آنگاه و» و «اگر ء آنگاه 9 مقدمةٌ دوم یک ترکیب 
فصلی از دو قضیهٌ حملی است. البته اين دو قضیه مقدم قضایای شرطی قبل هستند. 
مانند «ع یا این قباس صحیح و منتج است و نتیجه آن ترکیب فصلی تالی 
قضایای شرطی است؛ یعنی «و یا :», قیاس ذوالحدین در مثال زیر به خوبی فهمیده 
می‌شود. 
اگر فرزند ما پسر باشد نام او را مصباح می‌گذاريم و اگر دختر باشد لو را هدی می‌نامیم. فرزند 
مایا پسر است یا دختر. پس نام فرزند ما یا مصیاح است یا هدی. 
نمادین این قیاس به این شکل است: 
(و + ۲) ۸( 


ند 


5 
مغالطٌ ذوالحدین جعلی با دروغی, از لحاظ شکل و صورت. مانند قیاس 
ذوالحدین است. اما آن‌چه آن را تبدیل به یک مغالطه کرده این است که یکی 
از مقدمات آن نادرست است؛ مثلاً ممکن است در قضایای شرطی رابطة شرطی 
میان مقلّم و تالی وجود نداشته باشد و یا ترکیب فصلی منحصر به موارد مذکور 
نباشد. 
به طور خلاصه. در مغالط ذوالحدین جعلی گفته می‌شود که اين عوامل متعدد 
دارای این نتایج هستند و چون ما ناگزیر به انتخاب یکی از این عوامل هستیم. 
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۳۶ 2 مقالطات 


بتابراین. باید این نتایج را بپذیریم؛ در حالی‌که در جایی از این استدلال خللی 
وجود دارد. مثال قدیمی و معروف برای این مغالطه. سخن مسادری است در یونان 
باستان که فرزند خود را از این‌که وارد عالم سیاست شود برحذر می‌داشت و سنین 
می‌گفت: 
پسرم این کار را نکن؛ زیرا در عالم سیاست اگر راست بگویی مردم از تو منزجر خواهند شد و 
اگر دروغ بگویی خدایان از تو روی گردان می‌شوند. بنابراین, از آن‌جا که چاره‌ای نداری جز 
این‌که پا راست بگوبی یا دروغ » به ناچار یا مورد تنفر مردم واقع می‌شوی و یا خدایان از تو 
روی‌گردان مي‌شوند. 
منطق‌دانان راه‌های مختلفی برای برخورد با مفالطٌ ذوالحدین جعلی پيشنهاد 
کرده‌اند؛ به عنوان مثال در نمونة مذکو آن فرزند می‌تواند رابطة شرطی را نفی کند و 
مثلاً بگوید: این‌طور نیست که مردم به دلیل راست‌گویی از مين متنفر شونده بلکه 
احتمالاًبه من احترام هم خواهند گذاشت. اين راه حل اصطلاحاً «گرفتن دو شاخ»۱ 
نامیده می‌شود؟ یعنی در این‌جا فرزند تقسیم‌بندی مادر را پذیرفته» ما در عين قبول آن 
تقسیم‌بندی, نتایج مذکور از سوی مادر را رد می‌کند. راه حل دیگر اصطلاحاً «عبور از 
میان شاخ‌ها»" نام دارد. در این حال شخص نشان می‌دهد که راه‌ای انتخابی در 
مسئله؛ بیش از آن است که در سجن شخص مخالطه کننده آمده است؛ مثلاً در پاسخ 
مسادر: آن فرزند هم‌چنین می‌توانست بگوید: این‌طور نیست که تنها دو راه 
راست‌گویی و دروغ‌گویی پیش روی من باشد. من می‌توانم گساهی راست بگویم و 
گاهی دروغ و یا سخنانی بگویم که هم مشتمل بر مطالب صادق باشد و هم شامل 
مطالب کاذب. و یا می‌توانم در عالم سیاست. شغلی انتخاب کنم که اصلا نیاز به سخن 
گفتن نداشته باشد. 
راه سوم مواجهه با یک مغالطهُ ذوالحد ین جعلی. برگرداندن و زیر و رو کردن کل 
آن است. این کار مهارتی نیاز دارد تا شخص بتواند با استفاده از همان مقدمات به 
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نتیجه‌ای کاملاً عکس نتیجةٌ شخص مقالطه کننده برسد. البته حود چنین پاسخی هم 
درواقع. یک مغالطة ذوالحدین جعلی خواهد برد, چنان که نقل شده آن پسر راه حل 
سوم را اتتخاب کرد. 
مادر! من وارد کار سیاست خواهم شد. زیرا اگر دروغ بگویم مردم از من راضی می‌شوند و اگر 
راست بگویم مورد تأیید و رضایت خدایان خواهم بود پس چه راست بگویم و چه دروغء به 
هر حال مورد تأیید و رضایت خدایان یا مردم خواهم بود. 
مثال معروف دیگر برای این مغالطه نیز از حکایات مربوط به یونان باستان 
است که گفته‌اند: پروتوگوراس؛ سوفیست مشهور پا جوانی قرار داد بست تابه او 
فن خطابه و جدل و سقسطه را بیاموزد و قرار شد دست‌مزد او وقتی داده شود که آن 
جوان در یک دادگاه به عنوان مدافع از یک مجرم موفق شود و بتواند رأی دادگاه 
را آن طور که خود می‌خواهد تعیین کند. پس از آنکه پروتوگوراس همه آداب 
و مهارت‌های مربوط و لازم را به جوان آموخت. جوان از پرداعت دست‌مزد سر باز 
زد و میان آن‌ها مشاجره‌ای در گرفت و کار به دادگاه کشیده شد. در دادگاه 
ابتدا پروتوگوراس اقامه دعوا کرد و ماجرای ود با جوان را شرح داد و در آخر 
گفت: 
اگر دادگاه به نفع من حکم کند که مسلماً ان جوان باید دست‌مزد مرا بپردازد اما اگر دادگاهه 
ادعای جوان را بپذیرد و به نفع او حکم کند. اين آمر نشانه موفقیت او در دادگاه است و بنابر 
قرارداده باید به قول خود ملتزم باشد و دست‌مزد مرا بپردازد. بتابراین, چه دادگاه به نفع من و 
چه به ضرر من حکم کند. این جوان باید دست‌مزد مرا پرداخت تماید. 
آن جوان که به نظر می‌رسد شاگرد شوبی بوده و درس مغالطه و سفسطه را به 
خوبی فرا گرفته بود برخاست و از خود این‌گونه دفاع کرد: 
تفاقاً در هیچ صورت نباید پولی بپردازم زیرااگر دادگاه به نفع من حکم کند که خوب, به نفع 
من حکم کرده و من از پرداخت پول تبرته می‌شوم. اما اگر در دادگاه به نفع پروتوگوراس حکم 
شود این بدان معنا است که من نتوانستهام در اولین جلسهٌ دفاعیه پیروز شوم؛ یمنی هنوز فن 
خطابه را تیأموخته‌ام و مطابق قرارداد نباید پولی به پروتوگوراس بپردازم. بنابراین» دادگاه چه 
به نفع من و چه به ضرر من حکم کند» در هیچ صورت تباید پولی بهردازم. 


۸ مفالطای 


مغالطه خلط نسبت؟ 

منظور از نسبت. نوع رابطه‌ای است که مان دو مفهوم يا دو شی» وجود دارد. 
مانند نسبت مشابهت. شادی, بزرگی, کوچکی» فوقیت» تحتیت و... مغالطة خلط 
نسبت در دومورد واقع‌می‌شود: یکی‌در نسبت غیرمتقارن, دیگر در نسبت غیرمتعدی 
که برای آشنایی با آن‌ها باید ابتدا دو نوع نسبت متقارن و تعدی‌پذیر را توضیح دهیم. 

نسبت متقارن نسبتی است که اگر میان الف و ب برقرار باشد. میان ب و الفف نیز 
برقرار خواهد بود؛ مثلاً می‌گوييم اگر الف همسر ب است. ب نیز همسر الف است 
پس نسبت همسری یک نسبت متقارن یا جایگزین‌پذیر است. هم‌چنین تسبت 
تساوی میان دو عدد یا دو مقدار, چنان که می‌گوبیم: اگر الف باب مساوی باشد» ب 
نیز با الف مساوی است. 

حالت اول معالطهً خلط نسبت در جایی است که میان دو چیز نسبت متقارن و جود 
نداشته باشد, ولی ما با آن‌ها معاملاً نسبت متقارن داشته باشیم؛ یعنی از یک نسبت. 
نسبت دیگری را نتیجه بگیریم. 

یقیناً این کارمند نزد رئیس محترم است» زیرا خودش خیلی به رئیس احترام می‌گذارد. 
(اما شاید احترام او چایلوسانه ودروغین باشد و رئیس از او متنفر باشد!) 

تقسیم دیگر نسبت به تعدی‌پذیر و تعدی‌ناپذیر است. نسبت تعدی‌پذیر نسبتی 
است که اگر میان الف و ب و هم‌چنین میان ب و ج برقرار باشد. میان الف و ج نیز 
برقرار خواهد بود؛ مثلاً می‌گوييم: اگر الف بزرگ‌تر از ب باشد و ب بزرگ‌تر از ج 
باشد. الف بزرگ‌تر از ج خواهد بود. پس بزرگی یک نسبت تعدی‌پذیر است. 
هم‌چنین نسبت تساویء یعنی می‌توان گفت: الف با ب مساوی است. ب با ج مساوی 
است. پس الف با چ مساوی است. اما نسبت دوستی تعدی‌پذیر نیست و الزامً 
نمی‌توان گقت: الف باب دوست است. ب با ج دوست است. پس الف با ج دوست 
است. 
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حالت دوم مغالطة حلط نسبت در جایی است که ما از یک نسبت تعدی‌ناپذیر 
چنان استفاده کنیم که گویا نسبت تعدی‌پذیر است. 
کویا رابطة آقای حمیدی با آقای متوسلی شکرآب است. زیرا آقای حمیدی چند روز است با 
آقای امینیان اختلاف نظر پیدا کرده‌اند و دعوا و مرافعة آقایان امینیان و متوسلی را هم که 
همه می‌دانند. 
استدلال فوق نادرست است. زیرا رابطة «اختلاف نظر داشتن» نسبتی تعددی‌پذیر 
نیست و اتفاقاً با توجه به از مقدمات فوق بهتر است که نتیجه‌ای کاملاً مخالف گرفت و 
گفت: آقای حمیدی و آقای متوسلی احتمالاًرابطةً صمیمی و نزدیکی دارند. زیرا 
گفته‌اند که دشمن دشمن توء دوست توست! 
مغالطةٌ حلط نسبت باعث فهم راحت‌تر برحی خطاها می‌شود. در عین این‌که 
می‌توان این خطا را مصداقی برای مغالطهٌ عدم تکرار حد وسط نیز دانست. 
دو, نصف چهار است و چهار. نصف هشت. بنابراین» دوه نصف هشت است. 
در استدلال فوق حد وسط تکرار نشده. زیرا محمول در مقدمهٌ اول «نصف چهار» 
است و موضوع مقدمهٌ دوم «چهار». راه دیگر بیان حطای استدلال فوق همین است که 


بگوییم: نسبت «نصف بودن» تعددی‌پذیر نیست. 


مغالطة دلیل نامربوط ۱ 

در برعورد و ارزیابی یک استدلال بهترین کار تفکیک و سپس بررسی رابطة میان 
ادله و مدعا با رابطة میان مقدمات و نتيجة استدلال است. گاهی به طور منطقی از ادله یا 
مقدمات استدلال چیزی استفاده می‌شود که در نتیجه نیز عیناً به همان مطلب اشاره 
شده که چنین استدلالی البته معتبر است. اما در غیر این صورت. با یک استدلال غیر 
معتبر و مخالطه‌آمیز مواجه خواهیم بود. عدم تطابق نتیجهٌ منطقی ادله یا مقدمات با 


۱. این مغالطه از زمان ارسطو شناخته شدء است و لذا معمولا اناملانین آن, یعنی فنلع0!ه 0ن9هتهصوا از آن یاد 
می‌شود. نام‌هایدیگر این مغالطه عبارتند از: "امزهم 6 ۵8 (گم کردن موضوع) ماعناهجم اصعبیه موز" 
(نتیج بی‌ریط) و "عاععلا امهه(ع" (مدعای بی‌ریط). همان‌طور که از توضیح مغالطه روشن خواهد شد. یه 
نظر می‌رسد نام دلیل نامربوط مناسب‌تر و گویاتر باشد. 


۰ 0 مخالطاه 


مدعا یا نتیجة گرفته شده, سه حالت کلی دارد که هر سه مصداقی برای مغالطة دلیل 
نامربوط هستند. 
حالت اول وقتی است که اصطلاحاً دلیل احص از مدعاست؛ یعنی دلیل با ادله 
ارائه شده در استدلال نمی‌تواند مدعای مورد نظر را به طور کامل اثبات کند و تنها 
مزید بخشی از آن است. 
در سال گذشته, تنها از طریق صادرات دانه‌های روغنی و خشک‌بار به کشورهای عربی و چند 
کشور اروپایی میلیون‌ها دلار عاید کشور شد, به نظر می‌رسد بهترین راه اصولی برای تنظیم 
آقتصاد کشور سرمایه گذاری جدی برای صادرات محصولات کشاورزی است. 
در استدلال فوق دلیل ارائه شده حد اکثر نشان می‌دهد که احتمالاً صادرات 
دانه‌های روغنی و حشکبار در سال‌های آینده نیز سودآور است. اما از این دلیل 
نمی‌توان نتیجه گرفت که صدور محصولات مذکور, چه رسد صادرات محصولات 
کشاورزی, بهترین و سودآورترین نوع صادرات است. در حالی‌که نتيجة استدلال 
فوق مدعایی کلی‌تر است و آن این‌که صدور محصولات کشاورزی بهترین راه 
اصولی برای تنظیم اقتصاه کشور است. 
حالت دوم مغالطة دلیل نامربوط وقتی است که به اصطلاح ادلیل اعم از 
مدعاست»؛ یعنی چیزی که از دلیل یا ادله فهمیده می‌شود مطلبی کلی است که مدعای 
مورد نظر تنها بخشی از آن را تشکیل می‌دهد و یا حالت خاصی از آن می‌باشد. 
در موقعیت فعلی» صادرات هرچه بیش‌تر همة محصولات کشاورزی بهترین راه تنظیم 
اقتصاد کشور است» چرا که در حال حاضر اقتصاد ما وابسته به فروش نفت است و در واقع. 
اقتصاد تک‌محصولی و ناپایداری داریم. 
گوینده می‌تواند از دلیل خود نتیجه بگیرد که ما باید تلاش کنیم تا از اتکای اقتصاد 
کشور بر فروش نفت بکاهيم اما برای این کار راه‌های متعددی پیش رو داریم که البته 
سرمایه گذاری برای صادرات غیرنفتی راه‌حل مهمی است. اما استنتاج «صادرات 
هرچه بیش‌تر هم محصولات کشاورزی» از دلیل عام و کلی مذکور. نادرست است. 
این حالت از مغالطة دلیل نامربوط معمولاً در طرح‌ها و برنامه‌های عملی رخ 
می‌دهد. به اين ترتیب که وقتی دلیل یا ادلة ارائه شده تنها اصل یک طرح یا بسرنامه را 


فصل هفتم: مخالطه در استدلال(۳): مالطاس ربطی ت ۳۴۱ 


اثبات می‌کند. اگر شخصی بخواهد انجام آن طرح و برنامه همراه با قیود خاص را 
نتیجه بگیرد مر تکب این مغالطه خواهد شد. 
با توجه به توصیهٌ اسلام مبنی بر ولیمه دادن در عروسی و استطاعت مالی خانواده داماد. در 
شب مراسم باید پنج نوع غذاء پنج نوع نوشیدنی و پنج نوع سالاد و دسر سفارش داد. 
حالت سوم مغالطةٌ دلیل نامربوط در جایی است که دلیل یا ادله ارائه شده با نتیجه و 
مدعای مورد نظر بیگانه و بی‌ربط باشد. 
برای جلوگیری ارتخلفات رانندگی» این طرح, پیشنهاد عملی و خوبی است. زیرا می‌دانیم که 
تخلفات رانندگی, اولا باعث تصادفات و انواع خسارت‌های جانی و مالی می‌شوده ثانیاً 
پیامدها و مشکلات بعدی ناشی از تخلفات رانندگی» چه برای شخص متخلف و چه برای 
نهادها و سازمان‌های مربوطه بسیار طاقت‌فرسا و پرهزینه است. نالا ..- 
(بسیار خوب! پذیرفتيم که تخلفات رانندگی پدید؛ اجتماعی نامطلوبی‌است اما چرا این طرح 
یک پیشنهاد خوب و عملی است؟) 
عواملی که در حالت اخیر مغالطةٌ دلیل نامربوط موجب فریب مخاطب می‌شود و 
به شخحص مغالطه کننده اجازه می‌دهد که از مقدمات و ادلة ارائه شده نتیجه دیگری 
بگیرد و یا برای مدعای خود و دلایل نامربوط ارائه کند. چند چیز است که از جملةً 
آن طولانی شدن استدلال است. به اين ترتیب که مراحل مسفصل یک بحث ممکن 
است موجب بی‌دقتی شده و امور نامربوط را از روی غفلت وارد بحث کند. از سوی 
دیگر, صحت دلایل ارائه شده عاملی است که توجه مخاطب را به خود جلب می‌کند 
و ارتباط مجموعه ادله با مدعای مورد نظر را تحت الشعاع قرار می‌دهد. ازاین‌رو در 
حالت اخیر مغالطة دلیل نامربوط معمولاًابتدا به مدعای مورد نظر که نتیجة استدلال 
است اشاره می‌شود و سپس دلایلی ذکر می‌شود که در عین درستی» ربطی به آن مدعا 
ندارد و نمی‌تواند آن را اثبات کند. 
نکتة دیگری که دربارة مغالطة دلیل مربوط باید به یاد داشت. این است که تعریف 
این مغالطه (اعم احص. يا بیگانه بودن ادله نسبت به مدعا) بر بسیاری از مغالطاتی که 
تاکنون با آن‌ها آشنا شده‌اید صدق می‌کند. لذا همان‌طور که در ترتیب آموزشی, این 


مغالطه را پس از آن مغالطات آورده‌ايم» در تشخیص و اطلاق نام نیز باید مواردی را 


۲ 0 مشالطانه 


مغالطه دلیل نامربوط دانست که مصداق مغالطات دیگر نباشند. 


مغالطة مصادره به مطلوب! 

این مغالطه وقتی صورت می‌گیرد که شخص نتبجذ استدلال (مطلوب) راکه باید 
اثبات شود اثبات شده فرض کند. تعریف دیگر این مغالطه این است که شخحص در 
مقدمات استدلال از همان نتیجه‌ای که درصدد اثبات آن است استفاده کند. 

مغالطة مصادره به مطلوب دارای انواع گوناگونی است که به علت اهمیت و 
ظرافت. هر یک را جداگانه توضیح داد مثال می‌زنیم. 

نوع اول مغالطه مصادره به مطلوب از طریق کلمات و عبارات است؛ به این معناکه 
شخص نتیجة مطلوب خود را با عبارت‌پردازی و تفاوت در طرز بیان تکرار می‌کند و 
آن را به عنوان دلیلی بر مدعای نحود جلوه می‌دهد. 


آزادی بیان کامل همواره برای افراد یک کشور مفید است» زیرا این‌که همه مردم محدودیتی 
در ابراز احساسات و عواطف نداشته باشند و بتوانند آزادانه اعتقادات خود را پیان کنند کاملاً 
به نفع جامعه است. 
ارتکاب این مغالطه از آن جهت است که افراد برای اثبات مدعای خود به 
جست‌وجوی مقدمات و دلایلی برای اثبات مدعای مورد نظر می‌پردازند. حال اگر 
چنین مقدماتی نيافتند. درواقم, چاره‌ای نخواهند داشت جز تکرار و تأکید دوباره بر 
مدعای خود و اين کار را با بیان دیگر آن مدعا انجام می‌دهند و این بازگویی و تقریر 
دوبارء مدعای خود راء دلیل ابات آن جلوه می‌دهند. 
برخی نمونه‌های این حالت مغالطهٌ مصادره به مطلوب. به صورت ظریف و کاملا 
نا گاهانه در متون علمی و جدی اتفاق می‌افتد که در اين‌جا به دو مثال اشاره می‌کنيم: 
ابوالحسن اشعری, متکلم معروف و مژسس فرقة اشاعره در کتاب اللمم دربارة نیاز 
نام و عبارت لاتین این مغالطه یعنی هام 0افاعم در لغت به معنای «مسلم فرض کردن سر آغاز» است. 
به عبارت دیگر, این مقالطه آن‌چه را در نظر است اثبات شود مسلم قرض می‌کند. نام انگلیسی این مغالطه نیز 


«ادعناو ع۳) نون است؛ یعنی گویا در خواست می‌شود موضوعی را که درصدد اثبات آن هستیم ثابت شده 
و مقبول فرض کنیم. 


فصل هفتم: مغالطه در استدلال(۳): مقالطات رینی 0 ۳۴۳ 


جهان به نحالق و صانع چنین استدلال کرده است: 
چهان مصنوع است. 
هر مصنوعی نیاز به صانع دارد. 
پس جهان نیاز به صانع دارد. 
قاضی عبدالجبار متکلم معروف معتزلی در کتاب شرح اصول خسه این استدلال را 
نقد کرده و گفته است که این استدلال مغالطه و مصادره به مطلوب است. زیرا صغرای 
قیاس یعنی این‌که جهان مصنوع است. همان نتيجة قیاس است که می‌گوید: جهان 
نیاز به صانع دارد؛ یعنی این دو جمله عبارت احرای یکدیگر هستند.! 
مثال دیگر. اشکال پوزیتیویست‌های منطقی پیرو اگوست کنت به برخی مطالب 
فلسفةٌ مابعد الطبیعه قدماست. 
در این‌جا بدون این‌که بخواهیم قضاوت کنیم که آیا اشکال آن‌ها وارد است یا نه, 
این اشکال را نقل می‌کنيم: فیلسوفان مابعدالطبیعة قدیم در توجیه علت رشدگیاهان و 
عدم رشد جمادات می‌گفتند که گیاهان دارای قوه نامیه هستند و جمادات قوة نامیه 
ندارند. سپس در توضیح قوهُ نامیه می‌گفتند: که آن قوه‌ای است که باعث رشد 
موجودی می‌شود. اشکال آن‌ها این بود که این سخن مغالطه و مصادره به مطلوب 
است و چیزی را روشن نمی‌کند. آن‌ها به طور افراطی این سخن را سوق می‌دادند به 
این‌که گویا از کسی بپرسیم که چرا بعضی از آفراد زمین می‌خورند و او در پاسخ 
بگوید: چون قوة زمین خوردن در آن‌هاست. 
دانی کف دست از چه بی‌موست؟ زرا کسف دست مونداردا 
و پهتر است بگویيم» زیرا کف دست قوهٌ نمو الشعر ندارد) 
پیروان اگوست کنت این اشکال را تعمیم داده و معتقد بودند که مباحث قوه و 
فعل ماده و صورت. جوهر و عرض و... نمونه‌های دیگری از همین صطای 
فیلسوفان است. 
نوع دیگر مغالطةٌ مصادره به مطلوب. این است که برای اثبات یک جزئی از یک 


۱ قاضی القضاة عبدالجبار بن احمده شح الاصمول الضسف؛ ص ۳۲۵. 


۴ مشالطات 


حکم کلی استقرایی استفاده شود. اگر حکم مورد نظر استفرایی نباشد و از مجموع 
احکام افراد و مصادیق به دست نیاید, بلکه آن حکم کلی را از طریق دیگری کسب 
کرده باشیم. می‌توانیم از آن حکم کلی برای اثبات یک جزئی استفاده کنیم. 
مثلاًا گر به ما حبر داده باشند که همه افراد این کروه عرب زبان هستند وقتی باايکي 
از افراد آن گروه مواجه شویم می‌توانيم حکم کنیم که آن فرد به زبان عربی سخن 
می‌گوید. زیرا در اینجاما با یک قیاس رو به رو هستیم که حکم از کلی به جزئی منتقل 
می‌شود؛ یعنی می‌گوییم که هر فرد این گروه عرب زبان است. این فرد عضو این گروه 
است» پس عرب زبان است. 
اما اگر آن حکم کلی از طریق استقرا به دست آمده باشد. درواقم حکم از آفنراد 
جزئی به کلی منتقل می‌شود و نمی‌توان از حکم کلی برای اثبات یک مورد جزتی 
استفاده کرد. 
نیتروژن سبکاتر از هواست. زیرا نیتروژن یک گاز است و می‌دانیم که گازهای گوناگون از هوا 
سبک‌ترند. 
استدلال فوق مصادره به مطلوب است. زیرا برای اين حکم کلی که «گازهای 
گوناگون از هوا سبک‌ترند» باید از جمله ثابت شده باشد که نیتروژن هم سبک‌تر از 
هواست و این همان مطلوب و مدعای استدلال قوق است. 
نوع دیگر مغالطة مصادره به مطلوب وقتی است که برای اثبات یک مدعا؛ ادعای 
صادقی را که از مدعای اول کلی‌تر و عام‌تر است. دلیل بياوريم, آما ثابت نکنیم که 
مدعای اول یکی از مصادیق و نمونه‌های ادعای دوم است. 
تو باید به او احترام بگذاری» زیر افراد فاضل و دانا واقعاً شایستة احترام هستند. 
به تعبیر منطقی این نوع مغالطه یک قیاس شکل اول است که در آن صفرا ذکر 
نمی‌شود. صورت قیاسی استدلال فوق چنین است: هر فرد فاضلی شایسته احترام 
است. او فرد فاضلی است. پس او شايسته احترام است. گوینده یا نویسنده در چنین 
استدلال‌هایی اگر صریحاً صغرای قیاس را ذکر کند مورد اعتراض و مخالفت واقع 
خواهد شد و خطای استدلال او آشکار می‌شود. نذا آن را مسکوت می‌گذارد و با بیان 
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یک حکم کلی که مورد تصدیق مخاطب است. سعی در اثبات مدعای خود دارد. 
- برنامهٌ ما در اين دور تربیت معلم این است که دانش‌جویان با سه زبان برنامه‌نویسی 
کامپیوتر آشنا شوند. 
اما سه زبان برنامه‌نویسی کامپیوتر برای دانش‌جویان تربیت معلم چه ضرورتی دارد؟ 
- افزایش مهارت‌های آموزشی برای این دانش‌جویان اجتناب‌تاپذیر و ضروری است. 


مغالطة استدلال دوری! 
استدلال دوری شکل خاصی از مغالطةٌ مصادره به مطلوب است. در مغالطةً 
مصادره به مطلوب» شخص نتیجه‌ای را که درصدد اثبات آن است به گونه‌ای در 
مقدمات استدلال به کار می‌برد و به تعبیر دیگر نتیجةُ مطلوب را مفروض تلقی 
می‌کند. در استدلال دوری شخص برای اثبات نتیجه از مقدمه‌ای استفاده می‌کند که 
صحت آن مقدمه وابسته به صحت نتیجه است. به عبارت دیگر» در استدلال دوری از 
مقدمه‌ای استفاده می‌شود و این مقدمه وقتی موثق و مقبول خواهد بود که نتیجه مورد 
نظر در آن استدلال درست باشد. 
- شما می‌توائید به من اعتماد کنید و اگر بخواهید آقای مسعودی را ضامن خودم قرار خواهم 
داد. 
اما من آقای مسعودی را نمی‌شناسم. 
از بایت ایشان مطمئن باشید. فرد امین و قابل اعتمادی است! 
علت مغالطه بودن استدلال دوری مانند مصادره به مطلوب است. در این‌جا نیز 
برای امور مجهول دئیلی اقامه نمی‌شود. تمام آن‌چه چنین استدلالی به ما می‌دهد. بیان 
دو امر مجهول است که البته نوعی ارتباط و تلازم میان آن‌ها وجود دارد. مثالی که 
غربی‌ها برای این مسئله می‌زنند این است که می‌کوبند: 
ما خدا را به وسیله کتاب مقدس می‌شناسیم و البته می‌دانیم که می‌توان به کتاب مقدس 
اعتماد کرد زیر کتاپ مقدس کلام وحی شده خداوند است. 
نمونه‌های جدی‌تر مغالطةً استدلال دوری در برخی مبانل سیاسی و اقتصادی 


مهجهتميم هد عتاتاعیه :1 


تن مغالطات 


قابل تشخعیص است؛ به عنوان مثال دولت انگلستان در سال‌های ۱۹۶۴ ۱۹۷۰ طی 
یک برنامة اقتصادی گسترده مر تکب مغالطه شد. دولت یک برنامه اقتصاد ملی 
پيشنهاه کرد و طی آن از شرکت‌ها و کارخانه‌های مهم در حواست کرد که نرخ رشد 
اقتصاد ملی را برابر با ۳/۸ فرض کنند و مطابق با این عدد برنامهٌ شخصی خود را برای 
توسعه و رشد تنظیم نمایند. شرکت‌ها و مژسسات اقتصادی و صنعتی پذیرفتند و 
برنامه‌های خود را مبتنی بر آن پیش‌فرض به دولت ارائه کردند. دولت انگلیس 
مجموعه این برنامه‌ها رابه هم ضمیمه و اعلام کرد که مجموعة برنامه اقتصادی و 
صنعتی کشور» رشدی برابر با عدد ۳/۸رانشان می‌دهد! 
گاهی برای اين‌که این مغالطه مخفی‌تر باشد و مخاطب به دوری بودن آن پی‌نبرد. 

شخص مغالطه کننده میان مقدمه و نتیجه فاصله می‌اندازد و با عبارت‌پردازی و بیان 
مطالب نامربوط سعی می‌کند توجه مخاطب را از رابطة مقدمه و نتیجه منحرف سازد 
و در ظاهر چنین وانمود می‌کند که برای مدعای خود استدلال کرده است. هم‌چنین 
ممکن است جملات و قضایای دوری بیش از دو عدد باشد. به این معنا که متلاً برای 
اثبات قضیة اول به قضية دوم استناد شود و برای قضیة دوم قضيهٌ سوم شاهد آورده 
شود. اما قضية سوم به گونه‌ای باشد که درستی آن مبتنی بر درستی قضيهٌ اول باشد. 

از کجا مطمئن هستید که آقای رئیس شما را به عنوان معاون خود انتخاب می‌کند؟ 

-ایشان علاقه خاصی به من دارد. 

علاقه ایشان را از کجا فهمیده‌اید؟ 

مسلماً ایشان به کسی که به او امیدوار است. علاقه دارد. 

چه امیدی ؟ 


- امید به این‌که وقتی معاون او شدم. کارهای شرکت را سر و سامان دهم! 


مغالطة تعمیم شتاب‌زده۱ 


قبل از بیان این مغالطه بهتر است ابتدا توضیحی درباره استقرا داده شود. استقرا 


ات ۱۳ 


فسل هفتم: مقالطه در استدلال(۳): مفالطات ریطی ت ۳۴۷ 


استدلالی است که در آن ذهن از بررسی قضایای جزئی به یک نتیجة کلی میرسد. 
استقرا بر دو قسم است: تام و ناقص, استقرای تام وقتی است که افراد موضوع مورد 
نظر محدود باشند و بتوان هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار داد و حکم کلی در 
مورد آن‌ها صادر کرد؛ مثلاً مدار هر یک از سیارات منظومهةً شمسی را بررسی کرد و 
مشاهده نمود که هم آن‌ها دارای مداری بیضوی هستند. لذا می‌توانیم حکم کنیم هم 
سیارات منظومة شمسی دارای مداری بیضوی هستند. 
اما استقرای ناقص در جایی است که افراد موضوع مورد نظر زیاد یا نامحدود 
باشند و امکان بررسی همة آن‌ها وجود نداشته باشد. در این صورت. اگر تعداد زیادی 
از آن‌ها متصف به وصفی باشند یا در چند نموه متعارف آن‌ها یک وصف خاص دیده 
شود می‌تران آن وصف را تعمیم داد و گفت: هم افراد آن کلی دارای آن وصف 
هستند؛ مثلاً وقتی ملاحظه می‌کنيم که اکثر اجسام در اثر حرارت منبسط می‌شوند 
حکم می‌کنيم که اجسام در اثر حرارت انبساط می‌یابند. البته در مورد استقرای ناقص 
این اشکال و جود دارد که ممکن است این تعمیم ما شامل همه موارد نباشد و چه بسا 
موردی پیدا شود که آن حکم بر آن صادق نیست؛ به عنوان مثال اجسام پلاستیکی در 
اثر حرارت به جای انبساط. انقباض پیدا می‌کنند. به همین علت می‌توان گفت که 
استقرا موجب قطع و یقین نیست. اما موجب ظن قوی شده و حتی بسیاری از 
معلومات انسان از این طریق کسب می‌شود. 
حال پس از این مقدمه می‌گوییم که تعمیم شتاب‌زده درواقم. نوعی استقرای 

ناقص است که در آن. شخص از یک يا چند مثال و تجربة جزئی بااز چند نمونةً 
محدود. مطلبی را استنباط می‌کند و آن حکم را تعمیم می‌دهد. در حالی‌که آن مثال‌هار 
نمونه‌ها برای اثبات آن حکم کلی بسیار کم, کو چک و غیرمتعارف هستند. 

روزنامة امروز صبح مقاله‌ای داشت دربارةُ نوجوانی که از مدرسه به جرم سرقت دستگیر و 

اخراج شده بود. به نظر من, همذ جوانان و نوجوانانی که نتوانند در مدرسه درس بخوانند به 

فساد و جتایت کشیده می‌شوند. 

(اگر بنا باشد تنها با استفاده از خبرهای روزنامه صبح آمروز شرایط فرهنگی, اقتصادی, 


۸ 2 متالطات 


سیاسی جامعه تحلیل و بررسی شود به مطالب عجیب و غریبی می‌رسيم. اما بههتر است 
روزنامة روزهای دیکر را هم بخوانیم و از منابع دیگر هم استفاده کنیم. چه خواهید گفت اگر 
بتنوید که نوجوانی پس از محرومیت از تحصیل در مدرسه توانست به تنهایی سه زبان مهم 
جهانی را بیاموزد و بر آن‌ها مسلط شود) 
حالت دیگر تعمیم شتاب‌زده وقتی است که شخص چند نمونة غیر متعارف را 
ملاک قرار دهد و از آن‌ها حکمی کلی استنباط کند و آن حکم را به هسمة افراد آن 


استفاده و خرید و فروش مواد مخدر هیچ اشکالی ندارد زیرا اين مواد در بیماری‌ها و به ویژه 
برای تسکین انواع درد مفید هستند. 


(تسکین درد استفادهٌ غیرمتعارف از مود مخدر است و چون این تمونة غیرمتعارف اشکال 
ندارد نمی‌توان چنین حکمی را به همة موارد استعمال آن تعمیم داد 
نقل است که جهان‌گردی از روستایی عبور می‌کرد. در آن روستا با دو سه 
نفر بر ورد نمودو از آن‌ها سوالی کرد اما اتفاقاً همه آذ‌ها کر بودند. آن 
جهان‌گرد در سفرنامة خحود نوشت که من از روستایی عیور کردم که همه مردم آن کر 
بودند. 
اررتکاب مغالطةٌ تعمیم شتاپ‌زده بیش از همه در میان مردم عوام و کسانی که دارای 
اطلاعات و معلومات اندکی هستند رخ می‌دهد. اين عده به علت آگامی کمی که 
دربار؛ُ موضوعات گوناگون دارند با دریافت کم‌ترین اطلاعات به بیان حکم کلی و 
تعمیم شتاب زده دست می‌زنند. 
سعی کنید همسر خود را از میان خانم‌های خانه‌دار انتخاب کنیده زیرا من کسانی را می‌شناسم 
که همسرشان شاغل یا مشغول تحصیل است» به همین دلئیل مشکلات زیادی برای آن‌ها 
ایجاد شده است. 
همان‌طور که ذکر شد استقرای ناقص (و نه تعمیم شتاب‌زدء) اگر چه مفید قطع و 
یقین نیست. آما موجب ظن و گمان قوی می‌شود. آن‌چه باعث نزدیک‌تر شدن یک 
استقرا به نتیجه درست می‌شود. یکی این است که نسبت به کل افراد مجموعهٌ مورد 
بررسی باید سعی شود تعداد پیش‌تری از مثال‌ها و نمونه‌ها مورد ارزیابی قرار گیر ند 


فصل هفتم: مغالطه در استدلال(۳): مغالطاه ریطی 2 ۳۴۹ 


و نک دوم این که آن نمونه‌ها نمونه‌هایی تصادفی و متعارف باشند. گاهی با انتخاب و 
پررسی چند نمونه تصادقی و متعارف می‌توان حکم کلی دربارة هم افراد یک 
مجموعه داد مانند مثال زیر: 
این ماده برای موش‌ها کشنده است زیرا آزمایش بر روی پانزده موش مختلف نشأن می‌دهد 
که موش‌ها پس از خوردن چند گرم از آن خواهند مرد. 
مغالطة تعمیم شتاب زده حالت پیچیده‌تری دارد و آن وقتی است که این مغالطه به 
صورت علمی و به وسیلهةٌ اعداد و ارقام آماری بیان شود. به علت اهمیت زیاد و جنبه 
تخصصی این نوع مغالطات. ما آن‌ها را به طور مستقل در مجموعة مغالطات آماری 


مورد بحث قرار می‌دهیم. 


مغالطات آماری (۴): نمونة ناکافی ۱ 

تعمیم شتاب‌زده که به عنوان نوعی مغالطه با آن آشنا شدید. دارای یک حالت 
تخصصی است که به صورت فنی و با زبان علمی انجام می‌شود. اما اساس آن چیزی 
جز مغالطةٌ تعمیم شتاب‌زده نیست. حالت تخصصی و علمی این مغالطه مربرط به 
علم آمار است. در فصل اول با برحی از مغالطات آماری آشنا شدیم. اکنون به بررسی 
برخی دیگر از مغالطات مرتبط به این علم خواهیم پردانعت. 

آن‌چه که پایه و اساس آمار استنباطی را تشکیل می‌دهد «روش‌های نمونه گیری 
است که اتفاقاً این روش‌ها منشأً پرخی مغالطات و ترفندهای آماری نیز هست. 
ازاین‌رو. توضیح مختصری دربارة آن ارائه می‌کنيم. 

فرض کنید در کیسه‌ای مقداری لوبیای سفید و قرمز کاملاً با هم مخلوط شده 
باشند و بخواهیم مقدار آن‌ها رابه تفکیک مشخص کنیم. پرای این کار باید په شمارش 
لوبیاها بپردازيم. اما برای سادگی می‌توان تعداد لوبياها را برآورد کرد. بدین ترقیب که 
مشتی لوبیا برداشته, مقدار لوبیاهای سفید و قرمز را شمارش کنیم با این فمرض که 
لوبياها کاملاً مخلوط شده باشند. نسبت حاصل در این برآورد می‌تواند با حدود 


عاوصهت من‌5عه .( 


۰ 0 مفالطانت 


اطمینان معینی نسبت لوبیای سفید و قرمز را در کل کیسه منعکس کند. این شمارش» 
مثال ساده‌ای برای بیان روش نمونه گیری است. در مثال فوق به کیسة لوبياها 
اصطلاحاً «جامعة آماری»" و به مشتی لوبیا که مورد شمارش قرار گرفته. «نمونه»۲ 
گفته می‌شود. 

اگر در روش نمونه گیری مقدار و نسبت هنمونه؛ به «جامعه آماری» به اندازة کافی 
بزرگ بود و به طرز صحیح انتخاب شده باشد. غالبا می‌تواند معرف خوبی برای 
جامعهٌ آماری باشد اما اگر نمونه به انداز؛ کافی بزرگ نباشد. اگرچه اطلاعاتی را در 
خحصوص جامعهٌ آماری در اختیار ما قرار می‌دهد اما احتمال وقوع حطادر چنین 
حالتی بسیار زیاد است که مغالطة «نمونه کافی» نیز در همین شرایط واقع می‌شود. که 
برای درک بهتر چگونگی وقوع این مخالطه به چند مثال اشاره می‌کنيم. 

اگر سکه‌ای را چندین مرتبه بياندازيم چند بار ممکن است شیر بیاید؟ بدیهی است 
که نیمی از دفعات اما اگر کسی سکه‌ای را ده بار انداخته و مشاهده کند که هشت بار 
شیر آمده است. آیا می تواند ادعا کند که احتمال شیر آمدن در پرتاب سکه هشتاد 
درصد است؟ 

البته پاسخ منفی است. زیرا ده بار سکه انداختن نمی تواند نموته‌ای کافی برای 
اثبات ادعای فوق باشد. شما نیز می‌توانید شخصاً این آزمون را تجربه کنید و به نتیجهٌ 
خاص خود برسید. اگر کسی حوصله کند و تعداد سکه انداختن را مثلً تا حدود صد 
مرتبه برساند. خواهد دید که احتمال شیر آمدن به عدد پنجاه درصد بسیار نزدیک 
خواهد شد. 

نکتهُ مهمی که درباره مغالطة «نمو نة نا کافی» باید به آن توجه کرد این است که کافی 
یا نا کافی بودن تعداد نمونه‌ها نسبت به جامعةٌ آماری امری نسبی است. به این معناکه 
متناسب با دقت برآورده قابل قبول از طریق نمونه‌برداری و میزان واریانس یا 
اختلاف جامعه آماری مورد مطالعه تعداد نمونه کافی تغییر خواهد کرد. برای فهم 


ممتندادووم بر 
6 .2 


فصل هفتم: مفالطه در ستدلالمقاطاس ریی 2 ۳۵۱ 


بهتر این مسئله توجه به دو مثال زیر مفید است: 

فرض کنید می‌خواهمیم میزان متوسط قد افراد یک جامعه را از طریق روش 
نمونه‌پرداری تعیین کنیم. در این مسئله به نظر می‌رسد که یک نمونه پنجاه نفری برای 
معرفی متوسط قد افراد آن جامعه کافی است و البته برای این کار ملاک قرار دادن پنج 
نفر موجب مفالط نمونه ناکافی خواهد شد. 

حال فرض کنید می‌خواهیم از طریق نمونه‌برداری گزارشی از وضعیت روحی و 
روانی و اعتقادات و باورهای افراد یک جامعه ارائه کنیم. در این فرض یقیناً پنجاه نفر 
نمونه‌ای ناکافی است و نتایج حاصل به هیچ وجه قابل اعتماد نخواهد بود. زیرا 
حساسیت این موضوع و احتلاف فراوان افراد در آن به قدری است که برای به دست 
آوردن اطلاعاتی هرچه نزدیک‌تر به واقعیت نیازمند نمونه‌ای بالغ بر چندین هزاز 

نتیجه‌ای که از نکتة مذکور می‌گیریم این است که همواره در اطلاعات آماری به 
دست آمده از طریق روش نمونه‌برداری باید به این مسئله توجه کتیم که آیا در 
موضوع مورد نظرء تعداد نمونه‌ها در مقایسه با کل جامحه آماری راضی‌کننده و کاقی 
هست یا خیر. 


مغالطات آماری (۵): نمونة غیر تصادفی! 

در روش نمونه‌برداری برای به دست آوردن اطلاعات آماری کافی بودن افراد 
نمونه, اگرچه شرط لازم است. اما کافی نیست. برای موفقیت در این روش نیازمند 
شرایط دیگری نیز هستیم. یکی از این شرایط اين است که نمونه‌ها باید تصادفی 
باشند." برای آشنایی با مفهوم تصادفی بودن نمونه‌ها به مثال زیر توجه کنید: 

در سال ۱۹۳۲ یک موسسة بزرگ نظر سنجی توانست نتایج انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا را با دقت پیش‌بینی کند. این موسسه برای التخابات سال ۱۹۳۶ نیز 
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۲ 3 مغالطادس 


دست بسه نمونه‌برداری عظیمی زد و ده میلیون نفر از مشترکان مجلة لیترری 
دایجست "را انتخاب کرد و از طریق تلفن با آن‌ها تماس گرفت و در مورد انتخابات 
نظرخواهی کرد. نتیجة نظر جواهی این بود کسه لاندون, کاندیدای حزب 
جمهوری خواه بر فرانکلین روزولت. کاندیدای حزب دمسوکرات پیشی خواهد 
گرفت. نتأیج این نظرسنجی بزرگ و پر هزینه اعلام شد و متناسب با آن پیش‌بینی‌ها: 
برنامه ریزی‌های مختلفی برای بعد از انتخابات صورت گرفت. اما بر حلاف پیش‌بینی 
مذکو روزولت رئیس جمهور آمریکا شد و این امر موجب تعجب و شگفتی 
فراوان متخصصان گردید زیرا کسی گمان نمی‌کرد که در یک نمونه‌برداری ده میلیون 
نفری چنین خطایی رخ دهد. 

تحقیقات و پایان‌نامه‌های دانشگامی متعددی, به ویژه از سوی لاندون و حزب 
مغلوب جمهوری‌خواه دربار؛ این واقعه به پژوهش پرداختند. نتیجة تحقیقات این 
بوداکه در آن سال‌ها عمدتاً افراد ثروت‌مند توانایی پرداخت حق اشتراک تلفن و مجله 
را داشتند و بیش‌تر افراد این طبقه از حزب جمهوری‌خواه طرفداری می‌کردند. لذا 
علیرغم گستردگی ده میلیونی نمونه‌ها در این نظر سنجی» اقراد تموته معرف خوبی 
برای کل جامعه نبودند و بیش‌تر مردم به حزب دموکرات و کاندیدای آن؛ یبعنی 
روزولت گرايش داشتند و نمونة نامناسب در نظر سنجی فوق باعت شد این امر 
منعفی بماند. 

حادهة مذکور مثال خوبی است برای نشان دادن این‌که چگونه نمونه غیر تصادفی 
موجب خطا در تحلیل اطلاعات آماری و استنتاج نهایی نادرست می‌شود. حال 
معنای این جمله بهتر فهمیده می‌شود که گفتیم از شرایط نمونه‌برداری موفق این 
است که نمونه‌ها تصادفی باشند. زیرا صرق کافی بودن؛ بلکه فراوانی نمونه‌هاء برای 
این که حکمی را به کل جامعة آماری تعمیم دهیم. کفایت نمی‌کند. تصادفی بودن 
نمونه‌ها به این معنا است که نمونه‌ها نباید نماینده و بیان‌گر دسته و گروه حاصی از 


اقا تعتمانا 1 


قصل هقتم:مشالطه در استدلال(۳): مقالطات ربطی ح ۳۵۳ 


جامعه آماری باشند؛ مثلاً اگر بخواهیم به روش نمونه‌برداری میانگین محصولات 
درختان میوة یک باغ را محاسبه نماییم. باید درختان متعددی را در شرایط و نقاط 
میختلف باغ انتخاب کنیم. 

به دلیل تنوعء گستردگی و عدم قطعیت رفتار انسانی, مسئلة تصادفی بودن 
نمونه‌ها در این زمینه اهمیت زیادی پیدا می‌کند. ازاین‌رو؛ در رشته‌هایی از علوم 
انسانی که در آن‌ها از اطلاعات آماری استفاده می‌شود. مانند روان‌شناسی» 
جامعه‌شناسی: اقتصاد و ... و یا گزارش‌های اجتماعی و نظرسنجی‌ها باید همواره به 
این نکته توجه داشت که افراد نمونه که مبنای جمم‌آوری اطلاعات آماری قرار 
گرفته‌اند. نمونه‌های تصادفی باشند و نه نمونه‌هایی که نماینده و معرف گروه حاصی 
از جامعه آماری هستند؛ به عنوان مثال اگر کسی در تحقیقات جامعه‌شناسی خود 
بخواهد دربار؛ روحیات مردم شهر يا کشوری اظهار نظر کند نمی‌تواند مبنای 
تحقیقات خود را صرفاً مطالعه و بررسی رفتار عده‌ای در حال رانندگی و یا رفتار 
تماشاگران یک بازی فو تبال و ... قرار دهد هر چند تعداد افرادی که او به عنوان نمونه 
به بررسی رفتار آن‌ها می‌پرداز بسیار زیاد باشد. 

برای دست‌یابی به نمونه‌های کاملاً تصادفی, به ویژه در مورد رفتارهای اجتماعی 
انسان مشکلات زیادی وجود دارد» به اين معنا که مثلاً محقق برای تصادفی بودن 
نمونه‌های خود در یک نظرسنجیی حتی اگر به خیابان برود و به طور تصادفی با 
بعضی از عابران مصاحبه کند باید متوجه باشد تعداد زیاد کسانی را که در منزل 
مانده‌اند نادیده گرفته است. از طرفی اگر به تک تک خانه‌ها مراجعه کند» افراد شاغل 
که خارج از منرل هستند. فراموش می‌شوند. 

نک مهمی که برای جلوگیری از مغالطةٌ «نمونة غیر تصادفی» همواره باید به آن 
توجه کرد این است که در روش نمونه‌برداری» افراد جامعة آماری باید از شانس 
یکسان برای انتخاب شدن در نمونه‌برداری برخوردار باشند. برای تحقق این هدف» 
می‌توان افراد جامعة آماری را به دسته‌ها و طبقات مختلف تقسیم کرد و درصد و 
نسبت هر یک از آن‌ها رابااکل مجموعه مشخص کرد و در نمونه‌برداری نیز سعی کرد 


۴ 0 مقالطات 


این نسبت حفظ شود؛ مثلاً در یک جامع؛ُ آماری از اضراد یک کشور می‌توان 
تقسیم‌های زیر را در نظر گرفت: جنسیت (مرد و زن) ‏ سن (کودک: جوان, میان‌سال. 
بیر سواد (بی‌سواد؛ تا دیپلم. دانشگاهی) سکونت (شهری. روستایی. عشایری. 
و...) و متناسب با این تقسیم‌ها بر فوض اگر می‌دانيم چهل درصد جمعیت کشور را 
افراد بالای ۲۵ سال تشکیل می‌دهند باید در حین آمارگیری نیز چهل و پنج درصد 
نمونه را افراد بالای بیست و پنج سال و مثلانیمی از آن‌ها را از مردان و نیمی را از زنان 
انتخاب کنیم و همین طور نسبت به تقسیم‌بندی‌های دیگر.۱ 

خلاصه و نکته اساسی این است که وقتی در جایی اطلاعات آماری به ما می‌گوید 
که مثلاً ۷۲ در صد از ایرانی‌ها موافق یا مخالف فلان موضوع هستنده برای جلوگیری 
از مغالطة نمونه غیرتصافی باید پرسید که ۷۲ درصد از کدام ایرانی‌ها؟ آیا مرجم 
آماری مذکور می‌تواند اطمینان دهد که نظر همه اقشار و طبقات جامعهٌ ایسران را 
منعکس کرده است؟ 


مغالطات آماری (۶): عدم واقع‌نمایی نمونه‌ها ؟ 
تاکنون با مغالطه‌های «نمونه ناکافی» و «نمونة غیر تصادفی» آشنا شدیم. حال به نظر 
می‌رسد اگر جمع‌آوری اطلاعات آماری به شیر نمونه‌برداری از نمونه‌هایی کافی و 
تصادفی استفاده شود نتیجه و حاصل کار به واقعیت نزدیک خواهد بود و امکان 
وقوع خطا به حداقل خواهد رسید بلکه از بين خراهد رفت. اما ایین‌طور نیست و 
هنوز موانم و لغزش‌گاه‌هایی وجود دارد که موجب می‌شود آمار اطلاعاتی مغایر با 
واقعیت در اختیار ما قرار دهد. در اين جا به یکی از اين موانع و لخزش‌گاه‌ها اشاره 
می‌کنیم: 
۱ روش مذکور اصطلاحاً روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای» نامیدء می‌شود. برای این که کليذافراد جامعذ آماری 
از شانس یکسان برای انتخاب شدن در نمونه بر خوردار باشند. روش‌های دیگری نیز وجود دارد مانند روض 
نموئه‌گیری تصادفی ساده, نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای و نمونه گیری تصادفی سیتماتیک. برای تفصیل 


هر یک از این روش‌ها می‌توانید به کتاب‌های آماری مراجعه کنید. 
۵68 عاعناهه1۳ ,2 
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در یک پرسش خانه به خانه در حد وسیع و در تمام طبقات و مناطق این سژال 
مطرح شد که «اعضای خانواده شما چه مجله‌ای می خوانند؟» متخصصان پس از 
استخراج و تجزیه و تحلیل پاسخ‌های مختلف به نتیجه‌ای رسیدند که موجب شگفتی 
آن‌ها شد. آن تتیجه ان بود که تعداد کسانی که مجله «هارپرز»" را می‌خوانند تقریباً 
پرابر است با تعداد کسانی که مجله «ترواستوری»" را می‌خوانند. این در حالی بود که 
هارپرز مجله‌ای و زين و علمی و ترواستوری مجله‌ای سبک و سطحی بودو از سویی 
تعداد نسخه‌های چاپ و منتشر شده نشان می‌داد که فروش مجله ترواستوری ده‌ها 
برایر پیش تر از فروش مجله هارپرز است. چگونه ممکن بود این مسئله را پذیرفت؟ 
آیا تعداد نمونه‌ها کم و غیرکافی بوده است؟ خیر. آیا به افرادی که باید. مراجعه نشده 
بود؟ خیر. (زیرا از انواع مناطق مسکونی و در سرتاسر کشور این سال مطرح شده 
بود) متخحصصان پس از تأمل به این نتیجه رسیدند که حطای حاصل. ناشی از امر 
دیگری بوده و آن این‌که بسیاری از مخاطبان این پرسش حقیقت را نگفته بودند و 
برای ارضای عقدة خودبزرگبینی و غرور کاذب به دروغ مجلٌ مورد علاقه خود را 
مجله هارپرز. مجله‌ای وزین و علمی. معرفی کرده بودند. 

حال اگر در جایی بخوانید که مثلا مردم فلان شهر یا کشور روزاته به طور متوسط 
۳ مرتبه دندان‌های خود را مسواک بزنند. آیا شایسته نیست که در این رقم تردید 
کنید؟ به ویژء این‌که بدانید این رقم از طریق پرسش شفاهی از خود افراد به دست آمده 
است. زیرا متأسفانه تعداد افرادی که صادقانه مسواک نزدن دندان‌های خود را بازگو 
کنند. اندک است. 

مستله عدم واق‌نمایی نمونه‌هاء چنان‌که از مثال‌های فوق روشن می‌شود در 
نمونه‌برداری به روش پرسش شفاهی از جامع؛ آماری انسان‌ها رخ می‌دهد. از موارد 
بسیار مهم و مشکلآفرین این ام تهیة آمار از حقوق و درآمد هزینه‌ها و مخارج و 
میزان ثروت و دارایی افراد یک جامعه است. 


15۶ ,1 
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۶ مشالطاده 


مردم غالبا چنین فکر می‌کنند که با کم‌تر گفتن درآمد و دارایی و بیش‌تر گفتن 
مخارج خود, احتیاط و محافظه کاری کرده: با این کار جلوی خحطرات احتمالی را 
خواهند گرفت. 

از آن‌جاکه دولت به وسیلة مسرشماری نفوس و اطلاعات آماری ایین چستین. 
درصدد به دست آوردن اعداد و ارقامی است تا در آینده‌نگری‌ها و برنامه‌ریزی‌های 
کلان و عمده. آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد. عدم واقع‌نمایی همواره موجب بروز 
خطاهای جدی در به دست آوردن اطلاعات آماری دقیق است. عدم واقع‌نمایی در 
میان جمعیت‌های روستایی و عشایری به مراتب بیش تر است. 

باید توجه داشت که مشکل «عدم واقع‌نمایی» عملاً به روش جمع‌آوری داده‌ها از 
طریق مصاحبه برمی‌گردد, چه مغالطةٌ نمونه‌ای باشد یا سرشماری. اصطلاحاً این 
گونه خلاف‌گویی‌ها در روش مصاحبه را «تورش مصاحبه کننده» و در برخی موارد 
«تورش مصاحبه شونده» می‌نامند. کلم تورش" به معنای انحراف است. 


مغالطة تمثیل ۲ 

قبل از توضیح دربارة تمثیل به عنوان یک مخالطه لازم است مقداری دربارة اشکال 
و حالات غیرمغالطی تمثیل توضیح داده شود. 

تمثیل یکی از مباحث منطقی است و نوعی استدلال و استنتاج به حساب می‌آید. 
منطق‌دانان اقسام استدلال را که در آن ذهن از قضایای معلوم به قضیه‌ای مجهول 
می‌رسد. به حصر عقلی سه قسم دانسته‌اند: قیاس» استقرا و تمثیل. در تمثیل ذهن 
انسان نه از کلی به جزئی (قیاس) و نه از جزنی به کلی (استقرا) بلکه از حکم یک امر 
جزئی به علت مشابهت. حکم امر جزئی دیگر را استنتاج می‌کند. مثل این‌که بگوییم: 
این دو نفر دارای روحیات مشابهی هستند. یکی از آن‌ها از این غذا خوشش می‌اید. 
پس دیگری هم این غذا را دوست دارد. 


عقتط ,1 
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_شما چند رأس دام دارید؟ 


-پنج قا, 


۸ 1 مقالطادت 


منطق دانان گفته‌اند: تنها استدلالی که نتیجة آن قطعی و یقینی است. قیاس ستاو 
استقرا تنها مفید ظن قوی است. اما تمثیل از لحاظ استنتاجی بسیار ضعیف است و 
فقط نوعی احتمال را می‌رساند البته استدلال تمثیلی تحت شرایطی می‌تواند صحیح 
و معتبر نیز باشد. 
کاربرد بسیار مهم تمثیل در شعر. خطابه و مسائل ادبی است. مخصوصا شاعران 
برای انتقال مفاهیم مورد نظر و تأثیرگذاری بیش‌تر, استفاد؛ زیادی از تمثیل می‌کنند. 
برخی صناعات ادبی. مانند تشبیه و استعاره و بسیاری از کاربردهای مجازی میتنی بر 
تمثیل است. 
عاقلان نقطهٌ پرگار وجودند ولی عشق داند که در اين دایره سرگردانند 
در قرآن کریم نیز شاهد تمثیلات زیادی هستیم. تمثیل‌های قرآنی که معمولاً با 
عنوان مَتَل بیان می‌شوند و تعداد آن‌ها به ده‌ها مورد می‌رسد. غالبا برای بیان نکات 
اخلاقی و یا برای توضیح مسائل روحی و روانی انسان‌ها به کار رفته است. 
مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلاًافلا تذکرون؛ 
مثل این دو گروه (کافران و مومنان) مانند «کور و کر» و «بینا و شنوا» است. آیا این دو 
با هم برابرند؟ چرا متذکر نمی‌شوید؟1 
انواع تمثیل در بیان و توضیح مسائل پیچیده عقلی نیز بسیار مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. بسیاری از فلاسفه و متکلمان در مقام توضیح و تبیین برخی مسائل پیچیده 
از تمثیل استفاده می‌کنند. در اين موارد معمولاً مسائل عقلی و انتزاعی به امور 
محسوس و ملموس خارجی تشبیه می‌شوند و به این وسیله کمک زیادی به فرد 
نوآموز و مبتدی در درک آن مسائل صورت می‌گیرد؛ مثلاً فلاسفه برای بیان بسیاری از 
احکام وجود که امری بسیار پیچیده بوده و فهم آن بسیار سخت است. وجود رایه نور 
محسوس تشبیه می‌کنند و يا متکلمان در بیان این‌که جهان خلقت که با این نظم دقیق 
در حال گردش است. نیاز به خالق و آفریننده‌ای دارد. جهان رابه یک ساعت تشسبیه 
می‌کنند که هر انسانی از مشاهدة آن پی به وجود ساعت‌ساز می‌برد. 
استفاد؛ مهم دیگر از تمثیل در فقه امل سّت است که پس از توضیح دربار؛ 


فصل هفتم: مغالطه در استدلال(۳ مخالطات ربطی اج ۳۵۹ 


مغالطة تمثیل به آن اشاره خواهد شد. مغالطة تمثیل وقتی صورت می‌گیرد که ما میان 
دو شی» تشابهی برقرار می‌کنيم و از وجود این تشابه نتیجه‌ای بگیریم: اما آن تشابه به 
حدی نیست که بتواند چنان نتیجه‌ای را تأیید کند. 
مشابهت‌های زیادی میان کر زمین که ما در آن ساکنیم و دیگر سیارات منظومة شمسی» 
مائند زحل» مشتری» مریخ؛ زهره و عطارد وجود دارد. همةٌ این سیارات با فواصل مختلفه 
مانند زمین به دور خورشید می‌چرخند. آن‌ها همگی نور خود را؛ مانند زمین از خورشید 
می‌گيرند. بعضی از آن‌ها دارای گردش به دور خود نیز هستند و بنابراین» در آن سیارات هم 
توالی شب و روز وجود دارد. بعضی از این سیارات دارای قمری هستند که به طور غیرمستقیم 
نور خورشید را به آن‌ها منعکس می‌کند. چنان‌که ماه به ما تور می‌دهد. همف این سیارات در 
حرکتشان تحت تأثیر قانون جاذبةٌ مشایهی هستند. چنان‌که کر زمین است. بنابر همه این 
مشایهت‌ها بی‌دلیل نیست اگر حکم کنیم که بعضی از این سیارات» مانند زمین دارای 
موجودات زنده هستند. 
استدلال فوق نمونه‌ای برای تمئیل مغالطی است. زیرا مشابهت کرة زمین با دیگر 
سیارات منظومة شمسی در گردش به دور خود و حورشید و نورگیری از آن یا داشتن 
قمر و یا داشتن نیروی جاذبه دلیل کافی و مقبول برای این نیست که آن سیارات نیز 
دارای موجودات زنده باشند. 
ساختار اصلی یک استدلال تمثیلی چنین است: 
شیء الف دارای اوصاف ۱ ۲ ۳ و ۴ است. 
شیء ب دارای اوصاف ۱ ۲ و ۳ است. 
بتابراین, شیء ب دارای وصف ۴ نیز می‌باشد. 
همان طور که ذ کر شد یک استدلال تمثیلی ممکن است صحیح و معتبر باشد؛ یعنی 
دارای نتيجه مقیولی باشد. لذا برای تشخیص یک استدلال تمثيلي معتبر از یک تمثیل 
مخالطی نیاز به ملاک دقیقی داریم. برای این کار و برای بررسی یک استدلال که دارای 
ساختار فوق باشد باید دو دستور العمل زير را به دقت انجام دهیم: 
۱-قدم اول تشخیص اوصاف ۲۰۱و ۳ است که هر دو شیء در آن مشترکند؛ یعنی 
باید ببینیم دو طرف تمثیل در چه اموری مشترک‌اند. 


۲ 0 بغالطانت 


۲-قدم بعدی تشخیص وصف ۴ و رابطة آن با اوصاف مشترک است؛ یعنی باید 
ببینیم که تمثیل درصدد اثبات چه وصفی برای شیء ب است و این وصف چه 
رابطه‌ای با اوصاف مشترک دارد. اگر اوصاف مشترک نسبت به وصف جدید حالت 
شمول داشت و آن را در بر می‌گرفت و نیز اگر اوصاف مشترک به منزلة علت وصف 
جدید بود. استدلال تمثیلی صحیح و معتبر بوده و در غیر این صورت. مفالطی 
خواهد بود. برای روشن شدن این بحث دو دستورالعمل مذکور را در یک مثال تطبیق 
می‌کنیم: 
جریان الکتریسیته در یک سیم برق. مانند جریان آب درون یک لوله است. همان‌طور که 
یک لوله با قطر بزرگ‌تر می‌تواند مقدار پیش‌تری آب منتقل کند یک سیم برق با قطر بیش‌تر 
نیز می‌تواند حجم بالاتری از الکتریسیته را منتقل نماید. 
جریان الکتریسیته در یک سیم برق, مانند جریان آب درون یک لوله است. وقتی که یک 
لوله به صورت عمودی قرار داشته و آب از بالا به پایین در جریان باشده فشار آب در طبقات 
پایین یک ساختمان مرتفع» بسیار بیش‌تر از فشار آب در طبقات بالای آن است. هم‌چنین 
ولتاژبرق در طبقات پایین ساختمان از وتاژطبقات بالاپیش‌تر است. 
هر دو تمثیل مبتنی بر شباهت جریان مولکول‌های آب درون یک لوله و جریان 
الکترون‌ها در یک سیم برق است. هم‌چنین هر دو جریان آپ و الکتریسیته امری کمّی 
و قابل اندازه‌گیری هستند. بنابراین: وصف مشترک در هر دو تمثیل جریان داشتن 
یک امر کمّی در یک مسیر ممتد است. در هر دو حالت رابطة مستقیمی میان افزايش و 
بزرگ شدن مسیر جریان با مقدار جریان (آب / الکتریسیته وجود دارد. بنابراین؛ در 
استدلال اول اوصاف مشترک میان جریان آب و جریان الکتریسیته رابطة قوی علّی با 
وصف جدید (افزایش جریان در اثر بزرگ‌تر شدن قطر لولة آب) دارند. از این ری 
تمثیل اول یک استدلال صحیح و معتبر است. اما در استدلال دوم چنین رابطه‌ای میان 
اوصاف مشترک در وصف جدید (افزايش فشار در سطوح پایین) وجود ندارد. زیرا 
جریان مولکول‌های آب درون لوله تحت تأثیر نیروی جافبة زمین است و به علت 
این‌که آب دارای وزن است, فشار حاصل از وزن سطوح بالاتر آب باعث افزایش 
فشار سطوح پایین می‌شود. اما جریان الکتریسیته دارای وزن نیست و تحت تأثیر 


فصل هفتم: مخالطه جرا لستدلال(۳): مفالطات وبطیم ن ۳۶۱ 


نیروی جاذبه قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین: تمثیل دوم مغالطی است. 
مغالطة تمئیل کاربرد وسیعی در زمینه‌های گوناگون دارد. یکی از این زمینه‌ها 
مسئله تفسیر و تحلیل تاريخ, به ویژه مسئلاٌ تمدن ملل مختلف است. همة تمدن‌ها 
این وصف را دار ند که روزی نبوده‌اند و در دورانی به و جود آمده» رشد کرده و به نقطه 
اوج خود رسیده‌انده سپ سپس افول کر ده و نیست و نابود شده‌اند .این اوصاف زمینه ساز 
انواع تمثیل‌های منالطی شده است. به این ترتیب که همواره تمدن‌ها را به یک گیاه 
تشبیه می‌کنند که روزی نبوده است بعد جوانه می‌زند و رشد می‌کند و سرانجام. 
روزی نیز پژمرده و نابود می‌شود. افراد مغالطه کننده علاوه بر تمثیل و تشبیه یک 
تمدن به یک گیاه یا درخت دامنهٌ تشبیه را به اموری می‌کشانند که هرگز معقول و 
آکتون که فرهنگ و تمدن ما شکوفا شده و به مرحله میوه‌دهی رسیده, شایسته است که 
جوانه‌هایی از آن در سرزمین‌های اطراف و دوردست کاشته شود تا هر چه زودتر تولید و تکثیر 
شود. 
هم‌چنین است مغالطات زیادی که به منظور اثبات بعضی از نتایج غیرمقبول» 
جامعة انسانی را به یک خانواده و يا تشکیلات حکومتی رابه بدن اسان تشبیه 
می‌کنند. با چنین تمثیلاتی شخص مقغالطه کننده می‌تواند تقریباً هر نتیجه‌ای را که در 
نظر داشته باشد. اثبات کناب مانند این‌که باید در خانواد؛ اجتماع به اعضای آن پول تو 
جیبی داده شود و از اخراج و حتی تنبیه افراد متخعلف جلوگیری کرد, بلکه آن‌ها را با 
مهر و محبت به پیوستن به دیگر اعضای خانواده ترغیب کرد. احزاب و تشکیلاتی که 
تازه شکل می‌گیرند» مانند طفل نوزاد می‌مانند که دیگر اعضای خانواده باید در 
مراقبت از آن‌ها بکوشند. همان‌طور که در بدن انسان تنها یک مرکز تصمیم‌گیری: 
یعنی مغز وجود دارد در یک حکومت نیز باید همة تصمیم‌گیری‌ها و اوامر و فرامین 
در دست یک نفر باشد. 
گاهی شخص مغالطه کننده میان دو آمر ادعای تشابه می‌کند و رن تا 
ادعای خود را ثابت نماید. در حالی‌که میان آن دو هیچ تشابهی وجود ندارد و یا تشابه 


۲ زر مفالطابت 


مو جود در حد تشابة اسمی است که هیچ چیز را ثابت نمی‌کند. نمونه‌ای از چسنین 
مغالطه‌ای به وسیلهُ رونالد ریگان رئیس جمهور سابق آمریکا صورت گرفت. او در 
تلاش مفتضحانه‌اش برای سرپوش نهادن بر تناقض‌گویی خود در جریان رسوایی 
ایران‌گیت مرتکب این مغالطه شد. وقتی از ریگان سوال شد که آیا از ماجرای فروش 
اسلحه و هدایت سرمایه به سوی قاچاقچیان نیکارا گوثه باخبر بوده است. ابتدا آگاهی 
خود را تأیید و سپس انکار کرد. آن‌گاه در یک کنفرانس مطبوعاتی برای این اظهارت 
ضد و نفیض شود چنین عذر آورد. 
این مسئله طبیعی است که من آن جریان را فرامهش کنم. چند نفر از شما می‌تواند به یاد 
آورد که در روز ۲۵ آوریل ۱۹۸۵ چه کاری انجام داده است؟ هر کس به یاد می‌آورد دستش را 
بالا ببرد... من که دستی را نمی‌بینم. 
اما فراموش کردن کارهای جزئی و عادی و تکراری از سوی مردم با فراموش 
کردن یک سلسله حوادث غیرقانونی و جنجال‌برانگیز که دارای نتایج بین‌المللی 
مهمی است. از سوی یک رئیس جمهور با تمام تشکیلات و دفاتر ثبت وبولتن‌های 
خبر و مشاوران و ... آیا این دو نوع فراموش کردن قابل تشبیه و تمثیل است؟ 
در میان کاربردهای مختلف مغالطة تمثیل. بیش‌ترین تأثیر وقتی حاصل می‌شود 
که شخصی از تملیل پیان شده از سوی مخاطب استفاده کند؛ یعنی اگر م خاطب از 
تمثیلی استفاده کرده, شخص به همان تمثیل برای اثبات نتیجةٌ دیگر استفاده کند. البته 
ممکن است هر یک از دو تمثیل. مغالطی و یا صحیح و معتبر باشنده اما به هر حال 
تمثیل دوم از نفوذ و تأثبر بیش‌تری برخوردار است و مانع می‌شود که نتیجه گیری 
تمثیل اول مقبول واقع شود. 
تو باید این‌طور فکر کنی که این دو برادره مانند سیبی هستند که از وسط به دو نیمه تقسیم 
شده‌اند. بنابراین» نباید میان آن‌ها فرقی بگذاری. 
- بله. حق با شماست. اما گاهی یک نیمهٌ سیب کرم خورده است! 
این شکل از مغالطة تمثیل دارای مثال‌های متنوع و زیادی است که از ذکر آن‌ها 
صرف نظر می‌کنيم. 
همان‌طور که ذکر شد یکی از کاربردهای مهم تمثیل در علوم مختلف. استفاده 


فصل هقتم: مخالله در استدلال(۳): مغالطات ربطی 0 ۳۶۳ 


فقهای اهل تسنن از تمثیل در علم فقه و استنباط احکام شرعی است. البته ذکر این 
نکته لازم است که مستلة تمثیل در علم فقه و اصول اصطلاحاًقیاس نامیده می‌شود. 

به جرأت می‌توان گفت که مسثله قیاس فقهی: مهم‌ترین مسئلهً مورد اختلاف میان 
شیعه و سنی در علم اصول فقه است. زیرا اختلاف نظر در این زمینه به حدی است که 
علمای اهل سنت آن را بعد از قرآن و سنت و اجماع چهارمین دلیل استنباط احکام 
دینی دانسته‌اند. در حالی‌که علمای شیعه صریحاً آن را حرام شمرده‌اند. 

هم‌چنین قیاس فقهی را می‌توان به دو نوع اصلی تقسیم کرد: 

نوع اول: این که مثلاً کسی از معصوم فا می‌پرسد: من نمازم را پا بدن و لباس نجچس 
خوانده‌ام تکلیف من چیست؟ و جواب می‌شنود که باید نمازت را دوباره بخوانی. در 
چنین موردی اشکال ندارد که دربار؟ شخص دیگری هم که همان شرایط را دارد. عیناً 
همان حکم را بیان کنیم» زیرا اگرچه در ظاهر حکم یک شخص رابه شسخص دیگر 
سرایت داده‌ايم. اما درواقع؛ می‌دانیم که علت اصلی حکم را به دست آورده‌ایم و 
درواقع» این حکم نه یک قیاس فقهی و تمثیل بلکه یک قیاس منطقی است و به همین 
علت. فقهای شیعه این قیاس را می‌پذیرند. 

نوم دوم: این که قیاس فقهی, علت حکم فهمیده نمی‌شود و صرفاً به دلیل شبامت 
دو مورد حکم یکی به دیگری سرایت داده می‌شود؛ به عنوان مثال در دستورات 
اسلامی آمده است که برای گوسفند. شتر و گاو باید زکات پردانعت. حال آیا می‌توان 
در این‌جا قیاس يا تمثیل برقرار کرد و گفت چون شتر وسیلهٌ حمل و نقل در آن زمان 
بودهء به وسایل حمل و نقل امروز. یعنی به اتومبیل هم زکات تعلق می‌گیرد؟ مسلماً 
خیر» زیرا علت اصلی حکم زکات را نمی‌دانیم. 

قیاس فقهی نوع دوم که در آن علت حکم معلوم نیست و صرفا به علت شباهت دو 
چیزء حکم یکی به دیگری داده می‌شود؛ یک تمثیل منطقی است و به نظر فقهاي شهعه 
هیچ اعتباری ندارد و عمل کردن طبق آن در مورد احکام و مسائل دینی حرام است, اما 
فقهای امل سنت هر دو نوع قیأس فقهی را جایز می‌دانند و بسیاری از احکام خود را 
به این وسیله به د#ست می‌آورند. 


۴ 2 مفالطاب 


تمرین‌های فصل هفتم -مغالطات ربطی 


تعیین کنید در هر یک از موارد زیر چه منالطه‌ای به کار رفته است. 

۱. استاندار دوست خوب کشاورزان این منطقه است. خودش این مطلب را به کساورزان گفته 
است, مسلاً دوست به دوست دروغ نمی‌گوید. 

۲. این کتاب در زمینه آموزش زبان فرانسه از بهترین کتاب‌های موجود است. لذا تمام 
دانشجویان زبان فرانسه باید این کتاب را به طور کامل مطالعه کرده, همه مطالب آن را حفظ کنند. 

۲. اين داروی گیاهی چون شفابخش است. بدمزه نیست و شما هیچ مشکلی در خوراندن آن به 
فرزندانتان نخواهید داشت. 

۴ بمید می‌دانم فردی که در یک خانوادة فاسد رشد کرده باشد» بتواند انسان صالح و 
درست‌کاری شود. طبیعی است که در بین میوه‌های فاسدٍ درخت آفت‌زده نمی‌توان انتظار داشت» یک 
میوةٌ سالم به وجود آید. 

۵ آگر در تدریس دروس دوره ابتدایی سخت‌گیری شود. دانش‌آموزان نسبت به درس بی‌علاقه 
می‌شوند و اگر سخت‌گیری نشود پایه آن‌ها ضعیف خواهد شد و چیزی یاد نمی‌گیرند. از آنجا که جز 
این دو راه. راه دیگری نداریم, به نظر می‌رسد اکثر دانش‌آموزان در دورهٌ ابتدایی یا به درس بی‌علاقه 
می‌شوند و یا با پایه ضعیف وارد مقطع دیگر می‌شوند. 

۶. به جرأت می‌توان گفت که میزان مطالعه در کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش 
چشمگیری داشته است. من هر وقت سری به کتاب‌خانه فرهنگ‌سرای شهر می‌زنم» می‌بینم مملو از 
جمعیت است. 

۷. افزایش تعداد داتشجویان فلسفه غرب و زبان‌های خارجی چه لزومی دارد؟ اگر توجه داشته 
باشید در موقعیت فعلی ما باید به دنبال روش‌هایی باشیم تا بتوانیم فرهنگ ایرانی و اسلامی خویش 
را در عرصه جامعه ارائه و گسترش دهیم. به همین منظور باید در نشر ادبیات. معارف تاریخ و هتر 
خویش, بیش از پیش سرمایه‌گذاری نماییم. شما نیز در وزارت آموزش عالی باید در این راستا قدم 


بردارید. 


فسل هفتم: مغالطه در استدلال(۳): مفالطات ربطی 0 ۳۶۵ 


۸ تحقیقات تاریخی نیازمند اين است که محقق اطلاعات عمومی بسیار گسترده‌ای داشته 
باشد» زیرا در یک پژوهش مربوط به حوادث و جریانات تاریخیء اطلاعات عمومی وسیع بسیار 
ضروری است. 

٩‏ آن‌چه با عقل جور در می‌آید این است که قضای نمازهای دوران عادت هم بر زن واجب 
باشد. چرا که قضای روزه‌های اين دوران بر وی واجب است و قطعاً فضیلت و اهمیت نماز کمتر از 
روزه تسد 

۰ امروزه رشته باستان‌شناسی هیچ آرزشی ندارد. دو تن از دوستان خود بنده فارغ‌التحصیل این 
رشته هستند. آن‌ها از رشته خود هیچ استفاده‌ای نمی‌کنند و به امر تجارت روی آورده‌اند. 

۱ این‌که در شهربازی تونلی به نام تونل وحشت وجود دارده چیزی بیشتر از یک اسم نیست؛ 
زیرا ترس و وحشت جدی‌ای ایجاد نمی‌کند. طبق یک آمارگیری» از کسانی که از تونل وحشت عبور 
کرده بودند (چه مره چه زن» چه کوچک و چه بزرگ) سوّال شد که آیا شما در تونل احساس ترس و 
وحشت داشتید؟ ۹۶ درصد پاسخ داده پودند: «خیر»؛ لذا برای ۴ درصد نباید آنجا را «تونل وحشت» 
نامید. 

۲ . جناب آقای قاضی, هیأت رئیسه محترم دادگاه! در مورد اتهام دزدی یک ساعت مچی از این 
فروشگاه که یه من نسبت داده شده» باید عرض کنم که اگر شما دربارة من تحقیق کنید متوجه 
می‌شوید که من شخص پروتمندی هستم و لذا نسبت دادن چنین اتهامی در مورد من به هیچ‌وجه 
درست نیست. 

۳. به نظر من محکومین به زندان نباید بیش از ۵ سال متوالی در زندان بمانند؛ زیرا 
طبق تحقیقات روان‌شناسی مضرات تنهایی بیش از حد, آن هم به مدت طولانی بسیار وحشتناک 
است. 

۴ پسرم! تو باید یا مهندس عمران شوی و یا پزشک. ولی از آن‌جا که رشته تو ریاضی است و 
نمی‌توانی در کنکور پزشکی شرکت کنی» پس حتما باید مهندس عمران شوی. 

۵ شما گفتید که فیلم اخیرتان در زمر فیلم‌های فکری - فلسفی قرار می‌گیرد. آیا دلیلی هم بر 
این مدعا دارید؟ 

بله. چون عمدتاً تماشاگران خاص یعنی افراد تحصیل‌کرده و روشن‌فکران به این فیلم توجه 
نشان می‌دهند. 


۶ 2 مغالطاس 


به چه دلیلی تماشاگران این فیلم را جزء روشن‌فکران و افراد تحصیل‌کرده به حساب می‌آورید؟ 

-البته طبیعی است که این دسته از مخاطبان سینماء تنها به فیلم‌های فکری - فلسفی مانند فیلم 
این‌جانب توجه و علاقه بیشتری دارند. 

۶ به نظر بنده بهتر است داخل جریانات اجتماعی نشوی چرا که اگر از حق دفاع کنی مورد 
تعرض اکثریت قرار خواهی گرفت و اگر طرفدار باطل شوی, مورد بی‌مهری رهبران دینی قرار خواهی 
گرفت؛ پس خودت می‌بینی که چه طرفدار حق باشي و چه طرفدار باطل, یا مورد تعرض اکثریت 
خواهی بود یا مورد بی‌مهری رهبران دینی. 


پاسخ‌نامه 


پاسیخ تمرین‌های فصل اول: تبیین‌های مغالطی 

۱ مفالطً سورهای کلی‌نماء عبارت «به ندرت شرکت ایرانی پیدا می‌شود که ...» به معنای «هیچ 
شرکت ایرائی پیدا نمی‌شود که ..» گرفته شده است. 

۲. مالطه ابهام ساختاری. با قاردادن ویرگول»بعد از علومانسانی» یا ایدتولوژی سیاسی: معنای 
جمله عوض می‌شود. 

۳. مقالطة اشتراک لفظ. معنای فيزيكي صدا ارتماش هوا با طول موج‌های معین است. اما معنای 
عرفي صدا احساس سامعه است, لذا در مثال مذکور می‌توان هم مدعی وجود صدا و هم عدم صدا گردید. 

۴. مفالطه کنه و وجه. نمی‌توان و نباید دنیا را صرفاً هوا و هوس و تعلقات کاذب به ظواهر 
فریبنده دانست دنیا وسیلةٌ رسیدن به آخرت نیز هست. 

۵. مغالطةٌ تفسیر نادرست. مولفان گفته‌اند ریاضی باعث پرورش ذهن می‌شود. اما راه‌های دیگر 
پرورش ذهن را نفی نکرهه‌اند. 

۶ منالطة ایهام ساختاری, معلوم نیست آیا شرکت سبلان رقیب مهمی است یا نه 

۷. مغالطةٌ علت چعلی. رشد در خورِ توجه جمعیتِ زنان تنها ممکن است یکی از علل پيروزي 
چشمگیر زنان در انتخابات اخیر باشد. 

۸ مفالطه نقل قول‌ناقص. سوالي تعجب‌آمیز پاپ با حذف پرسش خبرنگا, معنای‌دیگری یافته‌است. 

٩‏ مفالطة علت جعلی. رکود شدید بازار فرش را تباید صرفاً ناشی از بی‌دقتی قلی‌بافان دانست. 

۰ مفالطة بزرگ‌نمایی. بیان یک حقیقت با عبارات و از زوایای مختلف موجب شده اهمیت آن 


۰ 0 دقالطای 


۱ متالطةٌ سورهای کلی‌نما. کم‌تر پیش می‌آید او عصبانی شود نه اینکه هرگز پیش نیامده و 
نخواهد آمد. 

۲ الط کوچک‌نمایی. گوینده سعی می‌کند با ترفندهای مختلف» وقایع نامطلوب مذگور را 
پیش‌پا افتاده و جزئی جلوه دهد. 

۳ منالطة اهمال سور. حکم مذکور دربارة همه نویسندگان غربی و دربارة همه کتاب‌های آن‌ها 
صادق نیست. 

۴ مفالطة بزرگ‌نمایی. درصد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌های مختلف مهم است. اما گوینده با 
بیان مجموع 2٩۷‏ پذیرفته‌شدگان و با مقدم ذکرکردن دانشگاه‌های دولتی» سعی در بزرگ‌تمایی 
موفقیت آموزشگاه مذکور دارد, حال آن‌که ممکن است تنها ۸۸۱۰ از دانش‌آموزان آن آموزشگاه 
توانسته باشند در دانشگاه‌های دولتی پذیرفته شده باشند. 

۵ منالطة هام ساختاری. معلوم نیست کنفرانس علمی در شیراز است یا چاههای نفت. 

۶ مفالطة ترکیب مفصل. او از پهترین ورزشکاران اروپایی است» اما از بهترین عکاسان نیست. 

۷ منالطهٌ علت جعلی. گوینده سعی دارد عملکرد هیأت مدیرة جدید را تنها علتِ ناسامانی وضع 
مالي شرکت معرفی کند. 

۸. منالطة وژههای مبهم. منظور از شرایط عالی و قیمت مناسب روشن نیست. 

٩‏ مفالطة کنه و وجه. فساد و پی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی از اوصاف غرب استه اما نباید 
گفت غرب غیر از اين» چیزی نیست. 

۲۰ مفالطهاهمال سور. حکم مذکور دربارة همه ملی‌گریان صادق نیست. 

۱ مثالطهٌ نمودارهای گمراه کننده. نمودار صحیح باید چنین ترسیم شود: 


" 


0( بسن 


پاسخ‌نامه ۵ ۳۷۱ 


۲ مفالطة نقل قول ناقص. زیرا مسأل اعتراض و انتقادامیرالممنین حضرت علی(ع) از خلفای 
اول تا سوم امری قطمی است. از جمله در نهج‌لبلاغه درخطبهٌ سوم (شقفقیه) حضرت چنین 
می‌فرماید: 

«به خدا قسم پسر ابی‌قحاقه (ابوبکر) پیراهن خلافت را به تن کرد. در حالی که خود می‌دانست 
محور این آسیاسنگ منم ... شگفتا که او از مردم می‌خواهد در زمان حیاتش او را از تصدی خلافت 
معاف بدارند و در همان حال زمینه را برای دیگری بعد از زمان وفات خویش آماده می‌سازد و آن دو 
به قوت و شدت پستان خلافت را دوشیدند. سپس او زمان خلافت را در اختیار طبیعتی خشن (عمر) 
قرار داد که آسیب‌رساندن‌هایش شدید و تماس با او دشوار بود. لشزش‌هایش و سپس 
پوزش‌خواهی‌هایش از آن لنزش‌ها فراوان بود. کسی که می‌خواست با او همکاری کند مانند کسی بود 
که شتری چموش و سرمست را سوار باشد, اگر مهارش را معحکم بکشد بینی‌اش را پاره می‌کند و اگر 
سست کند به پرتگاه سقوط می‌نماید -». 

علاوه بر مغالطه نقل‌قول ناقص می‌توان به دو مفالطةٌ تفسیر نادرست و تحریف نیز در مثال 
مذکور قائل شد. زیرا اولاً کلماتی که در ستایش عمر گفته شده. کلمات زنی بود که حضرت 
علی(ع) می‌پرسد آیا آن زن در آن ستایش راست می‌گفته؛ ثانیاً برخی معتقدند اساساً همین 
جملات نیز از حضرت نقل نشده و سید رضی در آوردن این جمله‌ها در تهج‌البلاغه دچار اشتباه شده 


۱ 
است 


پاسخ تمرین‌های فصل دوم: ادعای بدون استدلال 

۱. ماع عوا‌فریبی. ستفاده یک شخصیت مشهور علمی از یک نوارموسیقی دلیل مطلوبیت 
و مقبولیت آن نیست. 

۲ منالطة تهدید. 

۳. منالطه آرژواندیشی. جملات معاون صرفاً امید و آرزوی او با آرزوی مخاطبان او است و 
دلیلی برای آن اقامه نشده است. 

۴ مغالطه کمیت‌گرایی. اعتماد مردم به کیفیت محصولات امری قابل اندازه‌گیری یست. 

۵. مغالطةٌ توسل به جهل. عدم درج هیچ مقالهٌ نقادانه دلیل درستي طرح مذکور نیست. 


۱. مرتضی مطهری» میری در نیج لاه ص ۱۵۶ - ۱۶۴. 


۳ 0 مغالطات 


۶. مالطه بارارزشی کلمات. بدون ذکر دلیل. بی‌لیاقتی شخص مورد نظر مفروض گرفته شده 
است. 

۷ مفالطهٌ بستن راه استدلال. با بیان جمله اخیر راه استدلال برای اثبات یا نقد مدعای موردنظر 
بسته می‌شود. 

۸. مغالطة جلب ترحم. 

٩‏ مغالطةٌ طرد شقوق دیگر. راه‌های دیگر مانند کشاورزی, تجارت» دامپروری و... فراموش شده 
است. 

۰ مغالطةٌ کمیت‌گرایی. برای موضوع تطبیق نظام مدیریتی دو کشور که هیچ تحقیق آماری 
دربارةٌ آن صورت نگرفته. نباید از اعداد و ارقام استفاده کرد. 

۱ مفالطه تهدید. 

۳ منالطةٌ طلب برهان از مخالفین. گوینده به جای ارائة دلیل برای اثبات مدعای خود از 
مخالفین می‌خواهد نظرية او را نقد و نقض کنند. 

۳ مالطهٌ عوام‌فریبی. گوینده با استناد به عملکرد اساتید دانشگاه و پزشکان و مهندسان گرایش 
کاذبی در مخاطب در اذعان به درستی مدعای خود ایجاد می‌کند. 

۴ مفالطه بار ارزشی کلمات. گوینده با استفاده از کلمات خاصی, سعی دارد بدون ارائه دلیل» 
آیین‌نامة مورد نظر را نادرست جلوه دهد. 

۵ مغالطةٌ هر بچه مدرسه‌ای می‌داند. گوینده با ساده و بدیهی جلوه‌دادن مدعا خود را از ارائد 
دلیل برای آن بی‌نیاز می‌کند. 

۶ مغالطةٌ مسموم‌کردن چاه 

۷ مالطهٌ طرد شقوق دیگر. نامطلوب‌بودن سه مورد دلیل بر مطلوب‌بودن مورد چهارم نیست. 

۸ مخالطة آرزواندیشی. 

٩‏ منالطهٌ فضل‌فروشی. 


پاسخ‌نامه ۳۷۴ 


پاسخ تمرین‌های فصل سوم: مغالطات مقام نقد 

۱. مغالطة این‌که مغالطه است. صرفاً با ضد و نقیض خواندن سخن مخاطب نمی‌توان نادرستی 
آن را نتیجه گرفت. 

۳ منالطه ارزیابی یک‌طرفه. صرفاً به بیان ابعاد و صفات مثبت پیکان اشاره شده است. 

۳ مغالطةٌ توهین. گوینده به جای نقد فلسفه هایدگر به توهین و بدگویی به خود او می‌پردازد. 

۴. مفالطهٌ خلط دلیل و علت. گوینده به جای تحلیل رابطة علّی مورد نظر, به این نکته پرداخته 
که دلیل او در باور مذکور چیست. 

۵. مغالطه پهلوان‌پنبه. دلایل مذکور ثابت نمی‌کند اسلام تبعیض تژادی را قبول دارد. 

۶. منالطة انگیزه و انگيخته. برای نقد میزان تأثیر فکری و فرهنگی روزنامة مذکور نمی‌توان 
صرفاً به اهداف انتشار آن اشاره کرد. 

۷ مغالطة این‌که چیزی نیست. 

۸ مغالطهٌ ارزیابی یک‌طرفه. 

٩‏ مغالطةٌ منشأء این که پوزیتویست‌ها میدع منطق ریاضی بوده‌اند دلیل مردود بودن آن 
نمی‌شود. 

۰ مالطة بهانه. 

۱ مالطه توهین. 

۳ مفالطة مناقشه در مثال. 

۳ مالطف کامل نامیسر. 

۴ مفالطهٌ انگیزه و انگيشته. 

۵ منالطة پهلوان پنبه. گوینده تقریر ضعیفی از نظر طرفداران آزادی ارائه می‌کند که به راحتی 
قابل رد باشد. البته اين مغالطه را می‌توان مصداقی برای مغالطهٌ تحریف و تفسیر نادرست نیز 
دانست. 

۶ . منالطهٌ ارزیابی یک‌طرفه. 

۷ منالطة کامل نامیشر. 

۸ مفالطهٌ ایتکه چیزی نیست. 


۴ مفالطابت 


٩‏ مغالطةٌ منشاً 

۰ مثالطة اينکه مفالطه است. 

۱ مغالطة پهلوان‌پنبه. 

۲ مفالطة خلط دلیل و علت. 

۳ مفالطة توهین و منشأ 

۴ منالطةٌ مناقشه در مثال. 

۵. مغالطهٌ انگیزه و انگیخته. 

۶ مفالطهٌ بارازیت» وکیل متهم سعی دارد در گفتار شاکی خلل و وقفه ایجاد کند. 


پاسیخ تمرین‌های فصل چهارم: مغالطات مقام دفاع 

۱. منالطه الیثّه»اماء گوینده در ظاهر اشکال مخالفان را می‌پذیرده اما هم‌چنان بر نظر خود باقی 
است. 

۲ مفالطةٌ خودت هم. اینکه نویسندهٌ مذکور عملکردی مفغایر با سخنان خود دارد» دلیکی 
بی‌ارزشی مقاله و نیست. 

۳ مفالطةٌ شوخی بی‌ربط 

۴. مالطة لبته امد گوینده به خطای خود اشارهمی‌کند تا مورد اعتراض دیگران قرار نگیرد. 

۵. مغالطة تغییر موضع. 

۶ مغالطه رها نکردن پیش‌فرض. 

۷ مغالطهٌ تغییر موضع. 

۸. مغالطةٌ خودت هم. 

٩‏ مفالطه نکته انحرافی. 

۰. مفالطةٌ توسل به واژه‌های مبهم. 

۱ منالطه استتنای قابل چشم‌پوشی. 

۲ منالطة خودت هم. 

۳ منالطة توسل به معنای تحت‌اللفظی. 

۴ منالطهُ نکتة انحرافی. 


پاسخ‌نلمه ۵ ۳۷۵ 


۵. منالطه رهانکردن پیش‌فرض. 
۶ مفالطةٌ تغییر موضع. 
۷ مغالطة شوخی بی‌ربط, 


پاسخ تمرین‌های فصل پنجم: مغالطات صوری 

۱. مفالطة عدم تکرار حد وسط. ساختار منطقی قیاس فوق چنین است: این شرکت دارای چهل 
کارگر و کارمند است. 

چهل کارگر و کارمند این شرکت دارای مشکلات مادی هستند. 

نتیجه: این شرکت دارای مشکلات مالی است. 

لبته می‌توان مثال مذکور را مصداقی برای مفالطه ترکیب نیز دانست. 

۲ منالطة افراد غیر موجود. از حکم کلی و مشروط مذکور نمی‌توان نتیجه گرفت که چنین 
کامپیوترهایی موجودند. 

۳. مغالطه مقدمات منفی. از چنین مقدماتی نمی‌توان نتیجة درستی اخذ کرد. 

۴. متالطة ایهام انمکاس. از جمله اخیر نمی‌توان نتیجه گرفت که هرکس در اين دادگاه محاکمه 
شود متهم به اختلاس است. 

۵ مغالطهٌ مقدمات منفی. از چنین مقدماتی نمی‌شود نتیجه گرفت. 

۶. مقالطةٌ مقدمات ناسازگار. هم ادعا شده که به تمام سوالات خوانندگان پاسخ داده شده و هم 
ممکن است پاسخ برخی سوال‌ها یافت شود. 

۷ معالطة افراد غیر موجود. 

۸. مفالطة اثبات تالی. 

٩‏ مقالطة ایهام انمکاس. 

۰ مفالطه عدم تکرار حد وسط. ساختار منطقی قیاس مذکور چنین است: 

او دارای فعائیت‌های سیاسی است. فعالیتهای سیاسی مرموز و پیچیده است. 

نتیجه: او مرموز و پیچیده است. 

۱ منالة رفع مقدم. عوامل زیادی غیر از تحصیلات دانشگاهی همسر می‌تواند زمینه‌ساز 
تفاهم در مسائل علمی شود. 


۷۶ متالطات 


ار 


پاسخ 
۲ 
5 
5 
گرفت. 
۳ 
۵. 
12 
۷ 
4 


. مغالطةٌ سوء تألیف. حد وسط یعنی «دامداران» در هیچ‌کدام از دو مقدمه تعميم‌یافته نیست. 


تمرین‌های فصل ششی: مغالطات ناشی از یک پیشفرض نادرست. 
مغالطهٌ توسل به اکثریت. فروش بالای کتاب نشاتهٌ علمی و دقیق‌بودن آن نیست. 
منالطةٌ میانهروی. 


مغالطهٌ تقسیم. از تروتمند بودن کشور آمریکا نمی‌توان ثروتمتدی تک‌تک مردم آن را نتیجه 


مغالطة تجدد. نوساز بودن ساختمان دلیل استحکام و زیبا بودن آن نیست. 
مقالطةٌ تحدد. 

مفالطه علت‌پتداشتن امر مقدم. 

منالطة سنت‌گرایی و عدم سابقه, 

منالطة قمریازان. 


٩‏ مغالطة ترکیب. مرغوب بودن رادیو و تلویزیون نیازمند عواملی پیش از مرغوب بودن تک‌تک 


اجزای آر 


۷۰ 


ان است. 

معالطة عدم سابقه. 

. مغالطةٌ توسل به اکثریت. 
. مغالطةٌ ترکیب. 

. مغالطه عدم سابقه. 

. مغالطفٌ فقربرتری. 

. مغالطةٌ سنت‌گریزی. 
مفالطهٌ تقسیم, 

. مغالطةٌ عدم سابقه. 

. مغالطةٌ فقربرتری. 
مغالطةٌ علت‌پنداشتن آمر مقارن (یا مقدم4 


۰ مفالطة قماربزان. 


. مخالطة ثروت‌برتری. 


پاسخنامه ۵ ۳۷۷ 


۲ منالطة سنت‌گرایی: 
۳ مفالطة عدم‌سابقه. 
۴ مفالطة سنت‌گریزی به عللاوة تجدد. 


پاسخ تمرین‌های فصل هقتم: مغالطات ربطی 

۱ معالطةٌ مصادره به مطلوب. این که دوست به دوست (استاندار به کشاورزان) دروغ نمي‌گوید» 
مشتمل بر اصل مدعاست که استاندار دوست کشاورزان است. 

۲. مالطهُ دلیل نامربوط. از دلیل مذکور نمی‌توان نتیجه گرفت که کتاب مذکور را بید به طور 
کامل مطالعه کرد و همة مطالب آن را حفظ نمود. 

۳ مفالطهٌ قیاس مضمر مردود. این مقدمه حذف شده که «هیچ داروی شفابخشی بدمزه نیست» 
که البته مقدمهٌ نادرستی است. 

۴ مفالطة تمئیل. 

۵. مغالطة نوالحدین جعلی. می‌توان این مقدمه را رد کرد که اگر سخت‌گیری شود. دانش‌آموزان 

به درس بی‌علاقه می‌شوند. هم‌چنین می‌توان شقوق دیگری غیر از دو مفهوم کلی و مبهم 
سخت‌گیری و عدم سخت‌گیری در نظر گرفت. هم‌چنین می‌توان مدعی شد که در صورت 
سخت‌گیری پایة علمی دانش‌آموزان قوی خواهد شد و عدم سخت‌گیری موجب علاقه‌مندی آن‌ها 
خواهد گردید! 

۶. مغالطة تعمیم شتاب‌زده. 

۲۷ مثالطة دلیل نامربوط. از مطالب بیان‌شده نمی‌توان نتیجه گرفت که افزایش دانشجویان 
فلسفه و زبان خارجی لزومی تدارد. 

۸ منالطة مصادره به مطلوب. 

٩‏ مغالطة تمثیل. 

۱۰ مقالطة تعمیم شتاب‌زده 

۱ مالطة عدم واق‌نمایینمون‌ها بیشتر اراد برای ظاهرسازی در بایر این سوال که آی شما 
در تونل. احساس ترس و وحشت داشتید, پاسخ منفی می‌دهند, 

۲ مغالطة قیأس مضمر مردود. این مقدمه حذف شده که شخحص تروتمند دزدی نمی‌کند. اما این 


۸ مفالطاسه 


مقدمه نادرست است و لذا قیاس مزبور معتبر نیست. 

۳ مفالطةٌ دلیل ناموبوط. 

۴ مالطهُ یا این یا آن. 

۵. مفالطة استدلال دور این ادعا که فیلم مذکور یک فیلم فکری و فلسفی است, وقتی 
درست است که تماشاگران آن جزو روشنفکران باشند» همین‌طور این ادعا که تماشاگران فیلم مذکور 
جزو روشنفکرانند وقتی درست است که فیلم مورد بحث یک فیلم فکری و فلسفی باشد. 

۶ منالطة ذوالحدین جعلی. می‌توان در صحت گزارة شرطی اول تردید کرد و گفت چنین نیست 
که هرکس از حق دفاع کند مورد تعرض اکثریت قرار خواهد گرفت و همچنین می‌توان همین شرطی 
را اخذ نمود و به توایع آن ملتزم بود. یعنی گفت که شخص از حق دفاع می‌کند حتی اگر مورد تعرض 
اکتریت قرار گیرد. 
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اين مسئله چگونه ممکن است؟ 


۱ 
اپن چهار نطعه در تصویر ۱ 
پایین جابه‌جا شده‌اند. 


اندازهٌ قطمات دقیقاً همان 


اندازه تصویر بالا است. ۰ 


هر 


این جاي خالی چگونه پدید آمده است٩‏ 


